
| سریال انیمیشن BoJack  Horseman | زندگی با رمان: گفتگو با لیلی گلستان درباره ی احمد محمود | جُون لیتلوود، زن آوانگارد تئاتر بریتانیا |
| جامعه شناسی چهارصد ضربه | مارتین مک دونا و جمجمه ای در کُونِمارا | مردان بی سامان فرهادی | نقدی بر کوکوی کبوتران حرم |

| مروری بر کارنامه ی ژان پیِر ملویل | دو نمایشنامه ی تاریخی از گریگور یقیکیان | گفتگو با علیرضا برازنده | 
| گفتگوی دو فلیمساز فیلم کوتاه و پخش کننده ی بین المللی فیلم کوتاه  | »دیکنز« یک جنایی نویس |

| پرونده ی فیلم بی عشق اثر زِویاگینتسف | گزارش دوران دانشکده ی هنرهای دراماتیک | ... |

۴
مجـلــــه ی دیجیـتـــــــــــال 
سیـنـما، تئـاتر و ادبیـــــــــات
شمـــاره ی چهـــــارم | اسفند  ۱۳۹۶
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| پدیدار؛ مجله ی دیجیتال سینما، تئاتر، و ادبیات  | شماره ی چهارم | اسفند 1396 |
| تولید دانشکده ی سینما و تئاتر دانشگاه هنر | 

| مدیر مسئول دکتر سید محسن هاشمی |                
| سردبیر پیام غنی پور |

| گرافیست و صفحه آرا پیام غنی پور |
| طراح لوگو و آیکون ها خشایار رحیمی |

| دبیر بخش گزارش دوران دانشکده ی هنرهای دراماتیک علی معینی |
| مشاور بخش زندگی با رمان سهیلا عابدینی |

| ویراستار پیام غنی پور، امین پاک پرور، هلیا وارسته | 
| با سـپاس از همراهی فاطمه قزللو، احمد ضابطی جهرمی، دکتر شـهاب الدین 
عـادل، نـگار نوراد، ملیحه محمدیان، حسـین دریس، شـیوا شـعبانی، آریان 

عطارپور، مسعود سـفلایی، دکتر اسماعیل شفیعی |

| نویسـندگان این شـماره )بـه ترتیب الفبا( محمـد آلادپوش، همایـون امامی، 
بهـار پژند، امیـر تقدیری، آرمان خوانسـاریان، علی اکبر رنجبـر، علی روحانی، 
احسـان زیورعالم، محمدعلی سـجادی، شـیوا شـعبانی، سینا شـیبانی، سپهر 
صابری افشـار، فاطمه طوسـی، غزل عابدی، سـهیلا عابدینی، پویا عاقلی زاده، 
روژانـو عرجونـی، سـروش علیـزاده، ابوالفضل فرخی، علی قاسـمی، ساسـان 
فقیـه، مهران کاشـانی، روژین گلسـتانی، سـهیل گوهری پور، مانیا محسـنی، 
علـی معینـی، مائـده معینـی، نازنیـن مفخـم، محمدرضـا مقیم نـژاد، مهـام 
میقانـی، مانـا نجاران، امیرعلـی نصیری، امیررضـا نوری پرتو، بهمـن ورمزیار 

نجفـی، محمد هاشـمی، پوریـا هدایتی فر، نرگـس یزدی | 
| به همراه دو گفتگو با لیلی گلستان، علیرضا برازنده | 

فونت ایران سن سریف به شماره اجازه نامه )لایسنس( V9FE5 برای »مجله ی دیجیتال پدیدار« دارای اعتبار است.

Padidarmag.art.ac.ir
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http://t.me/XXIIstudio
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اصلاحیــه: در شــماره ی ســوم پدیــدار )شــهریور ۹۶( در صفحــه ی ۲۷ نــام کارگردان فیلــم ایرانی »مربای شــیرین« 	   
اشــتباه ذکــر شــده بــود؛ نــام صحیــح کارگــردان ایــن فیلــم »مرضیــه برومنــد« اســت. در نســخه ای کــه از شــماره ی 

ســوم در ســایت دانشــگاه هنــر آپلــود و آرشــیو شــده، ایــن مــورد تصحیــح شــده. 

ــود 	  ــته می ش ــیِ آوای آن نوش ــرف فارس ــا ح ــوره« ب ــف مقص ــماره »ال ــن ش ــدار از ای ــب پدی ــون مطال ــش مت در ویرای
ــا در نظــر گرفتــن امکانــات  ــا توجیــه زبان شناســانه و ب ــا به جــای حتّــی(.  انتخــاب ایــن نــوع ویرایــش ب )ماننــد حتّ

نگارشــی و تایــپ متناســب همــراه اســت. 

مقاله های پدیدار نمودار آرای نویسندگان آنهاست. 	 

استفاده از مطالب پدیدار با ذکر منبع بلامانع است.	 

padidarmag.art.ac.ir


سینما
CINEMA

ادبیات
LITERATURE

فهرست

راهنمای مجله

سونات پاییزی

دانکرک

هنرمند جلوه های تصویری

تهران، هنر مفهومی

مرور کارنامه ی ملویل

دیکنز جنایی نویس

رُزمِرزهولم ایبسن

انیمیشن بُوجک هُورسمَن

پخش بین الملل فیلم کوتاه

کتاب آناتومی داستان

فیلمبرداری اِلنا
پژوهش های سینمای 

ایران

دیترویت کاترین بیگلو

مردان نابسامان فرهادی

کتاب فیلمبرداری

گفتگو با علیرضا برازنده

چهارصد ضربه

اخلاق در فلسفه ی فیلم

گریگور یقیکیان

جمجمه ای در کُونِماراسگ و زمستان بلند

نامگذاری اماکن
داستایفسکی

سایه ها و مه
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تئاتر

پرونده

گزارش

Love less

نشــکدهی ندا ا دور
تیــک ما ا هنرهــایدر

T H E A T R E

C A S E

R E P O R T

جُون لیتلوود

این یک پیپ نیست

تئاتر مکان-ویژه

کوکوی کبوتران حرم

مقدمه ی علی معینی

رشته های پنج گانه

پایان نامه ها

دکتر مهدی فروغ

پرویز شفا

نوشته ی همایون امامی

عکس ها

محمدعلی سجادی

نازنین مفخم، محمد آلادپوش

مهران کاشانی

تئاترهای اجراشده
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راهنمای مجله
• برای اجرای فایل پی دی افِ مجله ادَُوبی آکروبات ریدِر مناسب ترین است.

• این مجله از نوع اینتراکَتیو است و می توان با کلیک روی تیترها در فهرست 
   مستقیم به مطلب مربوطه رفت.

• در بالای سمت راست هر صفحه با کلیک بر روی علامت مِنو               می توان به 
فهرست مجله بازگشت.

• لینک متن کامل و یا منابعی که بر روی وب در دسترس اند، به این شکل مشخص شده اند. 

• بعد از کلیک روی لینک های اینترنتی در نرم افزار آکروبات ریدر پیغامی ظاهر می شود که
 دکمه ی Allow  لینک را باز می کند. 

• پیشنهاد می شود پدیدار از طریق مانیتور و به صورت تمام صفحه مرور یا مطالعه شود.

• هنگام اجرای فایل مجله با آکروبات  ریدر پیغامی برای تمام صفحه شدن ظاهر می شود که
 بهتر است دکمه ی  Yes  زده شود.

 • دکمه های  Ctrl+L  روی کیبورد در نرم افزار آکروبات ریدر مجله را در حالت تمام صفحه یا فول اسکرین 
   نمایش می دهد. برای خروج از حالت تمام صفحه از دکمه ی  Esc  می توان استفاده کرد.

• دکمه ی Home روی کیبورد به جلد مجله برمی گرداند.

• برای جابه جا شدن در بخش های مختلف پدیدار می توان از قسمت بوکمارک ها نیز استفاده کرد.
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نیمه ی تاریک پژوهش های سینمای ایران
تاریخ نگاری سینما و بصیرت های مطالعات فرهنگی 

سیدعلی روحانی
 دکترای اندیشه ی سیاسی

بــا گذشــت صــد و انــدی ســال از پیدایــش ســینما در ایــران کــه گویــا ظهــورش   
ــر  ــوده، دیگ ــگام ب ــینما هم هن ــب س ــورهای صاح ــیاری از کش ــا بس ــار ب ــن دی در ای
می تــوان دربــاره ی پژوهش هــای تاریخــی دربــاره ی ســینمای ایــران بــه مثابــه ی 
مجموعــه ی قابــل توجهــی دســت کــم بــه لحــاظ کمّــی اندیشــید. از چنــد دهــه ی 
قبــل اهمیــت پژوهش هــای تاریخــی در ســینمای ایــران بــه تدریــج فضــای 
آکادمیــک و ژورنالیســتی ســینمای ایــران را بــه خــود مشــغول داشــته. چنیــن اســت 
کــه مــا از چنــد تاریــخ ســینمای مفصــل و مقادیــر متنابهــی از مقــالات در ایــن بــاره 
بهره مندیــم. بــه ایــن تلاش هــا می تــوان حجــم قابــل توجــه پژوهش هــای خــارج 
از مرزهــا را نیــز افــزود کــه در ســایه ی توجــه جهانــی بــه ســینمای ایــران در چنــد 
ــگاهی  ــای دانش ــا و پژوهش ه ــب دایره المعارف  ه ــز در قال ــا نی ــته آنه ــه ی گذش ده
بــه بررســی تاریخــی ایــن ســینما پرداخته انــد. از ایــن رو تأمــل در تولیــدات موجــود 
داخلــی و خارجــی می توانــد نقطــه ی عزیمتــی بــرای درک موجودیــت فعلــی و افــق 
ــت  ــا و فرص ــه ادع ــد. بی آنک ــم کن ــران فراه ــینمای ای ــگاری س ــروی تاریخ ن پیش
ــود  ــات موج ــی مکتوب ــه  ی اجمال ــا مطالع ــد، ب ــرح باش ــی مط ــری خاص ــت نظ دق
می تــوان بــه چنــد رویکــرد نظــری متواتــر در ایــن پژوهش هــا اشــاره کــرد کــه در 
نهایــت بازتابــی از نــوع تأمــل دربــاره ی کلیــت ســینما و بالتبــع ســینما در ایــران هــم 

ــد از: ــگاری عبارتن ــوع تاریخ ن ــن ن هســت. برخــی از دســتاوردهای ای

ــت  ــک کلان روای ــی ی ــرای طراح ــد ب ــلاش مورخ-منتق ــاهده ی ت ــف: مش ال  
ــرا  ــردی واقعگ ــا رویک ــه ب ــد ک ــل می کوش ــه در عم ــران ک ــینمای ای ــی از س تاریخ
ــی  ــا طبیع ــی را بپوشــاند و ب ــارت( ســویه های متناقــض رویدادهــای عین )رولان ب

ــد. ــت یاب ــت دس ــی یکدس ــه متن ــران ب ــینمای ای ــطوره ی س ــردن اس ک
ــی  ــه روایت ــران، ب ــینمای ای ــخ س ــدگان تاری ــک پژوهن ــت ایدئولوژی ب: قرائ  
ــد  ــن رویکــرد می توان ــه مدعــی اســت ای ــاد دارد ک ــرا اعتق ــا وجــه تکامل گ خطــی ب
ــد. ــل کن ــجم تحلی ــدی منس ــار را در فراین ــن دی ــم در ای ــر هفت ــخ هن ــت تاری کلیّ

امــا آنچــه کــه در ایــن میــان و بــر اســاس موضــوع ایــن مطلــب حائــز اهمیــت   
اســت، تقویــت و تــداوم این رویکــرد بوده که در چارچــوب آن تاریخ نگاری ســینمای 
ایــران کوشــیده بــا نگرشــی ذات گرایانــه و نخبه گــرا دربــاره ی زیبایی شناســی ســینما 
ــرد  ــرد. رویک ــپکتیو بنگ ــن پرس ــوم از همی ــرز و ب ــن م ــیمای ای ــه س ــیده و ب اندیش
مبناگــرا در زیبایی شناســی مدعــی قطعیــت در کیفیــت هنــری آثــار بــوده و از 
منظــر چارچوبــی کــه نــزد منتقــد بــه معرفــت یقینــی مبــدل می شــود، بــه فرهنــگ 
ــی  ــدات فرهنگ ــدی تولی ــرا جبهه بن ــرد نخبه گ ــر رویک ــه ی ناگزی ــرد. نتیج می نگ
بــه دو دســته ی متخاصــم آثــار فاخــر و آثــار نــازل بــوده. پیدایــش قرائــت نخبه گــرا 
ــیِ اروپانشــین و  ــاز می گــردد کــه مهاجــرانِ ایران ــه عصــری ب ــران ب در ســینمای ای
تحصیل کــرده بــه وطــن بازگشــتند و در مواجهــه بــا ســینمای بومــی کــه نیمه جانــی 

ــی  ــدات داخل ــه تولی ــا قواعــد آموخته شــده ب داشــت و پیــش می رفــت، کوشــیدند ب
بنگرنــد، کــه ایــن امــر بــه واســطه ی فقــدان هرگونــه محــک نظــری زیبایی شناســی 
ــار  ــود. چنیــن شــد کــه در فضــای مکتــوب ایــن دی داخلــی عمــاً اجتناب ناپذیــر ب
مرزبندی هــا شــدیدتر از نمونه هــای خارجــی شــکل گرفــت. بــه گونــه ای کــه بخــش 
مهمــی از نیــروی نقــد بــا جبهــه ی مخاصــم کــه همانــا ســینمای نــازل باشــد، درگیر 
ــرای تأســیس  ــادی ب ــه بنی ــران ب ــگاری ســینمای ای ــن رویکــرد در تاریخ ن ــود. ای ب
تاریــخ بومــی تبدیــل گشــت. از ایــن منظــر پژوهنــده ی تاریــخ ســینمای ایــران در 
ــه  ــن و ب ــری را تبیی ــاح هن ــه اصط ــینمای ب ــای س ــا چارچوب ه ــت ت ــاش اس ت
ــه کار بنــدد. ایــن همــان مرزبنــدی  ــر هنــری ب ــی اث ــرای ارزیاب عنــوان مقیاســی ب
ــینمای  ــا س ــل ب ــی را در تقاب ــری جهان ــینمای هن ــان س ــی از جری ــه بخش ــت ک اس
ــی اش  ــه ی قبل ــری از نمون ــکل تکامل یافته ت ــد و آن را ش ــرار می ده ــیک ق کاس
می دانــد. در ایــن نــوع قرائــت تاریخــی وظیفــه ی مورخ-منتقــد کشــف اثــر هنــری 
ــه  ــه ب ــی ک ــد آورده. قرائت ــازل عامــه پدی ــه فرهنــگ ن ــی اســت ک در دل ویرانه های
ــر  ــد )نظی ــدا می کن ــز پی ــه ای نی ــه ای و مظلوم نمایان ــن غم خواران ــتر لح ــر بیش ناگزی
ایــن رویکــرد در فیلــم ناصرالدیــن شــاه اکتــور ســینما مشــاهده می شــود کــه در آن 
تاریخ نــگاری ســینما گزارشــی نومیدکننــده از ســیر قهقرایــی ایــن هنــر درایــن دیــار 
ــواره  ــود هم ــازی خ ــداوم گفتمان س ــرا در ت ــرد نخبه گ ــد(. رویک ــر می کش ــه تصوی ب
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بــه ناچــار بــه طراحــی خصم آفرینــی در ســینمای ایــران مشــغول بــوده کــه پیدایــش 
اصطلاحــات تحقیرآمیــزی نظیــر فیلمفارســی، ســینمای آبگوشــتی، فیلــم پرفروش 
و ســینمای فردیــن نمونه هــای مشــهور غیریت ســازیِ پژوهش هــای اصالت محــور 
بــوده. تردیــدی نیســت کــه ایــن رویکــرد در فهــم ســینمای ایــران ناتــوان بــوده. 
ایــن ناکارامــدیِ نظــری هنگامــی اهمیــت می یابــد کــه بدانیــم رویکــرد مدیریتــی 
ســینمای کشــور نیــز در دهه هــای متمــادی بــا تأثیرپذیــری  از ایــن قرائــتِ غالــب 
ــا بــر  عمــل و اجــرای خــود را ســامان دهی کــرده، کــه نتایــج نومیدکننــده ی آن حتّ
مدافعــان چنیــن سیاســت های فرهنگــی پوشــیده نیســت. بــا ایــن حــال ایــن نــوع 
ــد در چارچــوب ســیر تاریخــی تأمــلات در حــوزه ی زیبایی شناســی  رویکــرد را بای
تحلیــل کــرد و جریــان خاصــی را مقصــر ندانســت. در طــول تاریــخ فلســفه ی هنــر، 
دوگانــه ی نخبه-تــوده، یــا والایــی و پســتی، محــور اصلی بحــث پیرامــون چگونگی 
خصوصیــات هنــری بــوده و بــه مــدد ایــده ی کلــود لــوی اســتروس می تــوان ایــن 
ــی  ــت. گوی ــانه دانس ــرات زیبایی شناس ــاختاری تفک ــاد س ــه ی بنی ــه مثاب ــل را ب تقاب
کــه تمامــی وظیفــه ی اندیشــه در هنــر رســیدن بــه مرزهــای تقابــل بــوده. آنچــه که 
حائــز اهمیــت اســت، اســتحاله ی نظریــه ی مذکــور در عصــر جدیــد اســت. از ایــن 
ــان  ــن می ــه در ای ــتیم ک ــدی هس ــای جدی ــون بصیرت ه ــی مره ــه نوع ــا ب ــر م منظ
مطالعــات فرهنگــی در پیدایــش آنهــا ســهم عمــده ای را بــر عهــده دارد. از همــان 
آغــازِ نســبتاً رســمیِ پیدایــشِ ایــن نحلــه در دانشــگاه بیرمنــگام، ایــن بنیان گــذاران 
ــوش  ــون خودج ــی چ ــرح مفاهیم ــا ط ــه ب ــد ک ــی بودن ــات فرهنگ ــیک مطالع کلاس
بــودن فرهنــگ بــه مثابــه ی معیــار اصالــت و اهمیــت قلمروهــای فرهنگــی مســتقل 
و فراموش شــده ی طبقــه ی کارگــر بریتانیــا بــه نخبه گرایــی رایــج در فرهنــگ اروپــا 
بــه ویــژه بریتانیــا کــه میــراث نخبه گرایانــی چــون ماتیــو آرنولــد، لیویــس و الیــوت 
بــود، نقــدی جــدی وارد کردنــد. ایــن بصیــرت بــه فرهنــگ محــدود نماند و بــه مدد 
ــه هنــر  ــر نگــرش ب ــد ویلیامــز و طــرح مفهــوم ماتریالیســم فرهنگــی ب ــار ریمون آث
ــوان در  ــرد را می ت ــن رویک ــق ای ــای موف ــذارد )از نمونه ه ــزایی گ ــر به س ــز تأثی نی
تحلیــل تاریخــی ریچــارد شِــکنر از هنــرِ نمایــش در کتــاب نظریــه ی اجــرا مشــاهده 
ــه  ــد ک ــه گردی ــش مواج ــن چال ــا ای ــری ب ــر هن ــگاری اث ــان تاریخ ن ــرد(. از آن زم ک
ــده  ــرون آم ــی بی ــیطره ی نخبه گرای ــد از س ــر می توان ــا از هن ــمی م ــت رس ــا روای آی
ــه  ــش ب ــگام در واکن ــب بیرمن ــه مکت ــد. اگرچ ــیم کن ــری را ترس ــای دیگ و افق ه
نخبه گرایــی فرهنگــی ماتیــو آرنولــد و لیویــس پدیــد آمــد و مشــخصاً در تقابــل بــا 
فرهنــگ والا از فرهنــگ طبقــه ی کارگــر بریتانیــا دفــاع کــرد امــا میــراث اصلــی آن 

بــرای فلســفه ی هنــر همانــا بــه تردیــد کشــاندن هرگونــه نخبه گرایــی ذات گرایانــه 
در نقــد فرهنــگ و هنــر بــود. ایــن تغییــر فــاز از ادبیــات بــه فرهنــگ )هــوگارت( بــه 
پرتــو افکنــی بــه ســویه های تاریــک و ناشــناخته ی هنــر عامــه ی اروپــا انجامیــد و 
نتایــج درخشــانی را بــه همــراه داشــت؛ میراثــی کــه بعدهــا بــه ســرمایه ی معنــوی 

ــد. ــل ش ــم تبدی پست مدرنیس
اگــر بخواهیــم از منظــر مبــادی مطالعــات فرهنگــی کلاســیک بــه تفکــر حاکــم   
ــه ی  ــت غلب ــان گام نخس ــم، در هم ــران بنگری ــینمای ای ــی از س ــت تاریخ ــر قرائ ب

ــت.  ــهود اس ــا مش ــن تاریخ نگاری ه ــر ای ــنفکری ب ــی روش ــام نخبه گرای ــام و تم ت
مورخ-منتقــد ســینمای ایــران بــا نگاهــی کــه میــراث  فرهنــگ عصــر خــود اســت، 
ــا منشــی هنجــاری  ــا عینــک ضــد عامه گرایــی نگریســته و کوشــیده ب بــه ســینما ب
قرائتــی ایدئولوژیــک از ســینمای ملــی ارائــه دهــد. ایــن در حالــی اســت کــه ســینما 
در وجــه درونــی اش بیــش از هــر هنــر معاصــری بــه پذیــرش و اقبــال عامــه چشــم 
ــی  ــران کم توجه ــینمای ای ــای س ــوده پژوهش ه ــه ی مفق ــن رو حلق ــه. از ای دوخت

ــت  ــن اس ــوده. چنی ــی ب ــک نخبه گرای ــا مح ــینما ب ــن س ــف ای ــای مختل ــه گونه ه ب
کــه پژوهنــده ی تاریــخ ســینمای ایــران از همــان ابتــدا بــا خط کشــی های تئوریــک 
خــود بخــش مهمــی از مــواد پژوهــش را از دایــره ی تحقیــق خــارج کــرده و بــا زدن 
انــگ ابتــذال بــر پیشــانی ســینمای بدنــه خــود را از رســالت حرفــه ای تاریخ نــگاری 
ــه دلیــل ایــن  آگاهــی کاذبــی کــه عرضــه  ــد. از ایــن رو تأمــات حاصــل ب می رهان
ــی  ــای فرهنگ ــران و ویژگی ه ــینمای ای ــای س ــواره از درک بنیاده ــد، هم می دارن
مخاطــب عامــه بــاز مانده انــد. ایــن در حالــی اســت کــه در ســینماپژوهی در مقیــاس 
جهانــی مدت هاســت نخبه گرایــی بــه حاشــیه رفتــه و حــوزه ی پژوهــش در زمینــه ی  
فرهنگ هــای ســینمایی غیــر نخبــه بــه پــروژه ای همــواره گشــوده تبدیــل شــده کــه 
 ”Trash Cinema“ و ”Film Cult“ پیدایــش کلید واژگانــی در مطالعات ســینمایی چــون
نمونــه ای از ایــن دغدغــه اســت. بــا ایــن حــال بایــد اذعان کــرد کــه در ســالیان اخیر 
ــاره ی  ــدگان درب ــس در پژوهن ــه نف ــاد ب ــانه هایی از اعتم ــش نش ــوزه ی پژوه در ح
ــن  ــه چشــم می خــورد. ای ــران ب ــام و فراموش شــده ی ســینمای ای ســویه های گمن
تاش هــا بیــش از هــر چیــز از نوعــی نظریــه ی گونه شناســی بهــره می گیــرد 
ــد.  ــت می کن ــک قرائ ــر ژنری ــدات را از منظ ــینما تولی ــک س ــر پوئتی ــد ب ــا تأکی ــه ب ک
مشــکلی کــه در رویارویــی ایــن جریــان بــا نگــرش نخبه گــرا پدیــد می آیــد، فقــدان 
ــا تعمــق در دو ســطح  ــی ب ــرای پیشــبرد بحــث اســت. گونه گرای ــادی نظــری ب بنی
ــه درون گرایــی روش شــناختی دچــار اســت.  ســاختاری معنایــی و نحــوی عمــاً ب
نظریــه  ی گونــه، منــش معرفت شناســانه ای اتخــاذ می کنــد کــه در صــورت مواجهــه 
بــا هستی شناســی قــادر بــه تبییــن بنیادهــای خــود نیســت. بــه زبــان ســاده رویکــرد 
نخبه گــرا از همــان آغــاز و از اســاس میــراث ژانــر را بــه عنــوان اثــر هنــری اصیــل 
ــه ی  ــازی نظری ــرای ب ــن ب ــد زمی ــا در گام بع ــد ت ــمیت نمی شناس ــه رس ــر ب و فاخ
ــته  ــی برخاس ــدگاه زیبایی شناس ــا دی ــد ب ــه پیون ــت ک ــود. اینجاس ــم ش ــه فراه گون
از بصیرت هــای مطالعــات فرهنگــی اهمیــت می یابــد و مبــادی لازم را بــرای 
تبییــن اهمیــت گونه هــای مغفــول ســینما فراهــم می کنــد. تــا زمانــی کــه پژوهــش 
راســتین بــه ایــن اعتمــاد بــه نفــس مجهــز نشــود، آگاهــی  مــا از ســینمای ایــران در 
ــر  ــر ایــن هن ــه شــناخت بهت ــوان ب ــد و نمی ت نقطــه ی آغازیــن متوقــف خواهــد مان

امیــد چندانــی داشــت.

8

چهارم |
ی 

شماره 
ت | 

سینما، تئاتر، و ادبیا
ل 

جیتا
ی دی

جله 
| پدیدار؛ م



بازسازی تاریخ سیاه
دیترویت؛ فیلمی از کاترین بیگلو

مانیا محسنی
دانشجوی ارشد سینما

    "دیترویــت" درامــی تاریخــی بــه کارگردانــیِ "کاتریــن بیگلــو" و فیلمنامه نویســیِ 
"مــارک بــوآل" بــر مبنــای رویدادهای واقعیِ ســال 1967 در شــهر دیترویــت آمریکا 
ــهر  ــا در ش ــوج ناآرامی ه ــه م ــن ک ــه ی آغازی ــش حادث ــم نمای ــم علارغ ــت. فیل اس
دیترویــت را رقــم زد، بــر رویدادهــای مُتــل آلجیــرز )الجزایــر( متمرکــز اســت کــه 
ــه نفــر دیگــر از  ــه کشته شــدن ســه نوجــوان سیاه پوســت و زخمی شــدن ن منجــر ب
جملــه دو زن سفیدپوســت شــد. روایــت کلــیِ فیلــم بــا فیلم هــای واقعــی و مســتند 
موجــود مابیــن وقایــع بازسازی شــده بــه شــکل خطــی پیــش مــی رود و پیرنــگ از 
وقایــع 23 جــولای ســال 1967 آغــاز می شــود. بــه طــور کلــی روایتِ فیلــم همچون 
روایــت   ِ فیلم هــای کلاســیک از ســه بخــش اصلــی آغــاز، میانــه و پایــان تشــکیل 
ــیِ شــبانه ی  سیاه پوســتان کــه  ــه مهمان ــنِ روایــت پلیــس ب شــده. در بخــش آغازی
ــود،  ــده ب ــب داده ش ــام ترتی ــگ ویتن ــت از جن ــرباز سیاه پوس ــت دوس ــرای بازگش ب
ــه ایــن  ــد و بعــد از دســتگیری آنهــا، گروهــی از مــردم در اعتــراض ب ــه می کن حمل
اقــدام ناعادلانــه اطــراف ون هــای پلیــس تجمــع می کننــد و بــه ســمت آنها ســنگ و 
شیشــه پرتــاب می کننــد. ایــن رویــداد منجــر بــه یکــی از مرگبارتریــن شــورش های 
ــاً سفیدپوســتِ آن زمــان می شــود  ــر ضــد پلیــس عموم ــکا ب ــخ آمری ــی در تاری مدن
کــه وقایــع متــل آلجیــرز را بــه همــراه خــود مــی آورد. روایــت از دقیقــه ی ســی مــا را 
بــا دو کاراکتــر نوجــوان، لَــری و فــرِد، بــه متــل آلجیــرز می بــرد و وارد بخــش دوم 
فیلــم می کنــد کــه بســیار نفســگیر و طولانــی )حــدوداً یــک ســاعت( اســت. ایــن 
بخــش بــا معرفــی کاراکترهــای دیگــری کــه در حادثــه ی آن شــب حضــور دارنــد، 
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ادامــه می یابــد و تــا نقطــه ی اوجِ تنــش و خفقــان پیــش مــی رود. ســپس فیلمنامــه 
بعــد از فــرارِ لــری از مهلکــه، در دقیقــه ی نــود و ســوم، وارد ســومین بخــش خــود 

ــد. ــم می زن ــتان را رق ــیِ داس ــایی نهای ــه گره گش ــود ک می ش
ــا  ــنده ب ــوآلِ نویس ــارک ب ــکاری م ــومین هم ــت س ــم دیتروی ــه می دانی     چنانچ
ــو یِ کارگــردان اســت. نکتــه ی جالــب توجــه در مــورد فیلمنامــه ی دیترویــت  بیگل
ــه  ــاختار آن، فیلمنام ــه پرده ای( بودنِ س ــی )س ــود سه بخش ــا وج ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــکاری دارد.  ــای آش ــیک تفاوت ه ــای کلاس ــا فیلمنامه ه ــون ب ــای گوناگ از جنبه ه
افــزون بــر ایــن، فیلمنامــه ی دیترویــت از فیلمنامه هــای پیشــین بــوآل نیــز 
ــوآل  ــدید ب ــل ش ــا را در تمای ــن تفاوت ه ــی ای ــل اصل ــوان دلی ــت. می ت ــز اس متمای
ــی  ــی از تمهیدات ــت. یک ــت دانس ــا در دیتروی ــلِ رویداده ــه اص ــدن ب ــه نزدیک ش ب
ــر  ــت ب ــاد روای ــد بســیار زی ــه، تأکی ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق ــن منظــور م ــه ای ــه ب ک
از  بــوآل  حقیقــت  در  شخصیت پردازی هاســت.  کــردن  کم رنــگ  و  رویدادهــا 
ــت در  ــه روای ــد ک ــا بگوی ــه م ــا ب ــد ت ــلاش می کن ــن ت ــکانس های آغازی ــان س هم
ــین او،  ــه ی پیش ــلاف دو فیلمنام ــر خ ــت و ب ــخصیت محور نیس ــه ش ــن فیلمنام ای
ــد، فاقــد شــخصیتی محــوری  ــا شــخصیت هایی قــوی همــراه می کردن کــه مــا را ب
ــا  ــت در اینج ــوان گف ــر می ت ــان دقیق ت ــه بی ــت. ب ــه اس ــای قهرمانان ــا ویژگی ه ب
ــه  ــم ب ــنِ فیل ــش آغازی ــا، در بخ ــه کاراکتره ــر چ ــد. اگ ــان اصلی ان ــا قهرم رویداده
ــدای  ــوس در ابت ــلًا کرائ ــود، مث ــی می ش ــب معرف ــه مخاط ــوی ب ــیار ق ــکلی بس ش
فیلــم بــه سیاه پوســتی غیرمســلح شــلیک می کنــد، امــا ایــن معرفی هــا تنهــا بــرای 
ــه واســطه ی آنهــا از  ــا شــخصیت هایی اند کــه قــرار اســت ب آشــنایی مختصــر مــا ب
ــری  ــم اث ــتِ فیل ــی در روای ــه طــور کل آنچــه در واقعیــت رخ داده، آگاهــی یابیــم. ب
ــه(  ــر" )Hurt Locker( )مهلک ــرت لاک ــر در "هِ ــه پیش ت ــه ای ک ــای قهرمانان از کاره

طــیِ همراهــی بــا شــخصیت ویلیــام جیمــز دیدیــم، و یــا تلاش هــای بی وقفــه ی 
شــخصیت مایــا بــرای یافتــن مخفیــگاه بــن لادن کــه در "ســی دقیقــه پــس از نیمــه 
ــن  ــی در ای ــخصیت های قربان ــا ش ــه ب ــر چ ــت و اگ ــم، نیس ــاهدش بودی ــب" ش ش
ــا هیچ یــک از آنهــا بــه عنــوان شــخصیت اصلــیِ  فیلــم همــدردی می کنیــم، امــا ب
ــا  ــن رویداده ــر در ای ــتِ حاض ــس سیاه پوس ــا از پلی ــویم. حتّ ــراه نمی ش ــم هم فیل
نیــز هیــچ عمــل قهرمانانــه ای نمی بینیــم و او را نیــز در موقعیتــی مشــابه خودمــان، 
ــی  ــای واقع ــر رویداده ــد ب ــن، تأکی ــته از ای ــم. گذش ــر، می یابی ــک ناظ ــون ی همچ
ــیک رخ  ــی کلاس ــه در فیلمنامه نویس ــا آنچ ــایی ب ــا گره گش ــده ت ــبب ش ــم س در فیل
می دهــد، بــه کلــی متفــاوت باشــد. مخاطــب در ایــن فیلــم بــر خــلاف فیلم هــای 

ــیمانی  ــاس پش ــا احس ــا حتّ ــت و ی ــل و جنای ــان قت ــازات عام ــاهد مج ــارف ش متع
ــم  ــای فیل ــه انته ــر اینک ــاوه ب ــئله ع ــن مس ــت و ای ــی نیس ــیِ اصل ــخصیتِ منف ش
را بســیار آزاردهنــده می کنــد، ســؤال های بســیاری را در ارتبــاط بــا برقــراری 
ــخ  ــدون پاس ــب ب ــن مخاط ــه در ذه ــار جامع ــی اقش ــرای تمام ــت ب ــت و امنی عدال

ــذارد.  ــی می گ باق
    فیلــم دیترویــت از لحــاظ فرمــی نیــز تــاش بســیاری بــرای القــای واقعگرایــی 
ــه  ــبکی را ک ــا س ــد ت ــاش می کن ــم ت ــن فیل ــی در ای ــر کارگردان ــو از منظ دارد. بیگل
ــه همــکاری  ــا توجــه ب ــوده، تکامــل بخشــد. ب ــر آن ب ــر آغازگ ــرت لاک ــم هِ ــا فیل ب
ــوآل  ــر ب ــوان تأثی ــی، نمی ت ــار تاریخ ــن آث ــس در ای ــوآل فیلمنامه نوی ــا ب ــو ب بیگل
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ــه  ــن نکت ــن ای ــا در نظــر گرفت ــرد و ب ــکار ک ــار ان ــن آث ــو در ای ــیِ بیگل ــر کارگردان را ب
ــر روی وقایــع حقیقــی گذاشــته، ســبک  ــوآل در اینجــا بیشــتر تمرکــزش را ب کــه ب
کارگردانــیِ بیگلــو نیــز در ایــن فیلــم نســبت بــه دو همــکاریِ قبلیشــان بــه ســبک 
مســتند گونه نزدیک تــر می شــود. دوربیــن روی دســت کــه در اغلــب مــوارد 
ــسِ  ــای ح ــر الق ــاوه ب ــت، ع ــراه اس ــرگیجه  آور هم ــدید و س ــیار ش ــرکات بس ــا ح ب
ــوه ای  ــده. جل ــز ش ــم نی ــی فیل ــم کل ــش ریت ــبب افزای ــا، س ــودن رویداده ــتند ب مس
ــب"(  ــس از نیمه ش ــی دقیقه پ ــر" و "س ــرت لاک ــو )"هِ ــی بیگل ــم قبل ــه در دو فیل ک
ــیِ  ــم قبل ــه فیل ــبت ب ــت نس ــی، دیتروی ــور کل ــه ط ــا ب ــم. ام ــاهد آن بوده ای ــز ش نی
ــه  ــرداری ب ــری دارد. فیلمب ــم تندت ــب، ریت ــس از نیمه ش ــه پ ــی دقیق ــو، س بیگل
ــک  ــن ی ــل دوربی ــی در مقاب ــکلی واقع ــه ش ــا ب ــی رویداده ــه گوی ــت ک ــه ای اس گون
مستندســازِ نامرئــی اتفــاق می افتنــد و ایــن حالــت بــا وجــود اینکــه تأثیــر عمیقــی بر 
مخاطــب می گــذارد، به دلیــل واقعــی بــودن رویدادهــا بــا روایــت فیلــم نیــز تطابــق 
ــه  ــا ب ــال کاراکتره ــه دنب ــن ب ــه دوربی ــی ک ــی تعقیب ــتفاده از نماهای ــل دارد. اس کام
ــای  ــن و زوم اوت ه ــی، زوم ای ــریِ واقع ــای خب ــتفاده از تکه فیلم ه ــد، اس راه می افت
ــاً بســته  ــرداریِ مســتندند، و اســتفاده از نماهــای عموم ــادآور فیلمب ــه ی ــی ک ناگهان
در فضایــی بســته و تاریــک، بــر تنــش فیلــم افزوده انــد. دوربیــن بــا حرکت هایــی 
خشــن کــه مناســب فضــای فیلــم اســت بــه طــور مــداوم اصــاح کادر می کنــد. از 

ــاقی  اند، در  ــای ش ــن و تیلت ه ــه پ ــبیه ب ــتر ش ــه بیش ــریع ک ــای س ــن  و تیلت ه پ
ــاوه  ــده. ع ــیار ش ــتفاده ی بس ــم اس ــنِ فیل ــریِ آغازی ــورش و درگی ــای ش صحنه ه
ــور از خــط فرضــی و  ــا عب ــه ب ــر حرکــت مــداوم و خشــنِ دوربیــن، برش هایــی ک ب
تغییــر جهــت همراه انــد )همچنــان کــه در فیلــم هِــرت لاکــر نیــز شــاهد ایــن نــوع 
برش هــا بودیــم(، فیلــم را از لحــاظ تدوینــی بســیار منحصــر به فــرد کرده انــد. امــا 
از آنجائیکــه دوربیــن به طــور مــداوم در حــال حرکــت اســت، ایــن تغییــر جهت هــا 
ــردان از  ــتفاده ی کارگ ــر اس ــه تأثی ــد بلک ــل نمی کن ــردرگمی کام ــار س ــده را دچ بینن
ایــن تمهیــدات، ایجــاد حــسِ تکه تکــه بــودن و آشــفتگیِ فضایــی اســت. حســی 
ــا  ــا رویدادهــای ســرگیجه آور و رفتارهــای وحشــیانه ی پلیــس سفیدپوســت ب کــه ب
ــا،  ــر این ه ــاوه ب ــود. ع ــت می ش ــم تقوی ــت در فیل ــاهِ سیاه پوس ــانِ بی گن نوجوان
ــد هــر  ــاً فاق ــد، تقریب ــاق می افت ــی در آن اتف ــداد اصل ــه روی ــم ک ــیِ فیل بخــش میان
ــتان  ــای داس ــارج از فض ــأ خ ــا منش ــی ب ــوه ی صوت ــا جل ــن و ی ــیقی مت ــه موس گون
اســت. در حالی کــه کــه بیگلــو در قســمتِ ابتدایــی و بــه خصــوص از لحظــه ی آغــاز 
بخــش انتهایــی فیلــم )کــه چنانچــه ذکــر شــد از لحظــه ی فــرارِ لــری از مهلکــه و 
ــر  ــش تأثی ــورِ افزای ــه منظ ــود(، ب ــاز می ش ــس آغ ــور پلی ــط مأم ــدن او توس یافته ش
ــی  ــیقیِ متن ــتفاده از موس ــه اس ــه ب ــان، بافاصل ــر مخاطب ــا ب ــکِ صحنه ه دراماتی
وهم آلــود متوســل می شــود. همــه ی ایــن مــوارد باعــث شــده اند تــا بیگلــو، 

علا رغــم انتقاداتــی کــه بــر ســاختن ایــن فیلــم توســط یــک سفیدپوســت صــورت 
ــتان در آن  ــر سیاه پوس ــده ب ــمِ وارد آم ــش ظل ــده ی نمای ــی از عه ــه خوب ــه، ب گرفت

برهــه از تاریــخ آمریــکا برآیــد.
ــو، بازی هــای درخشــان  ــم بیگل ــا فیل ــاط ب ــب توجــه دیگــر در ارتب ــه ی جال     نکت
ــل  ــت. وی ــناس نیس ــتاره ای سرش ــک س ــه هیچ ی ــت ک ــوان آن اس ــران ج بازیگ
پولتــر، جــک رِینــور، بِــن اوتــوول از جملــه بازیگرانی انــد کــه در نقــش ســه پلیــس 
ــازیِ  ــژه ب ــته اند. به وی ــش گذاش ــه نمای ــود ب ــی از خ ــای خوب ــت بازی ه نژادپرس
ــده در  ــان گرفتار ش ــون نوجوان ــا همچ ــا م ــده ت ــبب ش ــر" س ــل پولت ــانِ "وی درخش
متــل احســاس خفقــان کنیــم و حــس همــدردیِ بســیاری نســبت بــه آنهــا داشــته 
باشــیم. عــلاوه بــر ایــن جــان بویِــگا در نقــش پلیــس سیاه پوســت، آنتونــی ماکــی، 
الجــی اســمیت، جیکــوب لاتیمــور نیــز بــا بازی هــای درخشانشــان بــر تأثیرگــذاری 

ــد. ــب می افزاین ــر مخاط ــم ب ــای فیل رویداده
    در نهایــت، انتهــای بــاز فیلــم کــه پلیس هــای تبهــکار را بــدون مجــازات باقــی 
ــت در جامعــه، چــه  ــراریِ عدال ــذارد، ســؤال های بســیاری را در زمینــه ی برق می گ
ــری  ــه تفک ــد و او را ب ــرح می کن ــب مط ــن مخاط ــروز، در ذه ــه ام ــته و چ در گذش

عمیــق وامــی دارد.
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بــا بــه اکــران در آمــدن فیلــم فروشــنده و رســیدن تعــداد آثــار اصغــر فرهــادی   
بــه عــدد هفــت، بــه نظــر می رســد بــرای بررســی ایــن آثــار از جنبه هــای گوناگــون 
مــواد خــام قابــل ملاحظــه ای در دســترس اســت. در ایــن مقالــه بــر اســاس کتــاب 
"مفاهیــم کلیــدی در مطالعــات ســینمایی از ســوزان هیــوارد" به صــورت خلاصــه 
ــد ســیر و ســلوک ادیپــی شــخصیت های مــرد  ــه رون ــم انداخــت ب نگاهــی خواهی

در آثــار فرهــادی.
ــث  ــه مباح ــد ب ــکاوی فروی ــه از روان ــت ک ــی موضوعیس ــلوک ادیپ ــیر و س س  
نظــری و مطالعــات ســینمایی راه یافــت و بیانگــر تــلاش قهرمــانِ )مــردِ( داســتان 
ــمِ  ــفتگی / نظ ــم / آش ــخصِ  نظ ــی مش ــد روای ــتن رون ــر گذاش ــت س ــرای پش ب
بازیافتــه، و رســیدن بــه یــک ســامان نهایــی )عمدتــاً رســیدن بــه زن داســتان و 
ــوژیِ غالــب اســت.  ــواده( و ایجــاد ثبــات اجتماعــیِ مــد نظــر ایدئول تشــکیل خان
قبــل از هــر چیــز بهتــر اســت نگاهــی بــه ارتبــاط ســینمای فرهــادی بــا ســینمای 

ــیم.  ــته باش ــم آن داش ــای مه ــی از مؤلفه ه ــیک و برخ کلاس

علی اکبر رنجبر
   دانشجوی ارشد سینما

مردان نابسامان فرهادی
 نگاهی به شخصیت های مرد در فیلم های اصغر فرهادی
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بــه اعتقــاد نگارنــده ســینمای اصغــر فرهادی چــه از لحــاظ محتــوا )روایت های   
ــر فرمــول نظــم / آشــفتگی / نظــم  ــر روابــط علــت و معلولــی و اســتوار ب متکــی ب
عناصــر  لحــاظ  از  چــه  و  روایــی(  دارای وحدت هــای ســه گانه ی  و  بازیافتــه، 
ــی(  ــن تداوم ــتفاده از تدوی ــاً اس ــرا و خصوص ــن های واقعگ ــناختی )میزانس سبک ش

ــرد.   ــرار می گی ــیک ق ــینمای کلاس ــتای س ــی در راس ــیار جزئ ــی بس ــا تغییرات ب
در بررســی ســینمای غالــب )هالیــوود( خصوصــاً آثــار کلاســیک ایــن ســینما   
کــه کامــلًا متکــی بــر قواعــد ژانــر اســت، از بیــن تمامــی گونه هــای ســینمایی تنهــا 
دو اســتثنا در خصــوص عــدم تحقــق کامــل ایــن ســیر و ســلوک ادیپــی بــه چشــم 
می خــورد؛ وســترن و نــوآر؛ کــه در اینجــا بــه بررســی ایــن دو گونــه و دلایــل عــدم 

ــم.  ــا می پردازی ــلوک در آنه ــیر و س ــن س ــق ای تحق

ژانر نوآر   
ــی دوم،  ــگ جهان ــل جن ــی از قبی ــر از عوامل ــه ی 40 متأث ــه در ده ــری ک ژان  
ســینماگران آلمانــی مهاجــر متکی بــه مکتب اکسپرسیونیســم و رمان هــای کاراگاهی 
ــن  ــر هــر ســه ی ای ــت. تأثی ــکا شــکل گرف ــه رمان هــای ســیاه، در آمری موســوم ب
عوامــل بــر عناصــر محتوایــی و سبک شــناختی ایــن گونــه ی ســینمایی بــه خوبــی 
مشــهود اســت. ژانــری کــه در آن پایانــی تلــخ ، عمدتــاً در قالــب شکســت قهرمــان 
ــت و  ــی رود. شکس ــمار م ــه ش ــه ب ــرش، موج ــد نظ ــداف م ــق اه ــتان در تحق داس
عــدم موفقیــت در رونــد ســیر و ســلوکی ادیپــی ای کــه بیانگــر مردانگــی بحــران زده 
ــواده  ــه زن داســتان و شکســت در تشــکیل خان ــه دلیــل عــدم رســیدن ب اســت و ب
بــه ثبــات اجتماعــی دســت پیــدا نمی کنــد. امــری کــه بــا توجــه بــه برهــه ی زمانــی 
ــل  ــترده ی حاص ــای گس ــی دوم( و ناامیدی ه ــگ جهان ــر )جن ــن ژان ــکل گیری ای ش
ــی  ــده در جهان بین ــداد ناامیدکنن ــن روی ــذاری ای ــی، و تأثیرگ ــداد جهان ــن روی از ای

ایــن ژانــر، کامــلًا امــری منطقــی بــه شــمار مــی رود.
هــر چنــد می تــوان شکســت )و عمدتــاً مــرگ( قهرمان هــای آنارشیســت   
)کــه بــه اعتقــاد بســیاری بیشــتر ضدقهرمــان محســوب می شــوند،( در فیلم هــای 
گانگســتری را مثالــی دیگــر در عــدم تحقــق تــام و تمــام ایــن رونــد ســیر و ســلوک 
دانســت، امــا بــه دلایــل مختلــف از جملــه محکــوم بــودن گنگســتر بــه تــن دادن 
بــه ایــن شکســت بــه دلیــل تهدیــد ثبــات اجتماعــی توســط او، بــه نظــر می رســد 
پایــان ایــن آثــار بیشــتر از هــر چیــز امــری تحمیلــی بــه شــمار مــی رود، تــا بتوانــد 
پایــان خــوش دیگرفیلم هــای هالیــوودی را در قالــب پیامــی اخلاقــی )کــه ســرانجام 
ــال  ــروز اعم ــد ب ــر چن ــد. ه ــان ده ــد( را نش ــش می رس ــزای اعمال ــه س ــده ب آدم ب
خشــونت آمیز گانگســترها و انجــام اعمــال هنجارشــکنانه توســط آنهــا را می تــوان 
معلــول شــرایط اجتماعــی از قبیــل بحــران اقتصــادی دهــه ی )20 و( 30 آمریــکا و 

منــع فــروش مشــروبات الکلــی دانســت.

ژانر وسترن  
ایــن ژانــرِ کهــن و تمامــاً امریکایــی، دومیــن ژانــری اســت کــه در آن مــا   
ــی اش  ــان، در تحقــق ســیر و ســلوک ادیپ ــاوتِ  قهرم ــه متف ــا شکســتِ البت ب
مواجهیــم. ســؤالی کــه در اینجــا می توانــد مطــرح شــود، آن اســت کــه 
ــر  ــه ب ــه غلب ــت خــود را ک ــت مأموری ــا موفقی ــا همیشــه ب ــان وســترن م قهرم
ــا  ــرا در اینج ــال چ ــاند، ح ــرانجام می رس ــه س ــت، ب ــتان اس ــان داس ضدقهرم
بــه "شکســت متفــاوت او" اشــاره گردیــده؟ بــه اعتقــاد ســوزان هیــوارد آنچــه 
در وســترن و تأکیــد آن بــر اســطوره ی غــرب مســتتر اســت، ایــن انــگاره اســت 
کــه کابــوی نمی توانــد ســر و ســامان بگیــرد؛ چــون فتــح غــرب هنــوز کامــل 
ــا  ــناس و تنه ــه ای ناش ــب غریب ــاً در قال ــترن عمدت ــای وس ــده. قهرمان ه نش
ــس  ــوند و پ ــت، وارد می ش ــی اس ــی اجتماع ــر بی ثبات ــه درگی ــه ای ک ــه جامع ب
از برقــراری نظــم اجتماعــی، دوبــاره تنهــا و در نمایــی بــاز کــه تســلط طبیعــت 
ــا  ــردد ت ــاز می گ ــت ب ــه دل طبیع ــی آورد، ب ــر در م ــه تصوی ــر او ب ــی را ب وحش
در جایــی دیگــر بــه انجــام وظیفــه ی خــود بپــردازد. پــس منظــور از شکســت 
در اینجــا نــه ناموفــق بــودن کابــوی در شکســت ضدقهرمــان کــه عــدم 
ــترنی  ــار وس ــد در آث ــر چن ــت. ه ــط اوس ــی توس ــلوک ادیپ ــیر و س ــق س تحق
همچــون "نیمــروز )صــلات ظهــر(" از زینه مــان بــا قهرمانــی متأهــل مواجــه 
می شــویم امــا بازگشــت هادلــی ویــل کیــن )بــا بــازی گــری کوپــر( بــه شــهر 
و ایســتادگی در برابــر ضدقهرمانــان داســتان هــر چنــد از اقتضائــات سیاســی 
از جملــه جریــان مک کارتیســم متأثــر اســت، امــا در کل بیانگــر اولویــت  
ــر  ــه در ژان ــردی اســت. امــری ک ــر آرزوهــای ف ــف اجتماعــی ب داشــتن وظای
وســترن مطــرح می گــردد و لازمــه ی توســعه ی جوامــعِ رو بــه گــذار محســوب 

می شــود.
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فرهادی
در آثــار فرهــادی زمینــه ای مشــترک وجــود دارد کــه همــه ی 
ــز  ــت ج ــزی نیس ــوند و آن چی ــرح می ش ــن در آن مط ــای ممک مؤلفه ه
خانــواده. تبدیــل شــدن خانــواده بــه عامــل شــناخت در دوران مــدرن کــه 
ــن  ــی ای ــت بررس ــت، اهمی ــادی اس ــتان های فره ــه ی داس ــوع هم ــل وق مح
ــد.  ــدان می کن ــردان دو چن ــن کارگ ــار ای ــی را در آث ــیار حیات ــی بس ــاد اجتماع نه
خانــواده ای کــه از طریــق فراینــد ازدواج شــکل می گیــرد و طــی فراینــد فرزنــدآوری 
بــه پیــش مــی رود، عاملــی اســت کــه بررســی آن را می تــوان بــه عنــوان نمونــه ای 
ــم  ــیار مه ــر بس ــه ی معاص ــه جامع ــم ب ــل تعمی ــی قاب ــه کلیت ــیدن ب ــک در رس کوچ
دانســت. حــال در ایــن میــان وقتــی کارنامــه ی فرهــادی را بررســی می کنیــم، بــا 
رونــدی مشــخص و تکرارپذیــر درعمــده ی آثــار ایــن کارگــردان مواجــه می شــویم 
کــه در نهایــت، همــه دارای یــک مخــرج مشــترک ثابت انــد: عــدم ســر و ســامان 
ــا از هــم پاشــیده  ــا عــدم تحقــق ازدواج و ی گرفتــن مــرد داســتان. فراینــدی کــه ب

ــود.  ــر می ش ــی منج ــی اجتماع ــتمرار بی ثبات ــه اس ــدن آن ب ش

ــی و عــدم ســر و ســامان گرفتــن  ــر ایــن جدای ــار آغازیســت ب ــص در غب رق  
زوجیــن داســتان. نظــر جوانــی اســت کــه در مینی بــوس بــا ریحانــه آشــنا می شــود 
و ســرانجام ازدواج می کننــد؛ امــا حرف هــای ناپســندی کــه در مــورد مــادر ریحانــه 
وجــود دارد، او را مجبــور می کنــد تــا ریحانــه را طــلاق بدهــد؛ دوری و جدایــی ای 
ــه  ــا ب ــی رود )در اینج ــمار م ــه ش ــادی ب ــار فره ــه ی آث ــترک هم ــه ی مش ــه نقط ک

ــه(. واســطه ی عــدم پذیــرش اجتماعــیِ مــادر ریحان
در شــهر زیبــا بــه گونــه ای متفــاوت بــاز شــاهد ایــن عــدم وصالیــم: کشــته   
شــدن معشــوق بــه دســت عاشــق و عــدم وصــال بیــن اعــلا و فیــروزه عــدم ثبــات 
اجتماعــی را وارد فــازی پیچیده تــر می کنــد. فیــروزه ای کــه تجربــه ی یــک ازدواج 
ناموفــق و طــلاق را دارد، در آســتانه ی ازدواج بــا اعــلا قــرار می گیــرد امــا ترجیــح 
نجــات جــان بــرادرش بــه ازدواج بــا کســی کــه دوســتش دارد، مانعــی می شــود کــه 

بــاز مــا شــاهد تکمیــل ســیر و ســلوک ادیپــی مــد نظــر نباشــیم.
ــک  ــم: ی ــاوت مواجهی ــی متف ــه زندگ ــا س ــا ب ــا م ــوری ام ــنبه س در چهارش  
ــرام(،  ــه آ به ــگر )پانت ــایه ی آرایش ــی زن همس ــه نمایندگ ــیده ب ــم پاش ــیِ از ه زندگ
یــک زندگــی در آســتانه ی از هــم پاشــیدگی بــه نمایندگــی هدیــه تهرانــی و حمیــد 
فرخ نــژاد کــه ســرانجام در تیتــراژ ابتدایــی فیلــم جدایــی متوجــه محقــق شــدن آن 
ــتی  ــی علیدوس ــه نمایندگ ــکل گیری ب ــتانه ی ش ــی در آس ــک زندگ ــویم، و ی می ش
ــت را در  ــه از شکس ــل توج ــدی قاب ــوان درص ــان می ت ــه برایش ــیدی ک ــن س و هوم
ــادر  ــدن چ ــده ش ــم و پیچی ــن فیل ــه ی آغازی ــرد. صحن ــی ک ــان پیش بین رابطه ش
علیدوســتی در چــرخ موتــور هشــداری اســت کــه وقــوع ازدواج بیــن ایــن دو 
ــدی  ــام ج ــه ای از ابه ــا در هال ــهر زیب ــار و ش ــص در غب ــون رق ــوان را همچ زوج ج
ــان  ــته« و پای ــم »گذش ــدی دو فیل ــوص پایان بن ــه در خص ــری ک ــرد. ام ــرو می ب ف

ــت. ــری اس ــل رهگی ــی قاب ــه خوب ــم ب ــنده« ه »فروش

در دربــاره ی الــی باز ما شــاهد عــدم تحقــق این وصال و شکســت   
ــزدش  ــی از نام ــی ال ــتیم. جدای ــی هس ــات اجتماع ــکل گیری ثب در ش

) بــا بــازی صابــر ابــر ( کــه در همــان صحنــه ی آغازیــن بــا انداختــه 
شــدن حلقــه ی ازدواج در صنــدوق صدقــات مطــرح می شــود ، او 

را در آســتانه ی ازدواج و آشــنایی بــا احمــد ) شــهاب حســینی ( 
کــه او هــم یــک ازدواج ناموفــق را پشــت ســر گذاشــته، قرار 

ــر  ــات پس ــرای نج ــلاش ب ــم ت ــار ه ــا این ب ــد؛ ام می ده
ــا  ــود ت ــی می ش ــد، مانع ــا می افت ــه دری ــه ب ــه ای ک بچ

تلخــی بی پایــان شکســت های عاطفــی در آثــار 
فرهــادی ادامــه دار باشــد. 
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ــی  اجتماع
قالــب  )در 

ــیدن  ــم پاش از ه
زندگی هــای بســیار 

فرهــادی(  آثــار  در 
ثبــات  بــه  نرســیدن  و 

عــدم  قالــب  )در  اجتماعــی 
ــخصیت ها(  ــال ش ــت در وص موفقی

بــه نوعــی بیانگــر جامعه ی آشــفته ی در 
حــال گــذار معاصــر ایــران اســت. جامعه ای 

آشــفته و در حــال گــذر از ســنت بــه مدرنتیــه و 
ــه در آن عــدم وصــال  ــان ایــن دو، ک ــق در می معل

ــنبه  ــان چهارش ــدن )پای ــته مان ــای بس ــت دره و پش
ســوری( و عــدم وضــوح و چشــم انداز مشــخص در مــورد 

ــه ی  ــخصیت ها در صحن ــد ش ــر از تردی ــای پ ــده )نگاه ه آین
پایانــی فروشــنده( مواردی انــد کــه سنگینی شــان بــر وصــال 

و تکمیــل ســیر و ســلوک ادیپــی قهرمان هایــش )ایجــاد ثبــات 
می چربــد.  اجتماعــی( 

آثــار فرهــادی فــارغ از تمــام موفقیت هــای هنــری بین المللــی اش   
همچــون یــک ســند اجتماعــی معتبــر بیانگــر واقعیت هــای جامعــه ی حــال 
و حاضــر مــا بــه شــمار مــی رود؛ جامعــه ای در حــال گــذر کــه در آن بــه تصویر 
کشــیدن عــدم ثبــات اجتماعــی نــه یــک ســیاه نمایی کــه واقعیتــی تلــخ بــه 
ــه ای  ــل آن در زمین ــه و تحلی ــه واکاوی و تجزی ــی ک ــی رود؛ واقعیت ــمار م ش
ــر نواقــص  ــه درک هــر چــه بهت ــل ب ــا حداق ــع و ی ــه رف ــد ب ــاوت می توان متف

ــد. موجــود کمکــی شایســته کن

قهرمان هــای ســیاه بختِ ژانــر نــوآر و یــا قهرمان هــای عمدتــاً تنهــای ژانــر 
وســترن؟ 

ــری  ــرگ دیگ ــادی، م ــای فره ــان فیلم ه ــر دو؛ از می ــد ه ــر می رس ــه نظ ب  
)چیــزی کــه در ســبک نــوآر مــا شــاهد آن هســتیم و عمدتــاً بــا مــرگ زن فم فتــال 
ــم  ــه چش ــی ب ــاره ی ال ــم درب ــه در فیل ــر از هم ــود،( بهت ــی ش ــرح م ــتان مط داس
ــق( و  ــط عاش ــوق توس ــرگ معش ــار )م ــص در غب ــه در رق ــی ک ــورد؛ موضوع می خ
گذشــته هــم بــه نوعــی شــاهد آن هســتیم. امــا در ســایر آثــار مــا بــا هســتی طرفیــن 
مواجهیــم )درســت مثــل آثــار وســترن( امــا بــاز وصالــی صــورت نمی گیــرد و بدتــر 
از آن، ادامــه ی حیــات خانواده هــای موجــود در هالــه ای از ابهــام جــدی قــرار 
می گیــرد؛ چیــزی کــه در نــگاه ســرد پایانــی شــخصیت های فروشــنده بــه عنــوان 

ــی هویداســت. ــه خوب ــر فرهــادی ب ــن اث آخری
ــر  ــی در ه ــات اجتماع ــن ثب ــق ای ــدم تحق ــد، ع ــوان گردی ــه عن ــه ک همان گون  
کــدام از ژانرهــای نــوآر و وســترن بــه دلایلــی صــورت می گیــرد کــه عمدتــاً متأثــر 
از عوامــل اجتماعی انــد. بدبینــی عمیــق موجــود در ژانــر نــوآر بــه گونــه ای حاصــل 
ــات  ــی اســت و عــدم تحقــق ثب ــر جنــگ جهان ــده ی بشــرِ درگی ــه آین از ناامیــدی ب
ــنت  ــذار از س ــال گ ــه ای در ح ــه جامع ــترن ب ــای وس ــب قهرمان ه ــی در قال اجتماع
بــه مدرنیتــه اشــاره دارد. حــال ســؤالی کــه مطــرح می شــود، آن اســت کــه دلیــل 
اصلــی عــدم تحقــق ثبــات اجتماعــی و در آســتانه ی فروپاشــی بــودن ایــن ثبــات در 

ــرد؟ ــئت می گی ــی نش ــه منطق ــادی از چ ــای فره فیلم ه
»ای کاش می شــد همــه ی اینهــا رو )بــا اشــاره بــه ســاختمان های بی قــواره ی   
ــه  ــل ب ــاخت« )نق ــی رو از اول س ــرد و همه چ ــراب ک ــش( خ ــد روبه روی ــاه و بلن کوت
مضمــون از دیالــوگ شــهاب حســینی در فیلــم فروشــنده(. ایــن گفتــه شــاید زبــان 
گویــای آرزوی آرمانــی فرهــادی باشــد. گفتــه ای کــه به عنــوان تنها راهکار مســتقیم 
بیان شــده در کارنامــه ی فرهــادی به شــمار مــی رود. چیزی کــه البته به دلیــل آرمانی 
بــودن، امکانــی بــرای تحقــق آن نمی تــوان متصــور شــد. از هــم پاشــیدن ثبــات 

ــوص  ــادی در خص ــدگاه فره ــن دی ــر کامل تری ــیمین بیانگ ــادر از س ــی ن جدای
ــدم  ــت. ع ــذار اس ــال گ ــه ای در ح ــی در جامع ــات اجتماع ــق ثب ــدم تحق ــد ع فراین
ثباتــی کــه نســلِ جــوانِ محکــوم بــه پذیــرش آن بایــد واکنــش خــود را نســبت بــه 

ــر کنــار بیایــد. ــد و بدت ــی انتخــاب بیــن ب ــا عواقــب احتمال آن تعییــن کنــد و ب
گذشــته را امــا می تــوان ادامــه ای بــر چهارشنبه ســوری قلمــداد کــرد : زندگــی   

ــتانه ی  ــی در آس ــی ، و زوج ــتانه ی جدای ــی در آس ــار زوج ــیده ای در کن ــم پاش از ه
ازدواج.

ــا وارد کــردن بحــث حریــم شــخصی افــراد،  و ســرانجام فروشــنده ای کــه ب  
ایــن تزلــزل در ثبــات اجتماعــی را وارد مراحــل تــازه ای می کنــد. در ایــن اثــر بــاز 
ــی در آســتانه ی شــکل گیری؛  ــا یــک زندگ ــم و هــم ب ــی مواجهی ــا جدای ــا هــم ب م
ــاً از لحــاظ  ــه ی داســتان موقت ــوع نقطه عطــف اولی ــد از وق ــی داســتان بع زوج اصل
ــر  ــق ازدواج دخت ــی، تحق ــراژدی پایان ــوع ت ــوند و وق ــدا می ش ــم ج ــی از ه عاطف
ــازه  ــادرِ ت ــی م ــی بدنام ــد. گوی ــرار می ده ــدی ق ــام ج ــه ای از ابه ــا را در هال متوَف
ــازی  ــر هوس ب ــه خاط ــنده و ب ــار در فروش ــار، این ب ــص در غب ــم رق ــروسِ فیل ع
پــدر قــرار اســت دامــان ازدواج احتمالــی زوج داســتان را بگیریــد. ازدواجــی 
کــه بــه عنــوان مهم تریــن عامــل ایجــاد ثبــات اجتماعــی هیچــگاه در آثــار 
فرهــادی شــاهدش نبوده ایــم و احتمــالًا هــم هیــچ گاه نخواهیــم بــود. 
ــر خــلاف اعتقــاد و انتخــاب شــخصیت های فرهــادی کــه  گویــی ب
یــک پایــان تلــخ را بــه یــک تلخــی بی پایــان ترجیــح می دهنــد، 
خــود فرهــادی بیشــتر طرفــدار ادامــه دار بــودن ابــدیِ تلخــیِ 
گزنده ایســت کــه از بطــن اصلــی جامعــه ی در حــال گــذارِ 

ــود. ــی می ش او ناش
شــاید بــد نباشــد بحــث را بــا یــک ســؤال ادامــه   
مــدرن  و  خاکســتری  قهرمان هــای  دهیــم. 
بــه کدام یــک شــبیه اند:  فرهــادی بیشــتر 
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ــر اســاس دل مشــغولی ها  ــه ویــژه کارگردان هــای ســینما را ب اگــر مؤلف هــا و ب  
و علایقشــان دســته بندی کنیــم، بــدون شــک نــام "وودی آلــن" را در اکثــر 
ــفه، درام  ــیاه، فلس ــدی س ــق، کم ــای مطل ــد؛ کمدی ه ــم دی ــته بندی ها خواهی دس
عاشــقانه، درام جنایــی، مســتند و شــبه مســتند و ژانرهــا و زیرژانرهــای دیگــر. او 
هــم بــه باســتر کیتــون علاقه منــد اســت، هــم بــه چاپلیــن، هــم بــه برگمــان، هــم 
بــه داستایفســکی و هــم بــه هیچــکاک؛ امــا مســلماً ایــن تنــوع ســلیقه را بــا یــک 

ــرد. ــدا ک ــوان پی ــینمایی او نمی ت ــار س ــی در آث ــگاه کل ن

ــای او،  ــی از فیلم ه ــر در یک ــان بهت ــه زب ــا ب ــه ی کاری، ی ــک نقط ــا در ی ام  
می تــوان ایــن تنــوع فکــری و گســتردگی ســلیقه را بــه وضــوح دیــد؛ فیلــم "ســایه ها 
و مــه" شــاید بهتریــن ســاخته ی ســینمایی آلــن نباشــد امــا بــدون شــک عصــاره ای 
ــم  ــی حاک ــم کل ــم و ت ــروع فیل ــت. ش ــغولی های اوس ــده ای از دل مش ــش عم از بخ
ــن را  ــی چاپلی ــینمای چارل ــدی س ــچ تردی ــدون هی ــای آن ب ــی از صحنه ه ــر نیم ب
ــه  ــد، بچــه ای ک ــای پنجــره صــورت می گیرن ــه در پ ــی ک ــد: مکالمات تداعــی می کن
ــیرک  ــیرک؛ س ــه س ــر از هم ــه و مهم ت ــار رودخان ــای کن ــد، پله ه ــر راه می مان س
ــام آن  ــا تم ــش و ب ــای عجیب ــا آدم ه ــش، ب ــر بی کفایت ــا مدی ــش، ب ــا کانکس های ب

ــن آموخته ایــم. ــینمایی کــه از چاپلی ــای س کیفیت ه
در همیــن فضــای چاپلینــی، بــه کاراکترهایــی ماننــد دانشــجو، قاتــل و دکتــر   
ــه در  ــی ک ــتان قتل ــا داس ــار اینه ــد؛ در کن ــدت هیچکاکی ان ــه ش ــه ب ــم ک برمی خوری
تمــام فیلــم محوریــت ســوژه اســت، بی شــباهت بــه داســتان های جنایــی هیچــکاک 
نیســت. در مفهومــی ضمنی تــر می تــوان گفــت کــه در ایــن فیلــم هــم ماننــد تمــام 

آثــار هیچــکاک، فــرم و شــیوه ی روایــت بــر محتــوا غالــب و متقــدم اســت.

وودی آلن معجون سینمای کلاسیک
»سایه ها و مه« همچون پلی بین هالیوود و اروپا 

سپهر صابری افشار
دانشجوی مهندسی مکانیک
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امــا در ایــن فضــای چاپلینــی کــه رنــگ و بــوی هیچکاکــی بــه خــود گرفتــه، در   
کمــال شــگفتی بــه وضــوح تأثیراتــی از ســینمای اروپــا و بــه طــور مشــخص فلینــی 
ــز  ــب و گری ــان و تعقی ــلوغ خیاب ــای ش ــود؛ صحنه ه ــده می ش ــم دی ــان ه و برگم
مردمــی بــرای پیــدا کــردن قاتــل و برخــورد پلیــس بــا فاحشــه ها، فدریکــو فلینــی 
ــه  ــه س ــؤالی ک ــن س ــد. همچنی ــی می کنن ــورد" او را تداع ــم "آمارک ــژه فیل ــه وی و ب
ــی  ــخصیت اصل ــن )ش ــه از کلاینم ــؤالی ک ــی س ــود، یعن ــرار می ش ــم تک ــار در فیل ب
ــه  ــاد مذهبــی اش پرســیده می شــود، ب ــاره ی اعتق ــن( درب ــازی وودی آل ــا ب ــم ب فیل
وضــوح ســه گانه ی دینــی اینگمــار برگمــان )همچــو در یــک آینــه، نــور زمســتانی، 

ــد. ــادآوری می کنن ــکوت( را ی و س
ــن  ــاختن ای ــرای س ــه ب ــد ک ــش می گوی ــی از مصاحبه های ــن در یک وودی آل  
ــن دوره را  ــدر فیلم هــای ای ــع کلاســیک نداشــته و آنق ــرور مناب ــه م ــازی ب ــم نی فیل
دیــده کــه مثــل شــیر مــادر جــذب وجــودش شــده، و همینجاســت کــه مشــخص 
می شــود تمــام ایــن المان هــا بــه طــور غریــزی و نــه بــه صــورت خــود خواســته و 
تحمیلــی بــه ایــن فیلــم راه یافته انــد. امــا در کنــار اینهــا، دو عامــل باعــث شــده اند 
تــا ســایه ها و مــه بــه شــکلی موفقیت آمیــز ایــن فضاهــا را بازآفرینــی کننــد: اولــی 
ســاختن فیلــم بــه صــورت ســیاه و ســفید، و دومــی کار کــردن بــا "کارلــو دی پالما" به 
عنــوان فیلمبــردار؛ وی عــلاوه بــر ایتالیایــی بــودن ســابقه ی کار بــا کارگردان هایــی 
ماننــد آنتونیونــی را در کارنامــه دارد. بــه طــور خلاصــه، ایــن معجــون کلاســیک، 
کــه در آخریــن دهــه ی قــرن بیســتم ســاخته شــده، حاصــل غریــزه ی نــاب آلــن و 

دی پالمــا اســت.
بــا تمــام ایــن توصیفــات امــا وودی آلــن بــه عنــوان کارگــردان ایــن فیلــم تنهــا   
ــر روی  ــی ب ــوده و امضای ــیک نب ــینمای کلاس ــزرگان س ــکاس ب ــرای انع ــه ای ب آین
فیلــم از خــود بــه جــا گذاشــته کــه غیــر قابــل انــکار اســت؛ همــکاری بــا خلافکارها، 
ــعبده بازی،  ــای ش ــتفاده از فض ــی و اس ــبتاً طولان ــای نس ــویی، نماه ــط زناش رواب

ــد.  ــدت وودی آلنی ان ــه ش ــی ب ــا و فضاهای صحنه ه
مهم تــر از همــه ی اینهــا امــا آلــن در ایــن فیلــم از تکنیکــی اســتفاده می کنــد   
کــه مســحورکننده اســت: چرخــش دوربیــن بــه دور بازیگرهــا هنگامــی کــه مشــغول 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــم م ــکانس های فیل ــا از س ــک در دو ت ــن تکنی ــد. ای صحبت ان
گرفتــه: اولیــن بــار وقتــی اســت کــه ایرمــی )بــا بــازی میــا فــارو( بــه روســپی  خانه 
ــه در  ــی هم ــام و وقت ــز ش ــر می ــد؛ در س ــپری کن ــا س ــب را در آنج ــا ش ــد ت می آی
ــه  ــا ن ــد و م ــز می چرخ ــه دور می ــار ب ــن دو ب ــد، دوربی ــا یکدیگرن ــت ب ــال صحب ح
ــه  ــم، بلک ــگاه می کنی ــن ن ــات ممک ــن لحظ ــراد را در بهتری ــای اف ــا واکنش ه تنه

ــه  ــرون نگاهــی ب ــم از بی ــم و می توانی ــه می گیری ــه فاصل ــوان ناظــر از صحن ــه عن ب
ــد؛  ــدا می کن ــری پی ــرد بی نظی ــک کارب ــن تکنی ــورد دوم ای ــا در م ــم. ام آن بیندازی
کلینمــن )وودی آلــن( در فضایــی چاپلینــی از نامــزدش می خواهــد تــا ایرمــی )میــا 
فــارو( را یــک شــب در خانــه اش نگــه دارد؛ امــا وقتــی دوربیــن شــروع بــه چرخــش 
ــه  ــه بلک ــا از صحن ــه تنه ــا ن ــد، م ــی می رس ــن و ایرم ــت کلینم ــه پش ــد و ب می کن
ــرای  ــم ب ــان دارد،( ه ــم جری ــه در فیل ــت ک ــی اس ــا زندگ ــه در اینج ــی )ک از زندگ
ــم. سکانســی  ــرون آن را تماشــا کنی ــم از بی ــم و می توانی ــه می گیری ــی فاصل لحظات
از گفتگویــی ســه نفره و شــنیدن ایــن گفتگــو در حالــی کــه دوربیــن بــه پشــت آنهــا 
و فضایــی بی اهمیــت چرخیــده، بــدون شــک شــاهکار وودی آلــن در ایــن فیلــم و 

ــت. ــینمایی اوس ــتاوردهای س ــن دس ــی از مهم تری ــاید یک ش
ــه  ــه ب ــی، ن ــکاک جنای ــای هیچ ــدازه ی فیلم ه ــه ان ــه ب ــلماً، ن ــی، مس زندگ  
انــدازه ی آثــار چاپلیــن کمــدی، و نــه بــه انــدازه ی آثــار برگمــان و فلینــی عجیــب 
ــک لحظــات خــود  ــک ت ــزه ای از تمــام اینهــا را در ت ــدون شــک آمی ــا ب اســت؛ ام

دارد؛ درســت ماننــد فیلــم "ســایه ها و مــه" وودی آلــن.

منبــع: وودی آلــن بــه روایــت وودی آلــن؛ اســتیگ بیورکمــان؛ ترجمــه ی شــهره 
ــرزان روز؛ 1389 شعشــعانی؛ انتشــارات ف
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معرفی کتاب برگزیده ی "جایزه ی کتاب ســال سینما"

مفاهیم و تکنیک های فیلمبرداری؛ از پایه تا پیشــرفته
نوشته ی محمد رحیمی

ابوالفضل فرخی
دانشجوی ادبیات نمایشی

ــا  ــا مفهــوم ســینماتوگرافی معن ــد ســینما در ســال 1895 ســینما ب از ابتــدای تول  
پیــدا کــرد. »یــک فیلــم ســینمایی بــه وســیله ی فیلمبــرداری اســت کــه اساســاً مفهــوم 
فیلــم را پیــدا می کنــد«. در دانشــکده های ســینمایی نیــز رشــته ی فیلمبــرداری یکــی 

ــت.  ــدار اس ــته های پرطرف از رش
یادگیــری فیلمبــرداری، ایــن حرفــه ی مهــم و حیاتــی در ســینما، ماننــد دیگــر   
رشــته ها نیازمنــد یادگیــری الفبــای اولیــه ی آن اســت. لــذا بــراي موفقیــت در ایــن راه 
بایــد تمامــي مقدمــات و دانــش شــیوه هاي مختلــف هنــر فیلمبــرداري را آمــوزش دید 
و درّ ّعمــل بــه کار بــرد. بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه هنر-مهــارت فیلمبــرداری یکــی از 
رشــته هایی اســت کــه کار عملــی در آن بــرای یادگیــری ایــن حرفــه خیلی مهم اســت، 
یکــی از منابــع نوشــتاری و تئوریــک کــه ایــن مهــم یعنــی عملــی بــودن آمــوزش را در 
نوشــتن کتــاب مدنظــر داشــته ، کتــاب "مفاهیــم و تکنیک هــای فیلمبــرداری؛ از پایــه 
ــرداری(" نوشــته ی  ــر فیلمب ــه هن ــدان ب ــرای دانشــجویان و علاقه من ــا پیشــرفته )ب ت

محمــد رحیمــی اســت.
     محمــد رحیمــی  مؤلــف کتــاب خــود دانش آموختــه ی سینماســت و در ایــن حیطــه  
فعالیــت می کنــد. او بــه تدریــس در ایــن زمینــه نیز مشــغول اســت و همین مشــغولیت 
انگیــزه ای بــرای تألیــف ایــن کتــاب بــوده. او در مقدمــه ی کتــاب می نویســید: »یــک 
ــرد.  ــرداری خــوب و حرفــه ای بهــره می گی ــه از کادر و گــروه فیلمب ــا تجرب فیلمســازِ ب
ــام مدیــر فیلمبــرداری و  ــه ن اعضــای ایــن گــروه کــه متشــکل از یــک فــرد اصلــی ب
دســتیاران و همــکاران او ماننــد فیلمبــردار، نورپــرداز و گــروه فنــی اســت، بایــد عــلاوه 
بــر آگاهــی از دانــش فیلمبــرداری و آشــنایی کامــل بــا ابــزار مــورد اســتفاده، از دیــدی 
درســت نســبت بــه ســینما و نســبت بــه آنچــه کارگــردان از آنهــا می خواهــد، برخــوردار 
باشــند تــا بتواننــد بــه ذهنیــات او بــه درســتی عینیــت بخشــند. در واقــع بایــد در نظــر 

داشــت کــه ســینما فقــط به یــک کارگــردان خوب و یــا یــک فیلمنامــه و فیلمنامه نویس 
خــوب نیــاز نــدارد، بلکــه بــه یــک تصویــر واضــح و خــوب، یــک فضــای تأثیرگــذار، 
قابــل قبــول و جــذاب نیــز نیــاز دارد کــه بخــش نســبتاً بزرگــی از بــار خلــق ایــن فضــا 
بــه دوش گــروه فیلمبــرداری اســت تــا بــا اســتفاده از تکنیــک  و شــیوه های مختلــف، 

فیلمبــرداری را بــه انجــام  رســانند«.
"مفاهیــم و تکنیک هــای فیلمبــرداری" کتابــی مصــور اســت کــه  تــلاش مي کنــد   
ــرداري را  ــر فیلمب ــه هن ــدان ب ــجویان و علاقه من ــي دانش ــي و بیان ــاي فن قابلیت ه
افزایــش دهــد. در ایــن کتــاب  تشــریح کاربردی  تریــن اصطلاحــات تخصصــی مرتبط 
ــزات  ــا تجهی ــنایی ب ــال، آش ــای دیجیت ــی دوربین ه ــات فن ــرداری و تنظیم ــا فیلمب ب
جانبــی و کارکــرد دوربین هــای حرفــه ای و دوربین هــای DSLR، شــیوه های مختلــف 
 ،HFR  ، HDR ،فیلمبــرداری همچــون تایم لپس، روتوســکوپی، کروماکی، های اســپید
ــوازم و شــیوه های  ــرداری از اتومبیــل و در نهایــت شــناخت ل ــرای شــب، فیلمب روز ب

مختلــف نورپــردازی، تــلاش می کنــد تــا بــه اهــداف ذکرشــده دســت یابــد.
کتــاب شــامل ده فصــل بــا عناویــن: در آمــدی بــر فیلمبــرداری، مراحــل تولیــد   
ــا،  ــا، دوربین ه ــدی، لنزه ــدی و کادربن ــینما، ترکیب بن ــانی س ــل انس ــم و عوام فیل
ــا و  ــرق، کابل ه ــرداری، ب ــی فیلمب ــنامه ی تخصص ــن، دانش ــای دوربی ــواع پایه ه ان

ــت. ــردازی اس ــور و نورپ ــا، و ن ــدا، فیلتره ــو و ص ــای ویدئ رابط ه
 ایــن کتــاب در ششــمین دوره ی جایــزه ی کتاب ســال ســینما در ســال 1395 در بخش 

فنــون عملــی، بــه عنــوان بهترین کتــاب تألیفــی از ســوی داوران برگزیده شــده. 
ناشر: نشر ساقی، 1394، تهران، 512  صفحه؛ قیمت )۱۳۹۶(: 30،000 تومان
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سهیل گوهری پور
کارشناس سینما

گفتگو با علیرضا برازنده  
درباره ی »هجوم«

روژین گلستانی
کارشناس سینما

 لازم به توضیح است که انجام این گفتگو
به لزوماً  هجوم  فیلم  فیلمبرداری   درباره ی 
معنای تأیید یا تمجید این فیلم نـیسـت

بــه عنــوان کســی که در رشــته ی فیلمبــرداری تحصیل کــرده و این حرفــه را دنبال   
ــرداری  ــم فیلمب ــش برای ــن بخ ــوم« جذاب تری ــم »هج ــای فیل ــگام تماش ــد، هن می کن
آن بــود. بــا توجــه بــه امکانــات ســینمای ایــران فیلمبــرداری فیلمــی مثــل هجــوم تــا 
چــه انــدازه دشــوار و چالش برانگیــز اســت. علیرضــا برازنــده کــه ســابقه ی فیلمبــرداری 
فیلم هایــی چــون »هفــت دقیقــه تــا پاییــز« ، »پلــه ی آخــر«، »شــیفت شــب«، »آااات 
نمی کنیــم« و همچنیــن دریافــت ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلمبــرداری بــرای فیلــم 
ــانفورد  ــنواره ی س ــرداری از جش ــن فیلمب ــزه ی بهتری ــب جای ــقی« و کس »دوران عاش
آمریــکا بــرای فیلــم »فصــل فراموشــی فریبــا« را در کارنامــه دارد، فیلمبــرداری فیلــم 
هجــوم را متفاوت تریــن تجربــه ی دوران حرفــه ای خــود می دانــد. همچنیــن زمانــی 
کــه متوجــه شــد ایــن مصاحبــه بــرای مجلــه ی پدیــدار تهیــه می شــود، ابــراز تمایــل 
کــرد تــا ضمــن حضــور در دانشــکده ی ســینما و تئاتــر در چنــد جلســه دربــاره ی ابعــاد 

مختلــف فیلمبــرداری فیلــم هجــوم صحبــت کنــد.

ــما ( 1 ــن ش ــه ذه ــی ب ــه ایده های ــوم چ ــه ی هج ــه ی فیلمنام ــگام مطالع هن
رســید؟ بــه طــور خــاص در ارتباط با انتقــال معانــی و رویدادهــای فیلمنامه 
بــه وســیله ی خلــق یــک فضــای بصــری خــاص و حرکت هــای دوربیــن.

فیلــم هجــوم بــرای مــن پــر از چالــش بود. مــا با مســائلی برخــورد کردیم که شــاید   
بــرای اولیــن بــار در ســینمای ایــران بــا آنهــا مواجــه می شــدیم. مــن در گذشــته هــم 
تجربه هــای نــو و متفاوتــی را در زمینــه ی فیلمبــرداری داشــته ام کــه بــه خاطــر هرکــدام 
از آنهــا چندیــن مــاه تحقیــق کــرده بــودم ولــی فیلمبــرداری فیلــم هجــوم بــه کلــی بــا 
ــود. مثــلًا فقــط یــک مــورد از ایــن  فیلم هایــی کــه قبــلًا کار کــرده بــودم، متفــاوت ب
چالش هــا مقولــه ی جای گــذاری چراغ هــا در یــک ســالن ورزشــی بــه ارتفــاع 15 متــر 
بــود! آقــای مکــری دیــد درســتی بــه مــن می دادنــد و مــن را در مســیر صحیــح هدایت 
ــه صــورت 360 درجــه و بــدون کات همــه جــا را می بینیــم  ــد. مــا در فیلــم ب می کردن
ــا ایجــاد می کــرد. صحبت هــای  ــرای م ــادی ب ــز محدودیت هــای زی و همیــن امــر نی
زیــادی بــا آقــای مکــری انجــام دادیــم، پشــت صحنــه ی برخــی از فیلم هــای خارجــی 
کــه در ایــن ســبک کار شــده بودنــد را نیــز بــا هــم مــرور کردیــم و بــه تدریــج به مــواردی 

کــه مدنظرمــان بــود رســیدیم.
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ــدی در ( 2 ــه تمهی ــم چ ــان در فیل ــای زم ــر جا به جایی ه ــال بهت ــرای انتق ب
ــه کار بردیــد؟ فیلمبــرداری ب

ســعی کردیــم بــا تغییــر در نورپــردازی بــه ایــن موضــوع برســیم. مــا از نور هــای   
ــت  ــا حرک ــان ب ــراغ را همزم ــه چ ــورت ک ــن ص ــه ای ــم. ب ــی کردی ــتفاده م ــی اس حرکت
دوربیــن )و در محــور حرکــت دوربیــن(، حرکــت می دادیــم و شــخصیت ها را تعقیــب 
می کردیــم، ســپس در جایــی کــه ســوژه وارد دامنه هــای نــوری چــراغ دیگــری مــی 
شــد، ایــن کار را متوقــف می کردیــم. یــا بــه طــور مثــال ســوژه ها در بازه هــای زمانــی 
متفــاوت بــه رختکــن می رونــد، بــه همیــن دلیــل بــرای رختکن ســه مــدل نورپــردازی 

متفــاوت طراحــی کردیــم تــا بــه درک بهتــر تفــاوت هــای زمانــی کمــک کنــد.

کمــی از الگــوی نورپــردازی فیلــم برایمــان بگوییــد و تجهیزاتــی کــه برای ( 3
نور پــردازی اســتفاده کردیــد.

تجهیــزات مــا وســایل رایــج نورپــردازی در ســینمای ایــران بــود بــا ایــن تفــاوت   
کــه مجبــور بودیــم از حجــم و تعــداد بالایــی از وســایل بــرای ایــن کار اســتفاده کنیــم. 
مثــلًا مــا ۱۸۰ تــا چــراغ ۸۰۰ وات و ۲۵ کیــت کینــو گفــر داشــتیم. بیشــتر بــا نور هــای 
تنگســتن کار کردیــم و بــرای اینکــه بتوانیــم فضاهــا را از هــم جــدا کنیــم، از نورهــای 
اســپات اســتفاده می کردیــم. و در صحنه هــای دستشــویی نیــز از نورهــای ســرد 
اســتفاده کردیــم. از چراغ هــای ســنگین تر هــم بــرای نورپــردازی ورزشــگاه اســتفاده 
کردیــم. در جاهایــی کــه شــخصیت های زیــادی در صحنــه داشــتیم، بــا دو لایــت هــر 
کــدام از آنهــا را پوشــش می دادیــم. مــا روی زمیــن را علامتگــذاری می کردیــم تــا هــر 
کســی مــکان قــرار گیــری اش را بدانــد. آن قــدر ایــن کار را انجــام دادیــم کــه اگــر همیــن 
الان هــم بــه ورزشــگاه برویــم و بخواهیــم فیلــم را مجــدداّ بســازیم، هــر کســی جــای 

ــد. ــودش را می دان خ

برخــی از فضاهــای ورزشــگاه بــا نور هــای رنگــی )ســبز و قرمــز( از ( 4
فضاهــای دیگــر جــدا شــده اند. دلیــل ایــن کار چیســت؟

فیلــم ســه لــوپ زمانــی دارد کــه بــه خــودی خــود ممکــن اســت باعث ســردرگمی   
مخاطــب شــود و چــون در فیلــم پلان هــای بــاز بــرای معرفــی کلــی جغرافیــای محیــط 
ــه فضــا آگاه  ــده را نســبت ب ــان مشــخص بینن ــد در یــک زم ــن بای ــم، و همچنی نداری
ــل  ــم. دلی ــز کردی ــز متمای ــبز و قرم ــای س ــا رنگ ه ــمت ها را ب ــن قس ــم، ای می کردی
دیگــر آن ایــن بــود کــه بیننــده ورودی هــا و خروجی هــا را گــم نکنــد و بتوانــد فضاهــای 

ــر از هــم تفکیــک کنــد. مختلــف را راحت ت

گویا قبل از فیلمبرداری اصلی تمرین های سختی را گذرانده بودید.( 5
ــر  ــروه ه ــم. کل گ ــام داده بودی ــا انج ــرای تمرین ه ــی ب ــزی دقیق ــه، برنامه ری بل  
ــه  روز ســاعت ســه ی بعــد از ظهــر در لوکیشــن حاضــر می شــدند. در ابتــدا همگــی ب
ــا  ــی بچه ه ــرای هماهنگ ــدم ب ــا فهمی ــه بعده ــم ک ــاعت ورزش می کردی ــدت نیم س م
ــودش  ــای خ ــه تمرین ه ــک ب ــه تفکی ــروه ب ــر گ ــپس ه ــود. س ــر ب ــیار مؤث در کار بس
ــه ی  ــه در آن برنامه هــای روزان ــودم ک ــرده ب می پرداخــت. مــن دفترچــه ای درســت ک
خــودم را می نوشــتم. مثــلًا یــک ســری تمرین هــای فیزیکــی داشــتم؛ از جملــه اینکــه 
بــه مــدت ۲۰ روز، روزی ۴۰ دقیقــه فقــط راه رفتــن روی پلــه را تمریــن می کــردم تــا 
هنــگام فیلمبــرداری آمادگــی لازم بــرای ایــن صحنه هــا را داشــته باشــم. همچنیــن 
ــج  ــن روزی پن ــرای همی ــردم. ب ــظ می ک ــن را حف ــف لوکیش ــای مختل ــد مکان ه بای
شــش بــار کل مســیری را کــه در فیلــم می بینیــم، طــی می کــردم. مــا یــک مــاه تمرین 
نورپــردازی داشــتیم و یــک مــاه تمریــن حرکــت دوربیــن و ســپس بــه گــروه کارگردانــی 
وصــل شــدیم و در ابتــدا صحنه هــا را جــدا جــدا تمریــن کردیــم. در مجمــوع مــا حــدود 
۱۸ بــار فیلــم را ســاختیم کــه هفدهمیــن برداشــت بــه نســخه ی نهایــی فیلــم تبدیــل 
شــد. هــر روز برداشــت هایی کــه گرفتــه بودیــم را می دیدیــم؛ اشــتباهات را یادداشــت 
مــی کردیــم و ســعی  میکردیــم در برداشــت بعدی ایــن اشــتباهات را اصلاح کنیــم. اگر 
در حیــن ضبــط اتفاقــی هــم می افتــاد، کات نمی دادیــم و تــا آخــر ضبــط می کردیــم. 
ــد  مــا یــک مجموعــه ی ۹۰ نفــری بودیــم کــه همــه خودشــان را موظــف کــرده بودن
کارشــان را دقیــق انجــام دهنــد. معمــولًا از دقیقــه ی ۸۵-۸۰ فیلــم بــه بعــد چــون بــه 
پایــان فیلــم نزدیــک می شــدیم، بــه طــور طبیعــی اســترس زیــادی بــر روی مجموعــه 

حکمفرمــا می شــد و همــه نگــران بودنــد کــه مبــادا خطایــی مرتکــب شــوند!
ــوس ( 6 ــدوده ی فوک ــوژه ها در مح ــتن س ــه داش ــی نگ ــای حرکت در پلان ه

بســیار اهمیــت دارد. بــه نظــر می رســد در ایــن فیلــم کار آســانی در پیــش 
نداشتید.

بلــه همین طــور اســت. دســتیار اول من آقــای »محمــد عزت خواه« این مســئولیت   
ــای  ــن فوکوس پولر ه ــم از بهتری ــم بگوی ــت می توان ــه جرئ ــه ب ــتند ک ــده داش را برعه
ســینمای مــا هســتند. در ایــن فیلــم محمــد عــلاوه بــر کمک هایــی کــه در حوزه هــای 
مختلــف بــه مــن می کــرد، توجــه ویــژه ای بــه بحــث فوکــوس هــم داشــت. مــا فیلــم 
را بــا دیافراگــم پاییــن کار کردیــم و همیــن امــر ســبب شــد تــا کار محمــد بــه مراتــب 
ــری  ــکان دیگ ــد در م ــد بای ــه محم ــم ک ــا ه ــی صحنه ه ــود. در بعض ــخت تر ش س
جایگیــری می کــرد، خــود مــن مجبــور بــودم فاصلــه ام را بــا کاراکتــر بــه دقــت حفــظ 

کنــم تــا ســوژه در محــدوده ی فوکــوس باقــی بمانــد. 

ما فیلم را با دوربین RED و لنز ۵۰ میلی متریِ 
آنامورفیک کار کردیم.  همچنین از سه پنتر 

در فیلم استفاده کردیم. ریل داشتیم و از 
چهارپایه های چرخ داری که خودمان ساخته 

بودیم نیز استفاده  کردیم. در برخی صحنه هایی 
که می بایست سوژه را در حال دویدن تعقیب 

می کردیم، من با هدایت دستیارم روی 
پنتر می نشستم و به سمت سوژه تراکینگ 

می کردیم؛ سپس از روی پنتر بلند می شدم و 
حرکت را ادامه می دادم.
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فیلــم را بــا چــه لنــزی فیلمبــرداری کردیــد؟ و آیــا همــه ی صحنه هــا را بــه ( 7
صــورت دوربیــن روی دســت گرفتید؟

ــم.   ــک کار کردی ــری آنامورفی ــز ۵۰ میلی مت ــن RED و لن ــا دوربی ــم را ب ــا فیل م  
ــای  ــتیم و از چهارپایه ه ــل داش ــم. ری ــتفاده کردی ــم اس ــر در فیل ــه پنت ــن از س همچنی
چــرخ داری کــه خودمــان ســاخته بودیــم نیــز اســتفاده  کردیــم. در برخــی صحنه هایــی 
کــه می بایســت ســوژه را در حــال دویــدن تعقیــب می کردیــم، مــن بــا هدایت دســتیارم 
روی پنتــر می نشســتم و بــه ســمت ســوژه تراکینــگ می کردیــم؛ ســپس از روی پنتــر 
بلنــد می شــدم و حرکــت را ادامــه مــی دادم. مــا حــتّا بــرای حرکت هــای دوربیــن هــم 
محدودیــت وســیله داشــتیم. مــن ۲۰ روز بــه فرانســه ســفر کــردم و راجــع بــه وســایل 
حرکتــی مختلــف تحقیــق کــردم. مثــلًا اســتفاده از اســتدی کم هــم بــرای فیلمبــرداریِ 
ــت های  ــیله ها و تس ــول وس ــر و تح ــا تغیی ــاً ب ــود. نهایت ــن نب ــا ممک ــی پلان ه برخ

مختلــف بــه وســیله مــورد نظــر رســیدیم.

هماهنگی بین دستیارهایتان در این فیلم چگونه انجام شد؟( 8
هــر کــدام از همــکاران مــن فقــط مســئول یــک کار بودنــد. یــک نفــر مســئول نور   
زمیــن ورزشــی غیــر مســقف بــود؛ یــک نفــر مســئول نــور ســالن، یــک نفــر مســئول 
نورهــای رختکــن و بــه همیــن صــورت مســئولیت های مختلــف را بیــن بچه ها تقســیم 
کــرده بودیــم. آقــای »امیــن بیابانــی« فقــط مســئول هدایــت کــردن مــن بــود. مثــلًا در 
جایــی کــه بــه پلــه می رســیدم، آقــای بیابانــی بایــد بــه موقــع بــه مــن اعــلام می کــرد 
تــا جــای پایــم را درســت پیــدا کنــم. همــه ی مــا هدِسِــت هایی داشــتیم کــه بــا هــم در 
ارتبــاط بودیــم. مــن صــدای همــه را می شــنیدم و بــا آنهــا صحبــت می کــردم. آقــای 
مکــری فقــط صــدای مــن را داشــت و بــا مــن صحبــت می کــرد. محمــد )دســتیار اول( 
هــم فقــط صــدای مــن را می شــنید. مثــلًا صحنــه ي رختکــن را کــه تمــام می کردیــم، 
ــا  ــم ت ــا حــدود ۱۵ دقیقــه ی دیگــر برمی گردی ــه م ــم ک ــور آنجــا می گفت ــه مســئول ن ب
نورهــا را تنظیــم کنــد. یــا مثــلًا وقتــی قــرار بــود وارد فضــای جدیــدی بشــویم، مــن 
ــا  ــه ی اینه ــردم. هم ــک می ک ــا چ ــا بچه ه ــز را ب ــه چی ــل از آن هم ــه قب ــد دقیق چن
درســت در زمانــی اتفــاق می افتــاد کــه مــن پشــت دوربیــن مشــغول فیلمبــرداری بودم! 
فکــر می کنــم اگــر پشــت صحنــه ی مــدون و درســتی از فیلــم هجــوم تدویــن شــود، 

ــد جــذاب باشــد. می توان

بــا خوانــدن فیلمنامه هــای متفــاوت )به ویــژه از منظــر دکوپاژ و میزانســن( ( 9

تــا چــه انــدازه بــه قانون شــکنی و تجربه هــای جدیــد روی می آوریــد؟
ــه ســراغ  ــه ســمت قانون شــکنی و خلاقیــت پیــش مــی روم. ب ــم ب ــا بتوان مــن ت  
فیلم هایــی مــی روم کــه بتوانــم کار ویــژه ای در آنهــا انجــام دهــم. در ســینمای ایــران 
کمتــر فیلمــی ســاخته می شــود کــه بتــوان در آن کار ویــژه ای در زمینــه ی فیلمبــرداری 
انجــام داد. متأســفانه اغلــب فیلم هــا موضوعاتــی شــبیه بــه هــم دارنــد و ایــن باعــث 
می شــود فیلمبــرداری از آنهــا بــه یــک کار روتیــن تبدیــل شــود. مثلًا ســر فیلم ســیانور 
مــن بــا کارگــردان صحبــت کــردم و گفتــم فیلم هــای زیــادی هســتند کــه بــا موضــوع 
اتفاقــات دهه ۶۰ ســاخته شــده اند؛ شــاید کار کــردن بــا نگاتیــو هــم بتوانــد ایــن فیلــم را 
از ســایر فیلم هــای از این دســت متمایــز کنــد و هــم فضــای بصــری جــذاب و متفاوتــی 
بــه آن ببخشــد. مــن هجــوم را از ایــن جهــت بــا ســایر آثــار ســینمای ایــران متفــاوت 
می دانــم کــه مــا در آن مــدام درحــال مکاشــفه و مواجهــه بــا اتفاقــات جدیــد بودیــم. بــه 
نظــرم در چنیــن فضایــی اســت کــه هنــر خــودش را نشــان می دهــد. البتــه ایــن را هــم 
ذکــر کنــم کــه گفتــن ایــن حرف هــا بــه ایــن معنــی نیســت کــه راه نقــد را بــه روی فیلــم 
هجــوم ببندیــم. امــروزه بــا ســلایق متفاوتــی طرفیــم و جلب رضایــت همه ی آنهــا کار 
دشــواری اســت؛ بنابرایــن بــه نظــرم همیــن کــه آدم از کار خــودش احســاس رضایــت 
ــار ایــن اتفــاق بــرای مــا  داشــته باشــد، خــوب اســت. چــون معمــولًا در بعضــی از آث

نمی افتــد. 

آیــا تــا بــه حــال در حــوزه ای غیــر از حرفــه ی فیلمبــرداری هــم در ســینما ( 10
ــر  ــلط ب ــدازه در تس ــه ان ــا چ ــی را ت ــای جنب ــته اید؟ فعالیت ه ــت داش فعالی

ــد؟ ــر می دانی ــن حــوزه مؤث ای
مــن تعــداد زیــادی فیلــم مســتند ســاختم. بــه صورتــی کــه فیلمبــرداری، تدویــن   
ــر خــودش را  ــاوت تأثی ــی آنهــا را خــودم انجــام مــی دادم. تجربه هــای متف و کارگردان
ــف  در کار آدم نشــان می دهــد. ســینما مدیومــی اســت متشــکل از شــاخه های مختل
ــه  ــیم، در کاری ک ــته باش ــی داش ــاخه ها آگاه ــن ش ــی از ای ــر میزان ــه ه ــرم ب ــه نظ و ب
انجــام می دهیــم، جلوتریــم. حــتّا گاهــی وقت هــا بــه بازیگرانــی کــه جلــوی دوربینــم 
هســتند نیــز پیشــنهاداتی می دهــم و آنهــا نیــز اســتقبال می کننــد. بــه نظــرم در کنــار 
ایــن مــوارد، زندگــی کــردن یــک فیلمبــردار هــم بایــد بــا بقیــه ی مــردم متفاوت باشــد. 
توجهــی کــه یــک فیلمبــردار بــه اطرافــش می کنــد، بایــد بســیار دقیق تــر و حســاس تر 
از ســایرین باشــد. مثــلًا نمی شــود شــما بخواهیــد فیلمبــردار شــوید ولــی یــک ســال 
تمــام طلــوع خورشــید را نبینیــد. یــا وقتــی در خیابــان راه می رویــد بــه نورهــا توجــه 
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عکس از عبدالرضا نیکو

نکنیــد. مــن از زندگــی الهــام می گیــرم؛ مثــلًا همیــن الان بــه صــورت شــما، ســایه ها 
و نورهایــی کــه بــه شــما تابیــده، توجــه می کنــم.

فیلمبــردار شــدن را از طریــق دانشــگاه و مؤسســه های آموزشــی ممکــن ( 11
می دانیــد یــا از طریــق دســتیاری و اصطلاحــاً پروســه ی تجربــی؟

ــد طــی  ــه بای ــرداری یــک مســیر اســت ک ــد. فیلمب ــه نظــر مــن فرقــی نمی کن ب  
ــا از طریــق تحصیــل در دانشــکده. مــن  ــا از راه دســتیاری کــردن و ی بشــود، حــالا ی
ــان  ــردم. در زم ــم می ک ــگاه، کار ه ــم در دانش ــا تحصیل ــان ب ــت همزم ــرم هس خاط
فیلمبــرداری فیلــم بــه نــام پــدر کــه مــا در جنــوب کشــور فیلمبــرداری داشــتیم، مــن 
بــه تهــران می آمــدم، امتحــان مــی دادم و دوبــاره برمی گشــتم. یــک بخشــی از ایــن 
موضــوع هــم بــه میــزان تــلاش و انگیــزه ی بچه هــا مربــوط می شــود کــه امــروزه کمتر 
شــده. کمتــر دیــده می شــود کــه مطالعــه، فیلــم دیــدن و کار کــردن بــرای بچه هــا بــه 
صــورت یــک حرفــه دربیایــد و بــا جدیــت آن را دنبــال کننــد. خــود مــن زمانــی کــه در 
گــروه آقــای جعفریــان مشــغول بــه کار بــودم، جــزو فعال تریــن افراد گــروه ایشــان بودم 
و درکنــارش مطالعــه می کــردم و فیلــم می دیــدم. ایشــان هــم همیــن ذوق و علاقــه 
ــار  ــین ب ــگاه تئوریس ــا در دانش ــد. بچه ه ــت می کردن ــرا حمای ــد و م ــن می دیدن را در م
می آینــد و چیــزی کــه کمتــر بــه آن می پردازنــد، حضــور در صحنه هــای فیلمبــرداری و 
دســتیاری کــردن اســت. نــه فقــط بــرای بچه هــای فیلمبــرداری بلکــه بــرای بچه های 
کارگردانــی نیــز لازم اســت کــه ســر صحنه هــا حاضر شــوند و تجربــه کنند. در بســیاری 
از مواقــع بــرای مــن کار کــردن و بــودن ســر صحنــه ی فیلمبــرداری اولویــت داشــت 
ــدا کنــم. حضــور در صحنه هــای فیلمبــرداری و  ــا اینکــه در کلاس درس حضــور پی ت

تجربــه کــردن بســیار مهــم اســت.
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ــط و  ــه کمــک روش هــای علمــی  خــاص، نهادهــا، رواب جامعه شناســی ب  
رفتارهــای اجتماعــی انســان را از نظــر ســاخت، پویــش و دگرگونــی، تجزیــه 
و تحلیــل، مقایســه و طبقه بنــدی می کنــد و بــا نگــرش ویــژه بــه علــل 
ــه از دیدگاه هــای  ــات جامع ــر حی ــم ب ــن حاک اجتماعــی، در جســت وجوی قوانی
ــا  ــی(. بن ــتالله فاضل ــر نعم ــی از دکت ــف جامعه شناس ــت )تعری ــون اس گوناگ
ــم  ــم فیل ــاش می کنی ــته ت ــن نوش ــی، در ای ــف از جامعه شناس ــن تعری ــه ای ب

ــم. ــرار دهی ــه ق ــی و مطالع ــورد بررس ــه" را م ــد ضرب "چهارص

قفسی به بزرگی و بی نامی جهان
تحلیلی از منظر جامعه شناختی بر چهارصد ضربه 

اثر فرانسوا تروفو

محمد هاشمی
دانشجوی دکترای فلسفه ی هنر
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نهادهای اجتماعی در چهارصد ضربه  
در فیلــم چهارصــد ضربــه ســه نهــاد اجتماعــی در نســبت بــا شــخصیت اصلــی    

ــد:  ــرار می گیرن ــه ق ــورد توج ــل م ــوان دوان ــی آنت یعن
1( خانــواده، 2( آموزش و پرورش، و 3( پلیس. 

ــه  آنتــوان دوانــل نوجوانــی اســت در آســتانه ی ســن بلــوغ و در ایــن ســن، ب  
ــش  ــم و روح ــی جس ــی و درون ــرات بیولوژیک ــا تغیی ــراه ب ــه هم ــد ک ــر می رس نظ
ــود  ــف نم ــس مخال ــا جن ــه ب ــه رابط ــه اش ب ــم در علاق ــای فیل ــد ج ــه در چن )ک
ــاق  ــز اتف ــی وی نی ــی و بیرون ــای عین ــی در کنش ه ــای بنیادین ــد،( تغییره می یاب
ــش در  ــه، بازتاب ــه راه انداخت ــر او ب ــدن وی در براب ــه ب ــی ک ــگار طغیان ــاده. ان افت

عمــل می کننــد و حتّــا نقشــی بــه مراتــب مخرب تــر را ایفــا می کننــد. در خانــواده، 
ــد.  ــل می کن ــدش عم ــال فرزن ــود در قب ــئولیت های خ ــاف مس ــاً برخ ــادر کام م
ــته  ــپس، نمی خواس ــا آورده و س ــه دنی ــروع ب ــه ی نامش ــک رابط ــوان را در ی او آنت
ــتن  ــه نگه داش ــور ب ــوان مجب ــزرگ آنت ــار مادرب ــه اجب ــط ب ــد و فق ــته باش او را داش
ــواده ویژگی هــای فرهنگــی اش  ــک خان ــادر در  ی ــوان م ــه عن ــد ب وی شــده. او بای
ــم  ــا در فیل ــد ام ــوان  یــک زن بچرب ــه عن ــزی اش ب ــر ویژگی هــای طبیعــی و غری ب
می بینیــم کــه برعکــس اســت. بــه طــوری کــه او در عیــن تعلــق داشــتن بــه  یــک 
خانــواده و عهــد بســتن بــا مــردی تحــت قانــون اجتماعــی ازدواج، بــا مــرد دیگــری 
بــه طــور پنهانــی رابطــه دارد. نــوع گریــم و طراحــی لبــاس مــادر، بــه خصــوص بــر 
ایــن وجــه غریــزی و طبیعــی کــه هنــوز بــر ایــن زن حاکــم اســت، تأکیــد می کنــد. 
بنابرایــن، رابطــه ی بیــن مــادر و فرزنــد بــه جــای اینکــه رابطــه ای بــر مبنــای مهــر 
ــورد  ــری اســت: پســر در م ــای باج دهــی و باج گی ــر مبن ــه باشــد، بیشــتر ب و عاطف
ــد و در  ــزی نمی گوی ــادرش چی ــه شــوهر م ــه ب ــردی بیگان ــا م ــادرش ب رابطــه ی م
ــردن اش  ــرار ک ــل ف ــرش مث ــم پس ــای بی نظ ــر رفتاره ــم در براب ــادر ه ــل، م مقاب
ــر  ــب مه ــرای جل ــد ب ــی می خواه ــا وقت ــوان حتّ ــد. آنت ــکوت می کن ــه س از مدرس
ــرای او  ــد و ب ــزاک می خوان ــان بال ــد، رم ــرج ده ــه خ ــتری ب ــاش بیش ــادرش ت م
ــرد.  ــرار می گی ــری ق ــی و بی مه ــورد بی توجه ــم م ــاز ه ــد، ب ــن می کن ــمع روش ش
در نهــاد آمــوزش و پــرورش نیــز انتظــار مشــابهی بــر مبنــای پیــش فرض هایمــان 
داریــم کــه ایــن نهــاد بــا آمــوزش و پــرورش ایــن نوجــوان، بایــد وی را بــرای اینکه 
ــرای جامعــه باشــد، آمــاده کنــد. امــا در فیلــم چهارصــد  در آینــده فــرد مفیــدی ب
ــم.  ــه نمی بینی ــر در مدرس ــان دیگ ــوان و نوجوان ــرکوبی آنت ــز س ــزی ج ــه چی ضرب
معلــم مدرســه بــه شــیوه ای بســیار خشــک و خشــن ادبیــات را بــه کــودکان 
ــه مقتضیــات ســنش، مقــداری از  ــا ب ــی را کــه بخواهــد بن می آمــوزد و هــر نوجوان
ایــن خشــونت بگریــزد و بــه سرخوشــی نوجوانانــه اش بپــردازد، تنبیــه و ســرکوب 
می کنــد. حتّــا بــه نظــر ایــن معلــم، زنــگ تفریــح کــه  یــک آزادی بســیار محــدود 
از ایــن خشــونت و ســرکوب اســت، بــه منزلــه ی  یــک تشــویق قلمــداد می شــود و 

ــور  ــه ط ــا ب ــه. ام ــود  یافت ــاع نم ــلط اجتم ــم مس ــه نظ ــرش علی ــای طغیانگ رفتاره
ــن  ــش گرفت ــا در پی ــی رود ب ــار م ــی انتظ ــای اجتماع ــادل از نهاده ــول و متع معم
ــک  ــرای  ی ــح ب ــیر صحی ــه مس ــی را ب ــن نوجوان ــی چنی ــب تربیت ــای مناس روش ه
ــراوان  ــای ف ــا و انرژی ه ــتعدادها، نیروه ــی اس ــد.  یعن ــت کنن ــالم هدای ــی س زندگ
وی را در مســیری بــه کار گیرنــد تــا او بتوانــد در آینــده جایــگاه خــود را در جهــان و 
در زندگــی بیایــد و بــه ســوی تکامــل و فایــده ی فــردی و اجتماعــی قــدم بــردارد. 
ــه ایــن نهادهــای اجتماعــی برخــاف چنیــن وظیفــه ای  ــم می بینیــم ک امــا در فیل

نــه حقــی کــه دانش آمــوزان می تواننــد داشــته باشــند. نمی تــوان از ایــن معلمــان 
ناتــوان و نــاآگاه چنــدان انتظــار داشــت کــه بــه ایــن نوجوانــان  یــاری برســانند تــا 
ــرژی فراوانشــان  ــد و شــور و ان ــارور کنن ــا و اســتعدادهای ذاتی شــان را ب توانایی ه
را در جهتــی ســازنده هدایــت کننــد. بــه طــور خــاص و نمادیــن، ایــن موضــوع را 
ــه  ــم، نقصــان و لکنــت دارد و ب ــم کــه خــودش در تکل می توانیــم در معلمــی  ببینی
ــا  ــح ادای واژه ه ــرز صحی ــوزان ط ــه دانش آم ــد ب ــزی می خواه ــکل تناقض آمی ش
ــد و  ــزاک می کن ــدن بال ــه خوان ــروع ب ــودش ش ــوان، خ ــی آنت ــا وقت ــوزد. حتّ را بیام
تــاش می کنــد کــه داســتان بالــزاک را بــا موضــوع انشــایش کــه مــرگ پدربــزرگ 
اســت، ارتبــاط دهــد، معلــم نمی توانــد نــوع ویــژه ی خاقیــت آنتــوان را درک کنــد. 

معلمــی  بــا ایــن ســطح از ناآگاهــی و خشــونت فکــری و رفتــاری نمی توانــد متوجــه 
ــون  ــر همچ ــی طغیانگ ــرف نوجوان ــه از ط ــت ک ــزان از خلاقی ــن می ــه همی ــود ک ش
ــوی  ــه س ــی وی را ب ــور درون ــا ش ــد ت ــاز باش ــد زمینه س ــر زده، می توان ــوان س آنت
ــی کاری  ــا کپ ــم تنه ــن، معل ــود. بنابرای ــت ش ــر هدای ــر و مؤثرت ــای بهت خلاقیت ه
ــا همیــن امیــد  ــد ت ــه و ســرکوبش می کن ــاره تنبی ــد و دوب ــوان را مســخره می کن آنت

ــر، در نطفــه خفــه شــود.  ــوان در مســیری متعادل ت ــه حرکــت و پویــش آنت ب
ــد  ــا کنش هــای منظــم و قانونمن از نهــاد اجتماعــی پلیــس، انتظــار مــی رود ب  
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خــود موجــب شــود تــا افــرادی کــه تمایــل بــه برهــم زدن نظــم اجتماعــی دارنــد، از 
ایــن کار منــع شــوند. امــا در فیلــم چهارصــد ضربــه می بینیــم کــه نهــاد پلیــس بــا 
ــه  یــک برهم زننــده ی  ــوان، خــود تبدیــل ب ــال آنت ــژه ی خــود در قب کنش هــای وی
نظــم و ســامان اجتماعــی می شــود. در درجــه ی اول بازداشــت کــردن  یــک 
ــن،  ــاص آن س ــرایط خ ــی و ش ــی از بی تجربگ ــار ناش ــک رفت ــرای  ی ــوان ب نوج
ــه  ــت. ب ــاد اس ــن نه ــئولیت های ای ــف و مس ــاف وظای ــدت برخ ــه ش ــاری ب رفت
طــوری کــه بــا آنتــوان همــان گونــه برخــورد می شــود کــه بــا مجرمــان  ســابقه دار 
ــه ای  ــکاران حرف ــه تبه ــد ک ــی می اندازن ــان زندان ــود. او را در هم ــورد می ش برخ

بــا او همــان رفتــار را  و ســابقه دار را می اندازنــد و 
ــا همــان تبهــکاران مرتکــب  ــه ب مرتکــب می شــوند ک
می شــوند. بنابرایــن ایــن نهــاد هــم در کنــار نهادهــای 
دیگــر نســبت بــه وظایــف و مســئولیت های اجتماعــی 
خــود وارونــه عمــل می کنــد. ایــن ســه نهــاد، برخــاف 
ــت  ــه دس ــت ب ــئولیت ها دس ــف و مس ــام آن وظای تم
هــم می دهنــد تــا  یــک نوجــوان را کــه خطاهــای 
ــروز  ــنی اش ب ــژه ی س ــرایط وی ــی از ش ــی ناش کوچک
ــک  ــل به ی ــه وی تبدی ــد ک ــن برانن ــمت ای ــه س داده، ب
تبهــکار و مخــل جــدی نظــم و امنیــت اجتمــاع شــود. 
ــه  ــی ک ــاح و تربیت ــون اص ــم، کان ــر فیل ــش آخ در بخ
ــی  ــع نمادین ــگار جم ــتند، ان ــه آن می فرس ــوان را ب آنت

از ســه نهــاد خانــواده، آمــوزش و پــرورش و پلیــس اســت کــه در رانــدن آنتــوان بــه 
قهقــرای تباهــی، برخــاف و وارونــه ی وظایــف و مســئولیت های خــود، انــگار از 
هیــچ تاشــی فروگــذار نمی کننــد. وقتــی فقــط بــه خاطــر اینکــه آنتــوان زودتــر از 
موعــد غــذا خــوردن را شــروع کــرده، متصــدی مرکــز اصــاح و تربیــت، آن گونــه 
ــا تمــام شــدت و قــوتِ دســتش بــه گــوش آنتــوان ســیلی می نــوازد، انــگار ایــن  ب
تمــام قــدرت جمع شــده در دســتان آن ســه نهــاد اجتماعــی اســت کــه در دســتان 

ــا خشــونت تمــام آنتــوان را درهــم بکوبــد.  ــا ب ایــن مــرد جمــع شــده ت

نماد اجتماع همچون "زندان"   
ــبت  ــدان در مناس ــاد زن ــه نم ــف ب ــیوه های مختل ــکال و ش ــه اش ــم ب در فیل  
میــان آنتــوان بــا نهادهــای اجتماعــیِ نام بــرده پرداختــه می شــود. طراحــی 
صحنــه ی خانــه در ایــن فیلــم بــا دیوارهــای کــدر و رنــگ و رو رفتــه و فضاهــای 
ــوع  ــر موض ــگ، ب ــای تن ــواب و دالان ه ــاق خ ــپزخانه و ات ــک آش ــته و کوچ بس
ــای  ــا لباس ه ــه ب ــوان ک ــواب آنت ــد. تختخ ــد می کن ــدان" تأکی ــون زن ــه همچ "خان
ــوری  ــه ط ــت. ب ــک در اس ــی نزدی ــد، جای ــر آن می خواب ــاره، ب ــدرس و پاره پ من
ــد از روی  ــدام مجبورن ــان م ــت و آمدهایش ــرای رف ــوان ب ــدری آنت ــادر و ناپ ــه م ک
ــوان  ــواب آنت ــودنِ تختخ ــکِ در ب ــن نزدی ــر ای ــوی دیگ ــد. از س ــور کنن ــوان عب آنت
می توانــد معنایــی کنایــی نیــز داشــته باشــد. در طــول 
ــوان  ــدری آنت ــادر و ناپ ــه م ــنویم ک ــا می ش ــم باره فیل
بــه انحــای مختلــف دوســت دارنــد از شــر آنتــوان رهــا 
شــوند. بنابرایــن دم در بــودن تختخــواب شــاید بتوانــد 
ایــن دلالــت ضمنــی را بــه ذهــن متبــادر کنــد کــه آنهــا 
ــا در  ــد، ت ــرار داده ان ــوی در ق ــوان را جل تختخــواب آنت
صــورت لــزوم بــا صــرف کمتریــن نیــرو و انــرژی او را 
ــوان  ــر، آنت ــوی دیگ ــد.  از س ــرون بیندازن ــه بی از خان
می دانــد کــه وظیفــه اش اســت کــه هــر شــب زباله های 
خانــه را از راه پلــه پاییــن ببــرد و داخــل ســطل بیــرون 
ــی  ــت ودل بازیِ خاص ــا دس ــم ب ــا فیل ــزد. ام ــه بری خان
ــرد و  ــای چرک مُ ــیر دیواره ــوان را در مس ــت آنت حرک
کــدر راه پلــه بــه ســمت پاییــن دنبــال می کنــد تــا بــه ظــرف زبالــه ی بزرگــی برســد 
کــه آنتــوان محتویــات ســطل زبالــه ی خانه شــان را در آن خالــی می کنــد. تــاش 
ــطل  ــف س ــتش از ک ــا دس ــوده ب ــف و آل ــای کثی ــردن زباله ه ــدا ک ــرای ج ــوان ب آنت
ــری  ــن دیگ ــه ی نمادی ــوی جنب ــه س ــن را ب ــه ذه ــت ک ــه ای اس ــه گون ــز ب ــه نی زبال
ســوق می دهــد: در ایــن خانــه بــا آنتــوان همچــون زبالــه ی کثیــف، متعفــن و بــی  
فایــده  ای برخــورد می شــود کــه ســرانجام از ایــن خانــه دور ریختــه می شــود و بــه 

ــد داد. ــه ی اجتمــاع ســقوطش خواهن قعــر ســطل زبال

نهــاد تعلیــم و تربیــت نیــز در چهارصــد ضربــه بــه شــیوه های مشــابه،   
همچــون زندانــی بــرای آنتــوان و نوجوانــان دیگــر فیلــم تصویــر شــده. مثــاً وقتی 
ــروع  ــوزان ش ــید، دانش آم ــزی بنویس ــا چی ــردد ت ــه برمی گ ــوی تخت ــه س ــم ب معل
بــه شــیطنت می کننــد و شیطنتشــان بیشــتر بــه شــکل ادای پرنــده  درآوردن 
اســت. انــگار همچــون پرندگانی انــد کــه می خواهنــد خــود را از ایــن قفــس/

زنــدانِ ســرکوبگر و خشــونت آمیز کــه نهــاد آمــوزش و پــرورش برایشــان ســاخته، 
ــن  ــرای رفت ــوزان ب ــوق دانش آم ــور و ش ــح و ش ــگ تفری ــاز زن ــد. آغ ــاص کنن خ
ــذارد. در  ــه می گ ــوع صح ــن موض ــر همی ــز ب ــدان( نی ــرار( از کاس )قفس/زن )ف

ــان می رونــد،  ــا معلــم ورزش خــود بــه خیاب جــای دیگــری وقتــی دانش آمــوزان ب
ــر  ــم. در ه ــده می بینی ــد پرن ــی دی ــای هوای ــک نم ــوزان را در  ی ــته ی دانش آم دس
ــدا  ــدگان ج ــروه دون ــوزان از گ ــدادی از دانش آم ــز تع ــه ی گری ــر نقط ــا ه ــع  ی تقاط
ــه نظــر  ــگار ب ــه خصــوص، ان ــد ب ــه ی دی ــد. در ایــن زاوی ــرار می کنن می شــوند و ف
ــود را از  ــده اند خ ــق ش ــرانجام موف ــه س ــد ک ــون پرندگانی ان ــا همچ ــد آنه می رس
زندان/قفــس مدرســه برهاننــد و ســبکبالانه و آزادانــه بــر پهنــه ی وســیع آســمان 

ــد. ــته اند،( بپردازن ــش را داش ــه آرزوی ــه همیش ــان )ک ــرواز سرخوشانه ش ــه پ ب

 این سه نهاد برخلاف تمام آن 
وظایف و مسئولیت ها دست به 

دست هم می دهند تا  یک نوجوان 
را که خطاهای کوچکی ناشی از 

شرایط ویژه ی سنی اش بروز داده، 
به سمت این برانند که وی تبدیل 
به یک تبهکار و مخل جدی نظم و 

امنیت اجتماع شود.
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اصــولًا کار  یــک پاســگاه پلیــس مشــابه کار  یــک زنــدان نیســت. در پاســگاه   
ــاً در  ــکنان را موقت ــا قانون ش ــد ت ــته باش ــود داش ــتگاهی وج ــت بازداش ــن اس ممک
ــره،  ــی دادگاه و غی ــل قانون ــدن مراح ــرای گذران ــپس، ب ــد و س ــگاه دارن ــا ن آنج
ــر  ــه تصوی ــم چهارصــد ضرب ــه در فیل ــا پاســگاه پلیســی ک ــد. ام ــه کنن ــا را روان آنه
ــای  ــام ترکیب بندی ه ــب در تم ــر قال ــت. عنص ــدان اس ــون زن ــاً همچ ــده، کام ش
ــوری  ــه ط ــت. ب ــدان اس ــای زن ــا و نرده ه ــس میله ه ــگاهِ پلی ــن پاس ــری ای تصوی
ــس  ــگاه پلی ــدان را دارد. در پاس ــای زن ــکل میله ه ــز ش ــا در ورودی آن نی ــه حتّ ک
ــد دارد.  ــدان تأکی ــوان پشــت میله هــای زن ــر آنت ــی بســته، مکــرراً ب ــز در نماهای نی
ــد و  ــگاه می دارن ــوان را مکــرراً در خــود ن ــه روح و جســم آنت ــی محکــم ک میله های

ــد. ــرکوب می کنن ــه آزادی را س ــوان ب ــران آنت ــتیاق بی ک اش
در دیالــوگ مــادر آنتــوان بــا مســئول مرکــز اصــاح و تربیــت متوجه می شــویم   
ــون  ــد. اکن ــا باش ــک دری ــان نزدی ــه خانه ش ــته ک ــل داش ــه تمای ــوان همیش ــه آنت ک
ــز نزدیــک  ــز نی ــه اگــر ممکــن اســت، محــل ایــن مرک ــوان می خواهــد ک مــادر آنت
ــا بــودنِ خانــه اش، نشــانه ی  ــه نزدیــک دری ــا باشــد. ایــن عاقــه ی آنتــوان ب دری

علاقــه ی همیشــگی وی بــه نوعــی آزادی، امنیــت و آرامــش اســت کــه در نمــاد 
"دریــا" مسســتر اســت. همــان چیــزی کــه نهادهــای مختلــف اجتماعــی، هریــک 
بــه گونــه ای از او دریــغ کرده انــد. درنهایــت، قــرار داشــتن کانــون اصــلاح و تربیــت 
بــر کنــار دریــا نیــز وجهــی اســتعاری دارد: ایــن نهادهــای اجتماعــی، بــا همدســتی 
ــا  ــازند ت ــدان می س ــم زن ــا ه ــار دری ــوان در کن ــرای آنت ــر، ب ــینی  یکدیگ و همنش
تمامــی  اشــتیاق آنتــوان را بــه آزادی، امنیــت و آرامــش بــا نهایــت قدرتــی کــه در 
چنتــه دارنــد، ســرکوب کننــد. اکنــون بــه نظــر می رســد کــه دریــا )و از اینجــا، کل 
جهــان( هــم بــرای آنتــوان بــه زنــدان ناامــن و بــی آرام دیگــری تبدیل شــده که وی 
را در بــر گرفتــه و آزادی اش را مســدود و بــه اســارات تبدیــل کــرده. وقتــی آنتــوان 
از کانــون اصــلاح و تربیــت فــرار می کنــد، در نهایــت بــه کنــاره ی دریــا می رســد؛ 
ســپس برمی گــردد و بــه ســوی دوربیــن نــگاه می انــدازد و تصویــر منجمــد 
می شــود. اکنــون، آیــا آنتــوان بایــد دوبــاره بــه درون اجتمــاع خشــمگین بازگــردد 
و  یــا اینکــه بــه ســوی دریــا قــدم بــردارد. آیــا اصــلًا انتخابــی بــرای او باقــی مانــده 

وقتــی کــه هــم پشــت ســرش و هــم روبرویــش زندان هــا 
و قفس هــای بن بســتی اســت کــه جهــان و آدم هایــش 
ــارت  ــن اس ــزی از ای ــچ راه گری ــاخته اند و هی ــرای وی س ب

هــم مهیــا نیســت؟!
ترکیب بندی هــای تصویــری فیلــم نیــز بــر ایــن نمــاد   
ــی  ــد. در جاهای ــت می کنن ــدان" دلال ــه همچــون زن "جامع
کــه آنتــوان تحــت تســلط نهادهــای پیش گفتــه قــرار دارد، 
کلــوزاپ و مدیوم شــات  نماهــای بســته چــون  را در  او 
ــلط  ــی از تس ــرای لحظات ــد ب ــی او می توان ــم و وقت می بینی
ــل  ــر مث ــای بازت ــد، او را در نماه ــی  یاب ــا رهای ــن نهاده ای
در  می یابیــم.  اکستریم لانگ شــات  و  لانگ شــات 
ــه در  ــردی ک ــط ف ــوان توس ــری، آنت ــم دیگ ــکانس مه س
روان شناســانه  مصاحبــه ی  نشســته،  دوربیــن  جایــگاه 
ــرای جامعــه  ــودن وی ب ــزان خطرناک ب ــه می ــا ب می شــود ت
پــی بــرده شــود. در اینجــا بــه نظــر می رســد کــه دوربیــن 
)بــا تصویــر مدیوم شــات( در یــک نقطــه میخکــوب مانــده 
و او بــه گونــه ای بی رحمانــه تحــت نظــارت و کنتــرل نگــه 

داشــته شــده.

تأمل بر فاصله ی طبقاتی در فیلم   
در چهارصــد ضربــه، آنتــوان را از طبقــه ای فرودســت می یابیــم. امــا فیلــم در   
بررســی جامعه شناســانه اش بــرای اینکــه تأملــی هــم بــر موضــوع فاصلــه و تضــاد 
ــه از  ــد ک ــرار می ده ــه را ق ــتش رن ــوان دوس ــار آنت ــد، در کن ــته باش ــی داش طبقات
خانــواده ای مرفــه و از قشــر فرادســت اجتماعــی اســت. از ســوی دیگــر، دســت کم 
در مواجهــه ی رنــه و خانــواده اش وضعیتــی مشــابه وضعیــت آنتــوان را می بینیــم. 
ــک  ــون  ی ــه را همچ ــده( رن ــدا ش ــادرش ج ــد از م ــر می رس ــه نظ ــه ب ــه )ک ــدر رن پ
ــی  ــایلی زینت ــته؛ وس ــگاه داش ــر ن ــی دیگ ــایل زینت ــان وس ــی در می ــیله ی زینت وس
ــز  ــچ چی ــه از آنهــا هی ــدر رن ــد و پ ــر کرده ان ــه را پ ــه خان همچــون مجســمه هایی ک
ــن  ــط از ای ــا را فق ــت آنه ــت. او قیم ــد اس ــا چن ــت آنه ــه قیم ــر اینک ــد مگ نمی دان
ــری  ــزی از ارزش هن ــرده، می شناســد و چی ــول خــرج آنهــا ک ــدر پ ــه چق جهــت ک
ــه عنــوان انســانی کــه او  ــد. همچنانکــه چیــز چندانــی از فرزنــدش ب آنهــا نمی دان
ــان،  ــن جه ــد ای ــد. هرچن ــوده، نمی دان ــا ب ــن دنی ــدن  اش در ای ــه وجودآم ــل ب عام
جهــان ناعادلانــه ای اســت کــه در آن ثروتمنــدان تبهــکار، بیــرون زنــدان می ماننــد 
ــا  ــد، ام ــدان می افتن ــه زن ــر ب ــه ی پایین ت ــکاران طبق و تبه
در نهایــت جامعــه بــرای ایــن نوجوانــانِ درک ناشــده تقریبــاً 
ــان  ــن نوجوان ــده. ای ــدارک دی ــابهی ت ــای مش ــاز و کاره س
 یــا بــه زنــدان می افتنــد  یــا بیــرون از زنــدان می ماننــد امــا 
در نهایــت چــه از جامعــه رانــده شــوند و چــه درون جامعــه 
ــدان  ــد، بزرگســالان جهــان را برایشــان همچــون زن بمانن

ســاخته اند.   

ترکیب بندی های تصویری 
فیلم نیز بر این نماد "جامعه 

همچون زندان" دلالت 
می کنند. در جاهایی که 

آنتوان تحت تسلط نهادهای 
پیش گفته قرار دارد، او را در 
نماهای بسته چون کلوزاپ 

و مدیوم شات می بینیم 
و وقتی او می تواند برای 

لحظاتی از تسلط این نهادها 
رهایی  یابد، او را در نماهای 

بازتر مثل لانگ شات و 
اکستریم لانگ شات می یابیم. 
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سه گانه ی علم- هنر-ایدئولوژی   
تعریــف  آلمانــی"  "ایدئولــوژی  کتــاب  در  مارکــس   
همــواره  او  البتــه  داد.  ارائــه  ایدئولــوژی  از  تــازه ای 
تعریف هــای رایــج ایدئولــوژی را نیــز بــه کار می بــرد؛ 
مثــاً در آثــار بعــدی خــود از ایدئولــوژی بــه دو معنــای 1( 
نظــام عقیدتــی خــاص  یــک طبقــه  یــا گــروه اجتماعــی و 2( 
فراشــد کلــی تولیــد معناهــا و عقایــد )کــه ســازنده ی واژه ی 
ــر  ــا را در نظ ــن معن ــی، همی ــتوت  دوتراس ــوژی، دس ایدئول
داشــت،( نیــز اســتفاده کــرد. امــا معنــای تــازه ی ایدئولوژی 

از دیــد مارکــس در ایدئولــوژی آلمانــی ایــن اســت کــه ایدئولــوژی بیانگــر واقعیــت 
نیســت، برعکــس، بیــان باژگونــه ی واقعیــت اســت. اگــر بخواهیــم ایــن تعریــف 
ــا تعاریــف نشانه شناســانه بســط دهیــم و معاصرتــر کنیــم، می توانیــم بگوییــم  را ب
کــه ایدئولــوژی روایتــی را از واقعیــت ارائــه می دهــد و می گویــد ایــن تنهــا روایــت 
موجــود در جهــان، از واقعیــت اســت. در حالــی کــه معمــولًا ایدئولــوژی روایتــی را 
ــا واژگونــه و وارونــه  از واقعیــت ارائــه می دهــد کــه روایتــی دروغیــن، جعلــی و حتّ
ــر و  ــدت متکث ــه ش ــی ب ــه تعریف های ــت ک ــی اس ــن  در حال ــت. ای ــت اس از واقعی
چندگانــه، برحســب زاویه دیدهــای متفــاوت می تــوان از واقعیــت ارائــه داد کــه ایــن 
تعریف هــا بــر حســب منافــع و مصالــح ویــژه ی صاحبــان آن زاویه هــای دیــد، کــه 
ــک از  ــه می شــود. ضمــن اینکــه هری ــد، ارائ ــف قدرتن ــا و نهادهــای مختل گروه ه
صاحبــان ایــن زاویه هــای دیــد، تــاش می کننــد تعریفــی را کــه خــود، از واقعیــت 
ــد.  ــوه دهن ــت جل ــت از واقعی ــی و درس ــد حقیق ــه دی ــوان  یگان ــه عن ــد ب ــه دهن ارائ
ــه از واقعیــت کــه نهادهــای قــدرت تــاش می کنــد  همیــن باورهــای  یکــه و  یگان
ــه  ــد، ایدئولوژی ایســت ک ــت جــا بیندازن ــت درســت از واقعی ــا روای ــوان تنه ــه عن ب

ــد.  ــری دهن ــه تس ــد در جامع ــاش می کنن ــان ت آن

امــا بــه نظــر لویــی آلتوســر، هنــر  یــک بیانگــر ســاده ی ایدئولــوژی نیســت؛ بلکــه 
هنــر در جایگاهــی میــان دانــش  یــا معرفــت علمــی  و ایدئولــوژی قــرار دارد؛ بدیــن 
ــت را در  ــبی از واقعی ــی  مناس ــزرگ، درک مفهوم ــری ب ــر هن ــک اث ــه  ی ــی ک معن
ــوص  ــه ی به خص ــک طبق ــوژی  ی ــان ایدئول ــاً بی ــا صرف ــذارد، ام ــا نمی گ ــار م اختی
ــوژی  ــه از ایدئول ــده ک ــگاه ش ــن جای ــظ ای ــه حف ــادر ب ــن رو ق ــت، از ای ــم نیس ه

از آن فاصلــه می گیــرد.  "عقب نشــینی" می کنــد، و 
ــه  ــود. ب ــل می ش ــم" قائ ــوژی" و "عل ــان "ایدئول ــی می ــز قاطع ــر تمای آلتوس  
عقیــده ی وی ایدئولــوژی قلمــرو اعتقادهاســت، و اعتقادهــا به اقتضای سرشتشــان 
از عهــده ی توضیحــی فراگیــر دربــاره ی چگونگــی کار جهــان و جامعــه برنمی آینــد 
و اغلــب نیــز واجــد تناقض انــد. لیکــن علــم، قلمــرو شــناخت )یــا معرفــت( اســت 
ــش  ــر نوع ــوژی، از ه ــد. ایدئول ــه در می کن ــدان ب ــوژی را از می ــن ایدئول و بنابرای
ــم  ــه عل ــی خــود را بپوشــاند؛ حــال آن ک ــه باشــد، می کوشــد تناقض هــای درون ک
ــه دقــت دریابیــم کــه  ــا از رهگــذر آن ب در پــی آشــکار کــردن آن تناقض هاســت ت

ــد. ــورت می گیرن ــا ص ــا در کج ناعدالتی ه
فرانســوا تروفــو در فیلــم چهارصــد ضربــه نشــان می دهــد کــه نهادهــای مــورد   
ــر  ــا  یکدیگ ــوداگاه ب ــوداگاه و ناخ ــی خ ــد در هماهنگ ــاش می کنن ــه ت ــث چگون بح
روشــی را کــه در قبــال آنتــوان دوانــل پیــش گرفته انــد،  یگانــه روش درســت جلــوه 
ــل او  ــوان و تبدی ــی آنت ــه زندگ ــرای نظــم دادن ب ــه ب ــگار تنهــا روشــی ک ــد. ان دهن
ــرای جامعــه اســت، همــان روشــی اســت کــه آنهــا در  ــه عنــوان فــردی مفیــد ب ب
ــر همیــن روش هــای  ــوان، تحــت تأثی ــم آنت ــد. در حالی کــه می بینی پیــش گرفته ان
درســت انگاشته شــده، روز بــه روز رفتارهــای مخرب تــری در پیــش می گیــرد 
ــط  ــتر توس ــه بیش ــا آن هرچ ــوازی ب ــود و م ــاع می ش ــم اجتم ــل نظ ــتر مخ و بیش
ــد  ــه ایــن نهادهــا می خواهن ایــن نهادهــا ســرکوب می شــود. بنابرایــن واقعیتــی ک
ــا لگــد کــردن  ــر پ ــا زی ــه جامعه شــان بِباوراننــد، باورهایــی دروغیــن اســت کــه ب ب

امثــال آنتــوان و از شــر امثــال آنتــوان رهــا کــردن خودشــان، فقــط باعــث تثبیــت 
قــدرت خودشــان می شــود و منافــع خودشــان را تضمیــن می کننــد. پــس بــاور بــه 
ایــن واقعیــت دروغیــن و وارونــه کــه آنهــا درحــال برقــراری نظــم در اجتماع انــد، 
ایدئولــوژی آنهــا را شــکل می دهــد. بــه ایــن ترتیــب، فیلــم چهارصــد ضربــه اثــر 
ــوژی ای  ــودن چنیــن ایدئول ــه ب ــا برمــا کــردن دروغیــن و وارون فرانســوا تروفــو ب
تــوان آن را می یابــد کــه از ایدئولــوژی دوری گزینــد و بــه ســوی دانــش  یــا معرفــت 

علمــی  حرکــت کنــد.  

برعکس خواندن متن جامعه در فیلم   
پیــر ماشــری، از پیــروان آلتوســر، بحــث وی را بدیــن ترتیــب ادامــه می دهــد   
ــز  ــد همــه چی ــه بتوان ــان وجــود دارد ک ــواره چن ــوژی هم ــه نظــر وی، ایدئول ــه ب ک
ــی" آن  ــخن "خیال ــی س ــه گوی ــد«، چنانک ــوه ده ــی جل ــل طبیع ــور کام ــه ط را »ب
توصیــف و توضیــح کاملــی اســت از واقعیــت. امــا هنگامی کــه ایدئولــوژی در یــک 
ــود. از  ــان می ش ــی اش نمای ــای درون ــی  تناقض ه ــد، تمام ــری کار می کن ــن هن مت
ایــن رو، کار  یــک ناقــد، در درجــه ی نخســت، نشــان دادن آن چیزهایــی اســت کــه 
ــون  ــد چ ــد. ناق ــان کن ــد بی ــن نمی خواه ــه مت ــی ک ــد. چیزهای ــان می کن ــن پنه مت
ــد.  ــف کن ــن را کش ــی مت ــد ناآگاه ــانه ها می توان ــم و نش ــاری عائ ــه  ی ــکاو ب روان
ــکار  ــش آش ــی رود و کار مهم ــوژی م ــری ایدئول ــر از بیانگ ــری فرات ــد هن ــس نق پ

ــوژی اســت. ــردن ایدئول ک
ــز  ــه هرگ ــت ک ــن اس ــوژی در ای ــی ایدئول ــف اساس ــری، ضع ــگاه ماش در ن  
بهتریــن  بازشناســد. در  را  نمی توانــد خــود محدودیت هــای واقعــی خــودش 
ــی   ــود؛ ط ــف ش ــود واق ــای خ ــر محدودیت ه ــرون ب ــد از بی ــاً می توان ــت صرف حال
ــه  یــک خرده گیــری ســطحی از محتــوای آن. ماشــری  یــک انتقــاد ریشــه ای و ن
دل مشــغول آن اســت کــه اســاس و مبنایــی را بــرای  یــک چنیــن انتقاد ریشــه ای به 
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وجــود آورد، انتقــادی کــه از لایــه ی ویژگی هــای ســطحی  یــک متــن -مضمــون، 
ســاختار صــوری، ســبک نوشــتاری- در گــذرد و تضادهــای ایدئولوژیــک بــه رمــز 
ــام  ــه "برخــاف جهــت خوانــدن" ن درآمــده ی درون آن را بازشناســد؛ تکنیکــی ک

ــه.  گرفت
نظریــه ی ایدئولــوژی ماشــری قویــاً مبتنــی بــر مفهــوم تضــاد اســت و در یکــی از 
معروف تریــن عباراتــش، ایدئولــوژی را »حــل و فصــل کاذب  یــک بحــث واقعــی« 
توصیــف می کنــد. مثــاً در  یــک نظــام ســرمایه داری رقابــت فــردی را در تقریبــاً 
همــه ی جنبه هــای زندگــی بــه گونــه ی فعالــی تشــویق می کننــد، و تکیــه گاه اصلــی 
ــت فــردی تنهــا شــیوه ی  ــت فــردی اســت. رقاب ــن رقاب ــازار آزاد" همی اقتصــاد "ب
اداره ی  یــک جامعــه نیســت -الگوهــای دیگــری چــه در یــک زمــان واحــد و چــه در 
طــول تاریــخ در مناطــق مختلــف جهــان وجــود دارد- ولــی حامیــان ســرمایه داری 
ــه  ــم ب ــی و ه ــیوه ی زندگ ــن ش ــه ی طبیعی تری ــه مثاب ــم ب ــد آن را، ه می خواهن
مثابــه ی حــد اعــای تکامــل انســانی عرضــه کننــد. بنابرایــن، رقابــت بخشــی از 
ــه  یــک موضــوع  ــده می شــود؛  یــک خصیصــه ی فطــری و ن "طبیعــت آدمــی" دی
ایدئولوژیــک؛ زیــرا طبیعــت آدمی خــارج از دســترس ایدئولوژی اســت. حــال بحث 
واقعــی بــرای  یــک منتقــد هنــری چــه بســا ایــن باشــد کــه آیــا می تــوان در اخــاق 
مبتنــی بــر رقابــت و روابــط اجتماعــی نشــئت گرفتــه، مســئله ی عدالــت  یــا غیــر آن 
ــد در چارچــوب  یــک نظــام ســرمایه داری  ــی نمی توان ــن بحث ــرد؟ چنی را مطــرح ک
بــه درســتی مطــرح و حــل و فصــل گــردد )چنــان کــه دیدیــم، مهم تریــن مســئله 
ــی  ــای واقع ــد محدودیت ه ــود نمی توان ــه خ ــت ک ــن اس ــوژی ای ــک ایدئول ــرای  ی ب
ــت  ــی آن اس ــاً در پ ــوژی دقیق ــه ایدئول ــد ک ــری می گوی ــد(. ماش ــود را بازشناس خ
ــو و  ــه کل مح ــی از آن را ب ــی" ناش ــث واقع ــاد و "بح ــانه های تض ــه ی نش ــه هم ک
ناپدیــد کنــد؛ ولــی تنهــا در صورتــی می توانــد چنیــن کنــد کــه مانــع شناخته شــدن 
ــک  ــون  ی ــد همچ ــت نبای ــرمایه داری[ رقاب ــوژیِ س ــردد. ]در ایدئول ــا گ آن تضاده

مســئله دیــده شــود بلکــه بایــد بخشــی از "طبیعــت آدمــی" تلقــی گــردد.
فیلــم چهارصــد ضربــه نیــز می خواهــد نشــان دهــد کــه نهادهــای اجتماعــی   
خانــواده، پلیــس و آمــوزش و پــرورش، در حــال طبیعــی جلــوه دادن  یــک 
ــت ترین  ــوان درس ــون آنت ــی چ ــا نوجوان ــا ب ــار آنه ــوع رفت ــه ن ــد؛ اینک ایدئولوژی ان
ــی  ــی را همچــون وصــف کامل ــن ســخن خیال ــان ای ــال وی اســت. آن روش در قب
ــا  ــا ب ــو، ام ــر فرانســوا تروف ــه اث ــم چهارصــد ضرب ــد. فیل ــوه می دهن از واقعیــت جل
ــم  ــن فیل ــد. ای ــورد می کن ــن" برخ ــا "مت ــانه ای  ی ــام نش ــک نظ ــون  ی ــه همچ جامع
می خواهــد نشــان دهــد کــه نهادهــای اجتماعــی مذکــور چگونــه نمی تواننــد 

محدودیت هــای خــود را بازشناســند و ایدئولــوژی متناقــض مــورد نظــر خــود را در 
ــد  ــا آنتــوان رفتــاری "طبیعــی" و مناســب می انگارن ــار نامناســب خــود ب مــورد رفت
و آن را بــه دیگــران نیــز می باوراننــد. بنــا بــر تشــریحی کــه قبــاً انجــام شــد، بــه 
ایــن ترتیــب، تروفــو "متــن" جامعــه را در فیلــم برعکــس می خوانــد تــا نشــان دهــد 
چگونــه نهادهــای اجتماعــی در قبــال آنتــوان وارونــه  یــا برعکــس عمــل می کننــد. 
همچنیــن ایــن فیلــم نشــان می دهــد کــه نهادهــای اجتماعــی بــا روش هایــی کــه 
در قبــال آنتــوان در پیــش می گیرنــد، چگونــه  یــک بحــث واقعــی را حــل و فصــل 
می کننــد: ایــن بحــث واقعــی کــه وظیفــه دارنــد آنتــوان را بــرای زندگــی در جامعــه 
ــد و  ــی نمی افت ــن اتفاق ــر چنی ــد و اگ ــاده کنن ــکاتش آم ــه ی مش ــا هم ــان، ب و جه
آنتــوان از زنــدان و دارالتأدیــب ســردرمی آورد، مقصــر در درجــه ی اول خــود ایــن 
ــا  ــی ب ــای اجتماع ــن نهاده ــه ای ــوان. در حالی ک ــه آنت ــد و ن ــای اجتماعی ان نهاده
ــن  ــه و دروغی ــوژی متناقــضِ طبیعــی انگاشته شــده ی خــود تفســیری وارون ایدئول
از واقعیــت ارائــه می دهنــد و تنهــا خــود آنتــوان را مســئول تمــام هنجارشــکنی ها 
و بی تعادلی هــای رفتــاری اش می بیننــد. امــا در پایــان فیلــم، مــا می دانیــم 
ــه ســوی قهقــرای  کــه ایــن خــود ایــن جامعــه ی نامتعــادل اســت کــه آنتــوان را ب
بی تعادلــی کشــانده و اگــر قــرار بــه مجــازات باشــد تمــام اجــزای ایــن جامعــه کــه 

ــد. ــازات لایق ترن ــرای مج ــد، ب ــهم دارن ــوان س ــاط آنت در انحط

با استفاده از  
احمدی، بابک )1389(، حقیقت و زیبایی، نشــر مرکز.

رامین، علی )1387(، مبانی جامعه شناســی هنر، نشر نی.
ــی معاصــر،  ــه ی ادب ــر )1387(، راهنمــای نظری ــان؛ ویدوســون، پیت ســلدن، رام

ــو. ترجمــه ی عبــاس مخبــر، انتشــارات طــرح ن
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پویا عاقلی زاده
کارشناس ارشد ادبیات نمایشی

قاب های بی خاطره
نگاهی به فرم تصویری ســونات پاییزی 

اثر اینگمار برگمان

ــان ها،  ــته ی انس ــه گذش ــاع ب ــره” و ارج ــان “خاط ــار برگم ــینمای اینگم در س  
عنصــری بــارز و تأثیرگــذار اســت. تأثیرگــذار از ایــن منظــر کــه برگمــان، بــه جــای 
اســتفاده از کشــمکش های قهرمــان درام بــه شــیوه ی کلاســیک، جایگزینــی 
ــا انتهــای  ــه آن، ت ــکا ب ــا ات ــد و مخاطــب را ب ــرای پیشــروی روایتــش برمی گزین ب
فیلمــش )و حتــی پــس از آن( پیــش می بــرد. ایــن جایگزیــن تمایــزی اســت کــه 
بیــن واقعیــت تجربــه ی شــخصیت بــا آنچــه او امــروز از تجربــه اش بیــان می کنــد، 
ــق  ــی عمی ــه تعلیق ــت ک ــان اس ــار برگم ــم آث ــر مه ــز عنص ــن تمای ــود دارد. ای وج
ــه همــراه مــی آورد. برگمــان شــخصیت  فیلمــش را مثابــل دوربیــن )مخاطــب(  ب
قــرار می دهــد امــا آنچــه در ادامــه انجــام می دهــد، خــلاف انتظــار غالــب تماشــاگر 
اســت: او بــه مخاطــب نمی گویــد کــه ایــن شــخص کیســت و چگونه رفتــاری دارد؛ 

ــای  ــه در دنی ــانی، چ ــر انس ــناخت ه ــرای ش ــه ب ــد ک ــزد می کن ــا گوش ــه م ــه ب بلک
زندگیمــان و چــه درون دنیــای فیلــم، بایــد بــا او مدتــی زندگــی کــرد و از جزئیــات 
رفتــاری اش بــه شــناختی هرچنــد محــدود رســید. ایــن رونــد عــدم شــناخت اولیــه 
تــا رســیدن قــدم بــه قــدم بــه شــناختی )هرچنــد محــدود!( از شــخصیت، تعلیقــی 
ــم،  ــان فیل ــا پای ــال در “پرســونا” ت ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــم ایجــاد می کن در طــول فیل
مــا را بــا ایــن ســؤال همــراه می کنــد کــه الیزابــت ووگلــر )لیــو اولمــن( کیســت؟ و 
حتــی در پایــان فیلــم هــم پاســخ مشــخصی بــه ایــن ســؤال مخاطــب نمی دهــد؛ 
ــل  ــدن کام ــرای فهمی ــن ب ــم و ای ــی کرده ای ــا او زندگ ــه ب ــود دقیق ــط ن ــون فق چ
شــخصیت یــک انســان بســیار کــم اســت. برگمــان همانطــور کــه صــورت انســان 
ــق  ــز عم ــورت و نی ــن ص ــناخت ای ــد، ش ــینمایی می دان ــوع س ــن موض را مهم تری
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ــب  ــه مخاط ــف ب ــرای کش ــوع ب ــن موض ــوان پیچیده تری ــه عن ــان را ب ــن انس ذه
ــان ها  ــرات انس ــل خاط ــزی، تقاب ــونات پایی ــان در س ــد. برگم ــه می ده ــینما ارائ س
ــا تصاویــری کــه از تجربیــات در  را وقتــی توســط شــخصیت ها بیــان می شــوند، ب
ذهــن شــکل گرفتــه، بــا فــرم ویــژه ی تصویــری بــه مخاطــب ارائــه می دهــد کــه 

ــه بررســی چگونگــی آن خواهیــم پرداخــت. در ادامــه ب
ــه  ــو اولمــن( زن حــدوداً میانســالی اســت کــه ب ــوا )لی در ســونات پاییــزی، ای  
ــا او  ــس از ســال ها ب ــرار اســت پ ــادرش، ق ــزد م ــز ن ــردی عزی واســطه ی مــرگ ف
مواجــه شــود. از طــرف دیگــر، شــارلوت )اینگریــد برگمــن( موزیســینی اســت کــه 
همیشــه درگیــر هنــر خــودش و ارائــه ی آن بــوده و کمتــر خانــواده اش و دختــرش را 
دیــده. آنچــه مخاطــب را بــا ایــن موقعیــت همــراه می کنــد، تقابــل دو شــخصیت 
ــته  ــه گذش ــان ب ــان خودش ــه بی ــت ب ــرار اس ــک ق ــر ی ــه ه ــت ک ــر اس ــادر و دخت م
بپردازنــد. هیــچ چیــز در مــورد زمــان حــال نیســت. ســونات پاییــزی زمــان حــال 
ــم  ــا ه ــان ها ب ــت. انس ــته اس ــه گذش ــن ب ــص پرداخت ــه مخت ــد ک ــی می دان را زمان
از آن، چــون  تعامــل دارنــد چــون گذشــته ی مشــترکی داشــته اند و مهم تــر 
تصاویــر متفاوتــی از یــک گذشــته ی مشــترک دارنــد و ایــن همــان تمایــزی اســت 
ــی  ــا همگ ــود دارد. م ــه وج ــره ی آن تجرب ــان خاط ــردن و بی ــه ک ــن تجرب ــه بی ک
ــب  ــدون جل ــرون و ب ــه از بی ــت ک ــود داش ــی وج ــر دوربین ــم و اگ ــه می کنی تجرب
ــه  ــه آنچ ــدیم ک ــه می ش ــرد، متوج ــت می ک ــان را ثب ــات تجربه هایم ــه، لحظ توج
ــاوت،  ــا متف ــه تنه ــم، ن ــان می آوری ــه زب ــان ب ــره ی تجربه یم ــوان خاط ــه عن ــا ب م
ــا تصویــری اســت کــه آن دوربیــن ثبــت کــرده. ایــن  حتــی در مــواردی متضــاد ب
همــان کاری اســت کــه برگمــان در فــرم ســونات پاییــزی بــه مــا ارائــه می دهــد؛ 
او شــخصیت هایش را )ایــوا و شــارلوت( در موقعیت هایــی قــرار می دهــد کــه 
از گذشته شــان بگوینــد و اشــباح گذشته شــان را فراخواننــد تــا در زمــان حــال 
جــاری شــوند و حــال را بســازند. بــه همیــن شــکل، برگمــان، نشــان می دهــد کــه 
“خاطــره” نــه تنهــا متعلــق بــه زمــان گذشــته نیســت، بلکه “بیــان خاطــره” عنصری 
ــته اش،   ــان گذش ــا بی ــخصیت ب ــر ش ــون ه ــت؛ چ ــال اس ــان ح ــده در زم پیش برن
ــرد؛  ــرار می گی ــر ق ــت تأثی ــس از آن، تح ــان و پ ــول بی ــته در ط ــورت پیوس ــه ص ب
ــر آن  ــودن تأثی ــی ب ــل پیش بین ــد، غیرقاب ــر را دارای تعلیــق می کن ــن تغیی آنچــه ای
روی شــخصیت بیانگــر آن اســت. ایــن وضعیــت توضیح دهنــده ی کُلیــت ســاختار 
ــری از  ــچ تغیی ــم هی ــای فیل ــا انته ــدا ت ــع از ابت ــه در واق ــت ک ــزی اس ــونات پایی س
ــورد  ــم را م ــه فیل ــی آنچ ــود ول ــاس نمی ش ــرون احس ــان بی ــات جه ــاظ اتفاق لح
ــز و درشــتی اســت  ــرات ری ــرار می دهــد، آن تغیی توجــه و شایســته ی همراهــی ق

ــن  ــد. ای ــاق می افت ــان اتف ــان گذشته ش ــطه ی بی ــه واس ــخصیت ها ب ــه درون ش ک
ــد  ــوا و شــارلوت جــدا افتاده ان ــاره ای ــم کــه دوب ــی فیل تغییــرات را در ســکانس پایان

ــرد. ــاهده ک ــوان مش ــته اند، می ت ــان بازگش ــی روزمره ش ــه زندگ و ب
برگمــان بــرای ارائــه ی فیلمــی بــا موضوعــی کــه مطــرح  شــد، فــرم خــود را بــه   
قاب هایــی خــاص کــه هــر یــک بیانگــر وضعیتــی مربــوط بــه یکــی از دو شــخصیت 
اصلــی فیلــم اســت، تقســیم می کنــد: 1- قاب هــای کلــوزاپ زمــان حــال کــه ایــوا 
در حــال بیــان گذشــته اش اســت و 2- قاب هــای لانگ شــات زیبایــی کــه متعلــق 

بــه زمــان گذشــته اســت و گویــا بیانگــر تصــور شــارلوت از آن زمــان اســت.
ــم بســیار  ــوزاپ زمــان حــال: ایــن قاب هــا کــه در طــول فیل 1. قاب هــای کل  
مشــاهده می شــوند، بیانگــر وضعیــت درونــی شــخصیت ها در لحظــه بــه لحظــه ی 
ــان:  ــان حالش ــا در زم ــال آنه ــان دهنده ی ح ــی، نش ــه بیان ــت و ب ــان اس زندگیش
پرتره هایــی کــه در هــر لحظــه شــکل می گیرنــد. بــه طــور کلــی در تاریــخ ســینما، 
ــن پرتره هــای  ــر کشــیدن همی ــه تصوی ــر ســینما، ب ــارز هن یکــی از قابلیت هــای ب

ــرده  ــره ب ــی از آن به ــا متناقض ــف و حتّ ــکل های مختل ــه ش ــه ب ــت ک ــانی اس انس
شــده. یکــی از ایــن اســتفاده ها بــه تصویــر کشــیدن چهــره ی بازیگــران زن جــذاب 
ــی  ــاز، حالت ــم ب ــه و دیافراگ ــز تل ــا لن ــه ب ــت ک ــوود اس ــف هالی ــای مختل کمپانی ه
الاهــی بــه آنهــا داده می شــده؛ گرتــا گاربــو، ریتــا هیــورث و نیــز اینگریــد برگمــن، 
ــه  ــاب گرفت ــوود، ق ــگاه هالی ــن ن ــط ای ــه توس ــد ک ــارز چهره هایی ان ــای ب از نمونه ه
ــا ارائــه ی ســمفونی ایــن چهره هــای انســانی، هــم  شــده. برگمــان در فیلمــش، ب
ــر  ــرم تصوی ــر ف ــم از منظ ــد و ه ــاره می کن ــال اش ــان ح ــان در زم ــت انس ــر اهمی ب
ــون  ــا دگرگ ــوود می ایســتد؛ آن هــم ب ــگاه ســتاره پروری هالی ــر ن ســینمایی در براب
ســاختن تصویــر ثبت شــده از بازیگــر ســتاره ی هالیــوود، یعنــی اینگریــد برگمنــی 
ــوار  ــش روی دی ــرده و عکس ــازی ک ــام )1946( را ب ــکا )1942( و بدن ــه کازابلان ک
اتــاق بســیاری از شــیفتگان ســینمای هالیــوود اســت. برگمــان، ایــن چهــره را در 
ــر،  ــه مهم ت ــیب پذیر و از هم ــکننده و آس ــکلی ش ــه ش ــینما ب ــا س ــش ب ــم وداع فیل
ــا کلوزاپ هــا  پشــیمان از گذشــته ی تاریــک خــود، در همــان قاب هــای نزدیــک ی
ــا حــالِ زمــان  ــا از ایــن موضــوع ســخن بگویــد کــه انســان ها را ب قــرار می دهــد ت
ــز  ــا نی ــده؛ و م ــاخته ش ــان س ــه برایش ــطوره هایی ک ــا اس ــه ب ــیم ن ــان بشناس حالش
بــدون آنکــه خــود ایــن چهره هــا را بشناســیم، آنهــا را قــاب کرده ایــم و بــه شــکل 
ســتاره ای بــر دیــوار، چهره شــان را در یــک زمــان خــاص تثبیــت کرده ایــم؛ 
ــم  ــه در فیل ــروغ گذشــته ک ــر ف ــن ســتاره ی پ ــه ای ــد ک ــا می گوی ــه م ــا برگمــان ب ام
یــک موزیســین، و در دنیــای واقــع بازیگــر ســینما، و هنرمنــد، بســیار بــا تصویــر 
ــانی  ــتباهات انس ــر از اش ــد پ ــت و می توان ــان اس ــز انس ــرق دارد؛ او نی ــش ف زیبای
ــه مخاطــب در آن  ــه ســطحی مــی آورد ک ــن رویکــرد او را ب ــا ای باشــد. برگمــان ب
ــه  ــه در آن، همیش ــت ک ــوا اس ــگاه ای ــبیه جای ــی ش ــطح جای ــن س ــرار دارد و ای ق
تصویــر افســانه ای مــادری هنرمنــد را تماشــا کــرده، و اکنــون زمانــی اســت کــه او 
خــودش را بیــان کنــد. او هماننــد قهرمــان ســینمای مــدرن خــودش را در واقعیــت 
ــا آن  ــد و ب ــان!( می بین ــانه ای از جه ــر افس ــه تصوی ــش )و ن ــان اطراف ــروز جه ام

ــود؛ ــه می ش مواج
نیــز در ســونات  از گذشــته: این گونــه قاب هــا  2. لانگ شــات های زیبــا   
ــد.  ــرار می گیرن ــده ق ــای مطرح ش ــا کلوزاپ ه ــل ب ــتند؛ و در تقاب ــم نیس ــزی ک پایی
ــارلوت  ــراً ش ــه اکث ــد ک ــتفاده می کن ــی اس ــا در موقعیت  های ــن قاب ه ــان از ای برگم
ــی  ــان وضعیت ــس از بی ــد و پ ــان می گوی ــوا و خانواده ش ــودش، ای ــته ی خ از گذش
در گذشــته، برگمــان قاب هــای لانگ شــات زیبایــی را از  آن وضعیــت ارائــه 
می دهــد کــه بــه تنهایــی، هیــچ اطلاعــات جدیــدی بــه مخاطــب نمی دهنــد )کــه 
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پیــش از آن، توســط شــخصیت گفتــه نشــده باشــند(. برگمــان از قاب هایــی ثابــت 
بــا انــدازه ی تصویــر و لنــز مشــخص بــرای ارائــه ی تصویــری از گذشــته اســتفاده 
ــر ســینمای کلاســیک از گذشــته ی  ــه ی تصاوی ــادآور ارائ می کنــد. ایــن رویکــرد ی
باشــکوه بشــر اســت؛ در صورتــی کــه برگمــان بــه مــا یــادآوری می کند که ســینمای 
کلاســیک بــا ارائــه ی فقــط آن نســخه ی باشــکوه از گذشــته، بخشــی از آنچــه مــا 
بایــد بدانیــم را حــذف کــرده و آن، تقابــل انســان تحت فشــار و شــکننده ی امروزی 
ــر  ــه ی او ب ــا فقــط تاثیــر فعالان ــا آن انســان ظاهــراً فعــال گذشــته اســت کــه گوی ب
جهــان قابــل نمایــش بــر قــاب ســینما بــود. او مــدام از تقابــل قاب هــای کلــوزاپ 
کــه چهــره ی تحــت فشــار ایــوا یــا شــارلوت را بــه نمایــش می گــذارد، و در برابــر 
ــا  ــیار زیب ــردازی بس ــه و نورپ ــش صحن ــه در چین ــته ک ــات گذش ــای لانگ ش قاب ه
ــع،  ــد؛ در واق ــاب عکســی می ســازد، اســتفاده می کن ــرای مخاطــب ق هســتند و ب
ــرش  ــا دخت ــته اش ب ــن( از گذش ــد برگم ــارلوت )اینگری ــور ش ــا را تص ــن قاب ه ای
می دانــد کــه متناقــض بــا آن چیــزی اســت کــه ایــوا )لیــو اولمــن( تجربــه کــرده و 

ــد. ــان می کن بی
حــال اینگمــار برگمــان ایــن بازیگر بــزرگ دنیــای ســینما را در آخریــن فیلمش   
ــه  ــورت ک ــن ص ــد؛ بدی ــز می دان ــورات او را خیال انگی ــد و تص ــش می کش ــه چال ب
ــه آنچــه  ــر باشــکوه از گذشــته مخاطبــش را از تفکــر ب ــه ی تصاوی ــا ارائ هالیــوود ب
امــروز هســت، بازمــی دارد و در کارخانــه ی رؤیاســازی خــودش غــرق می کنــد؛ و 
اینگریــد برگمــن یکــی از همــان کســانی اســت کــه در ایــن کارخانــه، بــه عنــوان زن 
ســوئدی زیبــا، بــه خیال انگیــزی واهــی ایــن کارخانــه کمــک کــرده. گویــا برگمــان 
ــد و او  ــش بکش ــه چال ــن را ب ــد برگم ــخصیت اینگری ــن وداع، ش ــد دارد در ای قص
ــه  ــودش مواج ــا خ ــوده- ب ــز ب ــی او نی ــه کار اصل ــم -ک ــه ی فیل ــق تجرب را از طری
کنــد؛ برگمــان هــر دو شــخصیت واقعــی و افســانه ای اینگریــد برگمــن را بــه چالــش 
می گویــد و ایــن کار را در ادامــه ی رســالت ســینمایش انجــام می دهــد کــه بــه نظــر 
ــو  ــوا )لی ــتا، ای ــن راس ــت. در ای ــروز اس ــان ام ــت انس ــردن واقعی ــد برهنه ک می رس
اولمــن( نیــز بــه عنــوان بازیگــر زن زیبــای ســوئدی کــه در تقابــل بــا برگمــن، در 
وطنــش مانــده و بــه جــای کمــک در ســاخت رؤیاهــا، بــه نــگاه ســینما بــه واقعیــت 
ــوودی  ــرده، در جایگاهــی مشــابه مخاطــب ســینمای هالی حــالِ انســان کمــک ک

ــه ی  ــن لحظ ــا در ای ــینما( گوی ــرده ی س ــر پ ــن ب ــد برگم ــکوه اینگری ــاگر ش )تماش
آخــر خداحافظــی، از اینگریــد برگمــن طلبــکار اســت؛ آنقــدر طلبــکار کــه هــر آنچــه 
ــد و او را  ــن می کوب ــورت برگم ــه ص ــته، ب ــودش گذش ــر خ ــال ها ب ــن س را در ای
ــان و  ــرای انس ــه ب ــت ک ــی اس ــا چالش های ــه ی اینه ــا هم ــد. ام ــوم می دان محک
ســینما و ســتاره ها وجــود داشــته و دارد؛ بی رحمانه تریــن حــرف برگمــان در 
ــن  ــاره ای ــن بحث هــا، دوب ــه پــس از همــه ی ای ــی اســت ک ــزی، جای ســونات پایی
ــا  ــد. گوی ــان برمی گردن ــی روزمره ش ــه زندگ ــده و ب ــدا ش ــم ج ــخصیت از ه دو ش
اتفــاق خاصــی نیفتــاده؛ فقــط ایــوا بــه ســراغ زخــم و از دســت داده اش )پســرش( 
ــز وارد  ــارلوت نی ــد و ش ــه اش می افت ــر وظیف ــه فک ــاز ب ــی رود و ب ــتان م در قبرس
ــود؛  ــته ب ــورش از گذش ــه تص ــود ک ــی می ش ــات زیبای ــای لانگ ش ــان قاب ه هم
ــات های  ــبیه لانگ ش ــا ش ــری زیب ــه تصوی ــار ک ــارلوت در قط ــی ش ــر پایان تصوی
فیلــم را ارائــه می دهــد، بــه مخاطــب می گویــد کــه شــارلوت یــا اینگریــد برگمــن 
ــدارد. در  ــراری از آن ن ــت و راه ف ــوود اس ــی هالی ــای خیال ــن دنی ــه همی ــق ب متعل
ــه اش  ــار خان ــخت و پرفش ــای س ــان دنی ــه هم ــق ب ــوا متعل ــز ای ــر نی ــوی دیگ س
ــه دوش  ــادرش ب ــای م ــه ج ــوان را ب ــری نات ــج خواه ــل درد و رن ــه تحم ــت ک اس
ــه همیشــه از وطنــش  ــن ک ــد از ای ــه شــارلوت فقــط می توان ــی ک می کشــد. در حال
رفتــه، ابــراز پشــیمانی کنــد ولــی بــاز آنجــا را تــرک کنــد. هما ن طــور کــه اینگریــد 
برگمــن نــه تنهــا در جوانــی از ســوئد بــه هالیــوود رفــت، بلکــه در تغییــر رویــه ی 
حرفــه ی ســینمایی اش نیــز بــه ســراغ وطنــش نیامــد و بــه ایتالیــا رفــت، تــا اینکــه 
ــا ایــن هنــر بــزرگ کــه آوازه ی وســیعی را برایــش بــه  در زمــان خداحافظــی اش ب
همــراه آورده بــود، بــه وطنــش برگــردد و تحــت تأثیــر ســرزنش های هموطنانــش 
چــون اینگمــار برگمــان، دوبــاره در قطــاری بــه ســراغ ســرمنزل دیگــری باشــد. 
ــینمای  ــته، و س ــان نشس ــم همچن ــان فیل ــوا در پای ــد ای ــینما مانن ــب س ــا مخاط ام
ــه  ــد چ ــی باش ــد برگمن ــه اینگری ــا دارد؛ چ ــرای او حرف ه ــران ب ــان و دیگ برگم
ــه  ــه ک ــد و همان گون ــه می نویس ــتاره اش نام ــرای س ــا ب ــب حتّ ــن مخاط ــه. ای ن
ــه  ــد آورده، ب ــرای او پدی ــه ب ــی ک ــن عذاب ــد، از ای ــاره می کن ــه اش اش ــوا در نام ای
نوعــی پشــیمان اســت؛ امــا مســیر ایــن مخاطــب مســیری جــدای از ایــن ســتاره ی 

ــه دارد. ــان ادام ــت و همچن سینماس
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بــرای رســیدن بــه یــک تحلیــلِ کم وبیــش بی طرفانــه و بینابیــن از »دانکــرک«، می بایســت از رویکــرد خــود   
ــه  ــه ب ــا توج ــرد. ب ــاز ک ــرش آغ ــیِ اث ــی و تکنیک ــته های روای ــری  از داش ــیوه ی بهره گی ــه ش ــبت ب ــولان« نس ــتوفر ن »کریس
ــا رویکــردی حماســی و  ــر جنگــی -آن هــم ب ــزرگ در ژان ــی ب ــکا و انگلســتان در ســاخت فیلم های ــه ی ســینمای آمری تجرب
ــن  ــن انتظــار را داشــت و ای ــوان ای ــدن دانکــرک می ت ــی دوم، پیــش از دی ــخ جنــگ جهان ــاره ی تاری ــه- درب شــبه  قهرمانان
حــدس را زد کــه چنیــن پــروژه ای جاه طلبانــه، یــک اثــرِ  ایدئولــوگ، سفارشــی و شــاید حماســی و قهرمانانــه دربــاره ی یــک 
ــا انفعــال  رویــداد مهــم و بــزرگ و تأثیرگــذار بــر رونــد پیشــرفت مشــهورترین جنــگ قــرن بیســتم باشــد؛ رویــدادی کــه ب
ــال 1940  ــرک در س ــاحل دانک ــده در س ــیِ محاصره ش ــان انگلیس ــر نظامی ــازی در براب ــانِ ن ــای آلم ــش برانگیز نیروه پرس
پدیــد آمــد و در جریــان آن چندصدهــزار نیــروی انگلیســی -کــه در میانشــان فرانســویان نیــز بودنــد- توانســتند بــه انگلســتان 

بگریزنــد و ایــن فــرارِ همــراه بــا تــرس و درماندگــی از دل محاصــره ی نیروهــای باانگیــزه ی آلمانــی را به عنــوان 
ــد. ــوه دهن ــم جل ــوی متخاص ــی دوس ــای تبلیغات ــروزی در اوج جنگ ه ــک پی ی

امیررضا نوری پرتو
دانشجوی دکترای فلسفه ی هنر

برزخی بی کران
در گستره ی شاعرانگیِ اروپایی و شکوه آمریکایی

تحلیلی بر فیلمنامه و کارگردانی دانکرک
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ــا آخریــن فیلــم نــولان از دیــد داســتانگویی و شــخصیت پردازی به جــای آنکــه   امّ
شــبیه بــه آثــاری همانندِ »نجاتِ ســرباز رایــان« )اســتیون اســپیلبرگ، 1998(، »خطِ 
ــو،  باریــکِ ســرخ« )ترنــس مالیــک، 1998(، »دشــمن پشــتِ دروازه« )ژان ژاک آن
»پرچم هــای   ،)2006 ایســتوود،  )کلینــت  ایووجیمــا«  از  »نامه هایــی   ،)2001
پــدرانِ مــا« )کلینــت ایســتوود، 2006( و »ســتیغِ هک ســا« )مِــل گیبســون، 2016( 
ــن«  ــاوِ پوتمکی ــون »رزم ن ــیک همچ ــاری کلاس ــسِ آث ــت از جن ــی اس ــد، فیلم باش
)ســرگئی آیزنشــتین، 1925(. ایــن ادّعــا کــه شــاید در نــگاهِ نخســت غریــب هــم 
به نظــر برســد، برمی گــردد بــه رویکــرد قصه گویــیِ نــولان در دانکــرک. ایــن 
فیلمنامه نویس/فیلمســازِ شناخته شــده، آشــکارا، از قهرمان پــروری و پناه بــردن 
بــه مؤلفه هــای آشــنا و تثبیت شــده ی ژانــر جنگــی نیــز دوری کــرده و کوشــیده کــه 
ــا ســاختاریِ »فیلم  هــای داســتانیِ مســتندگونه« را  اثــرش حال وهــوای روایــی و حتّ
ــه  ــا تکیّ داشــته باشــد. به همیــن  دلیــل اســت کــه می تــوان ادّعــا کــرد دانکــرک، ب
بــر رویکــرد روایــی اش، فیلمــی اســت در راســتای آثــاری کــه سرآمدشــان »رزم نــاوِ 
پوتمکیــن« و یــا حتّــا دیگــر فیلم هــای حماســیِ آیزنشــتاین، همچــون »اعتصــاب« 
)1925( و »اکتبــر: ده روزی کــه دنیــا را تــکان داد« )1927( به شــمار می آیند؛ آثاری 
کــه قهرمــانِ فــردی ندارنــد و بــا پیــرَوی از یــک نــگاه داســتانیِ مســتندگونه کــه تنها 
ادّعــا می کنــد کــه می خواهــد یــک رخــداد تاریخــی را بــا انــدک دخــل و تصرّف هــای 
ــا بهره گیــری از لحنــی حماســی/ ایدئولوژیــک،  ســینمایی بازســازی کنــد، و نیــز ب
ــونِ  ــک گوناگ ــای دراماتی ــر در موقعیّت ه ــخصیّت های حاض ــه ی ش ــند هم می کوش
ــز  ــولان نی ــرک ن ــد. دانک ــی کنن ــیم و معرف ــان ترس ــانِ قصّه هایش ــود را قهرمان خ
چنیــن حال وهوایــی دارد. نکتــه ی دیگــر اینکــه در فیلم هــای جنگــیِ بــزرگ -به جــز 
آن دســته از آثــار مشــهوری کــه دربــاره ی جنــگ ویتنــام ســاخته شــده اند- به شــکلی 
ــدا  ــتانه پی ــی و میهن پرس ــه ای حماس ــا جنب ــک، فیلم ه ــدی تماتی ــول و از دی  معم
می کننــد. اقتبــاس از رخــداد مهــم و بــزرگ دانکــرک می طلبیــد کــه بــا یــک فیلــم 
قهرمانانــه ی تیپیــکال جنگــی روبــه رو شــویم؛ امّــا هرچــه بــا اثــر پیــش می رویــم، 
در راســتای همــان نــگاهِ مســتندگونه ای کــه نــولان در پــی اش اســت، جنبه هــای 
ضــدِّ جنــگِ فیلــم بیشــتر آشــکار می شــوند و در ادامــه، جهانــی ســرد و بــی روح در 

ــدار می شــود. ــرِ دیدگانمــان پدی براب
نــولان در ایــن اثــر از روایــتِ امــروزیِ مبتنــی بــر »روایــت خرده پی رنگ هــای   
ــکن« و  ــه »موج ش ــوم ب ــتِ موس ــه. در خرده روای ــره گرفت ــع« به ــوازی و متقاط م

ــرِ  ــربازانِ منتظ ــای دراز س ــه صف ه ــا ب ــورش هواپیماه ــل از ی ــتین فص در نخس
ــم اندازهای  ــا چش ــز ب ــلان نی ــن  پ ــه در چندی ــود آنک ــا وج ــات، ب ــتی های نج کش

ــات ها  ــه روی لانگ ش ــتر از آنک ــویم، بیش ــی می ش ــای حماس ــوم در فیلم ه مرس
ــدن  ــرزِ مقهورش ــه م ــاگر را ب ــه تماش ــود ک ــور داده ش ــات ها مان و اکستریم لانگ ش
ــوع دکوپاژهــا و چــه در ترســیم میزانســنِ بســیاری از پلان هــا،  برســاند، چــه در ن
روی چهره هــا، حالت هــا و موقعیّت هــای فــردیِ شــخصیّتِ »تامــی/ ســربازِ جــوانِ 
انگلیســی« )فیــون وایتهِــد( و نیــز دیگــر نظامیــانِ حاضــر در بنــدر تأکیــد می شــود؛ 
ــسِ ســکوت ها، تأمّل هــا و مکث هــای مرســوم  ــه در آن ســکوتی از جن ــدی ک تأکی
در ســینمای هنــریِ اروپــا را می بینیــم و لمــس می کنیــم و نیــز گونــه ای از ســردی 
ــی از ســرِ هــراس قبــض  روح  ــه گوی ــی ک ــر رابطه هــای آدم های ــم ب و خشــکیِ حاک
ایــن  تــن کرده انــد. در  بــر  را  شــده اند و شــمایل مجسّــمه هایی بی احســاس 
فصــل، آنجــا کــه ســربازان، پــس از پایــان یــورش هوایــی، بــدون بــروز کمتریــن 
ــد،  ــای می گیرن ــا ج ــد و در صف ه ــاره برمی خیزن ــان، دوب ــاس در چهره هایش احس
آن هــم در حالی کــه برخــی همقطارانشــان در صف هــای کنــاری بــه خــاک و خــون 
غلتیده انــد، قــرارداد نــولان بــا مخاطبــش گذاشــته می شــود؛ قــراردادی کــه 
ــه ی  ــر پای ــود و ب ــگ می ش ــتر پررن ــتر و بیش ــم، بیش ــش می روی ــر پی ــا اث ــه ب هرچ
آن گویــی خالــق اثــر در گــوش مــا می گویــد: »قــرار نیســت تــو یــک فیلــم جنگــیِ 
ــداد  ــک روی ــازیِ ی ــاهد بازس ــو ش ــی! ت ــه ببین ــز و قهرمانان ــی و هیجان انگی حماس
تلــخ و تراژیــکِ جنگــی هســتی!«. در ادامــه نیــز، زمانی  کــه »تامــی/ ســربازِ جــوانِ 
انگلیســی«، همــراه بــا »گیبســون/ ســربازِ جــوانِ فرانســوی« )آنوریــن برنــارد(، بــه 
ــن  ــد از ای ــرخ می خواهن ــب س ــاو صلی ــه درون ن ــدوم ب ــک مص ــردن ی ــه ی ب بهان
ــد  ــود می پروران ــه در دلِ خ ــن صحن ــه ای ــی ک ــود تعلیق ــا وج ــد، ب ــه بگریزن مهلک
و ایــن تعلیــق از جنــسِ تعلیق  هــای بیرونــیِ مرســوم در صحنه هــای پُرتنــشِ 
ژانــرِ جنگــی اســت، بــاز هــم دوربیــنِ نــولان -بــا نزدیک مانــدن بــه دو کاراکتــرش 
ــد  ــت زده- می خواه ــربازانِ وحش ــت س ــان جمعی ــا در می ــرِ آنه ــب متربه مت و تعقی
ــر  ــک اث ــب از ی ــده ی مخاط ــای کلیشه ش ــه ی انتظاره ــد برپای ــکلی صددرص به ش
جنگــی گام برنــدارد و روی فضــای مســتندگونه ی ایــن فصــل تأکیــد کنــد. یــا کمــی 
ــتی  ــدن کش ــاهد غرق ش ــوس، ش ــگفتی و افس ــا ش ــربازان، ب ــه س ــر -زمانی ک جلوت
ــز  ــت و نی ــن روی دس ــت دوربی ــمندانه ی حرک ــاب هوش ــرخ اند- آن انتخ ــب س صلی
ــه   ــت زده گرفت ــربازانِ به ــه لای س ــه از لاب ــولدری ک ــای اُوِرش ــری از نماه بهره گی
شــده و بــه تماشــاگر حــسِ بــودن در ایــن صحنــه ی پــر از آتش وخــون را می دهــد، 

ــر دامــن زده می شــود. ــه مســتندگونگی اث ــاز هــم و بیــش  از پیــش، ب ب
ــوان«  ــای داوســونِ مل ــه »آق ــژه زمانی ک ــا«، به وی ــه »دری   در روایــت موســوم ب
)مــارک رایلِنــس(، همــراه بــا پســرش -پیتــر- و دوســتِ پســرش -جــرج- ســربازی 
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را در وســط دریــا و روی باقیمانــد ه ی کشــتیِ غرق شــده ای نجــات می دهنــد و ایــن 
ســرباز خســته و خامــوش را بــه روی عرشــه ی قایــق خــود می  آورنــد، بــاز هــم تأکید 
کارگــردان روی چهره هــای بهــت زده و فرورفتــه در شــوکِ آدم هاســت کــه تــمِ ضــد 
ــا در همــان بخــش  ــد. ی ــداری می کن ــی و دی ــر را بیرون ــت اث ــر کلیّ ــم ب ــگِ حاک جن
ــه کشــتی نجــاتِ  ــی ب ــورش اژدر آلمان ــه »موج شــکن«، پــس از فصــل ی ــوط ب مرب
ــوی  ــوان فرانس ــرباز ج ــی و گیبسون/س ــوان انگلیس ــرباز ج ــه تامی/س ــی ک انگلیس
ــانند،  ــم می رس ــدای فیل ــاحل ابت ــان س ــه هم ــود را ب ــی از درون آب خ ــا بدبخت ب
ــه و  ــای توجّ ــرده، ج ــی ک ــل طراح ــن فص ــولان در ای ــه ن ــی ک ــن پلان های میزانس
ــات ها  ــات ها و اکستریم لانگ ش ــردان در لانگ ش ــل، کارگ ــن فص ــت دارد. در ای دقّ
کارکــرد حماســی چنیــن قاب هایــی را کــم کــرده و به جــای آن جزئیــات هــر قــاب را 
ــرد«،  ــای س ــا رنگ ه ــم اندازهایی ب ــه »چش ــرده ک ــیم ک ــی و ترس ــه ای طرّاح به گون
ــه  ــاب ب ــر ق ــدی ه ــر ترکیب بن ــود را ب ــیِ خ ــه چیرگ ــی روح ک ــن و ب ــتِ خش »طبیع
ــه وکنار  ــه در گوش ــد ک ــرگردان و ناامی ــته و س ــی خس ــز »آدم های ــند« و نی رخ می کش
ــن  ــد. ای ــدا کنن ــراوان پی ــی ف ــد«، در چشــم مخاطــب اهمیت ــن قاب هــا پراکنده ان ای
ــتر  ــر را بیش ــیِ اث ــانِ آخرالزّمان ــزی جه ــردی و تی ــن، س ــی میزانس ــکل از طراح ش
ــیار  ــده و بس ــی تکان دهن ــه پلان ــن صحن ــه در همی ــد. همچنان ک ــتر می کن و بیش
ــه درون  ــی -ک ــت زده ی انگلیس ــرباز وحش ــه س ــده: جایی ک ــده ش ــذار گنجان تأثیرگ
ــار  ــد همقط ــتاده- جس ــف ایس ــات، در ص ــتی های نج ــیدنِ کش ــد رس ــه امی آب، ب
ــرد  ــی آرام و خون س ــد، خیل ــویش می آی ــت و به س ــناور اس ــه روی آب ش ــود را ک خ
ــی،  ــوم پایان ــا در یک س ــتد. ی ــف می ایس ــاره در ص ــد و دوب ــس می زن ــت پ ــا دس ب
جایی کــه ســربازان و افســرانِ نجات یافتــه به ســلامت بــه ســاحل و بــه خــاک 
ــانی از  ــزرگ نش ــی ب ــار جنگ ــابه در آث ــای مش ــلاف فصل ه ــند، برخ ــن می رس وط
ــم  ــاز ه ــت، ب ــه  هس ــم. هرچ ــه نمی بینی ــن صحن ــروری در ای ــروزی و قهرمان پ پی
چهره هــای غــم زده و حرکــت کُنــد آدم هایــی خمیــده و ســربه زیر اســت کــه نشــانی 
از پیــروزی و خرســندیِ ناشــی از رهایــی را در کنــش  آنهــا نمی بینیــم. حتّا موســیقی 
ــا  »هانــس زیمــر«، در ایــن ســکانس، جنبــه ای ســوگ وارانه دارد. همچنــان کــه ت
پیــش از آن نیــز، نــولان بــا هوشــمندی از اســتاد مســلم و بــزرگِ موســیقی متــن، 
بیشــتر از آنکــه تم هــا و قطعه هایــی حماســی بخواهــد، یــک حاشــیه ی شــنیداری 

تیــز و آزاردهنــده و کمــی هــم دلهــره آور و تعلیــق زا را طلبیــده.
ــار  ــرک کن ــا دانک ــد ب ــه بای ــد آنچنان ک ــا نمی توانن ــه خیلی ه ــده ک ــه ش ــا چ      امّ
ــتش  ــد و دوس ــد و بپذیرن ــاوت ببینن ــه ی متف ــک تجرب ــم ی ــه چش ــد و آن را ب بیاین
داشــته باشــند؟ پاســخ نخســت را بایــد در شــیوه ی روایــت فیلمنامــه در هــر یــک از 

ــه روایــت موج شــکن و ســاحل  پیرنگ هایــش جســت وجو کنیــم. درســت اســت ک
و زمیــن یک هفتــه طــول می کشــد، روایــت دریــا یــک روز، و روایــت هــوا و نبــردِ 
ــر  ــه  یکدیگ ــه ای ب ــوازی در نقط ــای م ــن خرده روایت ه ــاعت، و ای ــی یک س هوای
ــک  ــای دراماتی ــت، موقعیّت ه ــر روای ــی ه ــم زمان ــب حج ــه تناس ــا ب ــند، امّ می رس
ــه ی شــکل گیری عنصــر »درام« در  ــه لازم ــه -ک ــق زا در فیلمنام و رویدادهــای تعلی
هــر یــک از ایــن روایت هــا هســتند- به شــکلی عادلانــه تقســیم نشــده اند. درســت 
ــا  ــم، امّ ــر »مســتندگونگی« را پذیرفته ای ــم، مبتنــی ب ــرارداد نســبیِ فیل ــه ق اســت ک
ــص  ــت و بی نق ــی درس ــیِ »درام« توزیع ــرِ حیات ــه عنص ــود ک ــی نمی ش ــن دلیل ای
ــکانس ها و  ــا، س ــود، صحنه ه ــا خ ــراه ب ــکن، هم ــگ موج ش ــد. پیرن ــته باش نداش
ــولان و  ــتان محورِ ن ــتانگو و داس ــینمای داس ــان س ــه مخاطب ــی دارد ک موقعیّت های
ــا  ــه ی آن بخش ه ــد. از جمل ــی می کن ــدازه ای راض ــا ان ــر را ت ــیفتگان ژان ــز ش نی
ــلاش تامی/ســرباز جــوان انگلیســی و گیبســون/ ــه همــان ســکانس ت ــوان ب می ت
ســرباز جــوان فرانســوی بــرای رفتــن بــه درون کشــتی صلیــب ســرخ اشــاره کــرد. یا 
بایــد از صحنــه ی گریــز تامــی و گیبســون و برخــی ســربازان از درون کشــتی نجــاتِ 
در حــال غرق شــدن یــاد کنیــم کــه از انــدک فصل  هــای نمونــه ای و تیپیــکالِ فیلــم 
ــا  ــاً ب ــده و اتّفاق ــی ش ــک طرّاح ــای ژنری ــه ی مؤلفّه ه ــر پای ــذ ب ــه روی کاغ ــت ک اس
ــد روی  ــا تأکی ــژه ب ــاژ )به وی ــا در دکوپ ــیک نماه ــع کلاس ــیوه ی تقطی ــه ش ــه ب توج
ــق  ــه تعلی ــربازان( ک ــت زده ی س ــان و وحش ــای هراس ــک از چهره ه ــای نزدی نماه
ژنریــکِ حاکــم بــر ایــن صحنــه را دوچنــدان کــرده، کارگردانــیِ الگومنــد و درســتی 
ــادن تامــی و گیبســون  ــه صحنــه ی پراضطــراب گیرافت ــوان ب دارد. همچنیــن می ت
و دســته ای از نظامیــان انگلیســی در قایقــی بــزرگ یــاد کــرد کــه دیواره اش از ســوی 
آلمانی هــا گلوله بــاران می شــود و در اثــر جــزر و مــد دریــا بــه درون آب هــای 
ــرای  ــمِ فرعــیِ »تــلاش ب ــه ی ت ــر پای ــه ب ــده می شــود و اینجاســت ک خروشــان ران
بقــا« ســربازان بــه جــانِ گیبســونِ فرانســوی می افتنــد و می خواهنــد بــرای رهایــیِ 
ــه بخشــی  ــد ک ــوی آنهــا می ایســتد. هــر چن ــد و تامــی جل ــی کنن خــود، او را قربان
ــت  ــن موقعی ــی در ای ــت زده ی انگلیس ــربازانِ وحش ــتِ س ــای گل درش از دیالوگ ه
بالقــوّه  دراماتیــک -کــه پیامــد دســت وپازدنِ ایــن انســان های ترحّم برانگیــز بــرای 
زنده مانــدن و بقــا اســت- جذابیــت ایــن فصــل از فیلمنامــه را کمــی مخــدوش کرده. 
ــه پایشــان  ــر، در ایســتگاه قطــار و زمانی کــه ســربازان نجات یافت البتــه کمــی جلوت
ــربازان  ــی از س ــان یک ــده می ــای ردوبدل ش ــد، دیالوگ ه ــفت می رس ــن س ــه زمی ب
ــگاه نکنــد،  ــه آنهــا پتــو می دهــد و می کوشــد در چشمانشــان ن ــا پیرمــردی کــه ب ب
ــد.  ــور را می کن ــه ی مذک ــطحی و رو در صحن ــی س ــیِ کم ــران آن گفت وگونویس جب
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ایــن حجــم از موقعیت تراشــی و رویدادســازی در روایــت دریــا -در راســتای همــان 
رویکــرد بازســازی واقعیــت و مســتندگونگی- کمتــر می شــود. در روایــت ایــن 
ــم  ــک فیل ــان از ی ــه ی مخاطب ــه عامّ ــک ک ــت دراماتی ــا موقعی ــگ، تنه خرده پیرن
ــربازی  ــت س ــرج به دس ــیب دیدن ج ــان آس ــد، هم ــار دارن ــه ای انتظ ــیِ نمون جنگ
اســت کــه آقــای داوســون )قایقــران( و پیتــر و جــرج نجاتــش دادنــد و نیــز در ادامــه 
مــرگ تدریجــی جــرج؛ کــه در راســتای آن نــگاهِ انســانی، بدبینانــه و واقع نگرانــه ی 
نــولان نســبت بــه پدیــده ی شــوم جنــگ، تأثیــر نســبی اش را بــر مخاطــب 
می گــذارد؛ هــر چنــد کــه فاصله گرفتــن آشــکار و عامدانــه ی فیلمنامه نویــس/

کارگــردان از احساســات گراییِ معمــول در چنیــن ژانــری، میــزانِ ایــن تأثیرگــذاری 
ــگ  ــرده. خرده پیرن ــک نک ــوود نزدی ــوم در هالی ــمِ مرس ــرز سانتی مانتالیس ــه م را ب
هــوا هــم چیــزی بیشــتر از روایــت ســاده و کــم اوج  و فــرود جنــگ هوایــیِ »فاریــرِ 
ــن  ــت؛ به همی ــازی نیس ــان ن ــش آلم ــای ارت ــا هواپیماه ــاردی( ب ــام ه ــان« )ت خلب
ــگ  ــن پیرن ــتِ ای ــم در روای ــم گیرِ فیل ــای چش ــع نماه ــا و تقطی ــز دکوپاژه ــل ج  دلی
کــه بخشــی اش هــم مدیــون تدویــن درخشــانِ »لــی اســمیت« اســت، از دیــد درامِ 
موجــود در ایــن داســتانک، بــا کمتریــن کشــمکش   های نمایشــیِ لازم روبه رو ایــم؛ 
حتّــا اگــر پرهیــز آشــکارِ نــولان از قصه گویــیِ مرســوم و ژانــری را- آن  هــم برپایــه ی 
ــاز  ــم، ب ــیِ دراماتیــک- بپذیری آفرینــش رویدادهــا، موقعیّت هــا و بحران هــای پیاپ
هــم محدودمانــدنِ ایــن خرده روایــت بــه یــک موقعیّــتِ ســاده ی نمایشــیِ ابتدایــی 
ــه   ــای فیلم نام ــی از ایراده ــر- یک ــگ دیگ ــا دو خرده پی رن ــه ب ــژه در مقایس -به وی
ــای  ــولان در فصل ه ــده ی ن ــیِ حساب ش ــا کارگردان ــدا از اینه ــد. ج ــمار می آی به ش
مربــوط بــه روایــت هــوا و دکوپاژهــا و میزانســن هایش در فصل هایــی کــه تامــی و 
گیبســون و همقطارانشــان در کشــتی نجــات و نیــز در آن قایــقِ ســرگردان گرفتارند، 
بــا آنکــه کلاس درس کارگردانــی اســت، امّــا بــا قــراردادی کــه نــولان در یک ســوم 
ــرارداد  ــتن ق ــن شکس ــی دارد. ای ــذارد، تفاوت های ــا می گ ــا م ــش ب ــت فیلم نخس
ــا  ــد و حت ــم می آی ــه چش ــش ب ــی بیش ازپی ــکانس پایان ــولان در دو س ــوی ن از س
تــوی ذوق می زنــد؛ جایی کــه ســربازانِ غمگیــن از فــرارِ مذبوحانه شــان، ناگهــان، 
ــان  ــوند و همزم ــه رو می ش ــار روب ــتگاه قط ــود در ایس ــان خ ــتقبالِ هم میهن ــا اس ب
ــکلی  ــل«، به ش ــتون چرچی ــات برانگیز »وینس ــعاری و احساس ــام ش ــدن پیغ ــا خوان ب
مــوازی، فاریــرِ خلبــان را می بینیــم کــه پــس از شکســت دادن هواپیماهــای 
نازی هــا همچــون قهرمانــی هبوط کــرده هواپیمــای خــود را به ســلامت روی 
ــز  ــود نی ــد و خ ــمن نیفت ــتِ دش ــه به دس ــد ک ــش می زن ــاند و آن را آت ــن می نش زمی
اســیرِ نازی هــا می شــود. در ایــن دو ســکانسِ یادشــده، فیلمنامــه به شــکلی کامــل 

ــای  ــنای فیلم ه ــن آش ــه لح ــتند ب ــکلی داستانی/مس ــود را از ش ــن خ ــکار لح و آش
قهرمان مآبانــه ی ژانــری نزدیــک می کنــد. حتّــا اگــر نســبت بــه میــزان تعلیق زایــی 
ــردازیِ موجــود در روایــت موج شــکن و ســاحل -آن هــم در مقــام مقایســه  و درام پ
ــارِ مســتندگونگیِ  ــتِ نخســت ب ــه کمــی بیشــتر از روای ــت دیگــر ک ــا دو خرده روای ب
ــم  ــاز ه ــیم، ب ــته باش ــاد داش ــی انتق ــند، کم ــر دوش می کش ــم را ب ــه و فیل فیلمنام
ــجام  ــتی و انس ــر یک دس ــد ب ــری خلاص ان ــی تی ــکانس پایان ــت آن دو س ــد گف بای
دراماتیــک و ســاختاری فیلمنامــه و فیلــم. نــگاه کنیــم بــه موســیقی زیمــر در همــان 
دو ســکانس پایانــی کــه قطعه هــای شــنیداری ایــن آهنگســاز را در فیلم هــای 
ــا آن موســیقی غریــبِ  ــا ب عظیــم هالیــوودی در ذهــن مخاطــب زنــده می کنــد؛ امّ
ــگاه و  ــر ن ــتای تغیی ــدارد و در راس ــی ن ــم همخوان ــای فیل ــه وارِ دیگرفصل ه مرثی
ــیِ آن دو  ــر ناهمخوان لحــن فیلمنامــه و فیلــم ســر و شــکلی حماســی می گیــرد و ب
ــد. ــری می زن ــد محکم ت ــر تأیی ــر مُه ــکانس های اث ــتر س ــا بیش ــی ب ــکانس پایان س
ــک  ــیِ یکای ــولان در کارگردان ــتودنی ن ــر و س ــواسِ کم نظی ــر وس ــه ب ــا تکیّ ب  
ــاق  ــا چم ــرک را ب ــه دانک ــت ک ــاف اس ــیار دور از انص ــم، بس ــن فیل ــای ای صحنه ه
عنوان هایــی هماننــد بــد و ضعیــف برانیــم. امّــا بــه اعتقــاد نگارنــده فیلــم 
دوست داشــتنی و قابــلِ دیــدن بــرای چندیــن  و چندمرتبــه از کار درنیامــده. بخشــی 
از ایــن حــسِ پدیدآمــده در خیلــی از مخاطبــانِ اثــر برمی گــردد بــه پرهیــزِ عامدانــه 
ــز ترســیمِ  ــروری و نی ــولان در فیلمنامــه از موقعیت ســازی و رویدادپ و پرریســک ن
رابطه هــا و پیوندهــای شــخصیتی میــان کاراکترهــا، بــا هــدف نزدیک شــدن 
بــه ســبکی شــبیه بــه آثــار ســینمای موســوم بــه ســینمای هنــری اروپایــی و نیــز 
ــر  ــی دیگ ــاعرانه؛ و بخش ــتندگونگی ش ــم و مس ــه ای از اومانیس ــه گون ــردن ب پناه ب
ــه  ــه و چ ــد فیلمنام ــه از دی ــم، چ ــن فیل ــت نبودن لح ــه یک دس ــردد ب ــم برمی گ ه
ــاعرانگیِ  ــد ش ــکانس ها می خواه ــیاری از س ــرک در بس ــی. دانک ــد کارگردان از دی
دیــداریِ ســینمای هنــریِ اروپــا را بــه مؤلفّه هــای ژانــر جنگــی هالیــوودی تزریــق 
ــق نبــوده. ولــی آفریننــده ی اثــر در ســکانس ها و  کنــد و در ایــن هــدف نیــز ناموفّ
بخش هایــی کوچــک از فیلمــش نیــز دلــش نیامــده کــه از حماسه سُــرایی های 
ــن داده.  ــک ت ــای ژنری ــی المان ه ــه برخ ــد، و ب ــز کن ــوودی پرهی ــوب هالی محب
نتیجــه اش هــم ایــن شــده کــه جهنمــی آخرالزمانــی کــه نــولان با عشــق و وســواس 
بــرای مــا ترســیم می کنــد، پــس از پایان یافتــنِ فیلــم ذهــن مخاطــب را بــه تســخیر 

خــود درنمــی آورد.
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آناتومــی داســتان اثــری از نویســنده ی مشــهور آمریکایــی "جــان تروبــی" اســت   
کــه در ســال 2006 نســخه ی انگلیســی کتــاب چــاپ شــد و مدتــی بعــد توســط محمــد 

ــازار شــد. ــه ی ب ــادی ترجمــه ی فارســی اش روان گذرآب
جــان تروبــی در کتابــش با نــگاه نقادانــه به رویکرد ارســطویی در فیلمنامه نویســی   
کــه به صــورت ســه پرده ای توســط افــرادی همچــون ســیدفیلد تئوریــزه شــده، 
ــازه کار در  ــراد ت ــرای اف ــاد دارد ب ــد و اعتق ــی می دان ــن روش را مکانیک ــردازد و ای می پ

امــر نوشــتن فاقــد ارزش عملــی  اســت.
تروبــی در مقدمــه ب کتابــش در ایــن زمینــه می گویــد: »ســاختار ســه پرده ای یک   
شــگرد مکانیکــی اســت کــه بــه داســتان تحمیــل می شــود و هیــچ ارتباطــی بــا منطــق 
درونــی آن -یعنــی جایــی کــه داســتان بایــد یــا نبایــد بــرود- نــدارد. نــگاه مکانیکــی بــه 
داســتان، ماننــد نظریــه ی ســاختار ســه پرده ای، لاجــرم بــه داســتانگویی اپیزودیــک 

می انجامــد« )ص4(.
تروبــی طــوری مطالبــش را ارائــه می دهــد کــه مناســب بــرای تمــام گونه هــای   
داســتان اعــم از نمایشــنامه، فیلمنامــه و رمــان اســت و ایــن مســئله کتــاب را از دیگــر 
ــد. ــز می کن ــده اند، متمای ــته ش ــی نوش ــه ی فیلمنامه نویس ــه در زمین ــی ک کتاب های
او ســعی می کنــد راه هایــی را کــه منجــر بــه نوشــتن داســتان های بــزرگ   
ــر  ــتانگویی او  ب ــون داس ــوزش فن ــای آم ــوزد. مبن ــش بیام ــه مخاطبان ــود، ب می ش
ــزه  ــاب تئوری ــودن داســتان اســتوار اســت و ایــن مســئله را در طــول کت "ارگانیــک" ب
ــت  ــت اس ــه طبیع ــه ب ــتان توج ــک داس ــودن ی ــک ب ــرای ارگانی ــع او ب ــد. منب می کن
ــد  ــی مانن ــد. داســتان در نظــر تروب ــق می کن ــادی داســتان ها را خل ــه الگوهــای بنی ک
موجــود زنــده ای اســت کــه از بخش هــای متعــددی بــه وجــود آمــده؛ ماننــد سیســتم 
عصبــی، سیســتم گــردش خــون و اســکلت و غیــره. داســتان هــم دارای بخش هــای 

فرعــی همچــون پیرنــگ، مضمــون، شــخصیت ها ، نظــام علــی و معلولــی اســت؛ 
بــه طــوری کــه عناصــر داســتان در هــم تنیده انــد. از ایــن رو تروبــی در کتــاب مراحــل 
ــن هفــت گام ســاختار  ــرار می دهــد؛ ای ــل ق ــوارد ذی ــق داســتان را م ــه ی خل هفت گان

داســتان را ارگانیــک می کننــد و در واقــع دی انِ ایِِ داســتان اند:

۱( ضعف و نیاز
۲( آرزو  

۳( حریف   
4( نقشه    

5( نبرد     
6( مکاشفه ی نفس      
۷( تعادل جدید       

ــت  ــی اس ــاتید داستان نویس ــر اس ــاوت از دیگ ــع و متف ــی بدی ــالا روش ــل ب مراح  
ــوط  ــح مبس ــینما توضی ــات و س ــای ادبی ــی از دنی ــا مثال های ــدام را ب ــر ک ــی ه و تروب

می دهــد، بــه طوری کــه نویســندگان مبتــدی هــم روشــی عملــی بیاموزنــد.
آناتومــی داســتان در 11 فصــل نوشــته شــده و در پایــان هــر فصــل کلیــات بحــث   

ــر شــده. ــن  نویســندگی هــم ذک ــد تمری ــار دیگــر تکــرار شــده و چن ب
ــه  ــش منتشــر شــده ک ــد دان ــا دو انتشــارات ســاقی و آون ــران ب ــاب در ای ــن کت ای  
قیمــت هــر کــدام بــا توجــه بــه نحــوه ی چــاپ متفــاوت اســت. خوانــدن ایــن کتــاب 

ــود. ــنهاد می ش ــداً پیش ــتن اکی ــقان نوش ــام عاش ــتادان و تم ــرای اس ب

معرفی کتاب

آناتومی داستان
۲۲ گام تا اســتاد شدن در داستانگویی 

بهمن ورمزیار نجفی
دانشجوی تولید سیما
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امیرعلی نصیری
)IT( کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

هنرمند جلوه های تصویری کیست 
و چه آموزش هایی باید ببیند؟

نوشته ی ایزاک کرلو

دربــاره ی نویســنده: ایــزاک کرلــو کارگــردان انیمیشــن رایانــه ای اســت.   
همچنیــن او مدیــر یــک آموزشــگاه آســیایی، نویســنده ی کتــاب "هنــر پویانمایــی 
ــیگ گراف و  ــنواره ی س ــی جش ــو قدیم ــه ای"، و عض ــه بعدی رایان ــای س و جلوه ه

انجمــن جلوه هــای تصویــری )VFS( اســت.

دســت وپا کــردن یــک شــغل در صنعــت جلوه هــای تصویــری بســیار طرفــدار   
دارد و رقابتی تــر از همیشــه شــده. خبــر خــوب بــرای اســتعداد های جــوان امــروزی 
ــای  ــد جلوه ه ــک هنرمن ــوان ی ــا بت ــود دارد ت ــادی وج ــای زی ــه راه ه ــت ک ــن اس ای
ــرح  ــرکت های مط ــتخدام ش ــه اس ــرد و ب ــته کار ک ــن رش ــد، و در ای ــری ش تصوی

ــد. ــف درآم مختل
صنعــت جلوه هــای تصویــری در قــرن بیســتم تقریبــاً ناشــناخته بــود و بیشــتر   
متخصصــان در چنــد شــهر معیــن کــه بــه تولیــد فیلم هــای ســینمایی و تلویزیونــی 
ــت  ــدود، صنع ــازار مح ــن ب ــر ای ــلاوه ب ــد. ع ــی می کردن ــد، و زندگ ــغول بودن مش
جلوه هــای تصویــری در حــال تغییــر بــوده؛ بــه همیــن دلیــل دانشــکده های 
فیلمســازی و هنــری چنــدان بــه دنبــال راه انــدازی رشــته های تخصصــی در ایــن 
ــه  ــد ک ــا کنن ــدرک اعط ــته هایی م ــا در رش ــد ت ــح می دهن ــد و ترجی ــه نبود ه ان زمین
ــازی(  ــی و مجسمه س ــل نقاش ــد )مث ــی دارن ــد قرن ــابقه ی چن ــده« اند و س »ثابت ش
یــا حتّــا در چنــد دهــه ي اخیــر بــه کار می رفته انــد )ابتــدا طراحــی و عکاســی و بعــد 
پویانمایــی و فیلمســازی(. در طــول چنــد ســال گذشــته،  تنهــا راه بــرای به دســت 
آوردن شــغلی در جلوه هــای تصویــری شــروع از صفــر بــود. طــی 20 ســال گذشــته، 
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تغییــرات زیــادی به وجــود آمــده. جلوه هــای تصویــری امــروزی نماینــده ی  بخــش 
بزرگــی از صنعــت سرگرمی ســازی و رســانه ای اســت و مؤسســات آموزشــی فعالانــه 

ــد.  ــن حرفه ان ــان ای ــوزش متخصص ــر آم درگی

هنرمند جلوه های تصویری کیست؟  
امــروزه جلوه هــای تصویــری تبدیــل بــه حــوزه ای حرفــه ای شــده کــه   
تخصص هــای زیــادی دارد؛ شــغلی تک بعــدی نیســت کــه همــه ی افــراد کار 
ــب  ــد جلوه هــای تصویــری" اغل ــارت عمومــی "هنرمن ــد. عب مشــابهی انجــام دهن
بــه گونــه ای کلــی بــه کار مــی رود؛ امــا هنرمنــد جلوه هــای تصویــری کســی اســت 
کــه تصاویــر ویــژه ای دارای جلوه هــای مختلــف بــرای فیلم هــای ســینمایی، 
ــه ای می ســازد. ــی و بازی هــای رایان ــی،  مجموعه هــای تلویزیون پیام هــای بازرگان

ــی،  ــازی، مهندس ــی از فیلمس ــی کل ــری درک ــای تصوی ــدان جلوه ه ــه ی هنرمن هم
تصویرســازی و داســتانگویی دارنــد؛ امــا در نقطه ای از شغلشــان، همــه ی هنرمندان 
ــی از  ــمت یک ــه س ــد و ب ــژه روی می آورن ــی وی ــه تخصص ــری ب ــای تصوی جلوه ه
چهــار حــوزه ی فــوق کشــیده می شــوند. همــه ی پزشــکان نیــز کار یکســانی انجــام 
نمی دهنــد. متخصــص قلــب، جــراح مغــز و پزشــک عمومــی را در نظــر بگیریــد؛ 
همــه ی آنهــا درک کلــی از پزشــکی دارنــد، امــا دارای تخصــص ویژه ای نیز هســتند 

کــه در کارهــای روزمــره ی خــود اســتفاده می کننــد. 
در جلوه هــای تصویــری نیــز همین طــور اســت؛ مرســوم نیســت کــه هنرمنــد   
جلوه هــای تصویــری یــک تخصــص اصلــی و یــک تخصــص فرعــی داشــته باشــد؛ 
ــده. ــور نیام ــدان، این ط ــن هنرمن ــوابق ای ــای س ــتر گزارش ه ــت، در بیش در حقیق

ــوزش  ــی آم ــای متنوع ــت، در حوزه ه ــن صنع ــه ای ای ــدان حرف ــر هنرمن اکث  
دیده انــد؛  هنرهــای تجســمی، پویانمایــی )انیمیشــن(،  مهندســی، برنامه نویســی،  
فیلمســازی، طراحــی و صنایعــی دیگــر. به نظــر می رســد کــه ایــن قضیــه ضــروری 

اســت؛ زیــرا تمریــن جلوه هــای تصویــری بــه ترکیبــی از هنــر، تکنیــک، صنعــت و 
علــوم احتیــاج دارد.

یــک راه ســاده بــرای مجــزا کــردن هنرمنــدان جلوه هــای تصویــری بررســی   
ایــن مــورد اســت که آیــا هنرمنــد،  کاردان یــا صنعتگــر از فنــاوری دیجیتالی اســتفاده 
می کنــد یــا نــه؟ بنابرایــن تمایــز میــان جلوه هــای تصویــری دیجیتالــی و جلوه هــای 
ویــژه ی عملــی مشــخص می شــود. بیشــتر جلوه هــای تصویــری امــروزی درگیــر 
ــی  ــواد فیزیک ــا م ــان ب ــا همچن ــادی از جلوه ه ــدار زی ــا مق ــد؛ ام ــزار دیجیتالی ان اب
ــی  ــک [مدل ــزرگ و انیماترونی ــای ب ــا،  مدل ه ــر انفجاره ــوند؛ نظی ــاخته می ش س
فیزیکــی کــه معمــولًا از راه دور کنتــرل می شــود؛ ماننــد نقــاب هیــولا کــه بــر تــن 
ــت در  ــه حرک ــق ب ــن طری ــمانش از ای ــا چش ــان ی ــود و ده ــانده می ش ــر پوش بازیگ

می آیــد ـــمترجم

هنرمنــدان جلوه های تصویری چه چیزهایی باید بدانند؟  
ردیابــی؛ روتوســکوپی و تطابــق حرکــت؛ برنامه نویســی رایانــه ای؛ جلوه هــای   
فیزیکــی؛ گرافیــک رایانــه ای ســه بعدی شــامل مدلســازی، نورپــردازی، نورپردازی 
ــه ای و  ــای رایان ــاخت جلوه ه ــه ای؛ س ــخصیت های رایان ــازی ش ــدر؛ متحرکس و رن
ــلًا  ــه کام ــد ک ــد تخصــص دیگــر وجــود دارن ــری. چن سرپرســتی جلوه هــای تصوی
ــه  ــا پرداخت ــه آنه ــاه ب ــه ی کوت ــن مقال ــه در ای ــت ک ــرل حرک ــد کنت ــد، مانن فنی ان

نمی شــود. 
ــی  ــارت در طراح ــه مه ــور ب ــه ی مص ــی فیلمنام ــی و طراح ــعه ی مفهوم توس  
احتیــاج دارد؛ به عــلاوه ی تخیــل فــراوان و توانایــی خلــق ایده هــای جدیــد 
ــی انجــام شــود، امــا در هــر  ــا دیجیتال ــه شــیوه ای ســنتی ی امــکان دارد طراحــی ب
ــر  ــرای توصیــف و تخیــل اســت. نقاشــی تصوی صــورت یــک فعالیــت ضــروری ب
ــری  ــم هن ــاز دارد. تجس ــطح نی ــر س ــور ب ــر ن ــا و تأثی ــیعی از رنگ ه ــه درک وس ب
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ــردم(،  ــس ک ــن در آن تدری ــه م ــوود )ک ــری Gnomon در هالی ــای تصوی جلوه ه
Su� ــرگ در نزدیکــی اشــتوتگارت آلمــان و آموزشــگاه ــادن ورتم ب ــم ب  آکادمــی فیل

ــه.  pinfocom  در فرانس

ــاله  ــاله، چندس ــاله، چهارس ــد از: دوس ــی عبارتن ــف آموزش ــای مختل دوره ه  
ــر  ــه بهت ــا از بقی ــک از دوره ه ــه کدام ی ــت ک ــوان گف ــکل بت ــت. مش ــن خدم و ضم
ــد.  ــگاه کن ــز آموزشــی ن ــه نیازهایــش و ویژگی هــای مرک ــد ب ــر بای اســت. یــک نف
بســیاری از هنرمنــدان جــوان را دیــده ام کــه دوره هــای آموزشــی پراکنــده زیــادی 
ــن  ــن ای ــخصی م ــر ش ــد. نظ ــی نگرفته ان ــه ی رضایت بخش ــا نتیج ــد، ام را دیده ان
ــرای توســعه ی مهارت هــا  اســت کــه یــک دوره ی آموزشــی منســجم چهارســاله ب
ــک مفهــوم خــلاق را  ــه ی ــت چگون ــاد گرف ــجو ی ــه دانش ــد از آن ک ــد اســت. بع مفی
ــاه  ــای کوت ــد، دوره ه ــه کن ــاص ترجم ــری خ ــه تصاوی ــا را ب ــعه داده و ایده ه توس

ــود. ــد ب ــر خواهن ــژه- مؤثرت ــای وی ــنظیر نرم افزاره ــدت ـ م
ــی  ــمند و جالب ــز کار ارزش ــوزی نی ــک دوره ی کارآم ــدن ی ــرای گذران ــلاش ب ت  
ــه  ــی ک ــت؛ جای ــر اس ــه ای در هن ــنت دیرین ــردن، س ــاگردی ک ــود. ش ــد ب خواه
آمــوزش بــا تمثیــل انجــام می شــود. کارآمــوزی و کارهــای مقدماتــی فرصت هــای 
بی نظیــری بــرای اســتعدادهای جــوان اســت تــا از هنرمنــدان مجــرب بیاموزنــد. در 
دهــه ی 1980، چنــد ماهــی را صــرف کارآمــوزی در شــرکت دیجیتــال افکتس کردم 
ــود. احتمــالًا آمــوزش ضمــن خدمــت ارزشــمندترین  ــده ب ــم آموزن ــه بســیار برای ک

ــت. ــری اس ــای تصوی ــری جلوه ه ــرای یادگی روش ب
ــه از  ــه چگون ــد ک ــاد بگیرن ــد ی ــری بای ــای تصوی ــده  ی جلوه ه ــدان آین هنرمن  
ــزا  ــاده ترین اج ــه س ــا را ب ــک نم ــه ی ــد و چگون ــتفاده کنن ــی اس ــای دیجیتال ابزاره
ترکیــب تکنیک هــای قدیمــی  توانایــی  کارهــای جالــب،  از  یکــی  بشــکنند. 
جلوه هــای تصویــری بــا فرایندهــای نویــن و توســعه ی تکنیک هــای جدیــد اســت. 
ــروه  ــو گ ــم، عض ــند: کار منظ ــته باش ــاد داش ــه ی ــه را ب ــد نکت ــد چن ــدان بای هنرمن
بــودن، توانایــی ارتبــاط مؤثــر برقــرار کــردن و اهمیــت یــک پیش نمایــش خــوب. 
ــه ی یــک پیش نمایــش  ــی ارائ ــد، امــا توانای شــاید تحصیل کرده هــا خوششــان نیای
یــا فیلــم کوتــاه خــوب از کار، اهمیــت بیشــتری نســبت بــه مــدرک دانشــگاهی دارد.
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ــی و  ــای نقاش ــتن مهارت ه ــروکار دارد و داش ــه س ــک صحن ــدر( ی ــردازش )رن ــا پ ب
تخیــل ضــروری اســت. مدلســازهای ســنتی اغلــب در ســاخت  مدل هــای کوچــک 
و مصنوعــی مهــارت دارنــد. بســیاری از مدلســازان امــروزی کار خــود را بــا حجــاری 
ــد.  ــدا کردن ــش پی ــه بعدی گرای ــازی س ــمت مدلس ــه س ــپس ب ــروع و س ــنتی ش س
ترکیب بنــدی بــه ســاخت عناصــری از منابــع مختلــف می پــردازد تــا طــوری 
ــد. ردیابــی، روتوســکوپی و  ــه یــک تصویــر تعلــق دارن ــه نظــر برســد کــه آنهــا ب ب
تطابــق حرکــت تکنیک هایی انــد کــه بــه درکــی از تولیــد فیلــم، ویدئــو و مکانیــک 

ــد. ــاج دارن ــازی احتی فیلمس
برنامه نویســی رایانــه ای بــرای انجــام کارهــای متنوعــی بــه کار مــی رود؛ ماننــد   
ســایه زنی، شبیه ســازی حرکــت و گســترش دادن ســامانه های روباتــی ویــژه. 
ــا  ــری ب ــدان جلوه هــای تصوی ــه چــرا بســیاری از هنرمن ــن موضــوع ک ــدن ای فهمی

ــت. ــان اس ــوند، آس ــی می ش ــردان فن ــه کارگ ــل ب ــی تبدی ــی برنامه نویس توانای
شــامل  می شــدندـ  نامیــده  ویــژه  جلوه هــای  قبــلًا  ـــکه  عملــی  جلوه هــای 
جلوه هایــی اســت کــه بــا مــواد فیزیکــی نظیــر خــاک رس، چــوب، آتــش، آب، بــاد 
ــه ای ســه بعدی هنــری پیچیــده اســت  ــاروت درســت می شــوند. گرافیــک رایان و ب
ــر  ــدر. هن ــازی و رن ــردازی، شبیه س ــازی، نورپ ــزی دارد: مدلس ــطوح متمای ــه س ک
پویانمایــی و جان بخشــی بــه شــخصیت های مجــازی نیازمنــد درک کاملــی از ثبــت 
ــخصیت  ــدن ش ــورت و ب ــق ص ــت از طری ــان حرک ــی و بی ــای اصل ــت، فریم ه حرک
ــی  ــد توانای ــد، بای ــه ای می پردازن ــد جلوه هــای رایان ــه تولی ــه ب ــدی ک اســت. هنرمن
ــه ای داشــته  ــق برنامه هــای رایان ــوع را از طری ــی متن شبیه ســازی جلوه هــای طبیع
باشــد. ســرانجام می رســیم بــه سرپرســتی جلوه هــای تصویــری کــه نیازمنــد فهــم 
جزئیــات ایــن حرفــه  اســت؛ ماننــد توانایــی ســازماندهی، ارتبــاط برقــرار کــردن، 

انگیــزی و رهبــری اعضــای گــروه.

هنرمنــد جلوه های تصویری امروزه در کجا آموزش می بینند؟  
ایــن هنرمنــدان در دانشــکده های هنــر، فیلمســازی یــا مهندســی بــه تحصیــل   
می پردازنــد. در بســیاری از کشــورها می تواننــد از میــان فهرســتی از آموزشــگاه های 
موجــود دســت بــه انتخــاب بزننــد؛ ســه نمونــه ی پیــش رو عبارتنــد از: مدرســه ی 
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  "BoJack  Horseman” یــک انیمیشــن ســریالی کمــدی بــرای بزرگســالان 
ــن  ــازنده ی ای ــد. س ــش ش ــبکه ی "Netflix" پخ ــه در اوت ۲۰۱۴ از ش ــت ک اس
ســریال "رافائــل بــاب واکســبرگ" بــوده کــه بــرای خلــق ایــن ســریال بــا "لیســا 
هاناوالــت" همــکاری کــرده. هاناوالــت یــک کارتونیســت کمیک اســتریپ اســت و 
ایــن ســریال اولیــن تجربــه ی جــدی او در زمینه ی انیمیشــن محســوب می شــود. 
داســتان بوجــک هورســمن به طــور خلاصــه، داســتان  یــک بازیگــر   
هالیــوودی بــا همیــن نــام اســت کــه در دهــه ی ۹۰ در ســیت کامی موفــق 
و مردم پســند بــه نــام  "Horsin’ Around" نقش آفرینــی کــرده کــه او را بــه 
ــتاره های  ــل س ــال او مث ــس از ۱۸ س ــالا، پ ــا ح ــانده. ام ــروت رس ــهرت و ث ش
دیگــر هالیــوود ناپدیــد و فرامــوش شــده و مــا تقلاهــای او را بــرای آن کــه خــودی 
در ســینما یــا تلویزیــون نشــان بدهــد، شــاهدیم. البتــه بوجــک هورســمن یــک 
ــات ســخنگو  ــم کــه حیوان ــی روبه رو ای ــا جهان اســب اســت!  در ایــن ســریال مــا ب

ــدارد.  ــود ن ــا وج ــن آنه ــی بی ــد و تفاوت ــی می کنن ــان ها زندگ ــار انس در کن

دغدغه  های نه چندان معمول این ستاره  ی هالیوود
 به بهانه  ی شروع فصل چهارم سریال "بُوجَک هُورسمَن" 

غزل عابدی
   دانشجوی  سینما

40

چهارم |
ی 

شماره 
ت | 

سینما، تئاتر، و ادبیا
ل 

جیتا
ی دی

جله 
| پدیدار؛ م



در ابتــدای پخــش ایــن ســریال نظــر منتقدان متفــاوت بــود. نیمــه ی اول فصلِ   
یــک نمره هــای متوســطی از ســوی منتقــدان بــه دســت آورد. بنابراین ممکن اســت 
ســریال در ابتــدا مخاطــب را ناامیــد کنــد و صرفــاً در پــس شــوخی های دم دســتی و 
ــا همیــن  ــگ خــود را نشــان بدهــد و ب ــر انیمِیت شــده ی رنگارن طراحی هــا و تصاوی
ــه ی  ــی از نیم ــد؛ ول ــب کن ــریال ترغی ــه ی س ــای ادام ــه تماش ــده را ب ــل، بینن عوام
دوم رنــگ و جانــی دیگــر بــه خــود می گیــرد. از همیــن جــا نظــر منتقــدان بــه ایــن 
ســریال جلــب شــد و نهایتــاً فصــل یــک از ســوی منتقــدان مختلــف نمــره ای بیــن 
۵۰ تــا ۶۰ را کســب کــرد. ولــی فصــل دوم و ســوم بــه شــدت نظــر مثبــت همــگان را 
برانگیخــت؛ طــوری کــه اگــر بــه عنــوان مثــال، ســایت "Rotten Tomatoes" را در 
نظــر بگیریــم -کــه نمــره ی نهایــی، حاصــل تحلیــل چندیــن منتقــد مختلــف اســت- 
ســیر صعــودی شــدید ســریال را شــاهدیم. بوجــک هورســمن از »بی رنــگ  و رو در 
مقایســه بــا ســایر کمدی هــا« در فصــل اول ، بــه »یکــی از خنده دارتریــن و همزمــان 
ــن  ــره ی ای ــد. نم ــوم می رس ــل س ــون« در فص ــریال های تلویزی ــن س دلخراش تری
ــوم ٪۱۰۰   ــل دوم و س ــر دو فص ــل اول 56٪ و در ه ــایت در فص ــن س ــریال در ای س

اســت. 
امــا آنچــه باعــث پیشــرفت آنــی ســریال می شــود، تــا حــد زیــادی در   
شــخصیت پردازی خــودِ کاراکتــر بوجــک نهفتــه. در ابتــدا این گونــه بــه نظــر می رســد 
کــه او تنهــا یــک مــرد خانم بــاز ثروتمنــد بــا اعتیــاد بــه مشــروبات الکلــی اســت کــه 
ــری از  ــم، لایه هــای عمیق ت ــر می روی ــا هــر چــه جلوت ــدارد. ام ــچ دغدغــه ا ی ن هی
کاراکتــر بوجــک خــود را بــه مــا نشــان می دهنــد و در فصــل ســوم بوجــک هورســمن 
از یــک کمــدی ســاده دربــاره ی   اســبی بی بنــد و بــار تبدیــل بــه یــک کمــدی تاریــک 
بــا مفاهیــم و لایه هــای روان شــناختی دربــاره ی اســبی می شــود کــه ضربــه می زنــد 
و ضربــه می خــورد، همــواره تنهــا اســت و برخــلاف بی تفاوتــی کــه از خــود نشــان 
می دهــد، بــا درماندگــی در پــی یافتــن انگیــزه و دلیلــی بــرای زندگــی و راهــی بــرای 
دوســت داشته شــدن اســت. امــا همــه ی راه هــا او را دوبــاره بــه تنهایــی می رســانند 

و او در خــود دردی می یابــد کــه قــادر بــه حــل یــا حتّــا هضــم آن نیســت. 
آنچــه تمــام رونــد زندگــی بوجــک را تحــت اختیــار قــرار گرفتــه، ایــن واقعیــت   
ــت  ــاج محب ــه شــدت محت ــار اســت. ب ــک پارادوکــس تمام عی ــه بوجــک ی اســت ک
ــن  ــود و در عی ــق خ ــد. عاش ــود می ران ــا را از خ ــرورش آنه ــی غ ــت ول ــران اس دیگ

ــزار اســت.  حــال از خــود بی
کاراکترهــای مختلــف وجه هــای متفاوتــی از بوجــک را بیــرون می کشــند. یکــی   
از کاراکترهــای بســیار مهــم -خصوصــاً در فصــل اول-  "دایــان" اســت. دایــان یــک 

"Ghost Writer" اســت -نویســنده ای کــه بــرای جمــع آوری اطلاعــات برای نوشــتن 

یــک زندگی نامــه اســتخدام می شــود- کــه آرام آرام گارد بوجــک را از بیــن می بــرد. 
بوجــک یــک برنامــه ی روازنــه ی خــاص بــرای خــود ترتیــب داده کــه درواقــع برایش 
حکــم نوعــی ســپر دفاعــی را دارد: تماشــای ســریال قدیمــی اش، بــد و بــی راه گفتــن 
بــه همخانــه اش، ادعــای شــهرت، فکــر روزهــای خــوش قدیــم، زنــان و دختــران 
ــی از  ــن و کم ــی کوکائی ــم کم ــی ه ــرز و گاه ــد و م ــروب خواری بی ح ــدد، مش متع

چیزهــای دیگــر!
ــک  ــت، از بوج ــاور نیس ــک مش ــه ی ــباهت ب ــک بی ش ــل ی ــه در فص ــان ک دای  
در مــورد احساســات و کودکــی اش می پرســد. بوجــک کــه به ظاهــر از همــه ی 
ویژگی هــا و گذشــته ی خــود نــاآگاه بــوده -یــا احتمــالًا خــود را بــه ناآگاهــی زده- در 
کنــار دایــان بــه آرامــی آنهــا را بــه یــاد مــی آورد و متوجــه وجــود روحــی زخم خــورده 
ــتن و  ــت داش ــیل دوس ــد و پتانس ــی نباش ــس همدل ــد ح ــاید فاق ــه ش ــود، ک می ش

ــد.  ــته باش ــدن را داش ــت داشته ش دوس
ــر،  ــهرت، و از آن مهم ت ــرق و ش ــه ی زرق و ب ــه هم ــد ب ــه می توان ــا چگون ام  
نقــاب بی تفاوتــی و خونســردی کــه بــرای جبــران عــدم دریافــت محبــت از دیگــران 
ــر  ــرای خــود ســاخته، کــه در واقــع همــه ی آن چیــزی اســت کــه زندگــی اش را ب ب

ــد؟ ــت کن ــی پش ــن راحت ــه ای ــرده، ب ــزی ک ــای آن پایه ری مبن
همیــن امــر منجــر بــه ایجــاد پارادوکــس در بوجــک می شــود. او می دانــد کــه   
می توانــد بهتــر باشــد. او می دانــد کــه می توانــد دوســت بــدارد. او می دانــد کــه نیــاز 
بــه دیگــران و محبــت آنهــا دارد و در نهایــت می دانــد کــه اهمیــت می دهــد، امــا بــا 
گارد دفاعــی کــه بــرای خــود درســت کــرده، نمی توانــد ایــن دانســتن ها را جامــه ی 
عمــل بپوشــاند. بوجــک عمیقــاً همــه ی ایــن عواطــف انســانی را حــس می کنــد امــا 
متوجــه آن نیســت. دایــان جرقــه ی ایــن دانســتن ها را می زنــد و گــردن بوجــک را 
چنــد درجــه می چرخانــد تــا او خــودش را ببینــد. او خــودش را می بینــد، خــوب هــم 
ــا یــک جملــه ی کلیــدی  ــه ی آخــرش را ب می بینــد و وحشــت می کنــد. دایــان ضرب
در پایــان فصــل یــک در پاســخ بــه ســؤال بوجــک کــه می پرســد: »فکــر می کنــی 
مــن تــه دلــم آدم خوبــی ام؟« این گونــه می گویــد: »مســئله همینــه. فکــر نکنــم بــه 
تــه دل اعتقــاد داشــته باشــم. مــن یــه جورایــی اعتقــاد دارم همــه ی اون چیــزی کــه 

هســتی، اون کارایــی هســتن کــه میکنــی«. 
دیگــر همــه ی دانســتن ها و دید ن هــا -کــه تنهــا منجــر بــه تغییــر انگیزه هــای   
ــا  ــده ب ــد و حــالا فقــط بوجــک مان ــه عمــل او- اهمیتــی ندارن بوجــک شــده اند، و ن
ــد  ــم می خواه ــه ه ــخصیتی ک ــاخته؛ ش ــودش س ــه از خ ــخصیتی ک ــودش و ش خ

ــرای  ــت ب ــیله ای اس ــش وس ــت و برای ــته اس ــه آن وابس ــه ب ــرا ک ــد چ ــش کن حفظ
 نجــات و مانــدن؛ و هــم میلــی قــوی بــرای نابــودی آن دارد )پارادوکســی دیگــر(. 
بــه زبــان ســاده تر می تــوان گفــت کــه بوجــک یــک نارسیسیســت اســت. خودبیزاری 
و عــدم اعتمــاد بــه نفــس منجــر بــه ایجــاد دیــواری دروغیــن از علاقــه ی کاذب بــه 
ــه از طــرف دیگــران لازم  ــی ک ــران محبت ــرای جب ــه تلاشــی اســت ب خــود شــده ک

داشــته و از او دریــغ شــده. مثــل هــر نارسیسیســت دیگــری. 
ــان داده  ــا نش ــه م ــل دوم ب ــی در فص ــورت عین ــه ص ــم ب ــن مفاهی ــام ای تم  
 "Secretarait" ــام ــه ن ــده ب ــب دون ــک اس ــک ی ــی بوج ــان کودک ــوند. قهرم می ش
بــوده کــه حــالا بوجــک موفــق می شــود نقشــش را بــازی کنــد. ایــن نقــش، نقــش 
ــا بــه عرصــه ی بازیگــری و ســینما  رؤیاهــای اوســت و دلیلــی اســت کــه برایــش پ
گذاشــته. وقتــی اوضــاع مطابــق میــل بوجــک پیــش نمــی رود، بوجــک فیلمبــرداری 
را رهــا کــرده از لس آنجلــس بــه نیومکزیکــو مــی رود و تنهــا زمانــی کــه در آنجــا نیــز 
ــه  ــم ب ــه فیل ــد ک ــردد و می بین ــاز می گ ــردد. ب ــاز می گ ــار مــی آورد، ب ــه ب ــه ای ب فاجع
طــور کامل ســاخته شــده و بــا اســتفاده از تکنولــوژی، بوجــک در تمامــی صحنه های 
آن ایفــای نقــش کــرده!  او نهایتــاً بــرای نقشــی کــه حتّــا یــک ثانیــه از آن را هــم اجــرا 
نکــرده، تقریبــاً نامــزد اســکار می شــود!  امــا نکتــه آن اســت کــه بوجــک آن را قبــول 
ــرد و  ــاً آن را می پذی ــی نهایت ــه دارد ول ــن زمین ــی در ای ــک و تردیدهای ــد؛ ش می کن
ــن  ــد، م ــه در Horsin’ Around دیدی ــه »آنچ ــد ک ــلام می کن ــا اع ــه ی دنی ــه هم ب
نبــودم، ایــن فیلــم مــنِ واقعــی اســت« . مَنـــی کــه دروغیــن و تقلبــی اســت. در واقــع 
اینجــا بوجــک ســعی می کنــد خــود را فراتــر از یــک بازیگــر ســیت کام نشــان دهــد؛ 
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می خواهــد یــک ســتاره ی واقعــی باشــد و از هویتــی کــه Horsin’ Around  برایــش 
ســاخته، فــرار کنــد و در عیــن حــال چیــز دیگــری بــرای تکیــه نــدارد؛ و ایــن مــا را 

ــد.  ــر می کن ــی دیگ ــه پارادوکس متوج
یکــی از کاراکترهــای دیگــر ســریال "پرنســس کرولیــن"، یــک گربــه ی پرشــین   
ــه  ــود را ب ــلاش خ ــام ت ــت. او تم ــک اس ــای بوج ــر برنامه ه ــگ و مدی صورتی رن
ــام  ــع تم ــرل دارد و در واق ــت کنت ــز را تح ــد همه چی ــر برس ــه نظ ــا ب ــرد ت کار می گی
ــی  ــش جبران ــر از واکن ــی دیگ ــم نوع ــه آن ه ــد ک ــت" می کن ــا" را "مدیری "برنامه ه
ــزش آن  ــچ چی ــه هی ــی ای ک ــودش دارد. زندگ ــی خ ــه زندگ ــبت ب ــه او نس ــت ک اس
ــدارد و عــوض  ــواده ای کــه می خواســته ن جــور کــه می خواهــد پیــش نمــی رود. خان

ــه جمع کــردن خراب کاری هــای  ــم ب ــزرگ،  دائ ــا ســتاره های ب ترفیــع گرفتــن و کار ب
بوجــک می پــردازد، کــه تنهــا بــه خاطــر ایــن نیســت کــه بوجــک از او می خواهــد؛ 
بلکــه درگیــری اصلــی پرنســس کرولیــن بــا خــودش اســت؛ خــودش، کــه در مقابــل 
ــدوار و  ــه شــدت امی ــد. او خــود را ب ــد، احســاس مســئولیت می کن ــه نبای مســائلی ک
پرانگیــزه نشــان می دهــد تــا تنهــا نــا امیــدی خــود را پنهــان کنــد. پرنســس کرولیــن 
ــی  ــه زندگ ــته ب ــه نتوانس ــامانی را ک ــاید س ــا ش ــد ت ــک می پلک ــر بوج ــاً دور و ب دائم
خــودش ببخشــد، در زندگــی بوجــک برقــرار کنــد کــه در نهایــت هــم موفــق نیســت 
ــا کمــک پرنســس کرولیــن انسان/اســب بهتــری باشــد چــرا  و بوجــک نمی توانــد ب

کــه خــود پرنســس کرولیــن هــم گســتره ی امیــد چنــدان وســیعی نــدارد. 
ــرون  ــک را بی ــی از بوج ــه عجیب ــه وج ــت ک ــری اس ــر دیگ ــن" کاراکت ــارا لی "س  
می کشــد. ســارا لیــن در ســیتکام Horsin’ Around نقــش دختــر ســه-چهار ســاله ی 
بوجــک را بــازی و همــواره او را تحســین می کــرده، نــگاه پدرگونــه ای بــه وی داشــته 
ــه  ــی، همیش ــته باش ــی داش ــه حس ــودت چ ــت خ ــم نیس ــه »مه ــش را ک و نصیحت
هــرکاری می تونــی بکــن تــا مــردم بهــت توجــه کنــن« زیــادی جــدی گرفتــه. ســارا 
لیــن حــالا یــک سوپراســتار سی ســاله اســت کــه اعتیــاد شــدیدی بــه مــواد مخــدر 
و الــکل دارد. بوجــک در مقابلــش احســاس گنــاه می کنــد و او را بــه چشــم دختــری 
می بینــد کــه در حقــش کوتاهــی کــرده و حــالا می خواهــد مثــل یــک پــدر مهربــان 
ــه  ــت ک ــزی اس ــن چی ــم ای ــاز ه ــی ب ــد. ول ــحال کن ــد و او را خوش ــارش بمان در کن
ــه  ــرا ک ــود چ ــن کار نمی ش ــه ای ــق ب ــل موف ــاً در عم ــی نهایت ــد ول ــک می خواه بوج
ــکل  ــا ال ــدارد و 20 ســال گذشــته را ب ــی ســالمی ن ــدان زندگ خــود بوجــک هــم چن
ــن و  ــارا لی ــت و س ــار اس ــاح تمام عی ــک افتض ــه، ی ــس نتیج ــده. پ ــی گذران و مهمان
بوجــک همــواره بدتریــن وجــه همدیگــر را بیــرون می کشــند کــه در انتهــای فصــل 

ــه اوج خــود می رســد.  ــه ب ــن فاجع ســوم ای

"میســتر پینــات باتــر" یکــی از دوســتان/همکاران بوجــک اســت. یــک ســگ   
ــا او رابطــه ای کاری دارد، گاهــی  ــه بوجــک ب ــن ک ــا ای ــگ. ب ــور زرد رن ــر تری ــد ن گل
بــه شــدت از دســتش کفــری می شــود. دلیــل آن کامــلًا بدیهــی اســت و در همــان 
ــر نســخه ی خوشــحال، راضــی  فصــل اول مشــخص می شــود: میســتر پینــات بات
و خوشــبخت بوجــک اســت. ایــن دو به شــدت بــه هــم شــبیه ولــی در عیــن حــال 
در دو قطــب کامــلًا مخالفنــد. هــر دو ســیت کام های مخصــوص خــود بــا مضمــون 
ــا  ــم را ایف ــد یتی ــدر چن ــه هــم را در دهــه ی 90 داشــته اند و هــر دو نقــش پ شــبیه ب
کرده انــد. هــر دو در رقابــت بــا هــم نامــزد گلدن گلــوب شــده اند و باخته انــد. دســت 
آخــر، هــر دو بــه دایــان علاقــه دارنــد. بــا ایــن تفــاوت میســتر پینــات باتــر در همــان 
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فصــل یــک بــا دایــان ازدواج می کنــد. بــه عبارتــی میســتر پینــات باتــر بــه بوجــک 
ــت.  ــد و نیس ــت باش ــه می توانس ــه چ ــد ک ــادآوری می کن ی

"تــاد" بــدون شــک یکــی از محبوب تریــن کاراکترهــای ایــن ســریال اســت کــه   
 -"Breaking Bad" دوبــلاژ ایــن کاراکتــر توســط "آرون پــاول" -"جســی پینکمــن" در
ــه ی بوجــک اســت. او ســال ها پیــش  ــاد همخان در ایــن مســئله بی تأثیــر نبــوده. ت
ــه  ــدا شــده، شــب را روی کاناپ ــای بوجــک پی ــه اش در یکــی از مهمانی ه ســر و کل
بوجــک خوابیــده و تــا شــش ســال بعــد آنجــا را تــرک نکــرده. بوجــک علارغــم تمام 
توهین هــا و بدی هایــی کــه در حــق تــاد می کنــد، عمیقــاً بــه او وابســته اســت. حتّــا 
گَهگــداری کــه تــاد ســعی می کنــد کاری را بــا موفقیــت انجام دهــد و گلیمــش را از آب 

بیــرون بکشــد، بوجــک –معمــولًا ندانســته – موقعیــت او را خــراب می کنــد چــرا کــه 
نبــود تــاد و نتیجتــاً تنهایــی برایــش غیــر قابــل تحمــل اســت؛ خصوصــاً بــا توجــه بــه 
ایــن کــه تــاد نســبت بــه بوجــک علاقــه و احتــرام زیــادی دارد. تــاد و میســتر پینــات 
ــد  ــب و غریب ان ــای عجی ــد و دادن ایده ه ــای جدی ــال تجربه ه ــر روز در ح ــر ه بات
کــه معمــولًا بــه نتیجــه و ســرانجامی نمی رســد، ولــی آنهــا ککشــان هــم نمی گــزد 
ــریال  ــک س ــفر کمی ــاخت اتمس ــه س ــولًا ب ــه معم ــد ک ــه می دهن ــود ادام ــه کار خ و ب
ــت.  ــن اس ــمن همی ــک هورش ــورد بوج ــان در م ــه ی درخش ــد. نکت ــک می کن کم
افســردگی و درگیری هــای بوجــک کــه زیرســاخت اصلــی اثــر محســوب می شــود، 
مانــع بامزگــی و خنــده داری ســریال نمی شــود. درســت اســت کــه بــا کمــدی ســیاه 
و تلخــی طرفیــم، ولــی هــر وقــت ســنگینی و تلخــی کار بیــش از حــد لــزوم شــود، 
کاراکترهایــی مثــل تــاد و میســتر پینــات باتــر کمــی فضــا را ســبک می کننــد. یکــی 
ــای  ــا ویژگی ه ــازندگان ب ــازی س ــریال ب ــن س ــاز ای ــای کمدی س ــر از موقعیت ه دیگ
ــه ی  ــه مثاب ــا را ب ــه ی حیوان ه ــدا هم ــا در ابت ــت. م ــا اس ــانی کاراکتره حیوانی-انس
ــی گاه  ــم ول ــد، پذیرفته ای ــانی دارن ــای انس ــخصیت و دغدغه ه ــه ش ــان هایی ک انس
ــی گاه آنهــا یــک ویژگــی حیوانــی مخصــوص از خــود نشــان می دهنــد: ســگی  و ب
کــه تاحــالا چندیــن بــار ازدواج کــرده و می خواهــد فرمانــدار شــود، بــا دیــدن توپــی 
ذوق زده می شــود. گاوی کــه پیشــخدمت رســتوران اســت، وقتــی ســفارش اســتیک 
می گیــرد، بــه مشــتری ها چــپ چــپ نــگاه می کنــد. پرنده هــای پاپاراتــزی تهدیــد 
بــه أخّــاذی می کننــد و در صحنــه ای دیگــر، موقــع پــرواز، شیشــه را نمی بیننــد و بــه 
آن برخــورد می کننــد. البتــه ایــن موقعیت هــا بــا ظرافــت تمــام مدیریــت می شــوند 
ــن  ــه گفت ــه لازم ب ــی معمــول نیســتند چــرا ک ــد و خیل ــده بیندازن ــه خن ــا شــما را ب ت

نیســت کــه در صــورت تکــرار زیــاد، خاصیــت خــود را از دســت می دهنــد. 
ــم، بوجــک هورســمن در ســایر  ــه بگذری از بررســی شــخصیت پردازی کاراکترهــا ک

ســاختارها نیــز نســبتاً موفــق اســت. طراحی بصــری کاراکترهــا، رنــگ و ترکیب بندی 
شــاید شــاهکار نباشــد ولــی بــه قــدر کافــی گیراســت و در هارمونــی کامــل بــا فضــا 
ــاظ  ــم از لح ــا -ه ــی کاراکتره ــدای تمام ــت. ص ــا اس ــخصیت پردازی کاراکتره و ش
رنــگ صــدا و هــم لحــن گفتــار- به گونــه ا ی بــا شــخصیت پردازی آنهــا و حرکتشــان 
ــرای آنهــا متصــور شــوید.  هماهنــگ اســت کــه شــما نمی توانیــد صدایــی دیگــر ب
موســیقی بــه طــرز رضایتب خشــی گاه و بــی گاه بــه ریتــم داســتان کمــک می کنــد و 
البتــه آهنــگ تیتــراژ پایانــی، "Back in the 90s" ، کــه تــا حــدّی خلاصــه ی داســتان 
و حتّــا احساســات بوجــک را در 44 ثانیــه بــرای مــا می خوانــد، به قــدری جذاب اســت 
کــه احتمــالًا از اپیــزود دوم بــه بعــد بــا آن شــروع بــه خوانــدن می کنیــد. و امــا تیتــراژ 
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آغازیــن. تیتــراژ آغازیــنِ ســریال یــک روز کامــل از زندگــی بوجــک را بــه مــا نشــان 
می دهــد کــه از ابتــدا تــا انتهــا بــه دوربیــن زل زده. در پشــت ســرش تصویــر خــودش 
ــریال را  ــول س ــای معم ــدد؛ کاراکتره ــه می خن ــم ک ــون می بینی ــوار و تلویزی ــر دی را ب
ــی  ــم زندگ ــک ه ــد و بوج ــان را می کنن ــی خودش ــه، زندگ ــه در پس زمین ــم ک می بینی
خــودش را؛ کــه همــواره جــدا از بقیــه و در تنهایــی اســت. در رونــد ایــن تیتــراژ، گویــی 
ــده ی  ــه های شکسته ش ــرش شیش ــت س ــود و پش ــتتر می ش ــک مس ــه بوج ــر لحظ ه
خانــه را می بینیــم و در نهایــت ســقوط او بــه درون اســتخر در آخــر شــب و "دایــان" 
و میســتر پینــات باتــر کــه بــا ناامیــدی از بــالا بــه او نــگاه می کننــد، گویــی هیــچ راه 
نجاتــی بــرای او وجــود نــدارد. بوجــک در حالــی کــه آن دو را نــگاه می کنــد، بیشــتر 
و بیشــتر ســقوط می کنــد؛ گویــی همــواره محکــوم بــه تماشــای خوشــبختی دیگــران 

اســت؛ نوعــی از خوشــبختی کــه بــرای خــودش چنــدان هــم ناممکــن نبــوده. 
در آخــر بایــد گفــت کــه بوجک هورســمن بــرای همه ســاخته نشــده؛ ســریالی که   
خلاقانــه و پــر از ایده هــا و جُک هــا و دردهــای نــو اســت. اگــر افســردگی و تقلاهایــی 
روانــی و رســوایی های یــک اســبِ بازیگــرِ 540 کیلویــی در هالیــوود در دنیــای آدم هــا 
ــن ســریال انتخــاب  ــز باشــد، تماشــای ای ــان هیجان انگی ــد برایت ــات می توان و حیوان
ــد. تاکنــون ســه فصــل از ایــن  ــر ایــن صــورت ســراغش نروی ــی اســت و در غی خوب

ســریال منتشــر شــده و پخــش فصــل چهــارم ســپتامبر ۲۰۱۷ شــروع شــد. 
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از منظــر کاول، هستی شناســی فیلــم دغدغــه  ی کمتــری بــرای توصیــف یــک   
ــیو ه های  ــه ش ــه چگون ــردازد ک ــوع می پ ــن موض ــه ادراک ای ــتر ب ــانه دارد و بیش رس
بــودن مــا در جهــان و رابطــه بــا جهــان »ســینمایی«اند. ســینما، در بیشــتر حــالاتِ 
ــا  ــان و ی ــان از جه ــه ی انس ــوان ادراک فاصل ــد را به عن ــک و تردی ــی اش، ش بازنمای
ــوان  گاهــی خــروج از جهــان بیــان می  کنــد. ایــن چیزیســت کــه فلســفه آن را به عن
یــک محدودیــت در ظرفیــت مــا بــرای شــناخت جهــان تفســیر می  کنــد.  به عبارتــی، 
ــم  ــت و فیل ــا از آن اس ــرات م ــم، تعبی ــال می دهی ــان انتق ــا از جه ــه م ــتی ک برداش
ــاره  ی   ــکان دوب ــینما ام ــس س ــت. پ ــدرن اس ــانه  ی م ــرش شک اندیش ــم نگ تجس
تجلــی عقایدمــان و امــکان یــادآوری مجــدد آنهــا بــه خودمــان را فراهــم مــی  آورد. 
بــه همیــن دلایــل، ممکــن اســت فیلــم  هنــوز  هــم مظهــر شــک  گراییِ رو بــه زوال 
باشــد. جایی کــه فلســفه دســت می کشــد، ســینما عهــده  دار می شــود و ایــن دلیلــی 
ــه آن  ــر اینکــه ســینما هــم نگــرش شــک  گرایانه را مطــرح می  کنــد و هــم ب اســت ب
پاســخ می  دهــد. تقریبــاً فهــم کامــل از دریافــت شــک  گرایانه، بــه شــکلی متناقــض، 

راهــی اســت بــرای ارتبــاط مجــدد مــا بــا جهــان و ابــراز نمــود علّــی آن.

اخلاق در فلسفه ی فیلم 
 از منظر کاول- دلوز- لویناس

 بخشی از مقاله ی دیوید نورمن رُودُوویک )دانشگاه هاروارد(
  D.N.Rodowick (Harvard University(                 

محمدرضامقیمنژاد
   کارشناس ارشد سینما

از ســینمای کلاسیک  تا سینمای مدرن: بحران در ایمان  
ــالا مشــکلات برآمــده از ســینمای مــدرن را در کتــاب "ســینما  ــوان ب ایــن عن  
ــت،  ــی تصویر-حرک ــاختار بازنمای ــد. س ــرار می ده ــر  ق ــد نظ ــان" م 2: تصویر-زم
ــش  ــر بخ ــات ها درون ه ــداوم ش ــن ت ــه ]. . .[ متضم ــت ک ــر اتصالاتیس ــی ب مبتن
اســت ]. . .[؛ مجــاورت مکانــیِ یــک بخــش به بخــش دیگــر و وحــدت دیالکتیکی 
ــد.  ــی دارن ــاد اخلاق ــز ابع ــن اتصــالات منطقــی نی ــا همی ــم. ام قســمتها در کل فیل
ــکان و  ــان را در ام ــا ایم ــد. آنه ــه حقیقت ان ــوف ب ــک اراده ی معط ــر ی ــا بیانگ آنه
ــا  ــر، و جهــان مرتبــط ب ــیِ کامــل و حقیقــی از جهــان تصاوی انســجام یــک بازنمای
اندیشــه، بیــان می کننــد. جهــان قابــل توســعه ای کــه در یــک وحــدت دیالکتیکــی، 
»تصویــر« و »جهــان« و »ســوژه« را در بــر می گیــرد و از ایــن حیــث همــان اعتقــاد 
ســرگئی آیزنشــتاین بــه آرمانشــهرِ یــک ســینمای روشــنفکرانه، و ارتبــاط مســتقیم 
میــان تصویــر و اندیشــه اســت.  بــا ایــن حــال، از نظــر دلــوز، ســینمای مــدرن بــه 
واســطه ی یــک بحــران در ایــن تصویــر ذاتــی و بــه واســطه ی بحــران مربــوط بــه 

آن در ایمــان معیــن شــده و شــکل یافتــه.
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از منظر دلوز، سینمای مدرن 
از درون یک بحران عمیق و 
جهانی در باب ایمان ظهور 
می کند و به مثابه ی یک 

خلیج تراژیک میان بشریت و 
جهان تجربه می شود. 

اشــاره ی مجــدد بــه برســون و درایــر در جلــد دوم کتــاب، یــک ارتبــاط عمیــق   
ــکافی  ــدرن ش ــیک و م ــینمای کلاس ــان س ــد. می ــرح می ده ــاب را ش ــان دو کت می
بــه باریکــی تغییــر موضعشــان در بــاب مفهــوم کلــی ایمــان وجــود دارد؛ جایــی کــه 
تصویــر مســتقیم از زمــان، بیــان جدیــدی از یــک حضــور همیشــگیِ بالقــوه و قابــل 

ــه می دهــد. ــرده و ارائ ــا ک ــم را، احی ــه ی فیل ــد در حــرکات بیانگران تجدی
ــه  ــوف ب ــر اراده ی معط ــینمایی بیانگ ــت س ــی تصویر-حرک ــع اخلاق ــر موض اگ  
حقیقــت اســت، پــس تصویــر مســتقیم از زمــان، نشــئت گرفته از قدرت هــای 
اشتباهیســت کــه انســجام و هویــت ایــن بازنمایــی ســاختاری را به چالش می کشــد.
ــاب  ــی در ب ــوز، ســینمای مــدرن از درون یــک بحــران عمیــق و جهان از منظــر دل
ایمــان ظهــور می کنــد و بــه مثابــه ی یــک خلیــج تراژیــک میــان بشــریت و جهــان 
ــد و  ــر جدی ــور تصاوی ــمت ظه ــه س ــه ب ــی ای ک ــج  ویژگ ــا پن ــود. آنه ــه می ش تجرب

ــد. ــخ می دهن ــه آن پاس ــرده و ب ــتخراج ک ــد را اس ــوق می یاب ــان س ــران در ایم بح
ــا بازنمایــی ترکیبــی  اولیــن ویژگــی، وجــود یــک بحــران فرمــیِ ســاختاری ی  
اســت کــه گرایــش بــه ســمت روایت هــای بیضــوی و مرکز گریــز بــه همــراه  

قهرمانــان متعــدد را تولیــد می کنــد.
دومیــن ویژگــی اینســت کــه ایــن بحــران، ناتوانــی حســی-حرکتی و یــا علــت و   
معلولــی ســینمای کلاســیک را کــه منجــر بــه ارتبــاط تصاویــر یکــی پــس از دیگری 
ــر در  ــن تصاوی ــا ای ــب ب ــاط مخاط ــه ارتب ــه طوری ک ــد. ب ــاء می ده ــود، ارتق می ش
یــک کل ترکیبــی رخ می دهــد. در صــورت نداشــتنِ یــک رابطــه ی ترکیبــی میــان 
ــود و  ــته می ش ــر، کاس ــترش تصاوی ــی و گس ــدرت بازنمای ــری، از ق ــی و دیگ یک
تصاویــر تبدیــل بــه کلیشــه ها می شــوند و بــه شــکلی مبتــذل مثــل تصاویــر  پــاره 

پــاره و تقلیل یافتــه به نظــر می رســند.
در ســومین ویژگــی بــه فرمــی از ســینمای مــدرن اشــاره می شــود کــه در آن از   

فضاهــای بی ربــط و روابــط غیرمنطقــی اســتفاده می شــود.
ــن  ــط، پیشــاپیش ای ــی و نامرتب ــاط مجــازی در اســتفاده از فضاهــای خال ارتب  
ــداوم و  ــه در آن ت ــی ک ــد. وقفه های ــار می کنن ــل انتظ ــی را  قاب ــای غیرمنطق وقفه ه
ــود. و  ــف می ش ــی، متوق ــس زمان ــدم تجان ــارف و ع ــای نامتع ــا حرکت ه ــی، ب توال
ــی  ــه ی دریافت ــه مثاب ــان را ب ــتقیمی از زم ــر مس ــته ی آن، تصوی ــای گسس روایت ه
ــل  ــا تبدی ــیل و ی ــا پتانس ــرو ی ــوان نی ــه عن ــان ب ــد. زم ــاء می کنن ــی، الق ــر مکان غی

ــد. ــر می رس ــه نظ ــر ب ــرر و متوات مکّ
ــر  ــطه ی تأثر-تصوی ــد، به واس ــر هدفمن ــخص وغی ــاب نامش ــای انتخ قدرت ه  
ــه  ــده شــده؛ و ن ــدارک دی ــد منتســب شــده، ت ــروی جدی ــه یــک نی ــه در اینجــا ب ک

ــت  ــا تمامی ــه ب ــر و ن ــایی تصاوی ــه در بازگش ــری غایت انگاران ــت و جهت گی ــا علی ب
ــوند. ــد ادراک ش ــک کل می توانن ــه ی ی ــه مثاب ــه ب ــی ک ــده در چیزهای داده ش

ــا شــاهد ظهــور یــک  ــی چهــارم اینکــه، در جهــان ســینمای مــدرن، م ویژگ  
شــکل اخلاقــی هســتیم کــه بــه واســطه ی حساســیتش بــه حــالات نــاب بصــری 
و شــنیداری و اســتعداد و قابلیتــش در اشــکال ســرگردان مشــخص می شــود. ایــن 
ــد کــه در آن شــخصیت ها بــدون هیــچ هــدف  حــالات، صورت هــای تأثیرگذاری ان
ــا  ــن نمونه ه ــد. بهتری ــه می زنن ــد و پرس ــردی می کنن ــدی، ولگ ــزه و مقص ــا انگی ی
از اینگریــد برگمــان در ســه گانه ی بــزرگ پــس از جنــگ از روســلینی اســت؛ »ســفر 
ــه  ــا فیلم هایی اندک ــدا«. اینه ــرزمین خ ــترامبولی، س ــا51«،  »اس ــا«، »اروپ ــه ایتالی ب
ــه جــای  ــد. آنهــا ب ــان ســینمای مــدرن در آن ســرگردانند و تنهــا نظاره گرن قهرمان
ایجــاد انگیــزه درحرکــت و عمــل، تنهــا دیدگاهشــان را انتقــال می دهنــد بــه 
طــوری کــه »شــخصیت در ایــن فیلــم خــودش بــه یــک تماشــاگر تبدیــل می شــود. 
ــا  ــد. ام ــش درآی ــه جنب ــراری ب ــا بی ق ــا ب ــدَوَد و ی ــد، ب ــت کن ــت حرک ــن اس او ممک
شــرایطی کــه او خــودش را در آن می یابــد، ظرفیــت رانشــی او را از همــه ی جهــات 
ــا  ــخ ی ــک پاس ــر از ی ــزی فرات ــه چی ــدن اش، او را ب ــنیدن و دی ــد. ش ــرریز می کن س

ــش. ــا واکن ــد ت ــح می ده ــتر توضی ــد. او بیش ــدام، وادار نمی کن ــک اق ی
او بــه جــای درگیــر شــدن در یــک اقــدام و واکنــش،   
بــه تصــوری کــه او را دنبــال و یــا او آن را پــی می گیــرد، 

ــده(. ــلاح ش ــه ی اص ــود« )1989-3- ترجم ــذار  می ش واگ
و آخریــن ویژگــی اینکــه، ســینمای مــدرن مبحثــی    
اســت بــرای یــک پارانویــا یــا روان گســیختگی عمومــی. 
حســاس بــه توطئــه و ظنیــن بــه همــه ی اشــکال کلــی.

ــش،  ــک کن ــنیداری، در ی ــری و ش ــاب بص ــت ن »وضعی
ــز  ــر چی ــش از ه ــه بی ــد بلک ــعه نمی یابن ــترش و توس گس
منتــج از یــک کنــش اســت. در مــا ایجــاد فهــم می کنــد 
ــر اینســت کــه در مــا ایجــاد فهــم می کنــد.  ــا فــرض ب ی

چیــزی غیــر قابــل تحمــل و طاقت فرســا. موضــوع بــر ســر چیــزی بســیار قدرتمنــد 
و یــا بیــش از انــدازه ناعادلانــه اســت. امــا همچنیــن گاهــی اوقــات بســیار زیبــا. کــه 

از ایــن پــس از ظرفیــت رانشــی مــا تجــاوز می کنــد« )18-1989(.
ــد  ــری را پدی ــای مؤث ــخصیت ها و موقعیت ه ــان، ش ــوع، تصویر-زم در مجم  
ــان  ــری جه ــه تحمل ناپذی ــی ب ــیت ادراک ــک حساس ــطه ی ی ــه واس ــه ب ــی آورد ک م
مشــخص می شــود. جهانــی کــه در آن ایمــان و اعتقــاد در بازنمایــی، ناپدیــد 

ــان و  ــری در جه ــی و ظاه ــردی و درون ــی ف ــی و بیچارگ ــده ی بدبخت ــده اند. »ای ش
درآگاهــی و فهــم« )209-1989(.

یک راه خروج زیرکانه  
ــت  ــه ی دو جه ــه مثاب ــینمایی، ب ــان س ــینمایی و تصویر-زم ــت س تصویر-حرک  
اخلاقــی ظاهــر می شــوند: یکــی تحــول جهــان به دســت بشــر اســت و مصداقــی 
ــوان تصویــری ســاخت کــه موجــب  ــه اینکــه می ت ــر اعتقــاد آیزنشــتاینی ب اســت ب
شــود اندیشــه اتفــاق بیفتــد. و دیگــری شــهودِ آنتــوان آرتــو نســبت بــه یــک جهــانِ 
نخســتینِ بشــری اســت: جهانــی والاتــر و عمیق تــر و درونی تــر کــه از یــک تصــادم 
ــل تعمــق و تفکــر  ــر قاب ــا آنچــه غی ــه واســطه ی رویارویــی اندیشــه ب ــا ب فکــری ی

ــود. ــد می ش ــت، تولی اس
ــه از وجــود،  ــی« ک ــان« اســت؛ »زمان ــا »زم ــی ب ــن یــک مواجهــه و رویاروی ای  
ــک  ــی و ی ــی احتمال ــان مقدمات ــک زم ــه ی ــت، بلک ــی نیس ــت و غایت شناس هوی

ــر. ــز دیگ ــه چی ــت و ن ــدود اس ــن و نامح ــض و نامعی ــوم مح ــان نامعل زم
بــر اســاس تئــوری آخــر کراکائــر، یــک بدبینــی اروپایــی بــر اخــلاق ســینمایی دلــوز 
ــقوط  ــی و س ــگ، نسل کش ــس از جن ــای پ ــا ویرانه ه ــه ب ــده. مواجه ــایه افکن س
بــه  آرامانشــهر  انهــدام  و  ایدئولوژیــک  کلان روایت هــای 
نشــانه ی زوال ایمــان، بــه مثابــه ی یــک بحــران در تصویــر 

ــده. ــان ش ــه، بی ــاختاری از اندیش س
ــی  ــه ی روح ــی ضایع ــوان نوع ــه به عن ــوز، مدرنیت ــر دل از نظ

ــه شــده. تجرب
توقــف و شکســت در تمامیــتِ روابــط علّــی و معلولــی و ظهور 
موقعیت هــای بصــری و شــنیداری نــاب، »بشــر را تبدیــل بــه 
ــر  ــوب چیزهــای غی ــه خــود را مصل ــد ک مشــاهده گری می کن
ــا  ــه ب ــود را در مواجه ــد و خ ــان می یاب ــول در جه ــل قب قاب

ــدارد. ــل تصــور در اندیشــه می پن ــر قاب چیزهــای غی
میــان دوچیــز، اندیشــه دســتخوش یــک تحجــر عجیــب و غریــب می شــود؛   
ــزی در جهــت مصــادره و  ــه چی ــل ب ــود، تبدی ــرد ب ــی اش در کارک ــه ناتوان ــزی ک چی
ــر  ــر و بهت ــان واقعی ت ــک جه ــب ی ــرای تصاح ــود. ب ــودش می ش ــن خ ــن رفت از بی
نیســت کــه اندیشــه، دشــواری ها و تحمل ناپذیــری در ایــن جهــان را ثبــت می کنــد 
ــوار  ــه دش ــت ک ــان اس ــن جه ــر ای ــس، به خاط ــر عک ــه ب ــود، بلک ــیر آن می ش و اس
ــودش  ــا خ ــان ی ــک جه ــه ی ــر ب ــد دیگ ــه نمی توان ــت و اندیش ــر اس و تحمل ناپذی
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سینما نباید از جهان فیلم تهیه کند؛ بلکه 
ایمان به جهان تنها پیوند ماست. این 

مسئله ای است که اغلب در مورد توهّمِ 
سینمایی وجود دارد. این قدرت سینمای 

مدرن است که ایمان را در جهان به ما 
بازگرداند )که اگر از این قدرتش متوقف شود، 
تبدیل به یک چیز نامرغوب و پست خواهد 

شد(. در این جهانِ اسکیزوفرنی چه مسیحی 
باشیم وچه از منکران خدا، »ما به دلیلی برای 

ایمان داشتن در این جهان نیازمندیم«.

ــدی  ــی ج ــک بی عدالت ــر ی ــان، دیگ ــری جه ــواری و تحمل ناپذی ــد. دش بیندیش
ــره  ــاده ی روزم ــا افت ــش  پ ــی و پی ــت دائم ــک وضعی ــه ی ــود. بلک ــوب نمی ش محس
اســت. بشــر خــودش چیــزی فراتــر از جهانــی کــه تجربــه می کنــد، نیســت. جهانــی 
ــه  ــی را تجرب ــه دام افتادگ ــاس ب ــا و احس ــواری ها وتحمل ناپذیری ه ــه در آن، دش ک

می کنــد.
مســئله ای کــه پــس از آن پیــش می آیــد، اینســت کــه چگونــه می شــود ایمــان   
را در یــک جهــان پــر از بدبینــی فراگیــر، بازگردانــد؟ جهانــی کــه در آن، مــا اعتقادی 
ــه، در  ــاهده گری ک ــم؛ مش ــتیم، نداری ــه در آن هس ــه ک ــش از آنچ ــر، بی ــه تصاوی ب
موقعیــت نــاب بصــری، هــم از خــود و هــم از جهــان بیگانــه شــده. امــا همچنــان 
بهتــر و عمیق تــر و پیشــتر از آنچــه کــه بتوانــد واکنــش دهــد یــا فکــر کنــد، می بینــد. 
ــه بی عدالتی هــای جهــان  ــش حساســیت ب ــش و افزای ــوان و بین ــن تشــدید در ت ای
ممکــن اســت صورتــی انفعالــی را ارائــه دهــد و یــا پیشــاپیش یــک معلولیــت فکــری 

را کــه بــرای تعمــق و تفکــر، تحمل ناپذیــر اســت، شــرح دهــد.
ــه ایــن تصــور کــه  ــوز، راه حــل اینســت کــه قبــل از دچــار شــدن ب از نظــر دل  
دیگــر هیــچ جایگزینــی بــرای ایــن وضعیــت یــا هــر وضعیــت دیگــری وجود نــدارد، 

ــرد. ــی ک ــرد و از واکنــش شــانه خال ــدان را رهــا ک ــد می نبای
ــدد از  ــذاری مج ــک ارزش گ ــد، ی ــر" می نام ــدرت تفک ــوز آن را "ق ــه دل آنچ  
شــکاف ادراکــی مــا از جهــان را طلــب می کنــد کــه از آن امکانــی بــرای یــک بــاور 
ــه  ــا ب ــک گرایی در اینج ــئله ی ش ــازد. مس ــد می س ــه ی جدی ــک اندیش ــد و ی جدی
ــاط  ــه ارتب ــه. این طــور نیســت ک ــه خــود گرفت شــکلی بنیادیــن صــورت جدیــدی ب
ــود«،  ــوض، »خ ــه در ع ــد. بلک ــده باش ــع ش ــان قط ــا جه ــی ب ــاظ ادراک ــه لح ــا ب م
»دیــدگاه« و »اندیشــه« از درون و از یکدیگــر بــه واســطه ی زمــان یــا نیــروی گــذر 

ــده اند. ــک ش ــم منف ــان از ه زم
ــک  ــون ی ــا آن همچ ــد ب ــه بای ــت و اندیش ــه اس ــارج از اندیش ــه در خ ــه ک آنچ  
ــا زمــان اســت؛  امــر نا اندیشــیده مواجــه شــود، رابطــه ی وجــودی و اخلاقــی مــا ب
زمانــی کــه بــه مثابــه ی یــک مخــزن بی کــران از انتخاب هــای نامشــخص اســت؛ 

ــد. ــل تفکیک ان ــر قاب ــه  غی ــی و اندیش ــه در آن زندگ ــی ای ک هستی شناس
ــد و  ــوار می خوان ــت دش ــن وضعی ــه" از ای ــروج زیرکان ــوز آن را "راه خ ــه دل آنچ  
پیش تــر از طریــق مفهــوم انتــزاع تغزّلــی تعریــف شــده، ملــزم بــودن و متعهــد بودن 
ــدی  ــاد، در پیون ــاور و اعتق ــارغ از ب ــه در آن انســان ف ــی از وجــود اســت ک ــه حالت ب

ــد. ــش می زن ــه گزین ــت ب ــی، دس ــه و زندگ ــان و اندیش ــان جه می
میــان حرکت-تصویــر و زمان-تصویــر بایــد قوســی ترســیم شــود. جایــی کــه   

اندیشــه ی جدیــد در حیــن تجربــه ی ناتوانــی و درماندگــی فکــر، تنهــا بــه مثابــه ی 
ــدار  ــش پدی ــی در گزین ــدم توانای ــا ع ــه ب ــت و در مواجه ــد اس ــن جدی ــک جایگزی ی
ــه در  ــدام اســت؟ ایمــان داشــتن اســت؛ ن ــه ک می شــود: »پــس، راه خــروج زیرکان
یــک جهــان دیگــر و متفــاوت، بلکــه در پیونــدی میــان بشــر و همیــن جهــان؛ در 
عشــق یــا زندگــی. ایمــان داشــتن بــه چیــزی غیــر ممکــن و غیــر قابــل تصــور کــه 
بــا وجــود ناشــدنی بــودن، امــا "شــده". مــا بایــد ترجیحــاً از ایــن ناتوانــی در ایمــانِ 

ــه زندگــی اســتفاده کنیــم و هویــت اندیشــه و زندگــی را کشــف کنیــم« )170-1989(. ب
از نظــر دلــوز واقعیــت اساســی مدرنیتــه اینســت کــه »مــا هنــوز در ایــن دنیــا،   
اعتقــاد و ایمــان داریــم«؛ اگــر چــه در مدرنیتــه بیشــتر بــا تأکیــد بــر اینکــه »مــا دیگــر 
هیــچ اعتقــادی و ایمانــی در ایــن جهــان نداریــم« بیــان می شــود. ایــن چیزیســت 
ــان  ــه زم ــزی ک ــد. چی ــان می ده ــتیم، نش ــه هس ــزی ک ــا در چی ــه م ــان ب ــه جه ک
حــال را در بــر می گیــرد و مــا بــه مثابــه ی یــک تبدیــل شــدن پایــدار و دائمــی بــه 

ــغولیم.  آن مش
ایــن پیونــد میــان انســان و جهــان اســت کــه شکســته شــده. از ایــن پــس، این   
پیونــد بــه عنــوان یــک امــر ناممکــن کــه می بایســت بــه ایمــان بازگردانــده شــود، 

ــد موضــوع و مقصــود ایمــان شــود. بای
ــه نیســت.  ــاً متوجــه آن جهــان دیگــر و جهــان تبدیل یافت دیگــر ایمــان صرف  
حضــور انســان در جهــان هماننــد حضــور در یــک موقعیت نــاب بصری و شــنیداری 
اســت؛ واکنــش انســانی کــه محــروم و رانــده شــده، و تنهــا می توانــد بــا ایمــان بــه 
جایــگاه خــود بازگــردد. تنهــا ایمــان می توانــد ارتبــاط دوبــاره ی بشــری را بــا  آنچــه 

ــود. ــب ش ــنود، موج ــد و می ش می بین
ســینما نبایــد از جهــان فیلــم تهیــه کنــد؛ بلکــه ایمــان بــه جهــان تنهــا پیونــد   
ــمِ ســینمایی وجــود دارد.  ماســت. ایــن مســئله ای اســت کــه اغلــب در مــورد توهّ
ایــن قــدرت ســینمای مــدرن اســت کــه ایمــان را در جهــان بــه مــا بازگردانــد )کــه 
اگــر از ایــن قدرتــش متوقــف شــود، تبدیــل بــه یــک چیــز نامرغــوب و پســت خواهد 
شــد(. در ایــن جهــانِ اســکیزوفرنی چــه مســیحی باشــیم وچــه از منکــران خــدا، 

»مــا بــه دلیلــی بــرای ایمــان داشــتن در ایــن جهــان نیازمندیــم« )172-171-1989(.
ــن  ــو، درک ای ــوان آرت ــا آنت ــتاین ت ــی، از آیزنش ــل اخلاق ــوز معض ــر دل از نظ  
ــان  ــی از هــم بازشــده می ــه همچــون جراحت ــه عــدم ارتباطــی ک موضــوع اســت ک
هســتی و جهــان بــر قــرار اســت، هنــوز یــک قــدم از ایمــان بــه زندگــی جلوتــر و 
قدرتمندتــر اســت. ایــن زخمــی اســت کــه از ایمــانِ در ایــن زندگــی و ایمــانِ در ایــن 
جهــان و همچنیــن از قدرتــی کــه ایــن ایمــان در ایجــاد تحــول دارد،  قوی تــر اســت.
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ــت و  ــر نیس ــک تصوی ــم ی ــانگر توهّ ــان، نش ــتِ تصویر-زم ــای نادرس قدرت ه  
درکــی نادرســت را جایگزیــن ادراکــی درســت نمی کنــد. در عــوض، آنهــا تصاویــر را 
از شــکل هویتــیِ آن آزاد می کننــد و پتانســیل "تبدیــل شــدن" یــا "بازگشــت ابــدی"  

ــد. ــاز  می گردانن ــه آن ب را ب
از تصویر-حرکــت ســینمایی تــا تصویر-زمــان، از پاســکال تــا نیچــه و در   
ســینمای روســلینی و درایــر، یــک تغییــر بــزرگ در فلســفه رخ می دهــد. مدلــی از 
دانــش جایگزیــن اعتقــاد و بــاور می شــود. همچــون تبدیــل شــدن تقــوا بــه کفــر و 

اخلاق گرایــی بــه اخــلاق.
چیــزی کــه بایــد در اینجــا بــر آن تأکیــد کنــم، اینســت کــه دانــش مبتنــی بــر   
ــه  ــوف ب ــون، اراده ی معط ــت؛ همچ ــان نیس ــر از ایم ــود، کمت ــاور، خ ــاد و ب اعتق
ــا  ــان، حتّ ــا ایم ــت. ام ــر طبیع ــر ب ــی بش ــلط تکنولوژیک ــه تس ــان ب ــت؛ و ایم حقیق
میــان فلاســفه ی زاهــد و متقــی هــم بــه ســوی جهــانِ متعالــی دیگــری متمایــل 
نیســت؛ بلکــه بــه ســوی همیــن جهــان ســوق می یابــد. جهانــی کــه در آن وجــود 

ــم. داری
بــه حســاب دلــوز، چیــزی کــه کی یِــرکِگارد یــا حتّــا پاســکال در مفهــوم ایمــان   
ــه  ــی را ب ــان و زندگ ــا جه ــا ب ــانی م ــد انس ــه پیون ــت ک ــزی اس ــد، چی ــا می کنن ادع
ــود  ــای خ ــه ج ــش را ب ــی دان ــا زمان ــان تنه ــن رو، ایم ــد. از ای ــودت می ده ــا ع م
ــه  ــای رو ب ــان و نیروه ــن جه ــاد در ای ــاور و اعتق ــد ب ــش بتوان ــه دان ــاند ک می نش

ــد. ــتخراج کن ــده اش را اس آین
اخــلاق دلــوزی اســتدلالی اخلاقــی اســت کــه ســعی دارد ایمانــی مســتعد برای   
یــک زندگــی جاودانــی را بــه مثابــه ی یــک حرکت، تغییــر، تبدیل شــدن و بازگشــت 
ابــدیِ متفــاوت بــه مــا بازگردانــد. و بــه جــای اشــتیاق بــه جهانــی دیگــر -جهانــی 
ــاده در  ــه م ــم و ب ــان بیاوری ــم ایم ــدن و جس ــه ب ــد ب ــا بای ــه- م ــی و تغییریافت متعال
ــت  ــه بازگش ــم و ب ــاور کنی ــاده ب ــه ی م ــه مثاب ــان را ب ــم و جه ــان بیاوری ــان ایم جه
ــان  ــن، ایم ــیم. بنابرای ــته باش ــاد داش ــود اعتق ــه خ ــدن ب ــر ش ــد و منحص آوای واح
بایــد بــا دو اصــل مهــم در سیســتم دلــوز ارتباطــی مجــدد برقــرار کنــد. شــک گرایی، 
ــد  ــاده ی واح ــک م ــر ی ــتمل ب ــی، مش ــزا از زندگ ــه ی مج ــک اندیش ــانه ای از ی نش
ــا   ــد. آنه ــود دارن ــی وج ــه در زندگ ــان و اندیش ــا ایم ــت. ام ــت اس ــان ثاب ــک زم و ی
ــه  ــد. ب ــد می آین ــابه پدی ــانِ مش ــد و در زم ــت می کنن ــد صحب ــدای واح ــک ص ــا ی ب
طــوری کــه شــک گرایی مجبــور بــه غلبــه بــر یــک "اراده ی معطــوف بــه قــدرتِ" 
ــرای  ــی ب ــوه ی زندگ ــل بالق ــود را از عوام ــرژی خ ــه ان ــود؛ اراده ای ک ــر می ش دیگ
ــان در  ــش ایم ــطه ی گزین ــه واس ــی ب ــد. و اخلاق گرای ــرون می کش ــود بی ــز خ تمای

ــل  ــاً قاب ــه دائم ــی ک ــود. احتمال ــروز می ش ــدی( پی ــتی اب ــاره )بازگش ــی دوب احتمال
تجدیــد اســت.

امائونل لویناس: زمان و دیگری  
یکــی از صورت هــای تأثیرگــذار پدیدارشناســیِ پســاهایدگری در فرانســه   
ــود. ــی ب ــر هستی شناس ــلاق  ب ــدّم  اخ ــتدلال  تق ــاس در اس ــل لوین ــت امانوئ اصال

لوینــاس نیــز همچــون کاول و دلــوز از تمییــز دادن اخــلاق بــا اخلاق گرایــی ای   
کــه در آن مجموعــه ای از قوانیــن و کدهــای تجویــزی وجــود دارد، اجتنــاب می کرد. 
ــود.   ــی ب ــتگی اخلاق ــی از وابس ــوم پدیدارشناس ــک مفه ــال ی ــه دنب ــوض او ب در ع
در  را  آن  ریشــه های  و  فــرض می کنــد  اُولا"  "فلســفه ی  را  اخــلاق  لوینــاس، 
نخســتین و بنیادی تریــن تجربه هــای انســان از مســئولیت در قبــال دیگــران 

می یابــد.
نــه هویــت و نــه کلیــت، نمی توانــد اولیــن دلواپســی فلســفه باشــد. دلواپســی   
در چیــزی کــه مداومــاً دلالــت بــر یــک کاهــش شــدید از "تفــاوت" بــه "شــباهت" و 
"دیگــری" بــه "خــود" می کنــد؛ موقعیتــی کــه لوینــاس از آن به عنــوان یــک جنــگ 

نــام می بــرد.  لوینــاس نیــز هماننــد مفهــوم کمال گرایــیِ اخلاقــیِ کاول و بازنگــریِ 
دلــوز در مفهــوم بازگشــت ابــدی، زمــان را یکــی از ویژگی هــای کانونــی در اخــلاق 

ــد. ــود می دان خ
ــه تنهــا نوشــته ی فلســفی اش  ــاب "واقعیــت و ســایه ی آن" ک لوینــاس، در کت  
ــد  ــتدلال می کن ــه، اس ــی  پرداخت ــه زیبایی شناس ــت ب ــه صداق ــه در آن ب ــت ک اس
ــی  ــط اخلاق ــطه ی رواب ــتی، به واس ــه هس ــته ب ــوط و وابس ــت مرب ــا واقعی ــه تنه ک
برانگیختــه شــده. و آن، زمــان مواجهــه بــا "دیگــری" اســت. بــر عکــس، هنــر، 
هســتی را بــا "شــباهت"، مضاعــف می کنــد و یــک کاریکاتــور از هســتی می آفرینــد 
و زمــان را در یــک چرخــه ی مکــرر و  یکســان اســیر می کنــد. هنــر مــا را در یــک 
زمــان اخلاقــی درگیــر نمی کنــد؛ بلکــه ترجیحــاً مــا را وارد یــک زمــان موقتــی یــا 
"میان زمــان" می کنــد؛ یــک زمــان معلــق و موکول شــده ای کــه حالــت کنایــه دارش 
بــه صــورت یــک تندیــس اســت؛ تندیســی کــه تناســب و زیبایــی کار هنــری در آن 

ــای آن. ــرداری و افش ــه پرده ب ــت؛ ن ــتی اس ــاد هس انعق
در اینجــا دیگــر تصویــر بیانگــر آینــده، آزادی، احتمــال و یــا پذیرفتــن   
ــل  ــان مث ــر زم ــی ب ــای مبتن ــت. هنره ــی نیس ــط اخلاق ــر رواب ــای دیگ ویژگی ه
ســینما یــا موســیقی از ایــن وضعیــت مســتثنا نیســتند و حتّــا ممکــن اســت زمــان را 
به واســطه ی تجربــه ی ریتــم مجســم کننــد. کــه یــک جــور مصــادره کــردن خــود 

ــت. ــان اس در زم
بنابرایــن، نــه هویــت و نــه تصویــر و نــه هنــر نمی توانــد مــا را از راه بازگشــت   
ــد. ــه می کن ــری مواج ــره ی" دیگ ــا "چه ــا را ب ــه م ــد. بلک ــارج کن ــان" خ ــه "هم ب

ــم  ــی فیل ــفه ی اخلاق ــوان فلس ــه عن ــاس ب ــه لوین ــزی ک ــرای ادراک آن چی ب  
پیشــنهاد کــرده، احتمــالًا بایــد بــا ایــن مســئله روبــه رو شــویم کــه چگونــه نظریه اش 
در مــورد مــردود دانســتن هنــر، می بایســت مجــدداً مســتمر و پیــروز شــود. ســارا 
ــی را  ــه ی ارتباط ــن نکت ــوان "Selfless Cinema" چندی ــا عن ــش ب ــر در کتاب کوپ
ــاس  ــه، لوین ــد. اول اینک ــه می ده ــر ارائ ــم معاص ــه ی فیل ــاس و مطالع ــان لوین می
ــوری  ــانی تئ ــت اطلاع رس ــفی در جه ــون فلس ــرای مت ــدی ب ــره ی کلی ــک چه ی
ــری  ــس از جنــگ اســت؛ تئوری هــای هِن ــم در فرانســه ی پ پدیدار شناســانه ی فیل
ــر  ــرای کشــفیات اخی ــن ب ــر. همچنی ــازن و راجــر مونی ــدره ب ــره، آن ــده آیف آژل، آمِ
ــن  ــار آل ــه ی آث ــرای مطالع ــاس ب ــه ی لوین ــه اندیش ــوع ب ــم، رج ــی فیل پدیدارشناس
ــد. در ایــن متــن لوینــاس  ــاز می کن ــه و ویویــن سُوبشــاک، جــای بیشــتری ب کازبی
ــوس  ــای آپارات ــرای تئوری ه ــی ب ــای مهم ــوان جایگزین ه ــی به عن ــا مرلوپونت ی
ســینمایی لکانــی بــه نظــر می رســند، کــه یگانگــی  و یکی ســازی را در قالــب  یــک 
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ــلاق  ــت اخ ــاع از اولوی ــن، در دف ــر ای ــلاوه ب ــد. ع ــه می کنن ــی اقام ــوژه ی متعال س
ــی و  ــات فرهنگ ــرای مطالع ــدی ب ــه ی قدرتمن ــاس گزین ــی، لوین ــر هستی شناس ب
ــی  ــذ رهیافت ــرای اخ ــاس، ب ــلاقِ لوین ــن اخ ــت. بنابرای ــی اس ــت های تطبیق سیاس
بــه فیلمســازی و تماشــاگری مهــم اســت؛ رهیافتــی کــه مبتنــی بــر رابطــه ای غیــر 
کاهنــده اســت؛ رابطــه ای کــه در مناقشــه و مغایــرت موجــود در عــدم انطبــاق دیدگاه 
ــش و  ــا دان ــه ب ــود ک ــد ب ــینمایی خواه ــلاق س ــک اخ ــن ی ــود دارد. ای ــش وج و دان
ــش  ــای در بین ــد معادل ه ــد را همانن ــدی در دی ــد و توانمن ــای دی ــرل، قدرت ه کنت

ــد. ــش می کش ــه چال ب
ــه جــای  ــه ب ــم ویژگــی "چهــره"ی لوینــاس را ک از ایــن حیــث، فلســفه ی فیل  
تندیســی جایگزیــن می شــود، ترســیمی مجــدد می کنــد؛ تندیســی کــه بــه مثابــه ی 
ــت.  ــا آن اس ــا ب ــاط م ــینماتوگرافی و ارتب ــر س ــرای تصوی ــمبلیک ب ــت س ــک حال ی
بــدون شــک "چهــره" نوعــی تصویــر اســت؛ یــا رابطــه ای بــا یــک تصویــر اســت؛ 
تصویــری کــه می توانــد به عنــوان یــک ویژگــی قابــل مشــاهده از مواجهــه ی مــا بــا 
دیگــران باشــد. بــا ایــن حــال، مفهــوم "چهــره" هــم نشــان دهنده ی پیونــد و هــم 
بیانگــر یــک تفــاوت مکانــی در ارتبــاط مــا بــا "دیگــری" یــا دیگــران اســت. یــک 
مواجهــه، همیشــه "چهــره بــه چهــره" اســت؛ رویکــردی بــه دیگــری از نقطه نظــر 
ــری  ــا دیگ ــی را ب ــی و مکان ــات زمان ــا مختص ــتا، م ــن راس ــت. در ای ــان اس خودم
ــا  ــبتش ب ــناختی اش در نس ــه ی پدیدارش ــه رابط ــری ای ک ــم؛ دیگ ــهیم می کنی س
ــن مواجهــه در  ــا صــرف نظــر از اینکــه خــواه ای ــا برگشــت پذیر اســت. ام نفــس م
واقعیــت اتفــاق بیفتــد یــا از طریــق عکــس و فیلــم رخ دهــد، "چهــره" وجــه قابــل 
مشــاهده ای دارد کــه بــه لحــاظ اخلاقــی غیــر قابــل برگردانــدن و غیــر قابــل نقــض 
اســت. و نشــانگر ارتباطــی اســت کــه غیــر قابــل مشــاهده و در نهایــت ناشــناخته 
اســت. بــه جــای شــناخت خــود در یــک کنــش نــاب از یــک مشــاهده ی متعالــی، 
ــز  ــتین مت ــاودری و کریس ــس ب ــه ی ژان لویی ــزارش روانکاوان ــه در گ ــور ک همان ط
ــود؛  ــه می ش ــض مواج ــه و تناق ــک مناقش ــل ی ــور اصی ــا حض ــاهده ب ــده، مش آم

ــش می کشــاند. ــه چال ــدگاه و انســجام "خــود" را ب ــه تســلط دی تناقضــی ک
ــیاری  ــط بس ــا را از رواب ــره" م ــد، »"چه ــح می ده ــر توضی ــه کوپ ــور ک همان ط  
ــده ای  ــرون می کشــد: "دیگــری" همــواره از ای ــان می ســازد، بی ــه به طــور همزم ک
ــزد. و در نتیجــه تقــارن  ــد. از چنگــم می گری ــه "مــن" از آن دارم، تخطــی می کن ک
مکانــی ای کــه موقعیــت مــرا بــا خــودش یکســان فــرض خواهد کــرد، را می شــکند« 

)2006-18(. از ایــن حیــث، »"دیگــری" در تفکــر لوینــاس، وجــودی بــرای دیــده شــدن 

ــا  ــتقرار و ی ــل اس ــه قاب ــچ وج ــه هی ــانه ب ــری و هستی شناس ــه ی بص ــت. ارائ نیس
ــت؛  ــره نیس ــطه ی چه ــرات به واس ــت تغیی ــروعی در جه ــرای ش ــاد ب ــل اعتم قاب
چهــره ای کــه از تثبیــت موقعیــت به عنــوان یــک صفحه نمایــش می گریــزد؛ 
ــر  ــل از تصوی ــگران قب ــدان تماش ــه فق ــوژه« )2006-19(. اینک ــا س ــد ی ــژه باش ــواه اب خ
ــیر  ــر مس ــا تغیی ــض و ی ــک تناق ــت، ی ــودداری اس ــی و خ ــور شکسته نفس ــک ج ی
ــا  ــود، ی ــوب می ش ــداری محس ــر و همذات پن ــه ی تصوی ــای روانکاوان در تئوری ه
ــد خــودش را در  ــر دیگــران بای ــه تصوی ــن موضــوع اســت ک ــق ای ترجیحــاً، تصدی

ــران. ــی از دیگ ــناختی جزئ ــر از ش ــد؛ ناتوان ت ــوان بیاب ــال نات انتق
بنابرایــن مواجهــه بــا "دیگــری" از طریــق "چهــره" بــه اســاس و بنیــان یــک   
رابطــه ی اخلاقــی کــه فراتــر از حــواس یــا پدیدارشناســیِ مبتنــی بــر دیــدگاه اســت، 
ــه  ــته و ب ــر گذاش ــی فرات ــدم را از بازنمای ــترش آن ق ــرای گس ــود. و ب ــل می ش تبدی
ــل دارد آن را  ــالًا تمای ــه احتم ــزی ک ــی ر ود؛ چی ــود" م ــوم "خ ــده ی مفه ــمت ای س
ــان  ــومِ تصویر-زم ــیِ مفه ــر مکان ــت غی ــا دریاف ــا ب ــا حتّ ــی و ی ــر والای کانت ــا ام ب
ــه  ــت و ن ــه اس ــرای اندیش ــل ب ــک تحمی ــه ی ــره" ن ــا "چه ــد. ام ــه کن ــوز مقایس دل
یــک دعــوت. قــدرت متعالــی "چهــره" کــه در آن اخــلاق مقــدم بــر هستی شناســی 
ــه  ــه ب ــی ک ــت؛ واکنش ــری" اس ــه "دیگ ــان دادن ب ــش نش ــه واکن ــی ب ــت، دعوت اس
چشم پوشــی از نظــارت "مــن" و تســلط و مالکیــت "مــن" از "دیگــری" بــه عنــوان 

ــاز دارد. ــر نی یــک تصوی
ــد،  ــتجو می کن ــره جس ــوم چه ــاس در مفه ــم  لوین ــفه ی فیل ــه فلس ــس آنچ پ  
حســی از تصویــر اســت کــه نــه بــه دنبــال نظــارت اســت و نــه تســلط بــر آن چیــزی 
ــر  ــق تصاوی ــران از طری ــا دیگ ــه ب ــرای مواجه ــی ب ــن راه ــد؛ ای ــان می ده ــه نش ک
اســت؛ تصاویــری کــه تعصبــات و پیش داوری هــای خودپندارانــه ی مــا در آنهــا نــه 

بازتــاب می شــوند و نــه طرح ریــزی.

منبع
Ethics in Film Philosophy (Cavell, Deleuze, Levinas);  D.N Rodowick  (Harvard University)
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سروش علیزاده
دانشجوی سینما

تحلیلی کوتاه بر فیلمبرداری النا 
  به کارگردانی زویاگینتسف  

ــی از  ــم، یک ــی کنی ــیه را بررس ــینمای روس ــد س ــرار باش ــر ق ــک اگ ــدون ش ب  
مهم  تریــن و شــاخص ترین فیلمســازانی کــه توجهمــان را بــا آثــارش در دو دهــه  ی 
گذشــته بــه خــودش جلــب می  کنــد، "آنــدری زویاگینتســف" اســت کــه بــا فیلم  هایــی 
ــخ معاصــر ســینمای روســیه  مثــل "Return" ،"The banishment" ،"Elena" در تاری

ــود.  ــناخته می ش ش

شــاید بــه ســختی هــم نتــوان تأثیــر و اهمیــت داســتانگویی بصــری و گیرایــی   
ــر را از تاریــخ ســینمای روســیه جــدا کــرد. همیشــه و مادامــی کــه فیلم  هــای  تصاوی
روســی را می  بینیــم، تصویــر را یکــی از مهم  تریــن عناصــر انتقــال داســتان می  یابیــم. 
امــا در بیــن تمــام کارگردانــان روس شــاید زویاگینتســف را بتوان از صاحب ســبک  ترین 
ــی  ــوری حرف ــرایط ن ــا و ش ــای او قاب  ه ــی فیلم  ه ــت. در تمام ــردازان دانس تصویر پ
ــد کــه  ــرای گفتــن دارن ــا و تیپ  شــده ب ــاً گوی ــه یــک تصویــر صرف ورای شــکل  دادن ب
قطعــاً ایــن کارگــردان، خلــق ایــن شــمایل بــا تمامــی تأثیــرات ناخودآگاهــش را مدیون 

ــد: "میخاییــل کریشــمن".  ــار می  دان ــر فیلمبــرداری ایــن آث مدی
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ــویم  ــه می  ش ــم متوج ــروع فیل ــه  ی ش ــدا و در لحظ ــان ابت ــا از هم ــم الن در فیل  
کــه قــرار اســت ایــن پــلانِ اول نقــش عنصــری را بــازی کنــد کــه مــا را نســبت بــه 
ــه عنــوان  ــه مــا از دیــدن داســتانی عجیــب ب ادامــه  ی ماجــرا آگاه کنــد و درواقــع ب

ــد.  ــی ده ــدی( پیش  آگاه ــل قاب  بن ــی مث ــا تمهیدات ــی )ب ــر خارج ــک ناظ ی
ــرد و در تمامــی پلان  هــا  ــه دســت می  گی ــم را ب کریشــمن کامــلًا افســار بینــش فیل
ــه عنــوان  ــی دقیــق راه ذره ای بی  توجهــی را می  بنــدد و بیننــده را ب ــا انتخــاب قاب ب
ناظــر بیرونــی ولــی همــراه کاراکتــر اصلــی فیلــم پیــش می  بــرد. در تمــام لحظــات 
فیلــم بــه ســختی می  توانیــد از ایــن جایگاهــی کــه قاب  بندی  هــا بــرای شــما 
ــند  ــود را در مس ــدام خ ــم م ــای فیل ــا انته ــار ت ــه ناچ ــد و ب ــرار کنی ــاخته  اند، ف س
ــر  ــن کاراکت ــات ای ــام تصمیم ــه تم ــبت ب ــن نس ــای نا  مطمئ ــکل  دادن قضاوت  ه ش
ــن شــکل  ــه بهتری ــده و بعضــاً طاقت  فرســا ب ــا آزارن ــگاه ســاده ام ــن ن ــد. ای می  بینی
ــاژ و چیدمــان زویاگینتســف ترکیــب شــده و پلان  هایــی را شــکل داده کــه  ــا دکوپ ب
تــا جــای ممکــن بــدون انقطــاع و بــا حرکاتــی طولانــی، شــخصیت فیلــم را دنبــال 
ــده  ــرای بینن ــی ب ــر بیرون ــک ناظ ــوان ی ــه عن ــم را ب ــدن فیل ــم دی ــد و حک می  کن

می  کنــد. مســتحکم  تر 

ــف  ــمت  های مختل ــاده از قس ــلان س ــد پ ــان  دادن چن ــا نش ــدا ب ــان ابت از هم  
خانــه، مــا را متوجــه اهمیــت خانــه  ای می  کنــد کــه تــا انتهــای فیلــم در قالــب یــک 
عنصــر دارای شــخصیت )علارغــم بی  جــان بــودن عــاری از انفعــال( معرفــی 
می  شــود. شــخصیتی کــه تحــت تأثیــر تصمیمــات صاحبــش )هماننــد هــر خانــه  ای 
کــه صاحبــی دارد،( می  توانــد در تغییــر باشــد و تابــع اتفاقــات پیرامــون دارنــده  اش 
ــر  ــی را ب ــری فیلم ــد تصویرگ ــرار باش ــا ق ــدام از م ــر هرک ــالًا اگ ــرد. احتم ــرار گی ق
عهــده داشــته باشــیم کــه در آن هــم قــرار باشــد جایــگاه مشــخصی بــرای بیننــده 
نســبت بــه شــخصیت  ها تعریــف شــود، و هــم قــرار باشــد تصویــر خانــه  ای را کــه 
اتفاقــاتْ متأثــر از آن و ارزش مــادی اش می  افتنــد )در ایــن فیلــم شــاید بــه عنــوان 
ــاب  ــردان را مج ــد(، کارگ ــه ارث برس ــت ب ــن اس ــه ممک ــی ک ــاد از مایملک ــک نم ی
می  کنیــم تــا در زمانــی کــه کاراکتــر قــرار اســت مقابــل دوربیــن کار کنــد، تــا جــای 
ممکــن بــه او نزدیــک شــویم و بــرای نظــارت بهتــر، از نشــان  دادن عناصــر دیگــر 
پرهیــز کنیــم و در پلان  هــای جدایــی خانــه را بــه عنــوان تمرکــز بصــری قــاب در 
ــود.    ــی ش ــتی تلق ــادی و دم   دس ــی، ع ــیار ابتدای ــد بس ــن می  توان ــم. ای ــر بگیری نظ

کریشــمن در برخــورد بــا ایــن مطالباتــی کــه بــرای خــود او پــس از خوانــدن فیلمنامه 
ــا کارگــردان پیــش می  آیــد، راه جالبــی را پیــش می  گیــرد. راهــی  و طبعــاً تعامــل ب
ــر  ــا کاراکت ــی قاب  ه ــد. در تمام ــمندانه نامی ــام هوش ــک ادغ ــوان آن را ی ــه می ت ک
ــه او را محــاط  ــرد ک ــرار می  گی ــی ق ــه اســت و به  وضــوح در فریم  های بخشــی از خان
ــدا  ــر ج ــا و عناص ــت دیواره  ه ــا را در پش ــن کار م ــا ای ــد، و ب ــان می  ده ــه نش در خان
ــم  ــه ه ــی ک ــاند. دیوارهای ــم می  نش ــخصیت فیل ــال ش ــارت اعم ــه نظ ــده  ای ب کنن
حکــم فصــل و جدایــی مــا از شــخصیت را دارد )محکم  کــردن ارتباطــی ناظر  گونــه 
بــا حفــظ فاصلــه( و هــم حکــم دیوار  هــای خانــه  ای کــه زن را در خــود احاطــه کــرده 
و نســبت بــه او تــا انتهــای فیلــم در موقعیت  هــای مختلفــی قــرار می  گیــرد. هرگــز 
نمی  گــذارد بیننــده  اش راه فــراری از قضــاوت دربــاره  ی تصمیــم نهایــی زن نســبت 
ــه او و در  ــبت ب ــودش نس ــخصی خ ــاس ش ــرش و احس ــی همس ــت مال ــه موقعی ب
ــه عنــوان یــک مــادر درک می  کنــد،  نهایــت مــرگ او، پیــدا کنــد. مخاطــب او را ب
ــی پیش  آگاهــی  ــمِ شــاید غیر  قابل  پیش  بین ــک تصمی ــدام توســط قاب  هــا از ی ــا م ام
ــم  ــی از فیل ــن گنگــی در پلان ــب می  دهــد. شــاید اوج ای ــا را فری ــدام م ــد؛ م می  یاب
باشــد کــه زن بعــد از صحبــت بــا همســرش در راســتای حمایــت مالــی از پســرش، 
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ــر  ــی در نظ ــدات به خصوص ــب تمهی ــرای مخاط ــخصیت  ها ب ــن ش ــکل  گیری ای ش
گرفتــه شــده. شــاید بتــوان پســر شــخصیت اصلــی )زن( را آفریننــده  ی گــره اصلــی 
ــت  ــه هیچوق ــن تصمیمــی ک ــت گرفت ــا خــودش و در نهای ــل او ب ــی زن و تقاب زندگ

ــه  ای  ــل آین ــد. اینجــا زن را در مقاب ــگ می  زن ــه پســرش زن تلفــن را برمــی  دارد و ب
ــر از او در  ــاب، دو تصوی ــری اش در ق ــه  ی قرار  گی ــطه  ی زاوی ــه واس ــه ب ــم ک می  بینی
ــکل از  ــی متش ــدی مثلث ــک ترکیب  بن ــوع ی ــکیل داده و در مجم ــرش تش ــت س پش
ســه   نفــر را می  بینیــم. ســه نفــری کــه همــه خــود او هســتند. یکــی تصویــر ســمت 
ــری  ــد. دیگ ــر می  کن ــرش س ــا همس ــتیزه ب ــه در س ــت ک ــی اس ــاید زن ــه ش ــپ ک چ
تصویــر ســمت راســت کــه احتمــالًا او را در رویارویــی بــا پســرش و مطالبــات او بــه 
مخاطــب نشــان می  دهــد. و ســومی خــود اوســت کــه در بیــن دو تصویــر قبلــی و 

در چالــش عظیمــی بــرای فــرار از ایــن دوگانگــی قرارگرفتــه.
ــد؛  ــه طــرز شــگرفی داســتان  گویانه عمــل می  کن ــم هــم ب ــوری فیل   شــرایط ن
ــه ســمت آخــر آن کشــیده می  شــویم،  ــم ب ــدای فیل ــه هــر چــه از ابت ــه طــرزی ک ب
هــر آنچــه کــه می  توانســت روزنــه  ی امیــدواری اندکــی را در مــا بــاز کنــد، بــه مــرور 
کــم می  شــود. ایــن کار بــه کارگــردان اجــازه می  دهــد تــا در فضــای همخوان  تــری 
مــا را دربــاره  ی قضاوتمــان راجــع بــه تصمیــم ایــن شــخصیت بــه شــک بینــدازد و 

ــد.  ــا کن ــواب ره بی  ج
در نیمــه  ی اول فیلــم خطــوط نــوری کــه از روزنه  هــای مختلفــی وارد فضــای   
خانــه )فضــای محیــط بــر زن( می  شــود، بــه مراتــب بیشــتر از تکــرار آن در 
ــرد  ــش می  ب ــتان پی ــتای داس ــلًا در راس ــن  ها را کام ــت. سایه  روش ــه  ی دوم اس نیم
و اینجاســت کــه مــا را متوجــه می  کنــد کــه بینــش فیلــم در دســتان کریشــمن و در 

ــه.  ــرار گرفت ــف ق ــگاه زویاگینتس ــتای ن راس
امــا غالــب ایــن تحلیل  هــا بــرای شــخصیت اصلــی ایــن فیلــم می  توانــد صــادق   
باشــند، امــا بــرای ســایر شــخصیت  ها بنــا بــه شــیوه  ی برخوردشــان در هــر بخــش 
ــه  ــا مــوارد پیــش رویشــان، شــاید شــکل دیگــری از نــگاه تصویرگران از داســتان ب
ــه اتفاقــات و در نهایــت  اتفــاق افتــاده. بنابرایــن بــرای خلــق نــگاه شــخصیت  ها ب

کارگــردان مــا را از آن مطمئــن نمی  ســازد، دانســت. او در واقــع پیــش بــردن 
ــا  ــد ب ــردار بای ــردان و فیلمب ــالًا کارگ ــت و احتم ــده  دار اس ــتان را عه ــی از داس بخش
شناســاندن تیــپ شــخصیتی او کــه فــردی همیشــه محتــاج و چشم  به  دســت مــادر 
اســت، بیننــده را از نــوع کاراکتــری کــه بــرای زن )کــه بیننــده بــه نظــارت زندگــی 
او نشســته( چالــش  زا می  شــود، آگاه کننــد. اینجاســت کــه ســاختن فضــای زندگــی 
ــن  ــاً بی ــه عمدت ــت ک ــرو اس ــی روب ــا نماهای ــده ب ــد. بینن ــرف اول را می  زن ــر ح پس
نماهایــی بــاز از خانــه و اعضــای خانــواده  ی پســر و نماهایــی بســته از واکنــش پســر 
ــادر را در  ــی  گاه م ــوند. گاه   و ب ــیم می  ش ــواده  اش تقس ــراد خان ــای اف ــه صحبت  ه ب
ایــن روزمرگــی حــل می  کنــد تــا هــر زمانــی کــه مــادر بیــن مطالبــات پســر و امتنــاع 
ــر ذهــن مــادر آگاه  ــه او گیــر می  افتــد، بیننــده کامــلًا ب شــوهرش از کمک  رســانی ب
ــا ایــن ترفنــد مخاطــب هــم پســر را خــوب می  شناســد و هــم تحلیلــی از  باشــد. ب
ناپــدری در دســت دارد. ایــن آگاهــی بیننــده اســت کــه بــاز هــم بــه جایــگاه نظــارت 

ــد. ــدرت می  بخش او ق
زویاگینتســف در نهایــت وقتــی داســتان را خاتمــه می  دهــد و بیننــده را در    
شــک بــه تصمیــم زن در قبــال مــرگ همســرش تنهــا می  گــذارد، بــه پــلان ابتدایــی 
فیلــم برمی  گــردد. ایــن بــار مخاطــب در همــان نقطــه  ی اول همــان خانــه را در پس 
ــده ی  ــش پیش  آگاهی  دهن ــرای او نق ــدا ب ــه در ابت ــد ک ــی می  بین ــاخه  های درخت ش
حــوادث فیلــم را بــازی می  کردنــد. امــا در آخــر شــاید بتــوان شــاخه  ها را بــه مثابــه  ی 
خشــونت پنهــان و دایــره  ی مســائلی کــه زن بــرای بــه دســت آوردن شــرایطی کــه 
در انتهــای فیلــم دارد، کنــارزده در نظــر گرفــت. در طــی همیــن پــلان پایانــی بــا 
عوض  کــردن فوکــوسِ تصویــر از خانــه بــه شــاخه  ها ایــن تصویــر فیلــم اســت کــه 
ــکلی  ــه ش ــم را ب ــی کل فیل ــود و گوی ــتقیم می  ش ــی مس ــش وارد ارتباط ــا مخاطب ب

ــد. ــده مــرور می  کن ــرای بینن ســمبلیک ب
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پیام غنی پور
دانشجوی سینما

درون هزارتوی تهران
مروری بر تهران، هنر مفهومی ســاخته ی محمدرضا اصلانی

 بــا گریزی به نظریه های زیمل و بنیامین در باب کلانشــهر

»تهــران، هنــر مفهومــی« هدفمندانــه تماشــاگر را بــه پرســه زنی در تهــران دعــوت می کنــد امــا عینــک   
خــود را بــر چشــم و ذهــن بیننــده می گــذارد. قــرار نیســت گزارشــی خبــری و روزانــه تــدارک ببینــد؛ بلکــه 
تماشــاگر را مبتــلا بــه روایتــی ســوبژکتیو می کنــد تــا از ظاهــر آنچــه هــر روز در معــرض دیــد و شــنید داشــته، 
فراتــر رود. و واقعیتــی را کــه فیلمســاز )راوی( بــه آن پــی بــرده، از طریقــی غیــر واقعگــرا ارائــه دهــد. فیلــم 
ــر کلاســیک  ــا ســاختاری غی ــت خــود را ب ــراد می ســازد و روای ــوج  از اشــیا و اف ــری مع ــوارد تصوی ــر م در اکث
ــر  ــه کلاســیک و رئالیســتی نیســت و هن ــر دارد ک ــه نوعــی از هن ــز اشــاره ب ــم نی ــوان فیل ــرد. عن پیــش می ب
ــد  ــد آم ــر و اندیشــه از رئالیســم و کلاسیسیســم پدی ــا گسســت هن ــدرن ب ــر م ــد. هن ــدرن را تداعــی می کن م
و بــه طــور مشــخص، هنــر مفهومــی جــزو هنــر مــدرنِ متأخــر یــا هنــر پســت مــدرن رده بنــدی می شــود. 

ــد. ــدا می کن ــی پی ــم تجل ــد، در فیل ــم برمی آی ــوان فیل ــه از عن آنچ
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ــود  ــی ب ــن نخبگان ــی، از اولی ــورگ زیمــل، فیلســوف و جامعه شــناس آلمان گئ  
کــه توجــه ویــژه ای بــه کلانشــهر )متروپولیــس( معطــوف داشــت. از دیــد وی کــه 
ــال  ــل ذهنیت هــا دنب ــاً در ســطح خــرد و کنش هــای متقاب تحلیــل جامعــه را عمدت
ــن  ــه در ذه ــه ریش ــا اینک ــان ب ــادی انس ــر م ــادی و غی ــات م ــرد، مصنوع می ک
 Objective( »ــی ــگ عین ــلاح »فرهن ــه اصط ــد و ب ــتقل می یابن ــتی مس ــد، هس دارن
Culture( را تشــکیل می دهنــد. زیمــل تثبیــت جدایــی و انفصــال فرهنــگ عینــی 

را تــراژدی عصــر مــدرن می دانــد. جــدا افتادگــی بیــن ذهــن و فرهنــگ عینــی کــه 
ــر دائمــی  ــگاه زیمــل تقدی ــه بیگانگــی و ناســازگاری ذهن-فــرد می انجامــد، از ن ب
بشــر بــوده و تضــاد و کشــمکش در ایــن بیــن ناگزیــر اســت؛ و کلانشــهر اوج ایــن 
ــه  ــا ک ــد، از آنج ــرد می ده ــه ف ــی ب ــه آزادی های ــهر گرچ ــت. کلانش ــت اس وضعی
ــی- ــط عقلان ــر رواب ــی ب ــی مبتن ــات ذهن ــی، حی ــرای اقتصــاد پول ــن فضــا ب بهتری
هوشــمندانه )بــر خــلاف روابــط احساســی-عاطفیِ جوامــعِ کوچــک مثــل روســتا(، 
و غلبــه ی فرهنــگ عینــی و تغییــرات ســریع و بی وقفــه اســت، فــرد را در معــرض 
تحریک شــدگیِ شــدید و مکــررِ عصبــی و حســی قــرار می دهــد. زیمــل در مقالــه ی 
ــرد  ــوی ف ــدرن از دع ــی م ــائل زندگ ــن مس ــه »عمیق تری ــد ک ــهورش می نویس مش
بــرای حفــظ خودمختــاری و فردیــت وجــودی خویــش در برابــر نیروهــای فراگیــر و 
پــر قــدرت اجتماعــی، میــراث تاریخــی، فرهنــگ بیرونــی، و فنــون زندگــی نشــئت 
می گیــرد. مبــارزه ای کــه بشــر اولیــه بــرای وجــود جســمانی خــود مجبــور بــود بــا 
طبیعــت بــه پــا کنــد، در ایــن دوران مــدرن بــه دگردیســیِ آخریــنِ خــود می رســد« 

.)Simmel, 1903(

ــل  ــت و در تحلی ــود اس ــت خ ــظ فردی ــرای حف ــرد ب ــلای ف ــران تق ــل نگ زیم  
ایــن مواجهــه ی فــردی بــا کلانشــهر گرایــش یــا رفتــار یــا حالتــی را بــا اصطــلاح 
»بــلازه1« شناســایی می کنــد کــه آن را حفاظــی بــرای ســلامت روانی فــرد می داند. 
زیمــل آزادی شــخصی، فرق گــذاری و فردیت گرایــی، و وضعیــت بــلازه را از 
ــر می شــمارد. در حالــت بــلازه، ملالــت مطلــق  شــاخصه های اصلــی کلانشــهر ب
ــا  ــرای وفــق دادن خــود ب ــوان راهــی ب ــه عن ــدادنْ ب ــی و اهمیت ن ــا فقــدان نگران ی
محیــط زیســتِ همواره متغیــر بــه کار گرفتــه می شــود تــا از فردیــت )و بقــای 

Blasé .1 را می توان “دلزده، خسته شده، از اشتها افتاده” دانست. زیمل این اصطلاح را در کنار اصطلاح نوراستِنی )Neurasthenia( برای توصیف وضع 
روانی فرد در کلانشهر به کار می گیرد.

دوربین-فیلمســاز بــه اکثــر ابژه هــای خیابانــی بــه طــور مســتقیم نــگاه   
ــان  ــکاس خیاب ــا انع ــه ی مغازه ه ــت شیش ــای پش ــشِ کالاه ــن نمای ــد و حی نمی کن
ــا  ــد و ب ــتی( می گنجان ــولاژی کوبیس ــون ک ــر )چ ــز در تصوی ــا را نی و رفت وآمده
نمایــش رویدادهــای همزمــان )و تقریبــاً هممــکان( تصویــری چنــد لایــه از 
ــم  ــر فیل ــگاه کلی ت ــت ن ــد و در خدم ــر می کن ــگاه را کامل ت ــد و ن ــت می ده موقعی
قــرار می دهــد؛ و یــا در مــوارد دیگــر دوربین-فیلمســاز انعــکاس ابژه هــا را از 
آینه هــا نشــان می دهــد. آینه هایــی کــه گویــی سرتاســر ایــن شــهر را فراگرفته  انــد 
ــه  ــم -ب ــدای فیل ــا را از ابت ــم رد آینه ه و نماســاز بســیاری از دیوارهــا شــده اند. فیل
ــه  ــد را ب ــه و تأکی ــرد و توج ــل- می گی ــر و اصی ــاری قدیمی ت ــی از معم ــوان جزئ عن
ــانده اند،  ــر را پوش ــاختمان های جدیدت ــیاری از س ــه بس ــه ای ک ــلًا آین ــای کام نماه
می دهــد. ســاختمان ها و آدم هــای کلانشــهر کــه در آینــه دیــده می شــوند، 
ــرار و  ــر از تک ــهری پ ــود و ش ــته می ش ــان کاس ــای فردی ش ــات و هویت ه جزئی
تکثیــر را نشــان می گــذارد. ایــن تمهیــد اشــیا و افــراد را یکدســت تر جلــوه می دهــد 
ــا بــا صرف نظــر از ظاهــر بــه روح غالــب بــر کلانشــهر نزدیــک شــود )ناظــر بــر  ت
ــدارد  ــه بافت هــای محله هــای مختلــف تهــران ن همیــن تمهیــد، فیلــم تأکیــدی ب
ــکال در آینه هــا  ــه اشَ ــد(. اعوجاجــی ک ــز کن ــر کلانشــهر -در کلیــت آن- تمرک ــا ب ت
ــهر  ــت و ش ــهر اس ــتی ش ــر رئالیس ــی غی ــتای بازنمای ــد، در راس ــود می گیرن ــه خ ب
ــرد  ــه کارب ــاره ای ب ــه اش ــد. البت ــاز می نمایان ــتی ب ــیاقی مدرنیس ــا س ــدرن زده را ب م
ــه طــور خــاص از دهــه ی  ــه ب ــز دارد )ک ــر شــهر نی ــه در معمــاری اخی ــراوان آین ف
ــازهای  ــگ و ساخت وس ــس از جن ــادی پ ــق اقتص ــی، در دوران رون ــاد شمس هفت
لگام گســیخته ، مرســوم شــده (. آینــه بیــرون را بازتــاب می دهــد و نــه درون 
ــن  ــه در ای ــه عجولان ــت ک ــاختمان هایی اس ــر س ــود ب ــی فریب آل ــه پوشش را. آین
ــرده و  ــرای ســاختن نمایــی زحمت ب ــرای طفره رفتــن از فکــر بکــری ب کلانشــهر ب
زیبــا و بنایــی بــا مصالــح مرغــوب بــه کار گرفتــه شــدند تــا بدیــن گونــه راهِ نــگاه بــه 
خــود ســاختمان، بــه جنــس و شــکل آن، نیفتــد و بــا نمایــش دیگــران و اطرافیــان 
ــورد  ــی و م ــای احتمال ــود را از نگرانی ه ــی، خ ــم فرافکن ــود، بخوانی ــای خ ــه ج ب
ــه ای  ــاختمان  های آین ــه س ــگاه ب ــوی ن ــی س ــد. وقت ــدن برهان ــاوت واقع ش قض
ــا  ــا زیب ــن آینه ه ــد«. ای ــد؛ آن را ببینی ــن را نبینی ــد »م ــا می گوین ــگار آنه ــد، ان باش

ــد.  ــت می کنن ــهر را زش ــران، ش ــنِ دیگ ــکل انداخت ــا از ش ــتند و ب نیس

زیمل نگران تقلای فرد برای 
حفظ فردیت خود است و 
در تحلیل این مواجهه ی 

فردی با کلانشهر گرایش یا 
رفتار یا حالتی را با اصطلاح 
»بلازه« شناسایی می کند که 
آن را حفاظی برای سلامت 
روانی فرد می داند؛ ملالت 
مطلق یا فقدان نگرانی و 

اهمیت ندادنْ به عنوان راهی 
برای وفق دادن خود با محیط 

زیستِ همواره متغیر به کار 
گرفته می شود.
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ــدام وار در  ــاز و کار ان ــه ای س ــراد گون ــهر اف ــد. در کلانش ــت کن ــرد محافظ روانِ( ف
خــود ایجــاد می کننــد تــا آنهــا را قــادر ســازد کــه بــه جــای واکنــش احساســی بــه 
ــر  ــند )ب ــته باش ــی داش ــی عقلان ــان واکنش ــط زیستش ــی در محی ــرکات پیرامون مح
خــلاف محیط هــای روســتایی(. در حالــت بــلازه فــرد بــه تمایــزات میــان چیزهــا 
ــش  ــه برای ــد؛ بلک ــده باش ــه آن نش ــه متوج ــکلی ک ــه ش ــه ب ــود ن ــا می ش بی اعتن
ــای  ــه ارزش ه ــز ب ــه چی ــه هم ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ــد. ای ــا و بی اهمیتن بی معن
ــزل  ــهر من ــل، »ش ــر از زیم ــن، متأث ــر بنیامی ــر والت ــد. از نظ ــدل می گردن ــی ب کمّ
ملالــت اســت تــا شــور و هیجــان. محرک هــای کلانشــهر هشــیاری فــرد را 
مضمحــل می کننــد. روح شهرنشــینی مجموعــه ای از راهبردهــای دفاعــی اتخــاذ 
ــی آورد،  ــلازه م ــخصیت ب ــود ش ــا خ ــی ب ــی اجتماع ــدت گرفتن زندگ ــد. ش می کن
ــلازه  ــرد ب ــا. ف ــون و آدم ه ــه پیرام ــی ب ــی بی اعتنای ــه نوع ــی؛ ک ــی متعال نه آگاه
ــک،  ــه تحری ــش ب ــخ و واکن ــوان از پاس ــدن و نات ــوس و آرزوی تحریک ش در ه
 Gilloch; 1996;( »ــد ــع می افت ــازه و بدی ــزی ت ــرای چی ــه جســتجویی بی ثمــر ب ــر ب ناگزی
p. 268�9(. زیمــل نیــز نوشــته بــود کــه »کلانشــهر صحنــه ی اصلــی همیــن فرهنــگ 

و  در ســاختمان ها  تفــوق می گیــرد.  بــر هرگونه زندگــی شــخصی  کــه  اســت 
ــور،  ــوژیِ فضاخ ــایش تکنول ــگفتی ها و آس ــایه ی ش ــی، در س ــات آموزش مؤسس
ــب و  ــی صل ــی، روح ــای دولت ــی، و در نهاده ــی اجتماع ــکل گیری زندگ ــن ش حی
غیرشخصی شــده و کامــلًا فراگیــر و پرقــدرت خــود را عرضــه مــی دارد که شــخصیت 

.)Simmel, 1903(  »ــد ــر جــا بمان ــا ب ــادر نیســت پ ــر آن ق ــا فــرد تحــت فشــار و اث ی
ــا و  ــهر آدم ه ــای ش ــه ها و آینه ه ــم، شیش ــم گیر فیل ــه ی چش ــد صحن در چن  
ســاختمان ها را درون خــود می کِشــند و حــل می کننــد. شــاعر در آســتانه ی درِ 

گَــردان می ایســتد و بعــد ماننــد دیگــران بــه درون کلانشــهر فــرو مــی رود و محــو 
ــد، ناایســتایی  ــر جــا نمی مان ــه نظــر، نهــادی ب می شــود. در ایــن شــهرِ آینــه ای ب
ــد.  ــود می افتن ــت و وج ــیا از ریخ ــا و اش ــود و آدم ه ــدید می ش ــی تش ــذرا بودگ  و گ

حرکــت مــدام دوربیــن در خیابان هــای تهــران کــه در بســیاری از مواقــع بــا 
می کنــد  القــا  را  همــواره  تعلیقــی  اســت،  همــراه  کادر  درون  حرکت ابژه هــا 
کــه از شــهر و آدم هایــی ناایســتا و احتمــالًا شــتاب زده می گویــد؛ شــتابی کــه 
ــرای  ــی ب ــه جای ــه ی شــهر را نتیجــه داده؛ چیدمــان و شــتابی ک چیدمــان عجولان
ــط  ــا فق ــا و مکان ه ــام فضاه ــه تم ــته؛ چنان ک ــر نگذاش ــل و صب ــتادن و تأم ایس
ــا حــوزه ی عمومــی باقــی  ــرای کار اســت و فضــای عمومــی ی ــا ب ــرای عبــور و ی ب
ــون  ــي همچ ــروز »مفاهیم ــای ام ــه در دنی ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ــده؛ و ای نمان
شــهر پایــدار، شــهر پیاده مــدار، شــهر آهســته ]Citta Slow[، توانمندســازی عابــر 
ــرن 21  ــن در ق ــا راه رفت ــي همچــون جنبــش پیاد ه گســتری و ی ــاده و حرکت های پی
ــي  ــراز بدن ــاده و اب ــت پی ــه حرک ــا ب ــه تنه ــه ن ــد ک ــي رایج ان ]Walk 21[، موضوعات
ــای  ــي در فض ــت فراغت ــیوه ی فعالی ــاب و ش ــک انتخ ــوان  ی ــه عن ــهروندان ب ش
شــهری توجــه مي کننــد، بلکــه آن را نیــازی در جهــت مشــارکت اجتماعــي 
شــهروندان و احیــای نظام هــای مردم مــدار مي داننــد. ایــن در حالــي اســت 
کــه گویــي فضاهــای شــهری مــا بــه عنــوان مکان هایــي کــه زندگــي و مشــارکت 
اجتماعــي در آن اتفــاق مي افتــد، کارکردهــای فراغتــي خــود را از دســت داده انــد« 
ــه  ــده )ب ــته و محدود کنن ــاً بس ــای عمدت ــم کادره ــول فیل ــری؛ 1394(. در ط ــی و امی )فکوه

فضــای  مکان هــا(  و  خیابان هــا  از  اکستریم لانگ شــات  و  لانگ شــات  جــای 
تنــگ و اثــر عناصــرِ دائمــاً در حرکــت را تشــدید می کننــد و بــر بســته بودن 

ــد، و در  ــت دارن ــانی دلال ــای انس ــل و فعالیت ه ــر و تخی ــد و فک ــدوده ی دی مح
نتیجــه تهــران کلانشــهری می شــود کــه فاقــد فضــای عمومــی و کنــش اجتماعــی 
ــد.  ــر نمی کن ــری را میس ــور دیگ ــرش حض ــل، درک و پذی ــن تعام ــت و بنابرای  اس
ــل  ــارض حاص ــت، تع ــود نیس ــادل وج ــو و تب ــرای گفتگ ــی ب ــه جای ــهری ک در ش
می شــود و رقابت هــا خشــونتی را می پرورنــد کــه گاهــی بــه شــکل نــزاع خیابانــی 
ــور، کــه  ــداوم صــدای فیلــم گلادیات ــا ت ــراز می شــوند. و چــه تأثیرگــذار،  راوی ب اب
ــتفاده ی  ــا اس ــروش تلویزیون ه ــرای ف ــین آن ب ــرد آتش ــای نب ــهر از جلوه ه کلانش
ــهر را  ــان ش ــونت پنه ــان، خش ــزاع در خیاب ــر ن ــر روی تصوی ــد، ب ــی می کن تبلیغ
آشــکارتر می کنــد. شــهری چنیــن بی صبــر و تعامل نکــرده چــون کلوســئومی 
ــا آن، چــه آرامشــی در  ــدازد. در تضــاد ب ــه جــان هــم می ان ــه آدم هــا را ب اســت ک
موزه اســت! مــوزه ای در دل شــهر و دور از قیــل و قــال، کــه کســی در آن نشســته 
ــن آدم و  ــه ت ــت ک ــوارکاری آنجاس ــب و س ــمه  ی اس ــد و مجس ــی می خوان و کتاب
حیــوان را در شــوق بــه بــالا می کشــد. گویــی اندیشــه و نشــاط و زیبایــی فقــط در 

موزه هــا یافــت می شــود.

بــا تماشــای فیلــم بیــش از پیــش بــه ایــن واقعیــت پــی می بریــم کــه تهــرانِ   
متأخــر صرفــاً یــک مجوعه کالبــد کلانشــهری اســت؛ نمونــه  ای از تســلط فرهنــگ 
عینــی )بــا تعریــف زیمــل( کــه احســاس تعلــق بــه آن کمرنگ   شــده؛ شــهر- کالبدی 
ــای  ــا آلودگی ه ــد؛ ب ــاکنان را می زدای ــان س ــت می ــی و الف ــا ی جمع ــه خاطره ه ک
ــای  ــا و مکان ه ــط فض ــان ها در آن توس ــه انس ــوده ک ــت آل ــط زیس ــری و محی بص

ــوند.  ــه می ش ــاخته محاکم خودس

در چند صحنه ی چشم گیر فیلم، شیشه ها و آینه های 
شهر آدم ها و ساختمان ها را درون خود می کِشند و 

حل می کنند. شاعر در آستانه ی درِ گَردان می ایستد 
و بعد مانند دیگران به درون کلانشهر فرو می رود و 

محو می شود. در این شهرِ آینه ای به نظر، نهادی بر جا 
نمی ماند، ناایستایی و گذرا بودگی تشدید می شود و 

 آدم ها و اشیا از ریخت و وجود می افتند. 
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ــا ذهــن تماشــاگر معاملــه ی  ــدارد ولــی ب ــا شــهر ن دوربین-فیلمســاز تعاملــی ب  
ــد؛ و  ــل نمی کن ــد؛ تحمی ــه می کن ــهر را ارائ ــه کلانش ــود ب ــگاه خ ــه دارد. او ن آزادان
بــا آن حکــم نمی کنــد. ذهــن مخاطــب را بــرای تعبیــر بــاز می گــذارد. گاهــی نیــز 
ــش،  ــدر نمای ــه، در بن ــرای نمون ــد. ب ــه می زن ــازد، طعن ــه می س ــی ک ــا تضادهای ب
ــن  ــنده ی روغ ــک فروش ــدای ی ــرش، ص ــاختمان فاخ ــهر و س ــر ش ــی تئات در حوال
ــده و  ــای اغراق ش ــی و ادعاه ــی نمایش ــن و بیان ــا لح ــه ب ــود ک ــنیده می ش ــار ش م
احتمــالًا عجیــب و جــذاب، مشــغول جلــب نظــر مشــتری اســت. تصویــر ویتریــن 
ــه ســردیس آتوســا، ملکــه ی  جواهــر فروشــی و مشــتری های آن کات می شــود ب
هخامنشــی، و دوبــاره جواهــر فروشــی، کــه صــدای فــروش کله پاچــه را بــا خــود 
ــی مــردان  ــای مومیای ــه بقای ــر کات می شــود ب ــا همیــن صــدا، تصوی ــد ب دارد و بع
ــی  ــتون هخامنش ــه سرس ــود ب ــی کات می ش ــه فروش ــر، از کله پاچ ــی. جلوت نمک
ــر تقــدس و اســطورگی در دوران  کــه طــرح آن برگرفتــه از حیوانــات اســت )دال ب
ــه و مثله شــده،  ــات نفل ــه کله پاچــه فروشــی و حیوان پیشــین( و آن کات می شــود ب
ــه تصویــر ریتون هــا و ورزاو  و کمــی بعــد گوشــت در قصابــی بــرش زده می شــود ب
ــابق  ــطوره های س ــانه مندی اس ــدس و افس ــرای تق ــی ب ــهر جای ــوزه؛ کلانش در م
ــه  ــعادت مبادل ــای س ــا هم ــانه ها را ب ــه افس ــه این گون ــرا ک ــذارد؛ چ ــی نمی گ باق

کردنــد؛ و بــه همزیســتی در تمــدن ماکیــانِ پَرکنــده امیــد دارنــد.

ــا دارد.  ــواع ابژه ه ــی ان ــی در بازنمای ــت خاص ــی ظراف ــر مفهوم ــران، هن ته  
ــت،  ــهر اس ــای ش ــوم آدم ه ــا و عم ــا، بناه ــه خیابان ه ــوط ب ــه مرب ــری را ک تصاوی
بــه شــکل غیــر مســتقیم )بــا اســتفاده از شیشــه های ماشــین ها و مغازه هــا، 
ــد، و  ــده( می نمایان ــکن و اعوجاج دهن ــای ریخت ش ــا و آینه ه ــا فیلتره ــا، ی آینه ه
تصاویــری را کــه مربــوط بــه موزه هــا و آثــار هنــری و تاریخــی اســت، بــه شــکل 
مســتقیم نمایــش می دهــد. بــه نظــر، فیلمســاز، راویِ »تهــران؛ هنــر مفهومــی«، 
بــا ایــن شــیوه آثــار هنــری و تاریخــی را کــه اندیشــمندانه و اندیش پرورانــه یافتــه، 
پایــا و واجــد هویــت و فردیــت می دانــد و عناصــر دیگــرِ شــهر و خیابا ن هایــش را 
تــوده وار و تکثیرشــده و گــذرا و معلــق. بــه نظــر، ابژه هایــی کــه مســتقیم نمایانــده 

ــد.  ــزد روای دارن می شــوند، مقبولیــت بیشــتری ن
بــا ایــن حــال مجســمه های تاریخــی و هنــری نیــز بخشــی از همین کلانشــهرِ   
متکثــر اســت کــه علارغــم تماشــای مستقیمشــان، بــا همنشــینی در کنــار تصاویــر 
ــان  ــی خیاب ــر بازتاب ــود. تصوی ــگ می ش ــا پررن ــی آنه ــاد محتوای ــهر تض ــرِ ش دیگ
ــر  ــه تصوی ــد ب ــورد و بع ــکانی کات می خ ــمه ی اش ــطه ی مجس ــر بی واس ــه تصوی ب

آینه هــا  در  یــک دم  کــه  روزمــره. چهره هایــی  مــرور  و  عبــور  و  اتوبوس هــا 
ــتانی  ــت و باس ــنگی ثاب ــای س ــه چهره ه ــورد ب ــد، کات می خ ــو می ش ــر و مح ظاه
در مــوزه؛ و بعــد چهــره ی شــاعر در شــهر. این دســت از رفت و برگشــت های 
تاریخــی و همچنیــن شــنیدن موســیقی ها و برنامه هــای رادیویــی قدیــم و جدیــد، 
و همنشــینی و در هــم شــدن اشــیا و کالاهــا و هنرهــا و آدم هــای مــوزه ای و زنــده، 
بــه نوعــی همــه چیــز را در یــک بافتــار و زمینــه قــرار می دهــد، ظواهــر گونه گــون 
پدیده هــا را کنــار می گــذارد، گذشــته را مجــزا از حــال ندیــده، حــال را تاریــخ آینــده 
می دانــد، تاریــخ را از خــط پیوســتاری خــود جــدا می کنــد و از نــو کل تاریــخ را بــه 
ــران را در  ــازد؛ ته ــی می س ــی و فراتاریخ ــی فرازمان ــد و بینش ــد می ده ــم پیون ه
ــه  ــوان این گون ــه می ت ــت ک ــوز اس ــب و نکته آم ــد. جال ــی می کن ــدی کلان بررس بُع
مواجهــه ی فیلمســاز بــا تاریــخ را در اثــر دیگــر او، جــام حســنلو، کــه چهــار دهــه 

پیــش از ایــن فیلــم ســاخته شــده، پــی گرفــت و مشــابهت داد. 

ســابقه ی موضوعیــتِ پدیــده ی کلانشــهر در ســینما بــه دهــه ی بیســت   
ــوند  ــناخته می ش ــهر ش ــمفونی ش ــوان س ــا عن ــه ب ــاری ک ــردد؛ آث ــلادی برمی گ می
ــر  ــه تصوی ــف را ب ــف و کیِ ــس، خارکی ــن، پاری ــل برلی ــی مث ــهرهای مختلف و ش
می کشــند. در حــوزه ی اندیشــه های نظــری نیــز در طــول قــرن گذشــته موضوعیت 
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ایــن پدیــده ذهــن متفکــرانِ بســیاری بــا آراء مشــابه یــا مغایــر را مشــغول داشــته. 
والتــر بنیامیــن، بــه عنــوان یکــی از آن متفکــران، نــگاه انتقــادی خــاص خــود را به 
 ایــن پدیــده دارد و می تــوان گفــت بــه آینــده ی آن از زیمــل خوش بین تــر اســت.

ــرای  ــی ب ــت؛ فضای ــتی اس ــرای سرمس ــی ب ــهر محل ــر کلانش ــارل بودل ــر ش از نظ
ــرای  ــی ب ــادمانه؛ جای ــیِ ش ــی و رهای ــی و بی خیال ــره و حواس پرت ــور غیرمنتظ ام
هیجــانِ ازدحــام جمعیتــی ناشــناس؛ جایــی بــرای »آزادی بانشــاط و وجــد و حــظ از 
خویش رهایــیِ فــرد... بــرای بودلــر شــهر تنهــا جایــی بــود کــه فــرار از یکنواختــی 
 .)Gilloch; 1996; p. 268( »و ملالــت را، کــه بــلای بــزرگ مدرنیتــه بــود، وعــده مــی داد
ــی  ــی و اساس ــه ی اصل ــینی، تجرب ــط شهرنش ــه ی محی ــز تجرب ــن نی ــرای بنیامی ب
ــخیص  ــی ها را تش ــه آن سرخوش ــدن ب ــر تسلیم ش ــا او خط ــت ام ــدرن اس دوران م
ــه نیروهــای افســانگیِ حاضــر در شــهر  می دهــد. مســئله ی او تســلیم بلاشــرط ب
ــه را  ــای مدرنیت ــدن« از خیالبافی ه ــدار ش ــک »بی ــه ی ــاز ب ــه نی ــت و در نتیج اس
و  از هــم گســیختگی  را  از کلانشــهر  او مشــخصه ی دیگــری  لازم می دانــد. 
ــی  ــته ی زندگ ــتقیم و پیوس ــه ی مس ــهر تجرب ــد. »در کلانش ــی آن می دان تکه پارگ
ــدی کلانشــهر تکانه هــای  ــه ی کلی ــه هــم خــورده و می شــکند. تجرب روســتایی ب
عصبــی )شــوک(  اســت« )Gilloch; 1996; p. 270(. او پِیامــد ایــن امــر را از هــم پاشــیدگی 
 )Erlebnis( زیســته«  »تجربــه ی  بــا  آن  و جایگزینــی   )Ehrfahrung( »تجربــه« 
ــون و  ــرات ناهمگ ــا تأثی ــت، ب ــجم داش ــی منس ــلًا کلّ ــه قب ــه ای ک ــد؛ تجرب می دان
ــا دگردیســی هایی  ــر ب نامرتبــط در کلانشــهر دچــار اســتحاله می شــود. »ایــن تغیی
ــره خــورده... کلانشــهر مــکان  ــات حافظــه گ ــر )شــخصیت( و در امکان در کاراکت
ــه  ــل آن ب ــاً[ تبدی ــاد آوردن و ]نتیجت ــکانِ[ به ی ــکان زوالِ ]ام ــت؛ م ــی اس فراموش

ــن  ــرای ای ــن ب ــال، بنیامی ــن ح ــا ای ــد« )Gilloch; 1996; p. 270(. ب ــه ای کُن ــف حافظ ضع
ــا ایــن موضــوع نوســتالژیک  تغییــر و تبدیل هــا ســوگواری نمی کنــد و برخــورد او ب
نیســت. او از لحظــات یــا امکانــات مثبتــی ســخن مــی آورد کــه در بطــن کلانشــهر 
ــت  ــی و نکب ــه یکنواخت ــانه ای ک ــلات افس ــا و تمای ــان نیروه ــت. »هم ــتتر اس مس
ــه  ــه ی تحلیل رفت ــر تجرب ــه ب ــه غلب ــه- ب ــت -متناقض واران ــن اس ــد، ممک می آورن

.)Gilloch; 1996; p. 270( »ــد ــت کنن ــه خدم ــده ی مدرنیت و نحیف ش
طبــق نظــر بنیامیــن، شــهر می توانــد وســیله ای بــرای بــه یــاد آوردن و دیــدن   
ــد خاطــره ی  ــن بینشــی »کلانشــهر می توان ــا چنی نادیدنی هــای تاریخــی باشــد. ب
نیم رفتــه را بــه صــورت اتفاقــی و خودجوشــانه فرابخوانــد« )Gilloch; 1996; p. 271(. ایــن 
»خاطــره ی بی اختیــار« یــا »جریــان غیــر  اراد ی خاطــره«، بــه مثابــه ی بازشناســی 
آنــی و گــذرای متقابــل حــال و گذشــته، »در یــاد داشــتن اکنــون و احیــای گذشــته ی 
تجزیــه ی  بــه  می توانــد  کــه  اســت  تاریخ  اِنگارانــه  مفهومــی  فراموش شــده، 
افســانه مندی، و آزادی از نیروهــای جبّــار آن بینجامــد« )Gilloch; 1996; p. 271(. در واقع 
بنیامیــن از طریــق به کارگیــری و ترکیــب عناصــر کلیــدی در تجربــه ی مدرنیتــه، از 
جملــه جریــان غیــر ارادی خاطــره،  بنــا بــر بازشــناخت آنهــا و خنثا کــردن آنهــا دارد 
ــا افســون افســون زدایی کنــد.  ــه قــول خــودش کلانشــهر را ب ــا بدیــن ترتیــب ب  ت
بنیامیــن لابــه لای انتقــاد خــود از مدرنیته کلانشــهر را سراســر رد و مذمــت نمی کند 
ــات بهــره وری بیشــتر و بهبــود آن، از راه تخریــب  ــا امکان ــر لحظــات مثبــت ی و ب
ــه در  ــن، چنانچ ــر بنیامی ــه در نظ ــد دارد. »مدرنیت ــانه مندی آن، تأکی ــی افس درون
نظــر هورکهایمــر و آدورنــو نیــز، به ســان عصــری متصور از روشــنگری و پیشــرفت، 

]در عمــل[ خــود را همچــون دُورانــی ویــژه بــرای افســانه مندی آشــکار کــرد. 

بنیامین لابه لای انتقاد خود از مدرنیته کلانشهر را 
سراسر رد و مذمت نمی کند و بر لحظات مثبت یا 

امکانات بهره وری بیشتر و بهبود آن، از راه تخریب 
درونی افسانه مندی آن، تأکید دارد. 
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ــه قضــا  ــقِ نیروهــای طبیعــت، ب ــه قــدرتِ مطل ِ آن دوران[ ب ــاد انســان ]ـ انقی  
ــدرن از  ــه ی م ــانگی جامع ــت افس ــده. صف ــوس ش ــن دوران[ معک ــدر، ]در ای و ق
ــلط  ــع آن تس ــه تب ــزاد، و ب ــط آدمی ــت توس ــوریده ی طبیع ــه و ش ــتثمار حریصان اس
آدم بــر آدم،  ناشــی می شــود... رنجــی ]مــداوم و[ تغییرناپذیــر تحــت ایدئولــوژیِ 
کــه  دوران  ایــن  یافتــه.  اســتتار  )تاریخ یعنی پیشــرفت(  تاریخ چون پیشــرفت 
مســرورانه رهایــی خــود از بــار افســانه مندی را جــار می زنــد، از همیشــه عمیق تــر 
در آن فــرو می لغــزد. مدرنیتــه بربریتــی اســت کــه خــود را بــه عنــوان اوج تمــدن 
ــا  ــا ب ــه تنه ــن ن ــل بنیامی ــه، تحلی ــمِ مدرنیت ــن بربریس ــر ای ــد... در براب ــا می زن ج
عقب نشــینی ای بدبینانــه ســر تســلیم فــرود نمــی آورد، بلکــه ]...[ هــدف او 
ِ مثبــت[ اســت  ــات ]ـ ــه قصــد آزادکــردن آن لحظــات و امکان انحــلال افســانگی ب
تــا تفهیــم و تحقیــق آنهــا ممکــن شــود« )Gilloch; 1996; p. 272�3(. او ایــن نقــش را بــر 
ــانه- ــش، او افس ــن نق ــن ای ــرای تبیی ــذارد. ب ــادی می گ ــرداز انتق دوش نظریه پ
ــن دو  ــد: ای ــث می کن ــل، وارد بح ــه تمثی ــوس را،  ب ــئوس و اورفئ ــطوره ی تِسِ اس
ــرای فعالیــت و کنــش نظریه پــرداز انتقــادی الگویــی فراهــم می کننــد.  کاراکتــر »ب
تســئوس داخــل هزارتویــی، کــه معمــاری رؤیاگونــه ی باســتانیان اســت و ]آن[ در 
چشــم انداز و نمــای کلانشــهر امــروزی تحقــق یافتــه، می شــود تــا هیــولای ســاکن 
آن را نابــود کنــد. او بــا امیدهــای فــراوان داخــل می شــود زیــرا کــه مکّارانــه راهــش 
ــت را  ــیر بازگش ــا مس ــذارد ت ــای می گ ــه ج ــود ب ــد و ردی از خ ــذاری می کن را علامتگ
فرامــوش نکنــد. اورفئــوس نیــز از قلمروهــای تاریکــی بازدیــد می کنــد. او در تــلاش 
بــرای نجــات محبــوب خــود، اوریدیــسِ مــرده، داخــل هــادس، جهنــم، می شــود.
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از دیــد بنیامیــن، نظریه پــرداز انتقــادی بایــد داخــل هزارتو، حیطــه ی جهنمی،   
]داخــلِ[ خــود افســانه و افســانگی شــود. مأموریت این اســت که آنچــه را هیولا گونه 
درون آن  اســت، از میــان بــردارد و آنچــه را کــه زیباســت، بازپس گرفتــه و احیا کند« 
)Gilloch; 1996; p. 274(. ســپس از راهــی کــه آمــده بــود، بــه روشــنایی بازگــردد. بــرای 

نابودکــردن چیــزی بایــد آن را شــناخت، و هــم بــه قــول بنیامیــن بایــد آن  را حــس 
 .)Gilloch; 1996; p. 275( »کــرد؛ بایــد »در محاصــره و احاطــه ی آن درآمــد، امــا وا نــداد 
مخلــص کلام اینکــه، بنیامیــن معتقد اســت که افســانگی لحظــات و امکانات مثبت 
و منفــی دارد. افســانگی بایــد در مظهــر جدیدش تشــخیص داده شــده و نابود شــود 
تــا پتانســیل های مثبــت آزاد گــردد. عامــل نابــودی افســانگی در خــود آن نهفتــه. 
کلانشــهر صحنه ای برای شــدیدترین نوع افســانگی و انقراض آن اســت. وظیفه ی 
 از هــم پاشــیدن افســانگیِ حاضــر و قائــم در کلانشــهر بــا نظریه پــرداز انتقادیســت. 

ــد.  ــاز می کن ــینما آغ ــوزه ی س ــهرش را از م ــود از کلانش ــت خ ــی روای اصلان  
ســینما و کلانشــهر رابطــه و قدمــت تاریخــی همبســته  دارنــد. هــر دو از نمودهــای 
کلانشــهرِ  هزارتــوی  درون  بــه  خــود  بــا  را  مخاطــب  اصلانــی  مدرنیته انــد. 
ــه  ــت ک ــوان گف ــد. می ت ــان می ده ــای آن را نش ــت و زیب ــد و زش ــران می کش ته
ــده  ــلازه نش ــت ب ــار حال ــینان، دچ ــاق تهران نش ــب به اتف ــلاف قری ــی، برخ اصلان
ــد، و  ــل نمی کن ــود را در آن ح ــش دارد و خ ــود واکن ــون خ ــه پیرام ــان ب و همچن
ــخ  ــت کردن تاری ــا یکدس ــاد دارد. ب ــهر انتق ــال و روح ش ــه ح ــدن ها، ب ــه بلازه ش ب
ــر  ــش تصاوی ــاب و چین ــا انتخ ــی، ب ــدای جمع ــدا و ناپی ــرات پی ــدن خاط و فراخوان
مختلــف، او گویــی قصــد »بیــدار« کــردن مخاطــب دارد؛ تــا او را افاقــه بخشــد و از 
سِرشــدگیِ بیشــتر بــاز بــدارد. اصلانــی 
ــطوره زدودگی  ــح از اس ــا و تلوی ــه ایم ب
بعضــی مفاهیــم و ارزش هــای دیــروز، 
امــروزِ  آدم هــای  افســون زدگی  و 
کلانشــهر می گویــد. او، قــدم بــه قــدم 
ــوی تهــران، نقــد خــود را  درون هزارت
ادا کــرده و لحظــات و امکانــات مثبتــی 
می کنــد  برجســته  آن  لابــه لای  را 
را  گیج خــورده  تماشــاگرِ  آخــر،  در  و 
ــه  ــفر، ب ــن س ــروعِ ای ــتگاه ش ــه ایس ب

ــد.  ــینما، بازمی گردان ــوزه ی س م

تهــران، هنــر مفهومــی روایتــی از میــان روایت هاســت. ایــن فیلــم بــا   
بهره گیــری از تأثیــر متقابــل عناصــر مختلــف صوتــی و تصویــری، تهــران را 
ــا چیدمانــی زشــت و زیبــا کــه زیبایی هــای  کلانشــهری صنعتی شــده می شناســد ب
ــر  ــران، هن ــوبش. ته ــروزِ شهرآش ــا ام ــت ت ــته اش اس ــون گذش ــش را مدی اندک
مفهومــی مخاطــب را در آرزوی شــهری می گــذارد کــه مدیریــت آن امــکان تفکیک 
از گروه هــای مختلــف طراحــی )طراحــان شــهری، معمــاران،  و بهره بــردن 
معمــاران منظــر، برنامه ریــزان، طراحــان صنعتــی(، روان شناســان محیــط، 
جامعه شناســان، انسان شناســان، اقتصاددانــان، فیلســوفان و سیاســتمدران را 
ــی برخــوردار شــود. ایــن فیلــم روایتــی  داشــته باشــد و از نظــارت گروه هــای مدن
ــره  ــه طــور روزم ــه هــر تهران نشــین ب ــا آشــنایی زدایی از مناظــری ک ــه ب اســت ک
شــاهد آن اســت، بــه شــهودی می مانــد کابــوس واره؛ »ایــن رؤیا نه در شــأن شــهود 
ــا  ــوچ بیداریســت«؛ کابوس وارگــی شــهری کــه بهشــت باختــگان اســت. راوی ب پ
ــران- را در  ــده ی ته ــش -پدی ــورد ادراک ــود از م ــی خ ــای ادراک ــم فراینده ــن فیل ای
ــی  ــای تهران بودگ ــل« و علت ه ــه »دلای ــتقیماً ب ــذارد. مس ــب می گ ــار مخاط اختی
ــدون  ــا آنچــه شــده، ب ــای آنچــه هســت ی ــر مبن ــردازد و ب ــا تهران شــدگی نمی پ ی
دخالــت پیش ذهنیتــی ایدئولوژیــک، شــناختی غیرمتعــارف ممکــن می ســازد 
ــد.  ــل می کن ــهر منتق ــایه ی بازنمایی ش ــی را در س ــت فعل ــه وضعی ــود ب ــد خ و نق
ارجاعــات فیلــم بــه گذشــته ی تهــران نیز، از جنــس نوســتالژی و حســرت و به قصد 
اسطوره ســازی آن دوران نیســت. بــه جــای وصفــی رومانتیــک و احساســات زده، 
ایــن فیلــم تماشــاگر را بــه تعمــق وا مــی دارد. ســفر بــا ایــن فیلم بــه تهــران در پایان 
شــناخت جدیــدی بــه تماشــاگر می دهــد؛ مــا را بــا گوشــه ای از تجربه ی زیســته مان 
روبــه رو می کنــد. ماننــد گــوی در دســت ابــن هیثــم، تهــران پیــش  چشــم گذاشــته 
می شــود تــا چــون فاعلــی شناســنده درگیــر شناســایی وجــودی آن شــویم؛ بــه آن 
التفــات کنیــم، تــا تأمــل و تخیــل مــا را برانگیــزد. ایــن سِــیر درون شــهری اهمیتــی 
بــه زمــان و مــکان دقیــق رویدادهــا نمی دهــد و بــه طــور همزمــان چنــد زاویــه یــا 
ــادر  ــه ص ــی قاطعان ــد. حکم ــش می ده ــت را پوش ــا واقعی ــداد ی ــه از روی ــد جنب چن
ــا  ــر ج ــان هایی ب ــکاو نش ــاگرِ کنج ــکار تماش ــیریابی اف ــرای مس ــی ب ــد ول نمی کن
می گــذارد. چنیــن روحیــه ا ی مدرنیســتی، تــار و پــود فیلــم را به هــم تنیــده، طــوری 
ــده  ــای تعریف ش ــم را در طبقه بندی ه ــن فیل ــان ای ــا اطمین ــوان ب ــا نمی ت ــه حتّ ک
ــوان  ــه می ت ــت ک ــتوار اس ــود اس ــبک خ ــه ی س ــر پای ــم چنان ب ــن فیل ــرار داد. ای ق
 آن را بــه عنــوان مصداقــی بــرای اثــر اصیــل یــک هنرمنــد مؤلــف معرفــی کــرد.
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* ترجمه  هــای نقل شــده از منابــع انگلیســی از نگارنــده اســت. مقالــه ی زیمــل پیــش از ایــن   
ــرای  ــی ب ــده، ول ــده ش ــی برگردان ــه فارس ــن غراب ب ــاذری و ناصرالدی ــف اب ــه ی یوس ــا دو ترجم ب

ــد. ــه ش ــو ترجم ــده از ن ــط نگارن ــه، توس ــرات لازم ــاظ تغیی ــن و لح ــا کل مت ــتی ب یکدس

با یکدست کردن تاریخ و 
فراخواندن خاطرات پیدا و 
ناپیدای جمعی، با انتخاب 
و چینش تصاویر مختلف، 

اصلانی گویی قصد »بیدار« 
کردن مخاطب دارد؛ تا او را 
افاقه بخشد و از سِرشدگیِ 

بیشتر باز بدارد. 
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آرمــان: خــب. بــذار مــن از "بن بســت" شــروع کنــم. بن بســت را بــرای 
بــودم. فکــر می کــردم  ۹۳( فرســتاده  جشــنواره ی نهــال یازدهــم )ســال 
اتفاق هــای خوبــی برایــش بیفتــد. گفتــم بگــردم دنبــال پخش کننــده و آن 
 Short Film Support ــاد ــا بنی ــه ب ــردم ک ــدا ک ــع مســعود یارمحمــدی را پی موق
ــه  ــد ک ــرت  بودن ــدی پ ــه ح ــم، ب ــش می رفت ــرای پخ ــه ب ــا ک ــرد. هرج کار می ک
نمی توانســتم اعتمــاد کنــم. ولــی یارمحمــدی بهتــر بــود. اولــش کــه گفــت بایــد 
ــه آن دوران  ــی جدیســت. البت ــم خیل ــه باعــث شــد فکــر کن ــم ک فیلمــت را ببین
ــن  ــتیم و ای ــی بس ــزار تومان ــرارداد 500 ه ــک ق ــه ی ــودم. خلاص ــه ب کم تجرب
حــدود ســال 92 بــود کــه مــن تــرم دو یــا ســه ی دانشــگاه بــودم و برایــم خیلــی 

ــود.  ــول ب پ
امیر: پس قرارداد هم بستید. واقعاً جدی بوده ماجرا.

آرمــان: بلــه. در ظاهــر کــه خیلــی. اولــش یــک عالــم جشــنواره بهــم معرفــی 
کردنــد و گفتنــد فیلم هایشــان اینجاهــا رفتــه. طــی چنــد مــاه بــرای مــن تعــدادی 

SMS می فرســتادند کــه بنیــاد مســتقل فــلان، فیلــم شــما را بــه ســوییس فرســتاد؛ 

ــدن.  ــرای دی ــه ب ــه دبیرخان ــه فلان جــا فرســتاد؛ یعنــی فقــط فرســتاد. فرســتاد ب ب
بــه مــن از قبــل گفتــه بودنــد کــه 10 تــا DVD بهشــان بدهــم. بعــد از مدتــی دیــدم 
چهار-پنــج مــاه گذشــته ولــی هیــچ اتفاقــی نمی افتــد. تمــاس گرفتــم. بهــم گفتنــد 
ــک  ــش ی ــید. کار پخ ــل نباش ــید، ه ــته باش ــه نداش ــلًا عجل ــاریان اص ــای خوانس آق
ــد بهــش زمــان بدیــد. اتفاقــات خوبــی حتمــاً می افتــد. منــم  کار حرفه ایســت و بای
ــه  ــن ســؤال ها را هــم نمــی داد ک ــی جــواب ای ــدد[ ول ــردم ]می خن روزشــماری می ک
مثــلًا ایــن جاهایــی کــه فرســتادی، چــی شــد؟ قبول شــد؟ نشــد؟ یک ســال گذشــت 
و مــن زنــگ زدم گفتــم آقــا چــی شــد؟ گفــت مــا الان تمرکزمــان روی فســتیوال های 
الــف گذاشــته شــده. فســتیوال الــف هــم کــه آدم بــه راحتــی قبــول نمی شــود. بعــد 
مــن گفتــم خــب یــک ســال کــه گذشــته. گفــت اهِ؟ گذشــته؟ پــس می رویــم روی 
ــاً چــی شــده و چــه  ــه دقیق ــده[؛ خــودش هــم نمی دانســت ک فســتیوال های B ]خن

دارد می گــذرد.

پخش بین المللی فیلم کوتاه
گفتگوی دو فیلمساز فیلم کوتاه
 با پخش کننده ی فیلم کوتاه در جشنواره های خارجی

آرمان خوانساریان
کارشناس  تئاتر، فیلمساز فیلم کوتاه

فاطمه طوسی
مهندس محیط زیست، فیلمساز فیلم کوتاه

امیر تقدیری
کارشناس  سینما، پخش کننده

مانا نجاران
دانشجوی  سینما، پخش کننده
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مانــا: حرف هایــش تــوی نــگاه کلــی در مــورد فســتیوال A و B درســت بــود. قســمت 
بــدش ایــن بــود کــه اینهــا رو انــگار اجــرا نمی کــرده.

ــم  ــده ه ــه پخش کنن ــی ک ــب من ــی خ ــود ول ــت ب ــه درس ــش بل ــان: حرف های آرم
ــودم،  ــم. آن موقــع چــون شــاگرد آقــای کیارســتمی هــم ب نیســتم، اینهــا را می دان
ــتادی؟  ــی فرس ــردی؟ جای ــکار ک ــد؟ چی ــی ش ــت چ ــه فیلم ــید ک ــا  پرس ــان باره ایش
چــون جــزو فیلم هــای خــوب تــوی اون ورکشــاپ بــود کــه ایشــان دوســتش داشــت. 
ــن  ــه م ــت و ب ــا می گش ــوی دنی ــان ت ــدام فیلم هایش ــی هایم م ــی همکلاس ــد باق بع
ــوی نهــال هســت. دو ســال  ــم ت ــد مــن می گفت ــو چــی شــد؟ بع ــم ت ــد فیل می گفتن
گذشــت! زنــگ زدم، گفــت بیشــتر پیگیــری می کنــد. دو روز بعــد بــه مــن زنــگ زد 
کــه آقــای خوانســاریان یــک لینــک از فیلمتــان بــه مــن بدیــد. مــن تــازه فهمیــدم 
)البتــه شــاید دارم قضــاوت نادرســت می کنــم و تهمــت می زنــم( کــه ایــن قضایــای 
DVD و ارســال الکــی بــوده و تــوی ایــن دو ســال فیلــم مــن را هیــچ جایــی آپلــود 

نکــرده. 
امیر: چقدر صبر بالایی داشتی!

آرمــان: بلــه چــون مــن نمی دانســتم و فکــر می کــردم ایــن رونــد حرفــه ای و عــادی 
کار اســت. تــازه یکــی از بندهــای قراردادمــان ایــن بــود کــه خــودت نمی توانــی جایی 
ــا خــودم گفتــم مگــر چــه می خواهــد  بفرســتی. ولــی مــن بعــد از آن همــه مــدت ب

بشــود؟ بگــذار امتحــان کنم. 
ــتم  ــم Festival Cinema Invisible. دوس ــه اس ــورک ب ــوی نیوی ــود ت ــتیوالی ب فس
ــردم و  ــر ک ــرم را پ ــرد. ف ــذار DVD را بدهــم بب ــم ب ــورک، گفت ــت نیوی داشــت می رف
فرســتادیم و بعــد از چنــد وقــت دیــدم تــوی بخــش مســابقه، فیلــم را قبــول کردنــد؛ 
ــی هــم از جشــنواره هایی  ــازه خیل ــم. ت ــن اقدام ــد از اولی ــه بع ــه ی دو هفت ــه فاصل ب
ــا  ــود. زنــگ زدم بهــش کلــی گلایــه کــردم ت ــرام می فرســتاد، بهتــر ب کــه ایشــان ب
اینکــه بعــد مدتــی زنــگ زد کــه آقــای خوانســاریان فیلــم شــما تــوی جشــنواره ی 
 Action لس آنجلــس پذیرفتــه شــده . خیلــی خوشــحال شــدم. گفــت اســم جشــنواره
ــاً ســه ســال شــده، چــه مشــکلی  ــد باشــد؟ گفتــم آره تقریب on Film هســت. مایلی

داشــته باشــم؟ گفــت خــب پــس ایــن شــماره کارت خدمــت شــما، 100 )یــا شــاید 
ــم. ــن خان ــرای ای ــد ب 70 دلار( می ریزی

مانا: به عنوان پول ورودی جشنواره؟
آرمــان: بلــه. گفتــم بایــد فکــر کنــم. گفــت دو ســاعت بیشــتر وقــت نــداری ]خنده[؛ 
منــم هــول شــدم. پــدرم کنــارم بــود و وقتــی گفتــم نمی خــوام، گفــت نــه بالأخــره 
ــت  ــغ رو پرداخ ــن مبل ــا ای ــرد و م ــل ک ــت؛ و تقب ــی اس ــور بین الملل ــک حض ــن ی ای

کردیــم کــه بعدهــا فهمیــدم چقــدر جــای احمقانــه ای بــود. البتــه الان اون شــرکت 
ــه  ــد ک ــزار می کن ــید را برگ ــنواره ی خورش ــد و جش ــام نمی ده ــن کار را انج ــر ای دیگ

امســال مــا رفتیــم و 70 درصــد افــراد از مــدل برگــزاری ناراضــی بودنــد.
ــر: ایــن همانیســت کــه تــوی گــروه تلگرامــی فیــدان هــم راجــع بــه برگــزاری  امی

بــدش بحــث شــده بــود؟
ــه  ــرای فیلم هایــی کــه ن ــه. الان البتــه تهیــه کنندگــی هــم می کننــد. ب ــه: بل فاطم

ــد. ــان می افت ــی براش ــه اتفاق ــوند و ن ــده می ش دی
ــوی  ــرای بعضــی جاهــا ت ــت ب ــه دردشــان می خــورد. کمیّ ــده ب ــر: خــب در آین امی
کشــور مــا مهــم اســت و وقتــی کســی 20 تــا فیلــم ســاخته باشــد، احتمــالًا می تواننــد 
ــدف  ــم کلًا ه ــر می کن ــد. فک ــا نمی توانن ــال م ــه امث ــد ک ــتفاده کنن ــی اس از مزایای

دیگــری دارنــد. مثــلًا شــاید ورود بــه عرصــه ی تهیــه ی فیلــم بلنــد. 
آرمــان: بلــه خلاصــه. اینجــوری شــد کــه مــن کلًا ناامیــد شــدم از اینکــه 
پخش کننــده بتوانــد کاری برایــم بکنــد. بعــد هــم کــه "ســبز کله غــازی" را ســاختم 
ــتم  ــلًا نمی خواس ــا و اص ــم هیچ ج ــتادی، می گفت ــا فرس ــت کج ــی می گف ــر کس و ه
کــه کســی فیلــم را پخــش کنــد. بعــد متوجــه مــدل حرفــه ای پخــش شــدم. یکــی 
ــکل  ــن ش ــه ای ــی داد. ب ــم توضیحات ــد، برای ــا درس می خوان ــه آنج ــتانم ک از دوس
ــت از  ــلًا او می گف ــت و مث ــه از کجاس ــود ک ــف می ش ــده تعری ــد پخش کنن ــه درآم ک
جایــزه برمی د ارنــد، نــه اینکــه بــروی آنلایــن ثبــت نــام کنــی هــی کلیــک کلیــک! 
کار پخــش کار پیــک موتــوریِ فیلــم نیســت کــه صرفــاً ببــرد اینجــا و آنجــا تحویــل 

ــه پخــش کــردن! ــوری اســت ن بدهــد. ایــن یــک کار اپرات
ــلًا یــه دســتیار تدویــن کــه  ــالا. مث ــا دســتمزد خیلــی ب ــور ب ــازه یــک اپرات ــر: ت امی

ــدارد.  ــد ن ــدر درام ــد، انق ــم کار می کن ــتر ه ــی بیش خیل
آرمــان: دقیقــاً. ایــن یک جــوری بــه مــن ضربــه زده بــود کــه واقعــاً "ســبز کله غازی" 
ــی  ــد و خیل ــتقبال ش ــی ازش اس ــه خیل ــا اینک ــودم. ب ــرده ب ــش نک ــا پخ ــچ ج را هی
ــی  ــات خوب ــم اتفاق ــه اش ه ــتند و فیلمنام ــتش داش ــاگر ها دوس ــوص تماش ــه خص ب
ــر  ــه دیگ ــل". ک ــایه ی فی ــه "س ــید ب ــه رس ــا اینک ــاد. ت ــنواره ها افت ــش در جش برای
ــم  ــا پیدای ــران" خیلی ه ــاه ته ــم کوت ــان "فیل ــد. در هم ــاس ش ــرام احس ــش ب لزوم
کردنــد و باهــام صحبــت کردنــد. فیلــم مــا بــا "نــگاه" تــوی یــک ســانس بــود. حتّــا 
خانمــی ایتالیایــی کــه می گفــت خیلــی جــدی فیلــم کوتــاه را دنبــال می کنــد، بهــم 
گفــت مــن "نــگاه" را دیــدم تــوی ایتالیــا، چطــور فیلــم ســایه ی فیــل نبــود؟ یــک 
نفــر دیگــر از یونــان شــماره ی مــن را از انجمــن گرفــت و مشــتاق بــود ســایه ی فیــل 
را پخــش کنــد و تــوی خــود ایــران هــم پنج-شــش نفــری کــه می شناســم و پخــش 

ــب  ــی خ ــم. ول ــش فیل ــرای پخ ــتم ب ــنهاد را داش ــن پش ــان ای ــد، از تمامش می کنن
ــدی  ــه ح ــی ب ــه ی قبل ــم. از تجرب ــی نمی توانســتم کار کن ــه دلایل ــدام را ب ــر ک ــا ه ب
دلــزده ام کــه حتّــا نمی توانســتم اعتمــاد کنــم کــه آیــا فیلمــم بــه فســتیوال می رســد 
ــزرگ از هــر کشــوری  ــراً فســتیوال های ب ــه اینکــه اکث ــا توجــه ب ــلًا ب ــا مث ــه؟ ی ــا ن ی
یــک فیلــم می گیرنــد، دوســت مــن کــه هــم فیلمســاز خوبیســت و هــم فیلم هــا ی 
ــد وقتــی  خــودش معمــولًا تــوی فســتیوال ها حضــور خوبــی داشــته، واقعــاً می توان
امســال خــودش یــک فیلــم درجــه A ســاخته، کمکــی یــا دلســوزی ای بــرای فیلــم 
مــن بکنــد؟ اصــلًا ایــن انتخــاب از طــرف مــن بــه عنــوان فیلمســاز، انتخابــی غیــر 

ــاز. ــرف فیلمس ــا از ط ــم حتّ ــد می کن ــت. تأکی حرفه ایس
ــتمزدهای  ــا دس ــری از پخش کننده ه ــده ی دیگ ــت، ع ــث رقاب ــدا از بح ــا: ج مان
ــک  ــه ی ــد ب ــگ زدن ــد زن ــه می گفتن ــتیم ک ــتانی داش ــا دوس ــد. م ــنگینی می گیرن س
پخش کننــده و مثــلًا بهــش گفتــه چنــد میلیــون تومــان! تــوی شــش مــاه 200 تــا 
فســتیوال ثبــت نــام می کنــم. بعــد آن دوســت فیلمســاز مــا گفتــه بــود خیلــی قیمــت 
بالاســت و پخش کننــده یــک میلیــون تومــان تخفیــف داده بــود. خــود آن فیلمســاز 
ــرف  ــرم؟ از ط ــاپ بخ ــده ام لپ ت ــر آم ــه مگ ــود ک ــت داده ب ــش دس ــدی به ــس ب ح
دیگــر، آیــا اصــلًا پخش کننده هــا بایــد بــا هــم چنیــن رقابتــی داشــته باشــند؟ 200 
ــه  ــک هفت ــوی ی ــتیوال را ت ــا فس ــود 200 ت ــاه؟ می ش ــش  م ــوی ش ــتیوال ت ــا فس ت
ثبــت نــام کــرد؛ همیــن الان فقــط تــوی FilmFreeWay 6260  تا فســتیوال هســت. 
ــوی  ــام ت ــت ن ــود ثب ــت. خ ــگان اس ــا رای ــای آنه ــتر از 300 ت ــوی بیش ــام ت ــت ن ثب
ــک را  ــا کیل ــرم و چندت ــک ف ــردن ی ــر ک ــز پ ــی دارد؟ کاری ج ــه اهمیت ــنواره چ جش
ــت.  ــح اس ــط مصطل ــن کار غل ــرای ای ــردن" ب ــش ک ــوان "پخ ــود؟ عن ــامل می ش ش
خــود پخــش کــه انــگار ترجمــه ی Distribution اســت، تعریــف دیگــری دارد و بــه 
نوعــی پخــش ایدِئــال تــوی فســتیوال ها هــم بــا مفهــوم Distribution در ســینمای 
جهــان متفــاوت اســت. مــا بــه تعریــف دقیــق  کلمــه تــوی ســینمای کوتــاه ایــران، 
Distributor  نداریــم. یــک دلیلــش ایــن اســت کــه بــرای پخش کننــده نمی صرفــد 

کــه بیایــد تــو ی حــوزه ی کوتــاه وقــت و انــرژی بگــذارد. کاری کــه الان تــوی پخــش 
ــران دارد اتفــاق می افتــد، اپراتورهایــی هســتند کــه اســم درســت تر  ــاه ای ــم کوت فیل
برایشــان Contact Person می توانــد باشــد. پخــش بــرای خــود مــا یــک چالــش 
ــان  ــه دردم ــان ب ــم خودم ــرای فیل ــده ب ــم در آین ــه ه ــت ک ــش اس ــا پژوه ــراه ب هم
ــدا  ــی ای پی ــگار آگاه ــا ان ــت دارد. م ــی جذابی ــه خیل ــت ک ــم مسیریس ــورد و ه می خ
ــه  ــته ب ــش، بس ــن حالت ــوری در حرفه ای تری ــوری، چط ــن کار آمات ــه همی ــم ک کردی

بضاعــت فیلــم و جغرافیایــی کــه در آن ســاکنیم، اتفــاق بیفتــد. 
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ــده  ــای انجام ش ــی از بحث ه ــوی خیل ــری ت ــی را  کاوه مظاه ــش بزرگ ــر: بخ امی
ــه  ــی را ب ــتندات مکتوب ــم مس ــه ه ــد مرتب ــرده و چن ــرح ک ــدان مط ــروه فی ــوی گ ت
شــکل نتایــج یــک پژوهــش یــا شــاید تجربــه، منتشــر کــرده کــه مــا اوایــل ورودمــان 
بــه ایــن ماجــرا، خیلــی ازش اســتفاده کردیــم و بــه نوعــی نقشــه ی راهمــان بــود. 
کاوه مظاهــری خــودش فیلــم "رتــوش" را پخــش کــرده و انصافــاً ایــن کار را عالــی 
انجــام داده. لیســت های خوبــی هــم تهیــه کــرده و شــنیده ام کــه وقتــی ببینــد کســی 
نیــاز بــه راهنمایــی دارد، خیلــی راحــت تجربه هــا و لیســتش را در اختیارشــان قــرار 
Dis� ــه بحــث قبلــی؛ بایــد یــه توضیحــی راجع بــه  می دهــد. می خواهــم برگــردم ب
Dis� .ــت آورد ــه دس ــود ب ــاده می ش ــی س ــات را خیل ــن اطلاع ــدم. ای tribution ب

ــرای مخاطــب. طــی  ــم ب ــردن شــرایط نمایــش یــک فیل ــا ک tribution یعنــی مهی

ــا  ــوند؛ Release Date ه ــخص می ش ــانه ها مش ــگ و رس ــتراتژی مارکتین آن، اس
مشــخص می شــوند. در همــان بحــث مارکتینــگ، تــوی مارکــت حرفــه ای امــروز، 
خیلــی از فیلم هــا قبــل از ســاخته شــدن و اکــران خیلــی از متریــال هایشــان آمــاده 
ــا  ــروژه ی جدیــدش ب ــه کاوه مظاهــری؛ پ ــاز برمی گــردم ب ــال ب ــرای مث می شــود. ب
همــکاری یــه کمپانــی کانادایــی اگر اشــتباه نکنــم، در حــال حاضر در اســفند ۹۶ توی 
مرحلــه ی پیش تولیــد اســت، ولــی می توانــی الان بگــردی و ببینــی کــه اطلاعاتــی 
ازش تــوی صفحــات اینترنــت پیــدا می شــود. بــرای پخــش، دو فــرم اصلــی داریــم. 
بــرای اکــران، پنجره هــای متفــاوت داریــم و اعــداد و حســاب کتاب های مشــخص. 
یــک مارکتینگ پلــنِ درســت و کامــل، از اکــران اولیــه در جشــنواره یــا ســالن ســینما، 
تــا VOD، تــا Pay TV هــا و در نهایــت تــا Free�to�air TV هــا را پوشــش می دهــد. 
ــک  ــولًا ی ــه معم ــد ک ــه کارهایی ان ــه و هم ــی، هم ــران اینترنت ــان، اک ــران همزم اک
پخش کننــده ی حرفــه ای بــه نمایندگــی از یــک کمپانــی، طبــق قــرار دادی رســمی 
ــک  ــولًا در ی ــش را )معم ــق پخ ــع ح ــد و در واق ــام می ده ــم، انج ــکان فیل ــا مال ب
منطقــه ی جغرافیایــی( بــه همــان معنایــی کــه بــه ذهــن متبــادر می کنــد، دریافــت 
ــاه  ــه کاری کــه در پخــش فیلــم کوت می کنــد. حــالا کجــای ایــن تعاریــف، ربطــی ب
ــم  ــن ه ــط دارد؟! م ــد، رب ــام می دهن ــوان Distributor انج ــت عن ــران و تح در ای
ــه و  ــرای عرض ــت ب ــک فرص ــده ی ــرای پخش کنن ــد ب ــنواره ها بای ــم. جش نمی دان
فــروش فیلــم باشــند. ولــی خــب بــه نظــر می آیــد تلاشــی در ایــن جهــت از طــرف 
ــم  ــه بگویی ــود ک ــح ب ــن فقــط یــک توضی ــن دســت از پخش کننده هــا نیســت. ای ای
Distri� ــد، ــده بکن ــد پخش کنن ــع دارن ــع توق ــم و در واق ــم بکنی ــه می خواهی  کاری ک
ــم در  ــتیوال های فیل ــه فس ــم ب ــه ی فیل ــی و عرض ــع، معرف ــت؛ در واق bution نیس
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ــلاش  ــن ت ــم بهتری ــه می خواهی ــت ک ــن اس ــم ای ــد. مه ــب تر باش ــم مناس و امثاله
ــام  ــتیوال ها انج ــور در فس ــرای حض ــم ب ــانس فیل ــاندن ش ــر رس ــه حداکث ــرای ب را ب
ــال  ــتیوال ها دنب ــرای فس ــه ب ــتند ک ــم هس ــا ه ــن Programmer ه ــم. در ضم دهی

ــه بحــث مفصلیســت.  ــد ک ــم می گردن فیل
فاطمــه: خــب بــه نظــر مــن مبلغــی کــه پخش کننــده در ایــران بــرای فیلــم کوتــاه 
طلــب می کنــد، نرخــش اســت. بابــت هــر کاری کــه برایــت می کننــد و هر سرویســی 

کــه دریافــت می کنــی، غیــر منطقــی نیســت اگــر بخواهــی مبلغــی پرداخــت کنــی. 
ــد  ــد. درام ــاق نمی افت ــکل اتف ــن ش ــه ای ــن کار ب ــا ای ــای دنی ــچ ج ــر: در هی امی
ــی مبلغــی  ــا Screen Fee؛ یعن ــزه اســت و ی ــا ســهم از جای ــده معمــولًا ی پخش کنن
ــت  ــم پرداخ ــه فیل ــنواره ب ــم در جش ــران فیل ــط اک ــروش بلی ــتیوال ها از ف ــه فس ک
می کننــد کــه مــال پخش کننــده اســت. ایــن چرخــه اگــر همین طــوری طــی شــود، 
ســالم و شــفاف اســت. یعنــی تــو بــه عنــوان فیلمســاز مطمئــن می شــوی کــه مــنِ 
ــذارم چــون درامــد مــن در گــرو  ــرژی می گ ــرای موفقیــت فیلمــت ان ــده ب پخش کنن

ــم توســت. موفقیــت فیل
فاطمه: خب این برای فیلم های کوتاه خیلی کم اتفاق می افتد.

ــاه اســکرین فی پرداخــت  ــم کوت ــران فیل ــرای اک ــه ب ــا: عمــلًا فســتیوال هایی ک مان
ــرا  ــه چ ــت ک ــؤال اس ــواب آن س ــن ج ــت. ای ــم اس ــی ک ــان خیل ــد، تعدادش می کنن
ــاه؛  ــم کوت ــه حــوزه ی فیل ــد ب ــد، ورود نمی کنن ــم بلن ــه ای فیل پخش کننده هــای حرف
کــه مــا قبل تــر گفتیــم چــون صــرف نــدارد. پــس حــالا پخش کننــده ی فیلــم کوتــاه 
ــه  ــد ک ــف کن ــودش تعری ــرای خ ــد ب ــنِ جدی ــک بیزنس پل ــد ی ــد؟ بای ــکار کن ــد چ بای

ــتیم. ــاهدش هس ــه الان ش ــی ک ــن وضع ــود همی ــه اش می ش ــفانه نتیج متأس
فاطمــه: پــس شــما چــرا بــدون بیزنس پلــن وارد ایــن کار شــدید؟ شــما کــه دســتمزد 

ــد. نمی گیری
مانــا: خــب مــا روی فــروش فیلــم هــم حســاب می کنیــم. به عــلاوه، آورده ی ایــن 
فعالیــت را بــرای خودمــان در دو چیــز می بینیــم؛ اول، همان طــور کــه بهــش اشــاره 
ــا  ــیر را باره ــن مس ــد ای ــرض کنی ــن کار. ف ــه ای ــبت ب ــی نس ــش و آگاه ــم، دان کردی
ــت تر  ــی درس ــتم، خیل ــه ی بیس ــاً دفع ــم. قطع ــف بروی ــای مختل ــا فیلم ه ــا ب و باره
ایــن کار را انجــام می دهیــم و شــانس اینکــه فیلــم خودمــان را بعــد از ســاختن اش 
ــدون  ــش را ب ــن پژوه ــتیم ای ــا می توانس ــود. م ــاد می ش ــم، زی ــش بکنی ــی پخ عال
نمونه هــای واقعــی انجــام بدهیــم. ولــی مزیــت ایــن روش ایــن اســت کــه تعهــدی 
کــه بــه فیلمســاز بــرای فیلمــش می دهیــم، باعــث می شــود تمــام وقتمــان راصــرف 
پیــدا کــردن بهتریــن راه هــا کنیــم و زودتــر بــه نتیجــه برســیم. در واقــع از پژوهــش 

شــخصی کــه می توانــد بــه دلایــل شــخصی بــه تعویــق هــم بیفتــد، می رویــم بــه 
ســمت تعهــد در بــه نتیجــه رســاندن ایــن تحقیقــات؛ و ایــن یعنــی شــانس بیشــتر 
ــران و ادامــه ی  ــن از ای ــه ی رفت ــه گزین ــی ب ــا خیل ــرو تــلاش بیشــتر. ســوم، م در گ
تحصیــل در ایــن حــوزه فکــر کردیــم و موفقیــت تــوی پخــش فیلــم کوتــاه می توانــد 
امتیــازات بســیاری از لحــاظ رزومــه ی قــوی برایمــان داشــته باشــد. ایرانی هایــی را 
ــوب  ــتیوال های خ ــوی فس ــد و الان ت ــا را رفته ان ــگار روش م ــه ان ــم ک ــدا کرده ای پی
ــا  ــاً م ــی طبع ــم ول ــدون دســتمزد کار می کنی ــا ب ــارم، م ــر هســتند. چه ــا پرُوگرَمِ دنی
ــا  ــا جایــزه طبــق توافــق ب ــا از اســکرین فی ی هــم مثــل تمــام پخش کننده هــای دنی
ــرای  ــه ب ــود، بل ــوارد نب ــن م ــر ای ــویم. اگ ــد می ش ــده، بهره من ــا تهیه کنن ــاز ی فیلمس
ــدیم  ــور می ش ــالًا مجب ــت و احتم ــی نداش ــچ صرف ــاه هی ــم کوت ــش فیل ــم پخ ــا ه م
مثــل بقیــه، یــک بیزنس پلــنِ شــک و شــبهه دار طراحــی کنیــم. بــه هــر روشــی بــه 
ــه  ــتیوال ها ب ــوی فس ــام ت ــت ن ــت ثب ــن باب ــتمزد گرفت ــویم، دس ــث وارد ش ــن بح ای
نظــر مــن درســت نیســت. اگــر هــم دســتمزدی هســت، بایــد شــفاف باشــد. بــرای 
ــش  ــس را برای ــا زیرنوی ــداره. م ــس ن ــاده شــده و زیرنوی ــازه آم ــم ت ــک فیل ــال ی مث

ــم.  ــم می گیری ــتمزد ه ــاً دس ــب طبع ــم و خ ــه می کنی تهی
امیــر: بعضــی  از به اصطــلاح پخش کننده هــا هــم واقعــاً بنــگاه اقتصادی انــد! 
حــالا کــه تــو اســم بــردی، منــم بی پــرده اشــاره می کنــم. مثــلًا دریچــه ی ســینما؛ 
ــتیوال  ــم فس ــد؛ ه ــش می کن ــم پخ ــدد[. ه ــد ]می خن ــویی می کن ــه دارد فیلم ش ک
فیلم هــای  بــا فســتیوال های کوچــک هــم لابــی می کنــد؛  برگــزار می کنــد؛ 
ــینما  ــه ی س ــه اش، دریچ ــد. نمون ــزه می ده ــودش جای ــش خ ــوی بخ ــودش را ت خ
ــزه  ــه جای ــه ای و هم ــن مدیتران ــتیوال کَ ــوی فس ــم آورد ت ــا فیل ــم 6 7 ت ــر می کن فک
ــران.  ــده ات می گرفــت لیســت برنده هــا را می دیــدی. همــه از ای ــد. یعنــی خن بردن
ــم  ــا فیل ــا 18 ت ــه م ــه بل ــور می دهــد ک ــد هــم مان ــوی فرانســه. بع ــد جشــنواره ت بع
ــه  ــم. در حالی ک ــزه گرفتی ــان جای ــم و برایش ــران کردی ــه ای اک ــن مدیتران ــوی ک ت
همیــن پارســال تــوی بخــش مســابقه ی اصلــی همــان جشــنواره فیلــم بلنــدی کــه 
مــا پخــش می کردیــم، "زندگــی بــدون زندگــی" دیپلــم افتخــار بهتریــن فیلــم بخــش 
اصلــی را در رقابــت بــا خارجی هــا گرفــت. ولــی دریچــه ی ســینما ادعــا می کــرد کــه 
تنهــا نماینده هــای ایــران تــوی آن جشــنواره را داشــته در حالی کــه اصــلًا تــوی یــک 
بخــش خیلــی کوچــک کــه خودشــان ســاخته بودنــد، بــه خودشــان جایــزه دادنــد. 
دوره ی قبلــی جشــنواره ی خودشــان هــم چیــزی داشــت کــه واقعــاً شــرم آور بــود. 
ــتی  ــا ورودی 150 دلار. می توانس ــم Official Selection ب ــه اس ــت ب ــی داش بخش
150 دلار بدهــی و لــورل Official Selection از Cineport Film Festival بگیری؛ 
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بــدون هیــچ گزینــش و رقابتــی. خــب یــک مرکــز فرهنگــی چجــوری بایــد فریــاد 
بزنــد کــه مــن فقــط پــول می خواهــم؟ ایــن تــازه یــک مدلــش اســت. یــک عالــم 
ــز  ــی پشــت همــه چی ــی یــک ایران ــرش شــوی، می بین ــه پیگی فســتیوال هســت ک
اســت و احتمــالًا آنجــا هــم یــک بنــگاه اقتصــادی اســت در هیبــت یــک فســتیوال 

بین المللــی.
آرمــان: فکــر می کنــم خــود فیلمســازها تــوی به وجــود آمــدن چنیــن کلاهبرداری ها 
و بــه قــول تــو بنگاه هــای اقتصــادی خیلــی نقــش داشــتند. حداقــل بــا ناآگاهیشــان 
و هیــزم تــوی ایــن آتــش ریختــن. مثــلًا خانــوم فریبــا شومانتســکا، پخش کننــده ی 
ــش  ــدم. پروژه های ــنا ش ــان آش ــا ایش ــک ب ــوی چ ــتند. ت ــک هس ــاکن چ ــی س ایران
ــوی  ــهم ت ــم از س ــی او ه ــرد. ول ــن رو بگی ــم م ــت فیل ــود و نمی توانس ــته ب را بس
ــده  ــه پخش کنن ــا هــم این طــوری نیســت ک ــاً در دنی ــرد. واقع ــت می ک ــز صحب جوای
ــه  ــزه ب ــد روی جای ــاد. بیایی ــدارد زی ــکرین فی ن ــاه اس ــم کوت ــرد. فیل ــتمزد بگی دس
ــده  ــب پخش کنن ــش، جی ــه ی پخ ــن مرحل ــوی اولی ــی ت ــن وقت ــیم. م ــم برس تفاه
راپــر پــول کنــم، منطقــی اســت کــه جلوتــر هــم زیــاد دلیلــی برایــش باقــی نگــذارم 
کــه بــرای فیلمــم زحمــت بکشــد. چــون او از قبــل برنــده اســت و برنــده بــودن مــن 
چیــز چندانــی بــه او اضافــه نمی کنــد. مــا بــه عنــوان فیلمســاز نبایــد تــن بدهیــم بــه 
چنیــن بــازاری و برعکــس، بایــد هــم اطلاعــات خودمــان را گســترش بدهیــم، هــم 
ــر کســی دارد کارش را درســت انجــام  ــم اگ ــت کنی ــم و هــم حمای اطلاع رســانی کنی

می دهــد.
مانــا: حــالا حتّــا اگــر از کلاهبرداری هــا و تهدیــدات ایــن حــوزه بگذریــم، بــه نظــرم 
ــد پخــش فیلمــش دارد چــه مراحلــی را  ــد رون متفق القولیــم کــه فیلمســاز بایــد بدان
طــی می کنــد. خیلــی از فیلمســازها هیــچ ایــده ای ندارنــد و صــد البتــه کــه تقصیــری 
ــه هــر دلیلــی بی اطلاع انــد. چنــد وقــت پیــش تــوی فیــدان آقایــی  هــم ندارنــد. ب
ــاب  ــون حس ــم چ ــاز داری ــده نی ــه پخش کنن ــا ب ــت، م ــاه می گف ــادی علی پن ــه ه ب
ــه  ــغ دلاری را پرداخــت کنیــم. هــادی هــم ب ــم و نمی توانیــم مبال ــی نداری بین الملل
ــازی  ــده نی ــه پخش کنن ــرای پرداخــت دلار ب ــه اصــلًا ب ــود ک درســتی جــواب داده ب
نیســت. اگــر آقــا یــا خانمــی بیایــد بــه فیلمســاز بگویــد چــون مــا تحریمیــم، بایــد 
دلار را بــا قیمــت بالاتــر )بــرای مثــال 5000 تومــان( حســاب کنــی و مــن خودمــم 
بابــت ایــن کار دســتمزدی جــدا می گیــرم چــون کارت اعتبــاری دارم، احتمالًا ایشــان 
می پذیــرد. حــالا تلخ تــرش اینکــه آن پخش کننــده کــد تخفیــف هــم گرفتــه باشــد 

و نگفتــه باشــد.
آرمــان: دقیقــاً. معتقــدم این گونــه افــراد هســتند و از بیــن هــم نمی رونــد. میدانــی 

چــرا؟ چــون فاصلــه ی بیــن قشــرِ نســبتاً مطلــعِ فیلــم کوتــاه بــا قشــر کمتــر آگاهــش 
ــه  ــوند و اول راه، ب ــاه می ش ــم کوت ــذب فیل ــتری ج ــراد بیش ــت و اف ــاد اس ــی زی خیل
ــد  ــه می توان ــی دارد ک ــه اطلاعات ــد ک ــه هــر کســی ادعــا کن ــد ک ــدری هیجان زده ان ق
ــد.  ــت می کنن ــیر حرک ــان مس ــوی هم ــد و ت ــدا می کنن ــه او اقت ــد، ب ــان کن کمکش
ــه  ــی ب ــم نگاه ــت بیایی ــب اس ــالا جال ــاد. ح ــم افت ــن ه ــود م ــرای خ ــه ب ــی ک اتفاق
ــوان،  ــم؛ رتــوش، حی ــم کوتاهمــان بندازی محصــولات موفــق ســال گذشــته ی فیل
وقــت ناهــار، شــب تولــد -نــگاه را بــه عنــوان محصــول مشــترک تــوی ایــن لیســت 
ــام  ــان را انج ــای پخشش ــان کاره ــا خودش ــن فیلم ه ــه ی ای ــم؛ هم ــاب نمی کنی حس
دادنــد. خیلــی مهــم اســت. یعنــی خودشــان نشســتند پشــت لپ تــاپ و فیلمشــان را 
فرســتادند ایــن ور و اون و ر. یــا مثــلًا "هنــوز نــه". اهمیتــش کجاســت؟ یعنــی تمــام 
ایــن کارگردان هــا مراحــل را گذراندنــد و متوجــه شــدند کــه پخش کننــده ی درســت 
و حســابی در ایــران نداریــم کــه دلســوزانه فیلــم را هدایــت کنــد و خــود کارگردان هــا 
یــاد گرفتنــد کــه چجــوری پخــش کننــد و چقــدر حیــف اســت کــه مثــلًا کاوه مظاهری 
بایــد یــک ســال از وقتــش رو بگــذارد بــرای ایــن کار )گرچــه قطعــاً مفیــد هم بــوده(، 

ــد.  ــتر بنویس ــه ی بیش ــت فیلمنام ــه می توانس در حالی ک
امیر: بله در حالی که فیلمساز است.

آرمــان: در حالی کــه فیلمســاز اســت. ولــی کســی را نــدارد کــه بــه او اعتمــاد کنــد و 
فیلمــش را بــه او بســپارد. چه خــوب که کاوه موفق شــده و کارش شــده پرافتخارترین 
ــن کار را  ــت ای ــال راح ــا خی ــت ب ــم کاش می توانس ــاز می گوی ــی ب ــی. ول ــم ایران فیل
بســپرد بــه یــک نفــر دیگــر و مطمئــن باشــد کــه انــدازه ی خــودش بــرای فیلمــش 
تــلاش می کنــد. مــن اصــلًا ایــن وقــت را نــدارم. تصمیــم گرفتــم کــه پخش کننــده 
ــاس  ــا در تم ــر پخش کننده ه ــا اکث ــم، ب ــه گفت ــیر ک ــن مس ــوی ای ــم. ت ــته باش داش
بــودم و صحبــت کــرده بــودم، متوجــه شــدم شــماها داریــد پخــش می کنیــد. گفتــم 
چــه جالــب، یکــی ایــن کار را دارد می کنــد کــه مــن تــوی ورکشــاپ اصغــر فرهــادی 
باهــاش آشــنا شــدم. می دانــم دانشــجوی ســینما بــوده. پــس یــک تفاوتــی بــا بقیــه 
دارد و اینکــه خــودش امســال فیلــم نــدارد، معلــوم اســت کــه دغدغه ای بــرای کارش 
داشــته. کــه وقتــی بهــت زنــگ زدم، فهمیــدم ایــن قضیــه چقــدر بــرای خــودت از 
ــای  ــوش، از دورنم ــک ذره ه ــا ی ــت. ب ــر  اس ــی زدم، جدی ت ــدس م ــه ح ــزی ک چی
ــت.  ــان جدیس ــوع براش ــن موض ــدر ای ــه چق ــوی ک ــه بش ــی متوج ــا می توان آدم ه
تــوی همیــن دوران یــک پخش کننــده )در واقــع یــک اپراتــور ارســال فیلــم( کارت 
ــون  ــن از همــه دو میلی ــت م ــام دادم. گف ــن بهــش پیغ ــن داد. م ــه م ــش را ب ویزیت
ــرم. ازش  ــون می گی ــک میلی ــت دارم را ی ــه دوس ــی ک ــرم؛ فیلم های ــان می گی توم

پرســیدم چــرا نمی آیــی در جایــزه بــا هــم شــریک بشــویم؟ مگــر نمی گویــی فیلــم 
شــانس دارد؟ گفــت ببیــن خیلــی احتمالــش کــم اســت. بــا خــودم گفتــم یعنــی چــی؟ 
تــوی ســه تــا پیغــام حرفــش 180 درجــه عــوض شــد. یعنــی کســی کــه بــدون ایمان 
بــه فیلمــی بیایــد درخواســت پخــش را بدهــد، ایــن یعنــی بیزنــس و کار و کاســبی. 
ــارکت در  ــی مش ــش، یعن ــی پخ ــی و جهان ــه روش بین الملل ــکا ب ــن ات ــر م ــه نظ ب
ــار  ــودش معی ــت، خ ــن دس ــی ای از ای ــورد توافق ــر م ــا ه ــکرین فی ی ــا اس ــزه ی جای

صداقــت اســت. بــازیِ بُــرد بُــرد. 
ــد، هــر فیلمــی را قبــول می کنــن. یعنــی  ــر: آن افــراد چــون دســتمزد می گیرن امی
هــر فیلمــی نشانشــان بدهــی، می گوینــد بلــه ایــن خــوب اســت و  مــی ر ود جشــنواره 
ــود،  ــق نمی ش ــم موف ــر می کنی ــه فک ــی را ک ــم فیلم ــر بخواهی ــا اگ ــب م ــی خ ؛ ول
برایــش زمــان بگذاریــم، خنــده دار می شــود. چــون بیشــتر از همــه وقــت خودمــان 
را  گرفتیــم؛ یــک تــا دو ســال درگیــری بــا یــک فیلــم، بــدون دریافــت دســتمزد و 
در آخــر هیــچ. تــازه بــه عنــوان پــروژه ی شکســت خورده در ســابقه ی کاریمــان هــم 
خواهــد مانــد. صادقانــه مــا می دانیــم کــه فیلــم خــوب زیــاد نداریــم هــر ســال. البتــه 
یــک نکتــه هســت. یــک فیلمنامه نویــس قهــار، می توانــد کار سفارشــی بنویســد و 
قابــل قبــول باشــد. پخش کننــده ی حرفــه ای هــم، فیلم هــای از ســطح متوســطی 
بــه بــالا را بــه نظــرم بایــد بتوانــد کار کنــد چــون همــه کــه دنبــال فســتیوال کلِرمــوُن 
و تامپــره و اُوبرهــاوزن و ســاندَنس نیســتند. خیلــی از فیلمســازها درســت یــا غلــط 
ــد جشــنواره ی خارجــی. مــا ســعی می کنیــم  ــه هــر دلیلــی فقــط می خواهنــد برون ب
بــا مشــاوره ای کــه می دهیــم، بهتریــن اتفاقــات بــرای فیلــم بیفتــد. ولــی در نهایــت 
ــرفِ  ــرف ح ــر، ح ــر س ــی آخ ــه یعن ــم ک ــر بودن مانی ــدارِ تدوینگ ــان را وام برخوردم

فیلمســاز اســت. 
فاطمــه: پــس شــما فیلــم را بــه فســتیوال هایی کــه خــود فیلمســاز هــم بخواهــد، 

می فرســتید؟
امیــر: اگــر تــوی مــوردی، اختــلاف نظــر داشــته باشــیم، ســعی می کنیــم 
ــا فیلمســاز  اطلاعــات را کامــل و جامــع بــه فیلمســاز بدهیــم، در نهایــت تصمیــم ب
ــی  ــورد وقت ــن م ــت. ای ــد داش ــرری نخواه ــت ض ــه هیچ وق ــی ک ــت. اسم نویس اس
پیــش می آیــد کــه مــا احســاس کنیــم حضــور و بــه عبــارت بهتــر اکــران تــوی یــه 
جشــنواره در آن بــازه ی زمانــی خــاص، می توانــد شــانس حضــور در جشــنواره های 
ــد جایــی  ــه بای ــه Premiere هســت ک ــوط ب ــن بحــث مرب ــرد. ای ــا بگی ــر را از م بهت
تــوی صحبت هایمــان مفصــل بپردازیــم. البتــه کــه بــاز پخش کننــده تــوی همیــن 
ــرای  ــاق ب ــن اتف ــا بهتری ــد ت ــه کن ــتیوال ها مکاتب ــا فس ــود و ب ــد وارد ش ــرایط بای ش
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فیلــم بیفتــد. مــا جشــنواره های رایــگان را هــم بــدون تأییــد نهایــی خــود فیلمســاز 
ــم.  ــام نمی کنی ــت ن ثب

ــرای گــردش  ــه: منظــورم بیشــتر در مــورد فســتیوال های A و صبــر کــردن ب فاطم
درســت ســالیانه اســت.

مانــا: خــب آن یــک تصمیــم مهــم اســت کــه فیلمســاز بایــد بگیــرد. مــا هــم ســعی 
ــن  ــه بهتری ــم ک ــش کنی ــم و کمک ــارش بگذاری ــات را در اختی ــام اطلاع ــم تم می کنی
تصمیــم را بگیــرد. ممکــن اســت جایــی حــس کنیــم دارد تصمیــم اشــتباه می گیــرد، 
ــت و  ــم اوس ــر، فیل ــی در آخ ــم. ول ــلاش می کنی ــردن اش ت ــع ک ــرای قان ــتر ب بیش

تصمیــم او.
ــدا  ــدی ام  را پی ــرمایه گذار کار بع ــد س ــا می گوی ــه م ــردان ب ــم کارگ ــی ه ــر: گاه امی
ــری  ــک س ــر ی ــم زودت ــم و می خواه ــازی کن ــم اعتمادس ــط می خواه ــرده ام؛ فق ک
اتفاقــات بــرای فیلمــی کــه الان آمــاده دارم، بیفتــد؛ نمی خواهــم صبــر کنــم مثــلًا 
شــش مــاه دیگــر بــرای فســتیوال A بعــدی، فقــط پنج-شــش تــا لــورل بخــورد روی 
پوســترم کــه بگویــم ایــن فســتیوال ها رفتــه، بــرای ایــن فیلمــم کافیســت. مــا هــم 
بــا توجــه بــه هدفــش تــوی همیــن مســیر حرکــت می کنیــم.  کار ســختی هم هســت 
ــا توجــه بــه زیــاد بــودن تعــداد فســتیوال ها در جهــان و در صورتی کــه خــود  ولــی ب
فیلــم، بضاعتــش را داشــته باشــد، عملــی اســت. یــا بــه عبــارت بهتــر، غیرممکــن 
ــط  ــی. فق ــتیوال بچرخ ــا فس ــش ت ــوی پنج-ش ــریع، ت ــی س ــبتاً خیل ــه نس ــت ک نیس
ــدان  ــه چن ــن رزومه هایــی می شــود ک ــا خوشــایند نیســت؛ از ای ــرای خــود م ــاد ب زی

هــم قابــل اتــکا نیســت.
ــی را  ــه فیلم های ــدید؟ چ ــش ش ــه وارد پخ ــوده ک ــی ب ــما چ ــه ی ش ــه: رزوم فاطم

ــد؟ ــش کردی پخ
مانــا: اولیــن کاری کــه مــا پخــش کردیــم، یــه فیلــم بلنــد بــود. فیلــم "زندگــی بــدون 
ــتیارش  ــن دس ــرد و م ــن ک ــر تدوی ــه امی ــر" ک ــی "کاوه معین ف ــه کارگردان ــی" ب زندگ
ــه تابســتان  ــن می شــد و فیلمســاز می خواســت ک ــم تابســتان تدوی ــن فیل ــودم. ای ب
ــرف  ــد. از ط ــال کن ــی ارس ــنواره ی خارج ــد جش ــه چن ــم را ب ــه ی فیل ــخه ی اولی نس
دیگــر مــا بــه مــوازات ایــن کار، تــوی برگــزاری یــک جشــنواره ی بین المللــی فیلــم 
ــن  ــوی ای ــود. ت ــره ب ــت مدی ــو هیئ ــر اون دوره و عض ــر دبی ــه امی ــم ک ــاه بودی کوت
ــر  ــای معین ف ــم و آق ــام می دادی ــر انج ــان دفت ــوی هم ــا را ت ــی از کاره ــدت بخش م
ــا  ــو ب ــا گفتگ ــد ت ــان چن ــد. ایش ــنا بودن ــا آش ــای م ــا فعالیت ه ــی ب ــد خوب ــا ح ــم ت ه
پخش کننده هــا انجــام دادنــد، مثــل آقــای اطبایــی و خانــم میرشــب؛ منتهــا چــون 
ــی ســخت  ــد و خیل ــود، همــه Line�up ســالِ میلادیشــان را بســته بودن تابســتان ب

ــم.  ــواب می دادی ــه ج ــتیم ک ــل داش ــی ایمی ــا کل ــان م ــد. آن زم ــا رو می دیدن فیلم ه
خبــر روی ســایت می ذاشــتیم و غیــره، تــا اینکــه آقــای معین فــر بــه امیــر گفــت کــه 
تــو کــه خــودت زبانــت خــوب اســت و بــا جشــنواره هــم ســر و کار داری، بیــا برویــم 
تــوی ســایت یــک ســری از ایــن جشــنواره ها خودمــان ثبــت نــام کنیــم ]می خنــدد[

ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه اگــر انگلیســی بلــدی، پخش کننــده ای.
ــام می کردیــم. در قــدم  ــور بودیــم کــه ثبــت ن ــر: ]می خنــدد[ بلــه مــا هــم اپرات امی
ــل  ــا کام ــت نام ه ــد و ثب ــت باش ــی درس ــه همه چ ــم ک ــت می کردی ــی دق اول خیل
انجــام شــود و متریال هــا باشــند و لینک هــا کار کننــد و امثالهــم. نکتــه ای کــه وجــود 
ــت  ــوی هیئ ــال کار ت ــه س ــدود س ــنواره و ح ــری آن جش ــه دبی ــود ک ــن ب ــت، ای داش
مدیــره، هرچنــد کــه جشــنواره ی بزرگــی نبــود در مقیــاس جهانــی، ولــی تجربــه ی 
خوبــی بــود کــه اصطلاحــاً انــگار آن طــرف میــز را هــم دیدیــم. یعنــی مــا بــه مــدت 
ــا  ــه م ــم ب ــادی فیل ــی زی ــداد خیل ــه تع ــم ک ــگاه بودی ــن جای ــی، در ای ــی طولان خیل
ــد، کــد تخفیــف  ــه مــا ایمیــل می زدن ــا، فیلمســازها ب می رســید، از همــه جــای دنی
می خواســتند، اعتــراض می کردنــد چــرا قبــول نشــدند، تشــکر می کردنــد کــه قبــول 
شــدند؛ از طــرف دیگــر، به خاطــر پیــدا کــردن محــل برگــزاری هــر ســال، انتخــاب 
ــه  ــه مکاتب ــور ب ــوارد مشــابه، مجب ــی، اسپانســر و همــه ی م داورهــا، هیئــت بازبین
بودیــم، کــه بعــداً در پروســه ی پخــش متوجــه شــدیم گویــا تــوی ایــن کار مهــارت 
ــگار می توانســتیم  ــل از طــرف فیلمســازها  ان ــدن هــر ایمی ــا خوان ــم. ب ــدا کرده ای پی
ــس  ــه ح ــرد ک ــه ک ــد مکاتب ــوری بای ــتیوال چط ــک فس ــا ی ــه ب ــم ک ــخیص بدهی تش

خوبــی از ایــن ارتبــاط در آنهــا ایجــاد شــود. 
Tokyo In� .ــود ــو ب ــتادیم، توکی ــم را فرس ــه فیل ــی ک ــتیوال مهم ــن فس ــا اولی :مان
ــود.  ــد مــاه پیــش ب ternational Film Festival کــه دوره ی ســی ام آن همیــن چن

ســعی می کردیــم بــا مکاتبــات کــم ولــی مؤثــر بــه نحــوی جلــب توجــه کنیــم بــرای 
ــغ  ــر مبل ــم، س ــه کردی ــه مکاتب ــروع ب ــه ش ــوردی ک ــن م ــو. اولی ــای توکی پروگرمره
ــی  ــازه ی زمان ــوی آن ب ــه ت ــم ک ــت می کردی ــد پرداخ ــن بای ــود. 3000 ی ورودی ب
گفتیــم بیاییــم از آنهــا  کــد تخفیــف بخواهیــم. مکاتبــه کردیــم و بــه جایــی رســید 
کــه فیلــم رفــت تــوی بخــش مســابقه ی فیلــم اولی هــا شــرکت کــرد و خیلــی هــم 
ــل  ــوی جشــنواره؛ 48 ایمی ــی گرفــت از داورهــا و فلیمســازهای ت بازتاب هــای خوب
ــی  ــرای بعــد از قبولیســت ول ــادی  ب ــدل شــده )کــه تعــداد زی بیــن مــا و آنهــا رد و ب
قبلــش هــم مکاتبــات خوبــی داشــتیم(. ما تــلاش کردیم کــه کارگــردان و فیلــم را که 
شایســته ی ایــن اتفــاق بودنــد، بــرای آنهــا پرزنــت کنیــم و موفــق هــم شــدیم. تــوی 
یکــی از ایمیل هــا حــدود دو یــا ســه مــاه مانــده بــه جشــنواره، پرســیدند شــما هنــوز 

World Premiere هســتید یــا نــه؟ کــه مــا متوجــه شــدیم فیلــم نظرشــان راجلــب 

ــی اش را  ــران جهان ــن اک ــر اولی ــه اگ ــد ک ــری می کنن ــد تصمیم گی ــالا دارن ــرده و ح ک
ــد. ــش کنن ــند، انتخاب ــته باش ــد داش می توانن

امیــر: نکتــه ای رو اضافــه کنــم. ایــن مکاتبــات واقعــاً مهــم بودنــد. یعنــی تجربــه ی 
مــا بــه کارمــان آمد و ایــن ارتبــاط را حرفه ای و درســت مهندســی کردیم. ســاده ترین 
چیــز، بایــد در مکاتبــات بــا جشــنواره ها بــا ادبیاتــی وارد شــویم کــه بــدون خــروج از 
محــدوده ی خودمــان و بــدون پرگویــی، از ادبیــات رســمی، بــه ادبیــات صمیمانه تــر 
ــی  ــن یعن ــی هســت. ای ــز مهمــی نباشــد، ول ــن چی ــگاه اول ای برســیم. شــاید در ن
ارتبــاط دارد شــکل می گیــرد. انــگار مهندســی معکوســی کــه کردیــم، جــواب 
ــر  ــوری تأثی ــه چج ــذارد، رزوم ــر می گ ــوری تأثی ــیناپس چج ــه س ــود. اینک داده ب
می گــذارد، یادداشــت کارگــردان روی فیلــم چــه تأثیــری دارد. همــه ی ایــن تأثیــرات 
بــرای بهتــر دیــده شــدن فیلــم یــا خوانــش بهتــر فیلــم در مرحلــه ی انتخــاب اســت. 
ــف  ــل مختل ــی مراح ــا ط ــم از فیلتره ــور فیل ــانس عب ــود ش ــوری می ش ــه چط اینک
ــوان و بعــد  ــم رتــوش و حی ــازار داغ فیل گزینــش را افزایــش داد. از طــرف دیگــر، ب
ــلًا وارد  ــم و عم ــد می کردی ــا رص ــه م ــود ک ــران ب ــاه ته ــم کوت ــنواره ی فیل ــم جش ه
پژوهشــی شــدیم کــه خیلــی چیزهــا یادمــان داد و کلــی مطالعــه کردیــم و نتیجــه اش 
ایــن شــد کــه "زندگــی بــدون زندگــی" بعــد از توکیــو کــه تــوی نوامبر بــود تا امــروز در 
شــش فســتیوال دیگــر از آمریــکا، کانــادا، اروپــا شــرکت کــرده کــه تــوی یکــی دیپلــم 
افتخــار بهتریــن فیلــم را هــم بــرده؛ فیلم هــای مدیترانــه ایِ کَــن. اگرچــه بــه دلایــل 
متفاوتــی از آنچــه کــه بالاتــر بحــث کردیــم، جلوتــر کــه رفتیــم تصمیــم فیلمســاز و 
ــو  ــد توکی ــی در ح ــتیوال بزرگ ــه فس ــر ب ــا دیگ ــد و م ــا ش ــان لورل ه ــده هم تهیه کنن
 NewFilmmakers ،ــم ــو رفتی ــد از توکی ــه بع ــن فســتیوال هایی ک ــم. مهم تری نرفتی
New York اســت و فســتیوال دیگــری کــه در آن فعــلًا Semi�finalist شــدیم امــا 

خواســتند تــا نتیجــه ی نهایــی، اعلامــش نکنیــم. 
ــر وارد  ــورت جدی ت ــه ص ــم ب ــم گرفتی ــا تصی ــران م ــاه ته ــم کوت ــوی فیل ــا: ت مان
پخــش بشــویم و رفتیــم ســراغ دوســتان فیلمســازمان؛ امــا شــاید بایــد بیشــتر صبــر 
می کردیــم چــون آن دوره اطلاعاتمــان انــدازه ی امــروز نبــود و شــاید درک متقابــلِ 
ــل از شــروع  ــدم قب ــک ق ــا ی ــاه ت ــد آن پروژه هــای کوت ــه رون ــی باعــث شــد ک ناکاف
ــم  ــا فیل ــه ت ــم، س ــروع کردی ــاره ش ــه دوب ــی الان ک ــد. ول ــدا نکنن ــه پی ــش ادام پخ
کوتــاه داریــم کــه اگــر فیلــم تــو هــم اضافــه شــود، می شــود چهــار تــا. یکــی از ایــن 
فیلم هــا "تاســوکی" اثــر پوریــا پیشــوایی اســت کــه جایــزه ی بهتریــن دســتاورد فیلــم 

کوتــاه تهــران را بــرده. 
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ــرای مــا توضیــح  ــان: و اگــر الان بخواهیــد خلاصــه ای از پژوهش هایتــان را ب آرم
بدهیــد...؟

ــدم اول  ــلًا در ق ــرود. مث ــش ب ــه پی ــت و با برنام ــد درس ــش بای ــن پخ ــر: ببی امی
ــه  ــد ب ــرا می خواهن ــه چ ــند ک ــه برس ــن نتیج ــه ای ــد ب ــاز بای ــده و فیلمس پخش کنن
ــی  ــب واقع ــا مخاط ــد ب ــد؟ می خواهن ــال می کنن ــی دنب ــه هدف ــد؟ چ ــتیوال برون فس
ــات  ــوب از امکان ــتیوال های خ ــوی فس ــور ت ــا حض ــد ب ــوند؟ می خواهن ــه ش مواج
Promotion و Distribution اســتفاده کننــد؟ می خواهنــد تــوی فســتیوال هایی 

ــد  ــا می خواهن ــد؟ ی ــد بگیرن ــد، Review و نق ــال دارن ــور فع ــا حض ــه خبرگزاری ه ک
خودشــان را بــه عنــوان یــک اســتعداد جدیــد معرفــی کننــد؟ تقریبــاً هیــچ فســتیوالی 
ــه شــما نمی د هــد. بزرگتــر همیشــه بهتــر  همــه ی اینهــا را در بهتریــن ســطحش ب
ــت  ــان اس ــینمایی جه ــتیوال س ــن فس ــوع مهم تری ــه در مجم ــن ک ــل کَ ــت. مث نیس
ولــی تــوی فیلــم کوتــاه، رتبــه ی پایین تــری از کلرمــون و تامپــره و اوبرهــاوزن دارد. 
خیلــی وقت هــا حضــور تــوی فســتیوال های Industry�based خیلــی انتخــاب 
ــه  ــت ک ــم Audience�based  اس ــتیوال های عظی ــه فس ــبت ب ــتراژیک تری نس اس
ــل  ــی مث ــزاری برنامه های ــن برگ ــوع، ضم ــای متن ــاد و بخش ه ــت زی ــر رقاب علاوه ب

ــد. ــره دارن کنســرت و کنفرانــس و غی
مانــا: یــک نکته ی دیگــر در رابطــه با فســتیوال های ورودی اســکار، این موردیســت 
کــه بــه شــدت می شــود بــه اشــتباه افتــاد. یعنــی بایــد رفــت و درســت مطالعــه کــرد 
تــا فهمیــد دقیقــاً یعنــی چــی. بــری مثــال ممکــن اســت در یــک فســتیوال ورودی 
اســکار، برنــده ی Best Narrative Short بشــوی، ولــی بــه اســکار معرفــی نشــوی 
ــی  ــکار معرف ــه اس ــودش را ب ــلًا Grand Prix خ ــده ی مث ــتیوال برن ــون اون فس چ

می کنــد. بایــد ایــن لیســت را هــم بــا دقــت بیشــتری مطالعــه کــرد.
امیــر: و نکتــه ی بعــدی راجع بــه Premiere. مصاحبــه ی یکــی از دبیرهــا یــا 
پرُوگرَمِرهــای جشــنواره ها رو می خوانــدم، می گفــت Premiere مثــل بــکارت 
فیلمــت می مانــد. نمی توانــی پســش بگیــری. حداقــل کاری کــه مــا توصیــه 
ــران  ــاه ای ــینمای کوت ــر س ــه الان ب ــی ک ــلاف جریان ــه برخ ــت ک ــن اس ــم، ای می کنی
حاکــم اســت کــه دقیقــه بــه دقیقــه ی اتفاقــات بــرای یــک فیلــم کوتــاه را گــزارش 
می کننــد، لااقــل بــه زبــان انگلیســی از اکران هــای خصوصــی و مناســبتی فیلمتــان 

ــد. ــر کار نکنی ــک خب ــای کوچ در جاه
ــا: یــا بدتــر از آن، خیلی هــا هســتند کــه فیلمــی دارنــد کــه اتفاقــاً ممکــن اســت  مان
تــوی چنــد فســتیوال بچرخــد و شــاید موفقیــت هــم کســب کنــد. ولــی فیلمســاز ســه 
مــاه اســت کــه فیلــم را تــوی تلگــرام و یوتیــوب و اینســتاگرامش بــه صــورت پابلیــک 

)قابــل نمایــش بــرای عمــوم(، پخــش کــرده و شــانس خــودش را بــا ایــن کار بــرای 
حضــور جــدی تــوی فســتیوال های جهانــی از بیــن بــرده. چــرا یــک فســتیوال بایــد 
بخواهــد فیلمــی را بــرای مخاطبانــش اکــران کنــد کــه تــوی اینترنــت هســت؟ بایــد 
در نظــر بگیریــد کــه وقتــی می رویــد یــک فســتیوال معمولــی تــوی مثــلًا بلژیــک، 
European Premiere را از دســت می دهیــد؛ دیگــر فیلــم شــما تــوی اروپــا اکــران 

شــده و بلیطــش را ســوزانده. البتــه مــواردی هســت کــه فیلمــی انقــدر بــرای هیئــت 
ــم  ــاز ه ــر ب ــتیوال های دیگ ــورش در فس ــم حض ــه علارغ ــوده ک ــذاب ب ــاب ج انتخ

ــد. ــش کرده ان قبول
آرمــان: مثــل "شــب تولــد" کــه تــوی مَیامــی هــم بــود ولــی کلرمــون قبولــش کــرد 

تــوی بخــش مســابقه ی اصلــی. امــا شــنیدم بــه ایــن فیلم هــا جایــزه نمی دهنــد.
مانــا: ایــن را تحــت عنــوان یــک قانــون نشــنیده ام ولــی بــه عنــوان قانــون نانوشــته 

می شــود گفــت منطقیســت.
امیــر: مطلــب دیگــر اینکــه بایــد از اول بــرای خــودت مخاطــب بســازی. مثــلًا الان 
تــوی ایــران یــه فیلمــی مثــل مســتند "در جســتجوی فریــده" کــه آزاده موســوی و 
کــورش عطایــی ســاختند، کراودفانــد )Crowd�Found( کــرده و بودجــه ی ســاختش 
را مهیــا کــرده. ایــن فیلــم قبــل از ســاخت در جــذب مخاطبــش موفــق بــوده و ایــن 
ــه  ــتقبال مواج ــا اس ــته ب ــم توانس ــن فیل ــن الان ای ــی همی ــت. یعن ــاز اس ــک امتی ی
ــی  ــود(، کل ــه می ش ــود )ک ــش ش ــت پخ ــر درس ــالًا اگ ــه؟ احتم ــه ن ــرا ک ــود. و چ بش

ــد.  ــش می افت ــوب برای ــاق خ اتف
ــا: قــدرت کمپانی هــا هــم مهــم اســت. مثــل بحثــی کــه راجع بــه رتــوش شــده  مان
بــود کــه بــا ایــن همــه موفقیــت چــرا تــوی لیســت نهایــی اســکار نرفــت؟ یکــی از 
دلایــل مهمــش قطعــاً همیــن کمپانی هــا یــا مــدارس هســتند. پخش کننــده بــه نظــر 
ــر فســتیوال ها روی فــروش فیلــم بگــذارد.  مــا بایــد بخشــی از تلاشــش را علاوه ب
ــت،  ــم اس ــداران فیل ــا و خری ــوص پخش کننده ه ــه مخص ــی ک ــق پلتفرم های از طری
می توانــد تلاش هــای مؤثــری در ایــن زمینــه انجــام دهــد. وقتــی چنــد تــا کمپانــی 
بیاینــد پشــت یــک فیلــم، ایــن معنــی دارد و خیلــی وزنه هــا بــه کفــه ی فیلــم اضافــه 
ــی کار  ــم، خیل ــوی فیل ــی ت ــک کمپان ــردن ی ــریک ک ــا ش ــم ی ــروش فیل ــد. ف می کن
ســختی اســت ولــی بــه هــر حــال ایــن هــم جــزو مــواردی اســت کــه دســت نیافتنی 

نیســت.
امیر: در مورد عرضه به فستیوال ها، باید تلاش کرد تا بهترین عرضه یا پرزنتیشن 

DPK( Dig� صورت بگیرد؛ هم برای فیلم و هم برای فیلمساز. رزومه ی درست.
ital Press Kit( درست. IMDB، فیسبوک، اینستاگرام، توئیتر و تمام این دست 

حضورها توی شبکه های اجتماعی، ما را وارد سطح بالاتری از فعالیت می کند و ما 
را در دسترس هم قرار می د هد. تحقیق روی فیلم های موفق نشان داده این موارد 

خیلی مهم اند. اگر موضوعی یا مضمونی توی فیلم هست که می شود روی آن مانور 
داد، بهتر است پخش کننده بگردد دنبال فرصت هایی که فیلم را بتواند توی جهت 

موضوعش وارد چرخه ی فعالیت اجتماعی بین المللی هم بکند. مثل اتفاقی که برای 
فیلم The Silent Child نامزد امسال اسکار فیلم کوتاه افتاده.

ــه همــه ی فیلمســازهای  ــا ب ــرای فیلم هــا ســایت هــم مهــم اســت. کلًا م ــا: ب مان
کوتــاه پیشــنهاد می کنیــم بــرای فیلمشــان اگــر بضاعتــش را دارد، بــرای اینکــه تــوی 
فســتیوال ها بچرخــد، ســایت طراحــی کننــد. در واقــع ایــن یکــی از کارهاییســت کــه 
می توانیــم متقبــل شــویم در کنــار پخــش. اگــر پخــش را یــک مرحلــه از چرخــه ی 
ــم  ــه ه ــن مرحل ــوی ای ــه ت ــری هزین ــک س ــه ی ــم ک ــم، می بینی ــاب کنی ــم حس فیل
ــا  ــی ب ــی می توان ــود. ول ــم نمی ش ــرداری ه ــک روز فیلمب ــدازه ی ی ــه ان ــت ک هس
چنیــن هزینــه ای ســایت و IMDB کامــل بســازی. یــا تــوی پلتفرم هــا و ســایت های 
مناســب اکانت هــای بهتــر بخــری، بتوانــی گــزارش بگیــری از اینکــه لینــک فیلمــت 
ــاط  ــتقیم در ارتب ــتیوال ها مس ــا فس ــم و ب ــای فیل ــا خریداره ــده؛ ب ــده ش ــا دی کجاه

باشــی و همــه ی اینهــا یعنــی افزایــش احتمــال جلــب توجــه بــه فیلــم.
امیــر: آن ارتبــاط مؤثــری کــه ازش حــرف زدیــم، کارکــرد دیگــری هــم دارد. وقتــی 
ــول  ــه در آن قب ــنواره ای ک ــل جش ــود عوام ــی از خ ــرد، می توان ــکل بگی ــاط ش ارتب
ــن  ــی. ای ــدا کن ــر پی ــنواره های دیگ ــل جش ــه عوام ــتقیمی ب ــای مس ــد ه ای، راه ه ش
اتفاقیســت کــه خیلــی می افتــد و پخش کننــده بایــد بــه ایــن مــوارد بــه چشــم یــک 
فرصــت نــگاه کنــد. ایــن را هــم بگویــم کــه وقتــی کار پخــش بین الملــل بــرای مــن 
ــم در  ــایتش ه ــه وبس ــا" ک ــتیم "میران ــان را گذاش ــم گروهم ــد، اس ــدی ش ــا ج و مان

حــال تکمیــل شــدن اســت.
ــا: یــک بخــش دیگــر فعالیــت پخش کننــده هــم بــرای بعــد از قبــول شــدن در  مان
ــم و  ــرای حضــور فیل ــه ای ب ــد و برنام ــز کن ــد فســتیوال را آنالی فســتیوال اســت. بای
فیلمســاز طراحــی کنــد کــه اولًا بشــود از فرصت هــای عرضــه ی فیلــم بــه خریــداران 
اســتفاده کــرد، و ثانیــاً تــا جــای ممکــن، حــالا کــه فیلمســاز حضور پیــدا کرده، بشــود 
ــا افــراد مناســب، بررســی  از ایــن حضــور بهــره بــرد. تعیین کــردن قــرار ملاقــات ب
اینکــه چــه کســانی و چــه مجموعه هایــی تــوی مارکــت آن جشــنواره هســتند، آیــا 
می شــود فیلمســاز حتّــا فرصتــی بــرای ارائــه ی پــروژه ی جدیــدش پیــدا کنــد؟ اینهــا 
ــکوفایی  ــه ش ــاً ب ــا واقع ــام آنه ــا انج ــد ب ــده می توان ــه پخش کنن ــد ک ــوارد مهمی ان م

یــک فیلمســاز یــا حداقــل ایجــاد بســتری بــرای ایــن اتفــاق کمــک کنــد.
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امیــر: جــدای از ایــن، جشــنواره ها معمــولًا یــه کامیونیتی هــا یــا جمع هایــی بــرای 
ــد  ــد. نبای ــار می کنن ــی افتخ ــه آن کامیونیت ــه ب ــد ک ــت می کنن ــان درس فیلمسازهایش
ــار  ــه یــک ب ــا جشــنواره ای ک ــاط یــک فیلمســاز ب ــودن، ارتب ــه خاطــر بی برنامــه ب ب

انتخابــش کــرده، قطــع شــود. 
ــان زده  ــنواره هیج ــود جش ــوی خ ــور ت ــدر از حض ــاز انق ــولًا فیلمس ــه. معم ــا: بل مان
اســت و بــه چیزهــای متعــددی فکــر می کنــد کــه شــاید نتوانــد برنامه ریــزی درســتی 
بــرای حضــورش داشــته باشــد. شــاید هــم بتوانــد. چــرا بایــد اســترس ایــن چیزهــا 
را داشــته باشــد وقتــی یــک نفــر می توانــد برایــش ایــن اتفاقــات را مدیریــت کنــد؟

ــد در فســتیوال ها حاضــر شــود  ــه فیلمســاز ســعی کن ــاً مهــم اســت ک ــر: و واقع امی
ــه فقــط به خاطــر گرفتــن جایــزه ی احتمالــی. حضــور  ــا یــک نماینــده بفرســتد. ن ی
ــارش  ــی را در اختی ــد و فرصت های ــد باش ــد مفی ــی می توان ــتیوال ها خیل ــوی فس ت

قــرار بدهــد. 
ــو رفــت. فســتیوال ها  ــه ای جل ــد حرف ــه بای ــن یــک مســیر حرفه ایســت ک ــا: ای مان
دنبــال فیلم هــا و فیلمســازهایی می گردنــد کــه آنهــا را Promote کننــد. هــر چقــدر 
ــرای  ــد ب ــروی، می گویــی در ایــن کاری کــه شــما می خواهی ــو ب ــر جل ــا دســت پُرت ب
مــن و فیلمــم بکنیــد، خــود مــن هــم تلاشــم را می کنــم و نصــف بــار را روی دوشــم 
ــک  ــک لین ــط ی ــه فق ــر از کســی اســت ک ــی برایشــان جذاب ت ــن خیل ــذارم. ای می گ
برایشــان فرســتاده. لااقــل در حالتــی کــه بیــن دو تــا فیلــم دودل بشــوند، آن موردی 

ــد. ــاب می کنن ــت، انتخ ــر اس ــه حرفه ای ت را  ک
آرمــان: پــس در واقــع بهتــره کــه پخــش فیلــم و پلن پخشــش مثــل بقیه ی مــوارد، 

از مرحلــه ی پیش تولیــد فکــر شــود.
فاطمه: و چه بهتر که متریال داشته باشیم از تمام مراحل فیلم.

ــم  ــلًا ه ــه قب ــور ک ــت. همان ط ــم اس ــم مه ــی ه ــات اجتماع ــات صفح ــر: ادبی امی
گفتیــم، مهــم اســت کــه بــا چــه ادبیاتــی تــوی هــر فضایــی خــود را معرفــی کنیــم. 
تــوی همیــن ایمیل هــا مهــم اســت کــه مختصــر و مؤثــر حرفتــان را بگوییــد. چــون 
ــد عوامــل  ــی نبای ــاط باشــید، ول ــا جشــنواره در ارتب ــم ب ــه می گویی درســت اســت ک

برگــزاری یــک جشــنواره را خســته کنیــد. 
آرمان: در مورد مسائل فنی چطور؟

Film� مانــا پخش کننــده بایــد بــا دقــت هــر ثبت نــام را انجــام بــده. بعضــی وقت هــا:
ــی  ــنواره می بین ــایت جش ــوی س ــتند. ت ــی نیس ــابه کاف ــای مش FreeWay و پلتفرم ه

ــل  ــان ایمی ــام برایش ــت ن ــد از ثب ــاز را بع ــورد نی ــوارد م ــتی از م ــد لیس ــه بای ــه گفت ک
ــته  ــت FilmFreeWay نداش ــوی اکان ــا را ت ــن متریال ه ــه ی ای ــاید هم ــه ش ــی. ک کن

باشــی. بــا مطالعــه ی دقیــقِ قواعــدِ هــر جشــنواره بــرای ثبــت نــام می توانــی ببینــی 
در رابطــه بــا فرمت هــا و خروجی هــا و جزئیــات صــدا و تصویــر چــه اســتانداردی را 
درخواســت کرده انــد. جــدا از اینکــه بایــد تــلاش کنــد کــد تخفیــف بگیــرد و ضمنــاً 

زود ثبــت نــام کــردن هــم بهتــر اســت؛ چــون ارزان تــر می شــود.
فاطمه: خیلی جالب؛ کلی چیز خوب شنیدیم. 

ــان: بلــه موافقــم. حــالا ســؤال آخــر، می شــود تشــخیص داد کــه یــک فیلــم  آرم
ــت؟ ــب تر اس ــتیوالی مناس ــه فس ــرای چ ب

امیــر: اینهــا نتیجــه ی یــک ســری پژوهــشِ چنــد ماهــه روی کل مقولــه ی ارســال 
فیلــم بــه جشــنواره ها و پخش انــد؛ به عــلاوه اینکــه بســیاری از آن از تحلیــل 
چرخــش فیلم هــای موفــق کوتــاه امســال تــوی جشــنواره های مختلــف دنیــا 
به دســت آمــده کــه جــداول آنالیــزش را نشــان دادم. ایــن یکــی از مهم تریــن 
ــت از  ــد درس ــه دارد، رص ــازی ک ــا نی ــت و تنه ــده اس ــر پخش کنن ــخیص های ه تش
جشــنواره ها و فیلم هاییســت کــه در آنهــا بوده انــد. در واقــع ایــن کــفِ کارهاییســت 

کــه یــک مدعــی پخــشِ حرفــه ایِ فیلــم بایــد انجــام دهــد.
ــل  ــم دخی ــلیقه ه ــره س ــه بالأخ ــرد ک ــول ک ــد قب ــر بای ــرف آخ ــوان ح ــه عن ــا: ب مان
ــوص در  ــه خص ــد، ب ــته باش ــود داش ــت وج ــز درس ــه آنالی ــم ک ــدر ه ــت و هرچق اس
ــار  ــن آث ــراد از بی ــدادی اف ــد و تع ــاب دارن ــت انتخ ــال هیئ ــه هرس ــتیوال هایی ک فس
ــلاف  ــان اخت ــن خودش ــت بی ــن اس ــد، ممک ــاب می کنن ــم را انتخ ــد فیل ــیده چن رس
ســلیقه وجــود داشــته باشــد، و بســته بــه مــدل گزینشــی کــه در نظــر گرفته انــد، اگــر 
رأی گیــری باشــد، فیلمــی کــه فیلــم خوبــی هــم باشــد، شــاید وارد رقابــت نشــود.

ــوی  ــوی نهــال داشــتیم و شــنیده ایم، داورهــا ت ــا بارهــا ت ــه م ــه ای ک ــر: تجرب امی
ــا در مــواردی بــه حــدی اختــلاف نظــر دارنــد کــه دلخــوری  جلســه های داوری حتّ
پیــش می آیــد. اگــر بگوییــم پنــج یــا ده تــا مســئله تــوی فراینــد انتخــاب یــک فیلــم 
ــا  ــه م ــن اســت  ک ــد پخــش مهــم اســت، ای ــه در فراین ــزی ک ــذار اســت، چی تأثیرگ
فقــط و فقــط ســعی کنیــم در آن مــواردی کــه می شــود در کنتــرل خودمــان باشــد، 

بالاتریــن نمــره ی ممکــن را کســب کنیــم و شــانس فیلــم را افزایــش بدهیــم. 
آرمان: عالی؛ مرسی. صحبت های خیلی خوبی بود.

پی نوشت:  مسئولیت به میان آوردن نام اشخاص در این گفتگو بر عهده ی گوینده است 

و در صورت لزوم حق پاسخِ اشخاص در مجله محفوظ است.
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یک آمریکایی در پاریس
مروری بر کارنامه ی ژان پیِر ملویل 

در دوران اشــغال فرانســه توســط آلمــان نــازی در طــول جنــگ جهانــی دوم،   
ــاره  ــه یکب ــگ ب ــن جن ــان یافت ــا پای ــود. ب ــوع ب ــی ممن ــش فیلم هــای آمریکای نمای
صدهــا فیلــم آمریکایــی ســینماهای فرانســه را بــه تســخیر خــود درآوردنــد. 
فیلم هایــی از فیلمســازان بزرگــی چــون جــان فــورد، هیچــکاک و هــاوارد هاکــس 
ــر  ــود ب ــه از خ ــینمای فرانس ــده ی س ــم گیری در آین ــرات چش ــه ی تأثی ــه در نتیج ک
جــای گذاشــت کــه شــاید مهم تریــن آنهــا شــکل گیری »نظریــه ی مؤلــف« و نهایتــاً 
پیدایــش فیلمســازانی جــوان بــا ایده هــای نــو در ســینمای فرانســه بــود کــه بعدهــا 
بــه »مــوج نــوی فرانســه« شــهرت یافــت.  شــاید نتــوان ملویــل را فیلمســازی بــه 
ــوان از نقــش  ــز نمی ت ــرد امــا، از ســوی دیگــر نی اصطــلاح مــوج نویــی قلمــداد ک
تأثیرگــذار او بــر »مــوج نــو« حداقــل بــه عنــوان حامــی معنــوی آنهــا غافــل بــود. از 

ــو« لقــب داده انــد. ایــن رو ملویــل را »پدرخوانــده ی مــوج ن

پوریا هدایتی فر
دانشجوی ارشد تئاتر
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در ایــن مقالــه تــلاش بــر ایــن اســت تــا بــا بررســی تــک بــه تــک فیلم هــای   
ملویــل بــه صــورت جداگانــه، ضمــن قابــل دســترس بــودن مطلــب مربــوط بــه هــر 
ــه  ــکل »ن.ک« ب ــه ش ــی ب ــات درون متن ــا ارجاع ــی، ب ــورت اختصاص ــه ص ــم ب فیل
معنــای »نــگاه کنیــد بــه«، شِــمایی کلــی و هدفمنــد از مجموعه آثــار ایــن فیلمســازِ 
بــزرگ بــه دســت دهــد. همچنیــن تمرکــز هــر کــدام از مطالــب جداگانــه ، عمدتــاً 
ــا  ــه ب ــاً در رابط ــود؛ خصوص ــد ب ــم خواه ــان فیل ــخصیت قهرم ــی ش ــر روی بررس ب

ــتری او. ــای گنگس ــری فیلم ه س
قبــل از شــروع بررســی فیلم هــا، لیســتی ارائــه می شــود از مؤلفه هــای عمــده   
و پــر تکــرار در آثــار ملویــل بــه همــراه توضیحــی مختصــر، تــا در کنــار ارجاعــات 
درون متنــی از پراکندگــی مطالــب جلوگیــری کنــد و بــا ارجــاع بــه فیلم هــای نام بــرده 

در پایــانِ هــر بخــش، وحــدتِ موضــوع و هــدف کلــی مقالــه حفــظ گــردد.

فیلم های گنگستری
پیش تــر، از علاقــه ی ملویل بــه آیکونوگرافــی )شــمایل نگاری، تصویرپژوهیِ(   
ســینمای هالیــوود ســخن بــه میــان آمــد امــا به طــور ویــژه تأثیــر مســتقیم ســینمای 
هالیــوود بــر ملویــل را بایــد در فیلم هــای گنگســتری او جســت وجو کــرد. فیلم هایــی 
کــه مطابــق بــا نظــام ســتاره ای ســینمای هالیــوود، یــک قهرمــان مــرد نقــش اصلی 
آن را ایفــا می کنــد کــه عمدتــاً یــک گنگســتر اســت. به نقــل از "ســوزان هیــوارد"، 
»برخــلاف وســترن کــه درآن قانــون محتــرم اســت، فیلــم گنگســتری هیــچ قانونــی 
ــر  ــدن در براب ــه تسلیم ش ــاه را ب ــی کوت ــتر زندگ ــد. گنگس ــرگ نمی شناس ــز م را به ج
ــس  ــاز، کلاه، نف ــاب قمارب ــوارد 1381:253( )ن.ک ب ــد« )هی ــح می ده ــا ترجی ــد و بنده قی

دوبــاره، ســامورایی، دایــره ی ســرخ، یــک پلیــس(. 

آیکونوگرافی ملویل
هیــوارد می نویســد: »آیکونوگرافــی شــیوه ای اســت کــه از طریــق آن می تــوان   
کــرد.  تحلیــل  و  دســته بندی  فیلم هــا  در  را  ســبک ها  و  نقش مایه)موتیف(هــا 
ــن  ــا بزرگ تری ــر، ی ــی تصوی ــا یعن ــد معن ــن واح ــد کوچک تری ــی می توان آیکونوگراف
ــن ترتیــب  ــد. بدی ــم را بررســی کن ــی ویژگی هــای ژِنریــک کل فیل ــا یعن واحــد معن
ــر. آیکونوگرافــی در عیــن حــال  ــر ژان ــر میزانســن انگشــت می گــذارد هــم ب هــم ب

ــان 1381:188(. ــر« )هم ــاس کاراکت ــای لب ــه رمزگان ه ــاره دارد ب اش
ــوان  ــر" می ت ــلاح "ژان ــای به اصط ــه از فیلم ه ــه نمون ــی دو-س ــا بررس ــا ب تنه  
ــزار  ــاس و اب ــورد لب ــاً در م ــر را -خصوص ــورد نظ ــر م ــه ژان ــوط ب ــی مرب آیکونوگراف
و اثاثیــه- دســته بندی کــرد. بــه عنــوان مثــال بــرای فیلم هــای گنگســتری 
اتومبیل هــای تنــدروی آمریکایــی، اســلحه های خــودکار،  پالتــوی بارانــی و 
ــاّ  ــل -خصوص ــار ملوی ــا در آث ــرد. ام ــاهده ک ــوح مش ــوان به وض ــه دار را می ت کلاه لب
گنگســتری ها- هــر یــک از ایــن ابــزار و لباس هــا بــه مثابــه ی اشــیای تقویت شــده ای 
عمــل می کننــد کــه کارکــردی فــرا ژِنریــک و عاملیتــی تخطی ناپذیــر را بــه نمایــش 
می گذارنــد. مثــلًا کلاه و بارانــی بــرای قهرمانــان ملویــل از یــک نــوع لبــاس صرفــاً 
بــرای پوشــش ظاهــری فراتــر رفتــه و بــه شــکلی مــوزون بــا کاراکتــر یکــی شــده. 
ــرد  ــی کارک ــت. گاه ــر اس ــب واجب ت ــان ش ــا از ن ــرای آنه ــب ب ــاس مناس ــی لب گوی
ــی  ــره خودنمای ــلک روزم ــن و مس ــک آیی ــکل ی ــه ش ــده ب ــیای تقویت ش ــن اش ای

می کنــد )ن.ک ســامورایی(.
ــی  ــد اخلاق ــول و قواع ــا از اص ــد ت ــزم می دانن ــود را مل ــل خ ــان ملوی قهرمان  
خاصــی پیــروی کننــد. آنهــا بــا انتخــاب آگاهانــه تنهایــی و عــدم وابســتگی شــدید 
عاطفــی، خــود را از هرگونــه قیــد و بنــد دنیــوی رهــا ســاخته و در هر لحظــه آماده ی 
مرگ انــد. آنهــا ترجیــح می دهنــد در تنهایی شــان مشــروب بخورنــد و ســیگار 

ــد  ــود بیَندازن ــره ی خ ــه چه ــی ب ــه نگاه ــیدن در آین ــاس پوش ــگام لب ــند و هن بکش
ــود  ــوقه ی خ ــر معش ــر س ــد ب ــه بخواهن ــا اینک ــد ت ــب کنن ــان را مرت و کلاه لبه دارش
ــاز، کلاه، ســامورایی، ارتــش ســایه ها،  ــاب قمارب ــوازش بکشــند )ن.ک ب دســت ن

ــره ی ســرخ، یــک پلیــس(. دای

مرگ قهرمان: مردن با اسلحه
ــا در روز  ــل. آنه ــان ملوی ــب قهرمان ــرای اغل ــت ب ــوم اس ــی محت ــرگ پایان م  
موعــود آگاهانــه بــه اســتقبال مــرگ می رونــد. کلاه و بارانیشــان را می پوشــند و بــا 
ســر و وضعــی آراســته خــود را بــرای ایــن سرنوشــت خودخواســته مهیــا می ســازند. 
ســپس بــا چهرهــای مصمّــم بــه مَقتَــل می رونــد. گویــی مــرگ آنهــا در پایــان فیلــم 
یــک ضــرورت ایدئولوژیــک اســت )ن.ک کلاه، نفــس دوبــاره، ســامورایی، ارتــش 

ــرخ(. ــره ی  س ــایه ها، دای س

نقش کم رنگ زنان
ــش  ــت، نق ــرح اس ــل مط ــار ملوی ــورد آث ــه در م ــی ای  ک ــث کل ــی از مباح یک  
ــل  ــی ملوی ــه گاه ــا ک ــا آنج ــت؛ ت ــخُص نیافته ی "زن" اس ــور تَشَ ــگ و حض کم رن
ــه  ــب ب ــه اغل ــکا ک ــیک آمری ــینمای کلاس ــد. زن در س ــب داده ان ــتیز" لق را "زن س
ــوذ  ــوان شــخصیتی کنشــگر و بانف ــه عن ــدکاره، ب ــا ب ــا همســر و حتّ ــادر ی ــوان م عن
بــود، در ســینمای ملویــل جــای خــود را بــه حضــور نه چنــدان مهــم زنــی آن هــم 
ــده ی  ــن قاع ــری داده. ای ــروی تصمیم گی ــد نی ــل و فاق ــوقی منفع ــوان معش ــه عن ب
ملویــل حتّــا حضــور "فم فتال"هــا )femme fatale( در گنگســتری های هالیــوودی 
را هــم نادیــده می گیــرد و اتفاقــاً همیــن مــورد یکــی از نقــاط افتــراق آثــار ملویــل از 
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گنگســتری های هالیــوودی اســت. در گونــه ی آمریکایــی، ایــن فم فتال هــا هســتند 
کــه نبــض ماجــرا را در دســت دارنــد و شــخصیت هایی تمامــاً مســتقل و کنشــگرند. 
در حالی کــه قهرمانــان ملویــل بــا رعایــت فاصلــه ی قانونــی خــود از جنــس مؤنــث، 
ــه  ــس")1972( ب ــک پلی ــون "ی ــی همچ ــی و گاه ــلاح افلاطون ــه اصط ــط ب رواب
ــس  ــا، نف ــی دری ــد )ن.ک خاموش ــا می کنن ــود اکتف ــوقه ی خ ــا معش ــازی" ب "نظرب

ــس(. ــک پلی ــایه ها، ی ــش س ــامورایی، ارت ــاره، س دوب

سه گانه ی مقاومت
ســه گانه ی مقاومــت یــا ســه گانه ی جنــگ بــه مجموعــه ی ســه فیلــم خاموشــی   
دریــا)1949(، لئــون مورن،کشــیش)1961( و ارتــش ســایه ها)1969( از آثــار 
ــه  ــه ب ــغال فرانس ــی دوم و اش ــگ جهان ــه در دوران جن ــود ک ــلاق می ش ــل اط ملوی
دســت آلمــان نــازی می گــذرد و بــه مقاومــت مــردم و همچنیــن نهضــت مقاومــت 
ــورد  ــر در م ــل ذک ــه ی قاب ــردازد. نکت ــا می پ ــه آنه ــای مخفیان ــه و فعالیت ه فرانس
ایــن ســه فیلــم ملویــل -در مقایســه بــا دیگــر آثــارش- نقــش پررنــگ زن و خصوصاً 
ــم  عاملیــت و کنشــگری اوســت. در "لئــون مورن،کشــیش" شــخصیت اصلــی فیل
یــک زن اســت و در دو فیلــم دیگــر، بعــد از قهرمــان مــرد داســتان، زنــان بــار اصلی 
ــیش ،  ــورن کش ــون م ــا، لئ ــی دری ــند )ن.ک خاموش ــه دوش می کش ــتان را ب داس

ــایه ها(. ــش س ارت

کپشن ابتدای هر فیلم
در اغلــب آثــار ملویــل خصوصــاً آثــار متأخــرش، در ابتــدای هــر فیلــم و قبــل   
از شــروع تیتــراژ جملــه ای بــه شــکل نوشــته بــر صفحــه ظاهــر می شــود. مضمــون 
ــده،  ــی بازدارن ــورت پیام ــه ص ــی ب ــم و گاه ــتان فیل ــا داس ــط ب ــلات مرتب ــن جم ای
ــزرگ  ــخصیت ب ــک ش ــفی از ی ــی فلس ــل قول ــا نق ــاره" و ی ــس دوب ــون "نف همچ

همچــون "ســامورایی" و "دایــره ی ســرخ" و یــا توضیحــی مختصــر در مورد داســتان 
فیلــم، همچــون "کلاه" اســت )بــرای درک بهتــر ایــن موضــوع، ابتــدای یادداشــت 

ــده(. ــن ها آورده ش ــب کپش ــم اغل ــر فیل ــه ه ــوط ب ــی مرب اختصاص

سرقت
یکــی دیگــر از مــوارد و موضوعــات پرتکــرار در مجموعــه آثــار ملویــل حضــور   
ــه ای در  ــلًا حرف تبهــکارانِ ســارق و نمایــش یــک ســرقت برنامه ریزی شــده و کام
فیلــم اســت. بعضــی از ایــن ســکانس های ســرقت در آثــار ملویــل چنــان اســتادانه 
طراحــی و کارگردانــی شــده اند کــه بــه عنــوان الگویــی بــرای ســاخت صحنه هــای 
ســرقت شــناخته می شــوند )ن.ک بــاب قماربــاز، کلاه، نفــس دوبــاره، ســامورایی، 

دایــره ی ســرخ، یــک پلیــس(.

کمیسرِ همیشه در صحنه
در فیلم هــای گنگســتری ملویــل شــاهد حضــور پررنــگ یــک کمیســر کاربلــد   
پلیــس هســتیم کــه در مجمــوع از نظــر نــوع فعالیــت شــغلی بــه دو دســته ی کلــی 
ــروی  ــالا و نی ــوش ب ــتفاده از ه ــا اس ــه ب ــی ک ــته ی اول آنان ــوند: دس ــیم می ش تقس
ــس  ــد )ن.ک نف ــم را رو می کنن ــان فیل ــا قهرمان ــکاران ی ــت تبه ــان دس ماورائی ش
دوبــاره، ســامورایی(، و دســته ی دوم آنــان کــه بــا اســتفاده از خبرچین هایــی کــه در 
میــان تبهــکاران بــرای خــود اجَیــر کرده انــد، پیــش از ارتــکاب بــه جنایــت دســت 
ــره ی  ــاز، کلاه، دای ــاب قمارب ــد )ن.ک ب ــه عمــل می کنن ــدام ب ــده و اق آنهــا را خوان

ســرخ، یــک پلیــس(.
ــا توجــه بــه کنتــرل ویــژه ای کــه ملویــل بــر تمــام جوانــب کارش  در نهایــت ب  
داشــت، شــاید دور از ذهــن نباشــد کــه او را بــا تمــام بزرگــی اش، فیلمســازِ "مؤلــف" 

ــم. بنامی
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خاموشیِ دریا )۱۹۴۹(  
بر اســاس رمانی با همین نام نوشته ی وِرکور  

»ایــن فیلــم در پــی آن نیســت تــا راه حلــی بــرای روابــط بیــن فرانســه و آلمــان   
ــت  ــان مل ــم در اذَه ــای بی رح ــکار نازی ه ــه اف ــی ک ــا زمان ــرا ت ــد، زی ــنهاد ده پیش

ــود.« ــد ب ــدنی خواه ــئله ای حل نش ــد، مس ــی بمان باق

ســال ۱۹۴۹ یعنــی درســت چهار ســال بعــد از اتمام رســمی جنــگ جهانی دوم،   
اولیــن فیلــم بلنــدِ ژان-پیِــر گرومبــاخ )کــه بعدهــا نــام خانوادگــی خــود را بــه خاطــر 
علاقــه اش بــه هِرمــان مِلویــل نویســنده ی آمریکایــی، بــه مِلویــل تغییــر داد(، بــا 
موضوعــی حساســیت برانگیز کــه در دوران اشــغال فرانســه بــه دســتِ آلمــانِ نــازی 
ــا رویکــردِ ناسیونالیســتیِ افراطــی رایــج  ــه ب می گــذرد، اکــران می شــود. آن هــم ن
آن زمــان، بلکــه بــا نگــرش صلح طلبانــه و درون مایــه ای رومانتیــک، نــه بــا نشــان 
دادن اوضــاع نابســامان آن روزهــای کشــوری اشغال شــده یــا حتّــا فیلمــی دربــاره ی 
وحشــیگری آلمــان نــازی، بلکــه فیلمــی دربــاره ی عشــق! ایــن خــود نویــدِ پیدایش 
کارگردانــی جســور بــه ســینمای اروپــا بــود، البتــه کارگردانــی نــه چنــدان اروپایــی 
-از نظــر ســبک فیلمســازی- بلکــه بــه قــول ژینــت ونســاندو: "یــک آمریکایــی در 

پاریــس". 
انتخــاب راوی اول شــخص بــرای پیشــبردِ داســتان فیلــم آن هــم با شــخصیتی   
کــه در طــول فیلــم بیــش از چنــد کلمــه صحبــت نمی کنــد، امــا در عــوض صــدای 
او از ابتــدا تــا ســکانس پایانــی، روایتگــری صــادق و بــا انصــاف می نمایــد و 
ــه اشــتباهات خــود اعتــراف می کنــد. هــر ســه شــخصیت اصلــی فیلــم  گه گاهــی ب
یعنــی نظامــیِ آلمانــی، پیرمــرد و بــرادر زاده اش کــه دختــری جــوان و زیباروســت، 
ــه اصــول  ــد ب ــا دســت کــم پایبن ــی باشــند ی ــا ایمان ــه نظــر می رســد مســیحیانِ ب ب
اخلاقــی. امــا انــگار ملویــل در اولیــن فیلمــش هنــوز مقــداری محافظــه کار اســت. 
مجســمه ی قدیســه ای کــه بــر دیــوار آویــزان اســت -بــه رســم مســیحیان- چنــد بــار 
ــر )نظامــی آلمانــی( از همه جــا نااُمیــد  ــه تصویــر کشــیده می شــود، آنجــا کــه وِرنِ ب
ــز  ــورد کنایه آمی ــه برخ ــاهد هیچ گون ــد. ش ــخن می گوی ــا س ــاره ی اروپ ــح دوب از صل
بــا دیــن نیســتیم، امــا در مقــامِ مقایســه بــه یــاد بیاوریــم فیلــم کلاه )1962( را کــه 
در صحنــه ی آغازینــش، دورنمایــی از کلیســا می بینیــم و نوشــته ای کــه بــر تصویــر 
ظاهــر می شــود: »شــما بایــد انتخــاب کنیــد ... مُــردن یــا دروغ گفتــن؟«. در اینجــا 

ــرد؛ حــال  ــم کلیســا در نظــر می گی ــا تعالی ــد ب ــل "دروغ گفتــن" را کنشــی مُعانِ ملوی
کــه تبهــکارانِ ملویــل همیشــه بــا دروغ گفتــن از دام مــرگ می گریزنــد. اظهــارات 
موریــس در بازجویــی را بــه یــاد بیاوریــم کــه هیــچ یــک از اتهامــات وارده بــر خــود 
ــا ســعی دارد ارتبــاط  را نمی پذیــرد. همچنیــن ســیلین را کــه بــه همیــن شــکل حتّ
دوســتانه بــا کمیســر ســالینیاری را هــم ســطحی جلــوه دهــد. یــا بــه یــاد بیاوریــم 
شــخصیت مصمــم جــف کاســتلو در ســامورایی )1966( را بعــد از دســتگیری توســط 
ــس  ــس پلی ــه رئی ــود -در حالی ک ــر خ ــات وارده ب ــا رد اتهام ــه ب ــه چگون ــس ک پلی
اطمینــان دارد کــه کاســتلو مجــرم اصلــی اســت- بــا پــای خــودش از اداره ی پلیــس 
ــا  ــه خاطــر صداقــت و راســتگویی و ی ــز ب ــل هرگ ــان ملوی خــارج می شــود. قهرمان
ضعــف در دفــاع از جــان خــود نمی میرنــد، بلکــه آنهــا آگاهانــه بــه اســتقبال مــرگ 
ــه  ــی از آن اســت ک ــکاب جــرم حاک ــن ارت ــا در حی ــد. چهــره ی مصمــم آنه می رون
ــادف و  ــو و تص ــا چاق ــا ب ــوند. آنه ــه رو ش ــرگ رو ب ــا م ــا ب ــد ت ــه آماده ان ــر لحظ ه
اعــدام و خودکشــی و مــرگ طبیعــی و دیگــر اشَــکال رایــج مــرگ نمی میرنــد. آنهــا 
ــس  ــه اند. پ ــل قدیس ــان ملوی ــا. قهرمان ــه ی آنه ــد. هم ــه می میرن ــلیک گلول ــا ش ب
حتمــاً بایــد بــا سِــلاحی تَقَدُس یافتــه کشــته شــوند؛ اســلحه. اســلحه بــرای ملویــل 

و قهرمانانــش مقــدس اســت. همچــون مَسلَکشــان. 
ورنــر در آخریــن دیــدارش بــا دختــر جــوان در انتهــای فیلــم کــه حــال ســخت   
ــا او خداحافظــی  دلباختــه ی او شــده -کــه مشــخصاً ایــن رابطــه دوطرفــه اســت- ب
می کنــد و دختــر بــا گفتــن تنهــا یــک کلمــه پاســخ می دهــد، و ســپس وداعــی تلــخ. 
در تمــام طــول فیلــم ایــن تنهــا دیالوگــی اســت کــه بیــن ورنــر و دختــر جــوان برقرار 
می شــود. قهرمانــان ملویــل هرگــز بــه معشــوقه های خــود ســلام نمی کننــد! 
ــیلیَن  ــون س ــی همچ ــد. وداع ــان وداع کنن ــا معشوقه هایش ــد ب ــا می توانن ــا تنه آنه
قهرمــان فیلــم "کلاه" در حالــی کــه تیــر خــورده و در حــال جــان دادن اســت، بــه 
ــام«،  ــم بی ــب نمی تون ــن امش ــن، م ــد: »فابیَ ــد و می گوی ــن می کن ــوقه اش تلف معش
ــی  ــا اســلحه ی خال ــا از آن شــگفت انگیزتر جــوزف کاســتلویِ "ســامورایی"  کــه ب ی
بــه پیشــوازِ مــرگ مــی رود، فقــط بــرای اینکــه چنــد ثانیــه معشــوقه اش را در حــال 

پیانــو زدن از نزدیــک تماشــا کنــد و بعــد کشــته شــود؛ آن هــم بــا گلولــه.
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کودکانِ وحشتناک )۱۹۵۰(  
بر اســاس رمانی با همین نام نوشته ی ژان کوکتو  

بعــد از اینکــه "ژان کوکتــو" مجــذوب اولیــن فیلــم ملویــل یعنــی خاموشــی دریــا   
ــش  ــی نســخه ی ســینمایی رمان ــه او پیشــنهاد کارگردان ــه ب )۱۹۴۹( شــد، بلافاصل
بــه نــام "کــودکان وحشــتناک" را داد. رمانــی کــه در ســال ۱۹۲۹ بــه چــاپ رســیده 
ــا  ــور(، ب ــوان راوی داســتان )نَریت ــه عن ــراوان ب ــا شــوق ف ــز ب ــو نی ــود. خــود کوکت ب
ــا  ــاعرانه ب ــی ش ــتناک فیلم ــودکان وحش ــت. ک ــور یاف ــاعرانه اش حض ــن ش آن لح
پرداخــت بســیار حساب شــده بــه نســبت آنچــه کــه از یــک فیلمســاز فیلــم دومــی 
انتظــار مــی رود اســت. ایــن حال وهــوای شــاعرانه قطعــاً مرهــون حضــور کوکتــو بــه 
عنــوان فیلمنامه نویــس در کنــار ملویــل اســت. دانســتن ایــن موضــوع کــه همیــن 
فیلمنامــه هــم از روی رمانــی نوشــته ی کوکتــو اقتبــاس شــده، بــر اهمیــت حضــور 
کوکتــو در خلــق چنیــن خروجــی حیــرت آوری در کارنامــه ی کاری ملویــل می افزاید. 
در کنــار ایــن دو نمی تــوان از نقــش مهــم "اُنــری دوکائــه" فیلمبــردار همیشــه همراه 
ملویــل غافــل بــود. دوکائــه بــا بــازی هنرمندانــه خــود بــا نــور و تاریکــی و بســتن 
ــدن فضــای مناســب  ــای دور از تصــور خــود، موجــب فراهم آم ــا زوای ــی ب قاب های
بــرای سوارشــدن یــک صــدای راویتگــر شــده. آن گونــه کــه تصاویــر غالبــاً ســیال 
ــت  ــن اس ــه ممک ــکته هایی ک ــی و س ــای خال ــن او ج ــی دوربی ــای عرض و حرکت ه
ــش  ــد را پوش ــته باش ــینمایی داش ــر س ــرای تصوی ــان ب ــک رم ــودن ی ــالت بار ب کس
می دهــد. در خــود فیلــم هــم بــازی فراتــر از انتظــار دو نوجــوان در نقــش خواهــر 
ــد  ــم می گذرانن ــار ه ــان در کن ــاق مشترکش ــود را در ات ــتِ خ ــه تمام وق ــرادری ک و ب
ــه عنــوان دو نوجــوان ســرکش و مغــرور، هــر  و فــراز و فرودهــای بی منطقشــان ب
لحظــه ایــن انتظــار را بــه وجــود مــی آ ورد کــه شــاهد دگرگونی ســیر داســتان باشــیم. 
"الِیزابــت" و "پُــل" کــه همــان اوایــل شــروع فیلــم مادرشــان را از دســت می دهنــد 
ــر از  ــل پیش بینی ت ــر قاب ــند، غی ــر باش ــتیبان یکدیگ ــاور و پش ــا ی ــد تنه ــال بای و ح
آن انــد کــه بتــوان رویشــان حســاب بــاز کــرد. آنهــا مــدام بــر ســر و کلــه ی یکدیگــر 
می کوبنــد و بــه هــم  بــد و بیــراه می گوینــد. تنهــا شــب ها موقــع خــواب اســت کــه 
آرام می گیرنــد؛ آن هــم بــه بهانــه ی بــازیِ ذهنــیِ خصوصیشــان کــه بــا هــم انجــام 
ــد  ــه می نمای ــه در طــول روز دژخیمان ــن تناقــض در رابطــه ی آنهــا ک ــد. ای می دهن
ــورد  ــی در م ــاد تصورات ــب ایج ــرد، موج ــقانه می گی ــی عاش ــگ و بوی ــب ها رن و ش
ــوع رابطــه ی آنهــا باهــم می شــود. هــر چنــد کــه در طــول فیلــم هرگــز  عمــق و ن

ــی  ــم کلیدهای ــود فیل ــا در خ ــتیم امّ ــا نیس ــی- آنه ــی -جنس ــه ی فیزیک ــاهد رابط ش
ــود.  ــب می ش ــا را موج ــن فرضیه ه ــه ای ــن زدن ب ــه دام ــود دارد ک وج

پــل بایــد بــه ســفارش پزشــک معالجــش تمام مــدت اســتراحت کنــد. او در یک   
حادثــه ی غیــر عقلانــی، بــا اصابــت گلولــه ی  برفــی یکــی از همکلاســی هایش در 
ــه  ــت از او را ب ــارِ مراقب ــرش ب ــا خواه ــال تنه ــده و ح ــار ش ــدت بیم ــه به ش مدرس
دوش می کشــد. امــا الیزابــت بــرای خــودش شــغلی در فروشــگاه لبــاس بــه عنــوان 
ــکاران  ــی از هم ــد روز یک ــس از چن ــود. پ ــغول می ش ــد و مش ــدا می کن ــدل پی م
ــدارد،  ــردن ن ــی ک ــرای زندگ ــی ب ــه جای ــه" را ک ــام "آگات ــه ن ــالش ب ــنّ و س ــم س ه
ــدا  ــد. ابت ــه زندگــی کنن ــار آنهــا، ســه نفره در یــک خان ــا در کن ــه مــی آورد ت ــه خان ب
آگاتــه از ســمت پــل پــس زده می شــود زیــرا بــه نظــرش آگاتــه بســیار شــبیه همــان 
همکلاســی اش "دارجِلــوس" اســت کــه او را بــا پرتــاب گلوله برفــی بــه ایــن حــال و 
روز انداختــه. جالــب اینکــه در فیلــم نقــش آگاتــه و دارجلــوس توســط یــک بازیگر و 
بــا انــدک تغییــری در گریــم ایفــا می شــود. امــا پــس از گذشــت مدتــی پــل و آگانــه 
ــدون اطــلاع از احساســات طــرف مقابــل، دلباختــه ی هــم می شــوند. هــر یــک  ب
ــه  ــت ک ــا الیزاب ــوزد. ام ــری می س ــق دیگ ــش عش ــرده و در آت ــز ک ــه ای کِ در گوش
ــدی  ــا ترفن ــوی چشــمانش باشــد، ب ــرادرش جل ــد شــاهد از دســت دادن ب نمی توان
زیرکانــه کاری می کنــد تــا آگاتــه بــا "ژرار" -دوســت مشترکشــان- ازدواج کنــد. نهایتــاً 
در انتهــای فیلــم شــاید شــکل مــردن کاراکتــر اصلــی، تنهــا وجــه شــباهت کــودکان 
ــا شــلیک  ــار ملویــل باشــد؛ یعنــی مــرگ قهرمــان فیلــم ب ــه دیگــر آث وحشــتناک ب

گلولــه. هرچنــد ایــن بــار مرگــی بزدلانــه و شــلیک بــه خــود را شــاهدیم.
امّــا در مجمــوع نمی تــوان فیلــم را بهره منــد از خــط داســتانی منســجم   
دانســت؛ شــکاف های روایــی ای در فیلــم وجــود دارد کــه کمــی نااُمیدکننــده اســت. 
شــاید هــم بتــوان بــا بــه کار بــردن صفــت شــاعرانه، بخــش زیــادی از آن را نادیــده 
گرفــت و بــه حســاب خلــق روایتــی اعجاب انگیــز گذاشــت. بــدون شــک می تــوان 
کــودکان وحشــتناک را عجیب تریــن و در عیــن حــال غیــر ملویلی تریــن اثــر 
ــو  ــر اشــاره شــد، ســایه ی حضــور کوکت ــه پیش ت ــه همان طــور ک ــل دانســت ک ملوی

ــرد. ــس ک ــم ح ــای فیل ــوان در جای ج را می ت
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بابِ قمارباز )1956(  

 
ــدان  ــه زن ــل ب ــال ها قب ــا. او س ــا پلیس ه ــد، حتّ ــت دارن ــه دوس ــاب را هم ب  
ــس از  ــا پ ــوده، ام ــس ب ــکاران پاری ــناس ترین خلاف ــان از سرش ــاده، در آن زم اُفت
ــازی  ــه قمارب ــش را ب ــتر وقت ــد و بیش ــی می اُفت ــاب جوان ــدان از تب وت آزادی از زن
ــد.  ــک می کن ــوره کم ــد، همه ج ــر افتاده ان ــه در دردس ــرادی ک ــه اف ــد. ب می گذران
یــک پســر جــوان حــدوداً بیســت ســاله بــه نــام پائولــو را کــه تنهــا یــادگار از دوســت 
ــه حــالا دیگــر یکــی  ــدرو ک ــد. کمیســر لُ ــت می کن ــی اش اســت، حمای دوران جوان
ــف  ــا او تعری ــنایی اش ب ــوه ی آش ــورد نح ــت، در م ــاب اس ــی ب ــتان صمیم از دوس
می کنــد کــه چگونــه ســال ها پیــش در حالــی کــه بــاب خلافــکار سرشناســی بــوده، 
ــردن اســت. عاشــق  ــدازی نجــات داده. او عاشــق بازی ک جــان او را در یــک تیران
ــی  ــه آدم خوش شانس ــد ک ــا می کن ــودش ادع ــازد. خ ــم می ب ــی ه ــردن. گاه قمارک
نیســت، عــادت دارد بــرای اینکــه بفهمــد امــروز روی دور شــانس اســت یــا نــه، بــا 
یــک ســکه کــه همیشــه بــه همــراه دارد، شــیر یــا خــط بینــدازد. البتــه ســکه ای کــه 
ــر کاری  ــد ه ــط می خواه ــت! او فق ــیر اس ــش ش ــب دارد، دو روی ــه در جی او همیش
ــه  ــه درســت اســت را انجــام دهــد، مخصوصــاً بازی کــردن. در جایــی خطــاب ب ک
ــکِ  یکــی از دوســتان قدیمــی اش می گویــد: »میگــن وقتــی بــه دنیــا اومــدم یــه تَ
پیــک )ورق بــازی( کــف دســتم بــود«. آنقــدر عاشــق بــازی اســت کــه روز ســرقت 

ــا همدســتانش  ــازی می کنــد و کــم مانــده ســرقت و قــرار ب بــزرگ نیــز ســاعت ها ب
را فرامــوش کنــد.

بــاب نیــز ماننــد دیگــر قهرمانــان ملویــل یــک خلافــکار اســت؛ بــا چهــره ی   
یــک خلافــکار! در همــان ابتــدای فیلــم کــه خیلــی بــا شــخصیتش آشــنایی نداریم، 
در حالــی کــه او در آینــه نگاهــی بــه قیافــه ی خــود می انــدازد، می گویــد: »چهــره ی 
ــتلو" و  ــف کاس ــی "ج ــالًا وقت ــه احتم ــه ای ک ــان جمل ــکار«، هم ــه خلاف ــی ی واقع
"ســیلیَن" و "گوســتاو مَنــدا" و باقــی قهرمانــان ملویــل وقتــی در آینــه نــگاه 

می کردنــد، بــا خــود می گفتنــد.
در ایــن فیلــمِ ملویــل نیــز یــک کمیســر از نــوع دوم وجــود دارد، یعنــی از آنهایی   
ــت  ــد دس ــش می توان ــک خبرچین های ــه کم ــب ب ــت و اغل ــوش نیس ــی باه ــه خیل ک
خلافــکاران را رو کنــد. بــاب بــه همــه کمــک کــرده و می کنــد، خــودش می گویــد: 
ــا  ــم«. ام ــک کن ــادن، کم ــر اُفت ــوی دردس ــه ت ــی ک ــه آدم های ــت دارم ب ــن دوس »م
معمــولًا فقــط خــودش بــه داد خــودش می رســد؛ در انتهــای فیلــم، آنجــا کــه بــه 
ــوخی  ــتانش به ش ــی از دوس ــه یک ــده، رو ب ــتگیر ش ــه دزدی دس ــادرت ب ــرم مب ج
ــه می شــم،  ــه تنهــا تبرئ ــل خــوب، ن ــن یــک وکی ــه خدمــت گرفت ــا ب ــد: »ب می گوی

ــم!«. ــم بکن ــارت ه ــای خس ــس ادع ــم از پلی ــه می تون بلک
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دو مرد در مَنهَتَن )۱۹۵۹(  

می توان این فیلم را ادای دین ملویل به خیابان ها و کلاب های شبانه ی آمریکا   
و ماشین های آمریکایی به حساب آورد. فیلمی که در آن خود ملویل یکی از دو نقش 
اصلی فیلم را ایفا می کند. چرا که نه؟ چه کسی بهتر از او آمریکا را می شناسد؟ چه 
او به لهجه ی آمریکایی  از  او آمریکا را دوست دارد؟ چه کسی بهتر  از  کسی بیشتر 
داده اند.  را  پاریس  در  آمریکایی  لقب یک  او  به  که  نیست  بیخود  می کند؟  صحبت 
شخصیت های اصلی فیلم همه فرانسوی اند. فرانسوی هایی که به آمریکا مهاجرت 
ملویل  خود  که  شخصیتی  زده اند.  به هم  اعتباری  خود  برای  منهتن  در  و  کرده اند 
و  بلد  کار  و  خبره  است،  فرانسوی  روزنامه نگاری  )مورو(،  می کند  بازی  را  نقشش 
محافظه کار. داستان از آنجایی شروع می شود که نماینده ی فرانسه در سازمان ملل، 
در یک جلسه ی علنی رأی گیری غیبت می کند و این خبر به شدت رسانه ها را تحت 
تأثیر قرار می دهد. مورو از طرف رئیسش مأمور می شود تا هر چه سریع تر دیپلمات 
را پیدا کند. همین مسئله دستمایه ی خوبی است برای گشت و گذار در سطح شهر و 

سرک کشی به همه ی کافه ها و کلاب ها.
نیروی  یا  کاریزماتیک  و  مصمّم  چهره ی  دارای  فیلم  این  اصلی  شخصیت  دو   
و  معقول  خواسته های  با  زمینی اند  شخصیت هایی  نیستند.  مهارنشدنی  و  نابودگر 
آرزویش  نهایت  "دلماس" عکاس روزنامه است و  فیلم  باور. شخصیت دیگر  قابل 

این است که چند عکس با ارزش بگیرد تا برای همیشه دغدغه ی 
و  محافظه کاری  با  دارد  سعی  هم  مورو  شود.  برطرف  مالی اش 
تمکین به خواسته های رئیس خود، شغلش را حفظ کند. هرچند 

در انتها دلماس درست در جایی که به خواسته خود رسیده و چند حلقه فیلم عکاسی  
کانال  در  را  فیلم  حلقه های  کند،  دگرگون  را  زندگی اش  می تواند  که  دارد  دست  در 
قدم  منهتن  خیابان های  در  صبح  میش  و  گرگ  در  سبک بال  و  می ریزد  فاضلاب 
انتشار عکس ها منصرف  از  را  او  بار  داخلِ  ملتمسانه ی دخترک  نگاه  می زند. شاید 
کرده! دختری که شاید نگران آبرو و جایگاه خانوادگی اش پس از مرگ پدرش است.
دو مرد در منهتن یکی از ساده ترین فیلم های ملویل است. ساده از نظر روایت   
در  تفاوت  به  می توان  آثارش  دیگر  با  فیلم  این  تفاوت های  از  و همچنین ساخت. 
شخصیت ها، همچنین از نظر روایی، عدم کُنشگری آنها اشاره کرد. شخصیت هایی 
که قتلی انجام نمی دهند، اسلحه ای ندارند، دزدی نمی کنند و فقط دنبال شخصی 
می برند.  پیش  را  داستان  و  می کنند  جستجو  فقط  آنها  شده.  ناپدید  که  می گردنند 
با  پیدا می کنند، دلماس سعی می ند  را  حتّا در جایی که جنازه ی شخص مورد نظر 
صحنه سازی و تغییر صحنه ی مرگ، نحوه ی مرگ را به شکل دیگری نمایش بدهد 
تا شاید با این کار و گرفتن عکس های بهتر برای خود شهرت و پولی دست و پا کند؛ 
همکار محافظه کار او، صحنه را دوباره به شکل اول می چیند و از دخالت در داستان 
تا به این حد جلوگیری می کند. آنها در نهایت به همان زندگی پیشین خود و قناعت 

به آنچه دارند، بازمی گردند.
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لئِون مورَن،کِشیش )۱۹۶۱(  
بر اساس رمانی با همین نام نوشته ی بِئاتریکس بِک  

"لئِــون مورَن،کِشــیش"  در کنــار "خاموشــی دریــا" )۱۹۴۹( و "ارتش ســایه  ها"   
ــی دوم و  ــان جنــگ جهان ــه داســتان آنهــا در زم ــد ک ــم ملویل ان )۱۹۶۹(، ســه فیل
ــه  ــل ک ــم ملوی ــه فیل ــن س ــذرد. ای ــازی می  گ ــانِ ن ــت آلم ــه دس ــه ب ــغال فرانس اِش
به  ظاهــر بــا پس زمینــه  ای مشــترک ســاخته شــده  اند، هــر یــک رویکــردی 
متفــاوت بــه حال  و هــوای دوران جنــگ دارنــد. خاموشــی دریــا بــا محوریــت یــک 
ســرباز آلمانــی و مواجهــه  ی اجبــاری او بــا پیرمــرد و دختــری فرانســوی اســت کــه 
برخــلاف آنچــه از آن انتظــار می  رفــت، بــه هیچ  وجــه فیلمــی خشــنونت  بار نبــود. 
ــا بــه ســرباز آلمانــی نگاهــی انسان دوســتانه داشــت. در ارتــش ســایه ها فیلــم  حتّ
ــت  ــت مقاوم ــای نهض ــن فعالیت  ه ــگ و همچنی ــه ی جن ــود مقول ــه خ ــتقیماً ب مس
ــاز هــم در دوران جنــگ  فرانســه می  پرداخــت. امــا در لئــون مورن،کشــیش کــه ب
ــورن  ــون م ــردد؛ لئ ــوری می  گ ــخصیت مح ــول دو ش ــتان ح ــد، داس ــاق می افت اتف
کــه یــک کشــیش جــوان و پرهیــزکار اســت، و بیــوه  ای جــوان بــه نــام بارنــی کــه 
یــک دختــر کوچــک نیمه  یهــودی دارد. فیلــم غیــر از چنــد صحنــه ی رژه ســربازان 

و گاهــی صــدای تیرانــدازی در شــب، هیــچ اشــاره  ی مســتقیمی بــه جنگ و اشــغال 
فرانســه نــدارد. بارنــی کــه جوانــی آزادی  خــواه اســت، چنــدان اعتقــادات مذهبــی 
مشــخصی نــدارد و اولیــن بــار کــه شــاهد رفتــن او بــه کلیســا هســتیم، او بــه قصــد 
ــی- ــیش م ــزد کش ــراف ن ــرای اعت ــی  رود. ب ــیش م ــت  انداختن کش ــخر و دس تمس
 توانــد از بیــن ســه کشــیش کلیســا یکــی را به  دلخــواه انتخــاب کنــد. او ایــن کار را 
ــورن  ــون م ــه آن جهــت لئ ــام کشــیش  ها انجــام می  دهــد و ب ــدن ن ــا خوان ــط  ب فق
ــه نظــرش لئــون احتمــالًا نامــی اســت کــه قشــر تهــی- را انتخــاب می  کنــد کــه ب
ــی  ــه ی بارن ــن مواجه ــد. در اولی ــود برمی  گزینن ــدان خ ــرای فرزن ــه ب ــت جامع  دس
ــی  ــادگی زندگ ــی به  س ــه بارن ــیش، توج ــخصی کش ــزل ش ــورن در من ــون م ــا لئ ب
ــاس او جلــب می  شــود. او برخــلاف تصــور  مــورن و همچنیــن وصله پینه  هــای لب
وضعیــت مالــی چنــدان مناســبی نــدارد و از درآمدهــای کلیســا بــرای خــود چیــزی 
ــک  ــوان ی ــورن به  عن ــی م ــل پیش  بین ــاوت و غیرقاب ــورد متف ــی  دارد. برخ ــر نم ب
ــود  ــی می  ش ــزد بارن ــب ن ــه مذه ــه ب ــن علاق ــب و همچنی ــب تعج ــیش موج کش
ــود.  ــک می  ش ــیحی کاتولی ــک مس ــر داده و ی ــود را تغیی ــن خ ــه او دی ــا ک ــا آنج ت
ــه او  ــی ب ــم باعــث علاقه  منــدی بارن ــم ک ــا مــورن ک همیــن نزدیکــی رابطــه  اش ب
ــد و در  ــا کشــیش را در ســر می  پروران ــا آنجــا کــه آرزوی هماغوشــی ب می  شــود. ت
ــازی "ژان-پــل  ــا ب خواب  هایــش او را در بســتر خــود می  بینــد. امــا لئــون مــورن ب
ــز در  ــگار هرگ ــه ان ــد ک ــر می  رس ــه نظ ــزکاری ب ــیش پرهی ــان کش ــدو" آن چن بلمون
ــا  ــد، ب ــه می  کن ــراز علاق ــه او اب ــی ب ــی بارن ــده. وقت ــاه نش ــب گن ــی  اش مرتک زندگ
ــا در  ــد. ام ــش می  کن ــب بخش ــدا طل ــرای او از خ ــد و ب ــس می  زن ــونت او را پ خش
ــی و کشــیش، نشــانه  هایی از تمایــلات  ــان بارن عمــق ایــن رابطــه  ی خامــوش می
جنســی از جانــب هــر دو دیــده می  شــود. تمایــلات بارنــی کــه کامــلًا آشــکار اســت 
امــا مــورن کــه خــود را از هرگونــه خطــا و انحــراف از وظایــف دینــی  اش بــاز می  دارد 
نیــز رفتــار مشــکوک و حتّــا متناقــض از خــود بــروز می  دهــد. بارهــا در طــول فیلــم 
شــاهدیم کــه او بی  جهــت بــا زنانــی کــه بــرای صحبــت و راهنمایــی بــه خانــه اش 
ــگام رد  ــد، هن ــل می  ده ــا را هُ ــد، آنه ــرار می  کن ــمی برق ــاس جس ــد، تم می  آین
ــه ی  ــه هم ــد، ک ــا می  مال ــه آنه ــش را ب ــتین لباس ــای آس ــان لبه  ه ــدن از کنارش ش
ــی  ــه بارن ــی ک ــا جای ــی از شــدّت و تعــدد بیشــتری دارد، ت ــا بارن اینهــا در رابطــه ب
شــک می  کنــد کــه ایــن رفتارهــا کامــلًا تعمــدی باشــد. هرچنــد بــا همــه ی اینهــا 
هیــچ گاه شــاهد کوچک تریــن لغــزش آشــکاری از ســوی مــورن نیســتیم. ملویــل 
ــد،  ــت می  ده ــه دس ــی ب ــد وجه ــی چن ــلًا پردازش ــم کام ــردان فیل ــوان کارگ ــه عن ب
ــیش از  ــرافِ کش ــیِ انح ــانه  های ضمن ــن نش ــه  ی ای ــار هم ــه در کن ــکلی ک ــه ش ب

ــه ی  ــورن در مواجه ــار م ــه رفت ــت بخشــیدن ب ــا قاطعی ــی، از ســویی ب ــم دین تعالی
ــا  ــه خط ــاری از هرگون ــده، ع ــن بینن ــراف، او را در ذه ــه انح ــا هرگون ــتقیم ب مس
جلــوه می  دهــد. بــه یــاد بیاوریــم در ســکانس پایانــی فیلــم، آنجــا کــه بارنــی بــرای 
ــباب  ــی از اس ــه خال ــه خان ــی ک ــه، در حال ــه  اش رفت ــه خان ــورن ب ــی از م خداحافظ
اســت و تنهــا توشــه  ی کشــیش بــرای ســفر همیشــگی بــه روســتایی در دوردســت 
ــت،  ــقاب اس ــه و بش ــد قابلم ــل، چن ــه تجم ــه دور از هرگون ــادگی و ب ــال س در کم
ــدون جــوراب کشــیش در یــک  ــی بســته از پاهــای ب ــا نشــان دادن نمای ــل ب ملوی
صَنــدَلِ کهنــه -همــان تصویــر کلیشــه  ای کــه همــه  ی مــا از پاهــای عیســی مســیح 
داریــم، شــمایلی آســمانی و مســیح  وار را بــرای مــا بــه جلــوه می  گــذارد. ملویــل در 
پایــان نیــز ایــن شــمایل مســیح وار را بــا گفتــن جملاتــی سرشــار از ایمــان مذهبــی، 
همچــون: »مــا بــاز هــم همدیگــه رو خواهیــم دیــد... در دنیــای دیگــر... «، کامل 
می  کنــد و نهایتــاً در صحنــه  ی پایانــی فیلــم کــه بــه تیتــراژ ختــم می  شــود، لئــون 
مــورنِ کشــیش بــا اطمینــان خاطــر از تصمیمــی کــه گرفتــه، بــه ســوی نــوری کــه 
از انتهــای راه  پلــه آپارتمانــش سرچشــمه می  گیــرد، حرکــت می  کنــد و در را پشــتِ 

ــدد.  ــود می بن ــرِ خ س
ــور زمســتانی")۱۹۶۳( ســاخته ی  ــم "ن ــه فیل جــا دارد اینجــا اشــاره  ای شــود ب  
ــه  "اینگمــار برگمــان" کــه در آنجــا نیــز شــخصیت اصلــی فیلــم کشیشــی اســت ب
نــام "تومــاس" کــه احســاس می  کنــد بعــد از مــرگ همســرش از خــدا دور شــده و 
اینــک در حالــی دیگــران را بــه ایمــان بــه خــدا و دیــن دعــوت می  کنــد کــه خــود 
شــدیداً دچــار تردیــد در ایمــان شــده. هرچنــد در آنجــا برگمــان رویکــردی کامــلًا 
ــی  ــوح در صحنه های ــوان به  وض ــن را می  ت ــن دارد. ای ــه دی ــادی ب ــح و انتق واض
دریافــت کــه مــردم بی  هیــچ انگیــزه و ایمــان قلبــی، همچــون مجســمه در کلیســا 
ــدا  ــود خ ــل وج ــورد دلای ــؤال هایی در م ــد و س ــرفه می  کنن ــط س ــته  اند و فق نشس
می  پرســند، مخصوصــاً دســتیار کشــیش کــه جایــی در فیلــم از او می  پرســد: 
»چــرا خــدا مســیح رو رهــا کــرد تــا بمیــره؟ چــرا خــدا در برابــر فریادهــای مســیح 
ــش  ها از  ــن پرس ــه ای ــخ دادن ب ــدون پاس ــاً ب ــیش نهایت ــه کش ــرد؟«، ک ــکوت ک س
ــب  ــد. جال ــا می دان ــت و به ج ــؤال  ها را درس ــن س ــرح ای ــا ط ــذرد و حتّ ــا می گ آنه
ــی  ــرف بارن ــؤال  ها از ط ــن س ــاً همی ــم دقیق ــیش ه ــون مورن،کش ــه در لئ ــت ک اس
ــی  ــاع بارن ــعی در اقِن ــی س ــلًا منطق ــخی کام ــا پاس ــورن ب ــود و م ــیده می  ش پرس
ــود  ــم وج ــاز ه ــم ب ــن دو فیل ــان ای ــترک می ــش  های مش ــت پرس ــن دس دارد. از ای
دارد. لازم به  ذکــر اســت کــه نــور زمســتانی تقریبــاً دو ســال پــس از نمایــش لئــون 
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کُلاه )1962(   
بر اســاس رمانی با همین نام نوشته ی پیِر لوسو   

»دولــوس )DDDDDD( در زبــان عامیانــه بــه معنــای کلاه اســت امــا در ارتبــاط   
ــن  ــه خبرچی ــود ک ــلاق می  ش ــی اط ــه کس ــس ب ــکاران و پلی ــان تبه ــه می محرمان

ــت.« ــس اس پلی

ــازی  ــته وارد ب ــا ناخواس ــا م ــت ت ــی اس ــم کاف ــدای فیل ــته ی ابت ــن نوش همی  
ملویــل بشــویم؛ بــازی حــدس و گمــان. بــا ایــن نوشــته در تمــام طــول فیلــم دنبــال 
ــدا  ــخصیت ها پی ــوه ش ــان انب ــس« را از می ــن پلی ــا »خبرچی ــم ت ــانه هایی می گردی نش
کنیــم. ایــن همــان حربه ایســت کــه ملویــل بــا آن مخاطــب را بــه اشــتباه می انــدازد. 

ــه  ــه می پاشــد، نشــانه ی واضــح و آشــکار ارائ ــه مخاطــب خــوراک می دهــد، دان ب
ــا،  ــازد ام ــا می س ــف« ره ــا و کش ــازی »معم ــد ب ــر از بن ــه ظاه ــود را ب ــد و خ می ده
در انتهــای فیلــم تمــام معــادلات را به هــم می زنــد. بــرای معمــای داســتان فیلــم 
ــان  ــم می ــدای فیل ــای ابت ــان دیالوگ ه ــد. در هم ــه می کن ــد ارائ ــخ های جدی پاس
موریــس فــوگل )سِــرژ رجیانــی( کــه تــازه از زنــدان آزاد شــده و دوســتش گیلبــرت، 
ــل  ــام ســیلیَن )ژان-پ ــه ن ــل اعتمــاد و مرمــوزی ب ــه وضــوح از شــخصیت غیرقاب ب
ــه  ــه ب ــم ک ــر ســیلین را می بینی ــن نشــانه؟ بعدت ــرده می شــود. اولی ــام ب ــدو( ن بلمون
ــدوق را  ــک دزدی از گاوصن ــاز ی ــورد نی ــزار م ــرای او ابَ ــده و ب ــس آم ــه ی موری خان
آورده. موریــس بــا زنــی زیبــا بــه نــام تِــرِس همخانــه اســت؛ یکــی از دو زن اغواگــر 
فیلــم، بــه رســم دیگــر آثــار ملویــل وجــود زنــان اغواگــر کــه پیش تــر بــه آن اشــاره 
شــده. بــه محــض خداحافظــی ســیلین و رفتن اش، ترس از احســاس ناخوشــایندش 
دربــاره ســلیس ســخن می گویــد، دومیــن نشــانه؟ صحنــه ی بعــد ســیلین را 
ــا دایــره ی جنایــی اداره ی پلیــس تمــاس گرفتــه و درخواســت دارد  می بینیــم کــه ب
تــا بــا کمیســر ســالی صحبــت کنــد و کات! انــگار کــه همیــن ابتــدای کار خبرچیــن 
پلیــس را شــناختیم و نیــازی بــه نمایــش گفتگــوی میــان کمیســر و ســیلین نیســت. 
ــرقت  ــرای س ــتش ب ــا همدس ــس ب ــه موری ــد، در حالی ک ــاه نمی آی ــل کوت ــا ملوی ام
از گاوصنــدوق شــخص مُتَمَــول رفته انــد، ســیلین بــه خانــه ی موریــس آمــده و بــا 
ضــرب و شــتمِ تِــرِس، آدرس خانــه ی مــورد ســرقت را از او می گیــرد و در صحنــه ی 
بعــد شــاهدیم کــه پلیــس محــل ســرقت را محاصــره کــرده و موریــس کــه بعــد از 
کشــتن کمیســر، تیــر خــورده و از حــال رفتــه، توســط خودرویی کــه ما سرنشــینانش 
را نمی بینیــم، از محــل فــراری داده می شــود و همدســتش در محــل حادثــه جــان 
ــا توجــه  ــد ب می ســپارد. ســیلین توســط پلیــس دســتگیر می شــود و از او می خواهن
بــه روابــط گســترده ای کــه بــا تبهــکاران شــهر دارد، ســریعاً موریــس را پیــدا کنــد.
ــه  ــتیم ک ــی هس ــو باران ــا کلاه و پالت ــردی ب ــن م ــاهد راه رفت ــراژ ش ــد از تی بع  
ــارج  ــیاهی خ ــد و از دل س ــور می کن ــنا عب ــدان آش ــک و نه چن ــی تاری از راهروهای
ــدان  ــوگل از زن ــس ف ــد. موری ــوای آزاد می رس ــنایی روز و ه ــه روش ــود و ب می ش
ــته  ــن نوش ــم و ای ــطایی می ینی ــرون وس ــای ق ــک کلیس ــی از ی ــده! دورنمای آزاد ش
ــا دروغ  ــردن ی ــد ... م ــاب کنی ــد انتخ ــما بای ــود: »ش ــر می ش ــر ظاه ــر تصوی ــه ب ک
گفتــن؟«. خــارج از شــهر اســت و صــدای قطــار. موریــس بــا چهــره ای مضطــرب و 
نگــران بــه دیــدار دوســت ســابقش گیلبــرت مــی رود. از در خانــه کــه وارد می شــود، 
ــته  ــه ی شکس ــن آین ــدازد. ای ــود می ان ــره ی خ ــه چه ــی ب ــار در نگاه ــه ی کن در آین
تعریــف مناســبی از احــوالات درونــی موریــس بــه مــا می دهــد. او ترســیده چــون 

تصمیــم دارد دوســت قدیمــی اش را بکشــد. در حیــن تیرانــدازی دســتان لرزانــش را 
ــدام  ــل هیچ ک ــای ملوی ــت. قهرمان ه ــه اس ــلحه غریب ــا اس ــه ب ــه چگون ــم ک می بینی
ــان رفیق کُشــی  آدمکــش نیســتند. آنهــا فقــط تبهــکاران را می کشــند. در مــرام آن
ــن  ــود، همچنی ــته می ش ــری کش ــت دیگ ــه دس ــاً ب ــش نهایت ــدارد. رفیق ک ــی ن جای
کــه موریــس در انتهــا توســط شــخصی کــه توســط خــودش اجیــر شــده برای کشــتن 
ــان  ــرای خودش ــل ب ــان ملوی ــود. قهرمان ــته می ش ــتباهاً کش ــر، اش ــخصی دیگ ش
ــر  ــد و از آن فرات ــال می کنن ــخصی را دنب ــلک مش ــرام و مس ــکاری، م ــن تبه حی
نمی رونــد؛ اگــر رفتنــد، مجازاتشــان مــرگ اســت. گاهــی هــم مثــل جــف کاســتلو 
قهرمــان اســطوره ای فیلــم ســامورایی )آلــن دلــون(، بــا فــرا رفتــن از مســلک یــک 
ــوش  ــه آغ ــته ب ــی(، خودخواس ــق زمین ــک زن )عش ــه ی ــتن ب ــامورایی و دل بس س
مــرگ فــرو می غلتــد. مــرگ را بــه دوئــل می خوانــد و بــه اســتقبال مــرگ مــی رود. 
در فیلــم کلاه بعــد از اینکــه تمــام حــدس و گمان هایمــان توســط ملویــل نقــش بــر 
آب می شــود، متوجــه می شــویم کــه ســیلین )ژان-پــل بلمونــدو( خبرچیــن پلیــس 
نبــوده. بــاز هــم از ملویــل رو دســت می خوریــم! در صحنــه ی نهایــی فیلــم آنجــا 
ــد،  ــده باش ــب ش ــی مرتک ــچ گناه ــا- هی ــم م ــه زع ــه -ب ــیلین بی اینک ــال س ــه ح ک
ــت  ــد و ثاب ــت می زن ــن غل ــش روی زمی ــپارد، کلاه ــان می س ــد و ج ــا می افت از پ
ــا  ــن م ــش را در ذه ــن پرس ــن ای ــای ای ــا ج ــود امّ ــام می ش ــم تم ــتد. فیل می ایس
باقــی می گــذارد کــه ســیلین بــه خاطــر کــدام تخطــی از مــرام و مســلکِ قهرمانــان 
ــا  ملویــل مجــازات و کشــته می شــود؟ شــاید در گذشــته مرتکــب اشــتباه شــده! آی
ــا پلیــس موجــب مــرگ دوســتی شــده؟ آیــا آن  او در گذشــته به خاطــر همدســتی ب

خبرچیــن کــه از ابتــدای فیلــم بــه دنبالــش مــی گشــتیم، ســیلین نیســت؟ 
کلاه دو قهرمــان ملویلــی دارد؛ موریــس و ســیلین. قهرمانــان ملویــل همیشــه   
ــم.  ــای فیل ــیلین در انته ــدا و س ــس در ابت ــد. موری ــگاه می کنن ــود را ن ــه خ در آین
ــه  ــه ب ــر خــورده و مرگــش نزدیــک اســت، نگاهــی در آین ــه تی ــی ک ســیلین در حال
ــذارد  ــر ســر می گ ــد، کلاهــش را ب ــب می کن ــرَش را مرت ــویِ سَ ــدازد، م خــود می ان
ــا وداع  ــت. امّ ــل اس ــان ملوی ــک قهرمان ــی از مَناسِ ــه یک ــگاه در آین ــرد. ن و می می
ســیلین بــا معشــوقه اش متفــاوت بــا دیگــر قهرمانــان ملویلــی اســت. او چنــد ثانیــه 
قبــل از مرگــش تلفــن را بــر مــی دارد و بــه معشــوقه اش زنــگ می زنــد: »فابیَــن ... 

مــن امشــب نمیــام«.
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نفسِ دوباره )1966(  
بر اســاس رمانی با همین نام نوشته ی ژوزه جیووانی  

»از هنــگام تولــد تنهــا یــک حــقِ انتخــاب بــه انســان داده می شــود و آن هــم   
انتخــاب مــرگ خــود اســت. امــا اگــر ایــن انتخــاب بــا تنفــر از زندگــی همــراه باشــد، 

ــد.« ــدا می کن ــی پی ــه ی مضحک ــد او جنب ــخص و تول ــود ش وج

گوســتاو مَنــدا ملقــب بــه "گــو" کــه بــه جــرم ســرقت از قطــارِ حمــل طــلا ده ســال را 
در زنــدان گذرانــده، حــال بــه همــراه دو تــن از هــم ســلولی  هایش از زنــدان فــرار 
می  کنــد و بــا ســختی زیــاد خــود را بــه خانــه ی معشــوقه ی ســابق خــود -مانــوش-

ــوقه  ای  ــت؛ معش ــان اس ــدار در می ــوقه ی پول ــک معش ــای ی ــم پ ــاز ه ــاند. ب می  رس
کــه پــس از ده ســال وقتــی می  شــنود گــو از زنــدان فــرار کــرده بلافاصلــه بــه فکــر 
تــدارک جایــی امــن بــرای اوســت و مطمئــن اســت کــه گــو بــه غیــر او کســی دیگری 
را نــدارد. گوســتاو مَنــدا نمونــه ی بــارز یــک قهرمــان ملویلــی اســت. البتــه نبایــد 
بــازی درخشــان لینــو ونتــوا در نقــش گــو را از یــاد بــرد. ونتورایــی کــه در شــاهکار 
دیگــر ملویــل ارتــش ســایه  ها )1969( نیــز نقــش اصلــی فیلــم را بــر عهــده دارد.

ایــن بــار هــم قهرمــان ملویــل یــک مــرد همیشه مســلح، بــا قیافــه  ای مردانــه   
و مصمــم اســت، همچنــان دارای قاعــده و اصــول و پایبنــد بــه اخــلاق حرفــه ایِ)!( 
گنگســتری. وقتــی توســط کمیســر بِلــو -کــه در اغلــب فیلم  هــای ملویــل یــک نمونه 
از آن را داریــم، دســتگیر و مــورد شــکنجه قــرار می  گیــرد، نامــی از هیــچ کــدام از 
ــه صــدای گــو  ــا ترفنــدی زیرکان ــو ب ــرد، هرچنــد کــه کمیســر بل همدســتانش نمی ب
را هنگامــی کــه بــا یکــی از بــه ظاهــر خلافــکاران در حــال صحبــت اســت را ضبــط 
ــت و  ــو حیثی ــرای گ ــد. ب ــه او اســتفاده کن ــدرک علی ــن م ــد و ســعی دارد از ای می  کن
نامــی کــه از او برجــا می  مانــد، از هــر چیــزی بــا ارزش  تــر اســت حتّــا اگــر بــه قیمــت 

از دســت دادن جانــش تمــام شــود، کــه می  شــود! 
ــدان در  ــرار از زن ــا ف ــه ب ــت ک ــه  ای اس ــکاری حرف ــورد خلاف ــاره در م ــس دوب نف
حالی کــه هنــوز ۴۰ ســال از محکومیــت بــه حبســش باقــی مانــده، نفســی دوبــاره 
می  گیــرد. می  توانــد دوبــاره آزاد باشــد و اســلحه حمــل کنــد. او در یــک قــرار ناهــار 
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بــا معشــوقه  اش -مانــوش- بــا تأکیــد ویــژه  ای اِبــراز می  کنــد کــه دیگــر نمی  خواهــد 
هیــچ گاه بــه زنــدان برگــردد. گوســتاو مــرگ را بــه  زنــدان ترجیــح می  دهــد. بــرای 
خلافــکاران و تبهــکاران فیلم  هــای ملویــل مــردن بــا اســلحه بهتریــن نــوع مــردن 
اســت. بــا اینکــه مانــوش ســعی دارد هرطــور کــه شــده از گوســتاو حمایــت کنــد و 
حتّــا بــا هزینــه ی زیــادِ فــراری دادن او از کشــور هــم مشــکلی نــدارد، امــا گــو کمــک 
را هــم به راحتــی قبــول نمی  کنــد. او می  خواهــد قبــل از فــرار، آخریــن دزدی  اش را 
هــم انجــام دهــد و وقتــی پیشــنهاد همــکاری در یــک ســرقت و دســتمزد هنگفــت 
دو میلیــون فرانکــی بــه او می  شــود، بی هیــچ تردیــدی می  پذیــرد. او بــرای 
ایــن کار حاضــر می  شــود اصــول اخلاقــی خــود را زیــر پــا بگــذارد و بپذیریــد کــه در 
جریــان ســرقت دو پلیــس نیــز کشــته شــود. هرچنــد کــه دلــش راضــی بــه ایــن کار 
نیســت امــا انــگار چــاره ی دیگــری نــدارد. در اواخــر فیلــم کــه بــازرس فاردیانــو را 
مجبــور می  کنــد بــا دســتخط خــودش بنویســد کــه گــو هرگــز زیــر شــکنجه  کســی از 
ــه کشــتن اون موتور ســوارها  ــن ب ــد: »م ــراف می  کن ــداده، اعت ــو ن همدســتانش را ل
ــای  ــم او آدم  ه ــت بگویی ــر اس ــت. بهت ــش نیس ــتاو آدمک ــم«. گوس ــار نمی  کن افتخ
بی  گنــاه را نمی  کشــد. در صحنــه ی درگیــری او بــا پلیــس در ســکانس پایانــی 
ــانه  ــا را نش ــک پلیس  ه ــه ی نزدی ــد از فاصل ــه می  توان ــو در حالی ک ــه گ ــاهدیم ک ش

بگیــرد، بــه دیــوار شــلیک می  کنــد تــا صرفــاً آنهــا را فــراری دهــد.
به  رســم دیگــر آثــار ملویــل، نوشــته  ای قبــل از تیتــراژ ظاهــر می  شــود:   
ــم  ــود و آن ه ــان داده می  ش ــه انس ــاب ب ــقِ انتخ ــک ح ــا ی ــد تنه ــگام تول »از هن
ــای  ــی از ویژگی  ه ــه یک ــادگی ب ــه به  س ــن جمل ــت«. ای ــود اس ــرگ خ ــاب م انتخ
ــان  ــورد مرگ ش ــان در م ــه خودش ــا همیش ــاره دارد؛ آنه ــل اش ــان ملوی ــر قهرمان اکث
ــه  ــد ک ــد. هرچن ــتفاده می  کنن ــود اس ــاب خ ــق انتخ ــن ح ــد و از ای ــم می  گیرن تصمی
آنهــا همیشــه آمــاده مردن انــد، کــه ایــن خــود کنایــه  ای ملویلــی اســت بــه مفهــوم 
مــرگ. بــرای آنهــا خــوب زندگــی کــردن مهــم اســت. با صلابــت و بــا اعتبــار بودن، 
حفــظ حیثیتشــان در میــان مــردم تــا آنجــا کــه گوســتاو منــدا بــرای اینکــه شــخصاً 
بــه همدســتان ســابقش بگویــد کــه هنــگام بازجویــی نامــی از آنهــا نبــرده، مصمــم 
ــه  ــد ک ــنهاد می  کن ــه او پیش ــتانش، ب ــی از دوس ــف، یک ــد. اُرلُ ــر می  زن ــه دل خط ب
بهتــر اســت قبــل از دســتگیری توســط پلیــس از کشــور خــارج شــود و مســئولیت 
ــی  ــکنجه کس ــر ش ــچ گاه زی ــو هی ــه گ ــر اینک ــی ب ــا را مبن ــردن روزنامه  ه ــد ک متقاع
ــو نــداده، بــه او بســپارد، امــا گــو پاســخ می  دهــد: »میــرم ولــی نــه تــا قبــل از  را ل
اینکــه از حیثیتــم دفــاع کنــم. ایــن کار خودمــه«. پــس گــو خــود را آمــاده ی مــرگ 

ــیدن  ــل تراش ــه دلی ــوش ک ــه مان ــخ ب ــد و در پاس ــبیل  هایش را می  تراش ــد. س می  کن
ــدارم«.  ــاج ن ــش احتی ــه به ــون دیگ ــد: »چ ــخ می  ده ــد، پاس ــبیل  هایش می  پرس س
طبــق معمــول اکثــر فیلم  هــا، وداعِ تلــخ قهرمــان بــا معشــوقه کــه تنهــا در هنــگام 
ــه، نگاهــی بی  بازگشــت از میــان چهارچــوب در را ترجیــح می  دهــد.  خــروج از خان
ــخ همچــون  ــدازد. وداع تل ــه هدفــش نمی  ان احساســات او را از صرافــت رســیدن ب
وداع جــف کاســتلو از معشــوقه  اش در یــک کلاب شــبانه یــا وداع ســیلین بــا فابیــن 
بــه صــورت تلفنــی و یــا وِرنـِـر از معشــوقه  اش کــه تــا بــه حــال بــا او ســخنی نگفتــه. 
او بــا اســلحه بــه اســتقبال مــرگ مــی  رود. در یــک درگیــری بــا خلافــکاران ابتــدا 
زخمــی می  شــود و ســپس تیــر خــلاص را از یــک افســر پلیــس می  خــورد و 
ــرار  ــرای حفــظ حیثیتــش می  جنگــد و همچــون ترســوها ف ــرد. ب ــه می  می قهرمانان

ــوش". ــد: "مان ــه می گوی ــک کلم ــا ی ــش تنه ــه ی مرگ ــد. در لحظ نمی  کن
در ایــن فیلــم بــه نســبت دیگــر آثــار ملویــل همچــون ســامورایی، شــخصیت   
ــاهد  ــری ش ــه تعبی ــویم و ب ــک می  ش ــه او نزدی ــر ب ــیم و کمت ــر می  شناس ــو را کمت گ
ــم  ــی او را در فیل ــا گاه ــتیم، حتّ ــش نیس ــل از قهرمان ــه  ی ملوی ــت همه جانب حمای
مقصــر یــا گناهــکار در می  یابیــم، همان طــور کــه در ابتــدای فیلــم طبــق نوشــته ای 
ــا رَدِّ  ــد وی ــه قصــد تأیی ــم هیچ گون ــردان فیل ــر ظاهــر می  شــود: »کارگ ــر تصوی ــه ب ک
خصوصیــات اخلاقــی و رفتــاری گوســتاو منــدا را نــدارد«. کارگــردان خیلــی بــرای 
شــخصیت قهرمانــش دل نمی  ســوزاند و صحنــه ی مــرگ او را در مقایســه بــا 
صحنــه  ی  مــرگ دیگــر قهرمانانــش مثــل جــف کاســتلو و ســیلین غــرور آفریــن و 
دردآور بــه تصویــر نمی  کشــد. شــاید ایــن هــم نوعــی اعتــراض کارگــردان )ملویــل( 
ــل  ــایند قهرمــان فیلمــش باشــد. شــاید ملوی ــدان خوش  ــه چن ــه بعضــی اعمــال ن ب
هــم چــون مــا دلــش نمی  خواســته گــو آن دو پلیــس موتورســوارِ بی  گنــاه را بکشــد. 
همچنــان کــه در حــال بازجویــی، بــازرس فاردیانو رو به گوســتاو و دیگر همدســتش 
ــتین؟  ــا رو کش ــرا اون ــتن؟ چ ــواده نداش ــودن؟ خان ــوارها آدم نب ــد: »موتورس می  گوی
ــن  ــد؟«. معمــولًا شــاهد چنی ــزرگ می  کنی ــه بی  پدر شــدن رو شــما ب بچه  هاشــون ک
ــن  ــه ای ــتیم ک ــل نیس ــار ملوی ــر آث ــرده  ای در دیگ ــی و بی  پ ــای اخلاق ــار نظره اظه

خــود نیــز شــاید نشــانه  ای اســت از آنچــه گفتــه شــد.
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سامورایی )1967(  
»هیــچ کــس تنهایــی عمیق یــک ســامورایی را نــدارد، جــز ببــری در جنگل...   

شــاید... «

جِــف کاســتِلو، آدمکشــی دســتمزد بگیر، تنهــا، خوش ســیما و جــذاب بــا   
صورتــی بــی  روح و نگاهــی ســرد بــا بــازی »آلــن دلــون«. تنهاتریــن قهرمــان ملویل 
ــر  ــی کمیسِ ــا. وقت ــز و بِه ج ــا موج ــد ام ــرف می  زن ــم ح ــا. او ک ــنِ آنه و کم حرف  تری
ــو  ــد: »ت ــخ می  ده ــیدی ؟!« پاس ــبیلت رو تراش ــرا س ــد: »چ ــه از او می پرس بدبینان
عمــرم ســبیل نداشــتم«. بــدون توضیــح اضافــی ولــی قانع کننــده. او همیشــه یــک 
برنــده اســت. وقتــی یکــی از قماربــازان بــه او می  گویــد: »پــول زیــاد بیــار ...شــاید 
ــازم، هیچ وقــت«. از  ــازی«، پاســخ می  دهــد: »مــن هیچ وقــت نمی  ب ــه بب ــن دفع ای
پــس کارهــای ســخت برمی  آیــد؛ فرقــی نــدارد اســلحه در جیــب پالتویــش داشــته 
ــتن او را دارد،  ــد کش ــی قص ــه قاتل ــه  ای را ک ــم صحن ــاد بیاوری ــه ی ــه. ب ــا ن ــد ی باش

روی یــک پُــل عابــر، در حالی کــه جــف اســلحه بــه همــراه نــدارد، نهایتــاً قاتــل را 
فــراری می  دهــد و اســلحه  ی او را می  گیــرد. کاســتلو هیــچ جــا رد و نشــانی از خــود 
ــردد در ســطح شــهر، هــر  ــرای ت ــک ســایه اســت. او ب ــل ی ــذارد. مث به  جــا نمی  گ
ــودروی  ــود، خ ــان می  ش ــدا وارد خیاب ــود؛ ابت ــوار می  ش ــی س ــودروی متفاوت روز خ
در  را  دســته کلیدش  می  شــود،  ســوار  می  کنــد،  انتخــاب  را  علاقــه  اش  مــورد 
ــر. جــف تمــام  مــی  آورد، روشــن می  کنــد و راه می  افتــد. به  راحتــی هــر چــه تمام  ت
کارهایــش را به  ســادگی و راحتــی انجــام می  دهــد. او بــرای کشــتن آنهایــی کــه بــه 
ــاق را  ــد. وارد کلاپ شــبانه می  شــود، درِ ات ــه نمی  کن ــز عجل ــی  رود نی سراغشــان م
بــاز می  کنــد. قبــل از تیــر انــدازی دســتان خالــی  اش کــه دســتکش ســفید پوشــیده 
ــه  ــی اســلحه بکشــد، امــا همیشــه ب ــه قربان را می  بینیــم. او اول اجــازه می  دهــد ک
ــچ ردی  ــد. بی  آنکــه هی ــر خــلاص را »جــف کاســتلو« می  زن نحــوی معجزه آســا تی

ــذارد. ــا بگ ــود به ج از خ

LE SAMOURAI
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از »قهرمــانِ ملویلــی« اســت. گویــی  جــف کاســتلو شــمایلی تمام عیــار   
ویژگی  هایــی از هــر یــک از قهرمانــان دیگــر آثــارش را بــا خــود بــه یَــدَک می  کشــد. 
تنهایــی یکــی از بارزتریــن ویژگی  هــای تمــام آثــار ملویــل اســت امــا جــف کاســتلو 
بی  شــک تنهاتریــن آنهاســت. بــه کَپشــن اول فیلــم رجــوع می  کنیــم: »هیــچ کــس 
ــگل ...شــاید ...«.  ــری در جن ــدارد ، جــز بب ــق یــک ســامورایی را ن ــی عمی تنهای
امــا خــوب اســت بدانیــم کــه چــرا ملویــل ایــن بــار قهرمــان فیلــم خــود را کــه بــه 
گفتــه  ی خــودش: »یــک ســامورایی کامل و پرداختــه اســت، بــه انــدازه  ای کــه یــک 
ــم  ــت بگویی ــر اس ــا بهت ــد ی ــبیه می  کن ــامورایی تش ــه س ــد«، ب ــد باش ــم می  توان فیل
ســامورایی می  نامــد. می  تــوان عنــوان ســامورایی را بــه اعمالــی کــه جــف کاســتلو 
هــر روزه آنهــا را آییــن وار به  جــا مــی  آورد، مرتبــط دانســت؛ اعمالــی چــون شــکل 
خاصــی از کلاه بــر ســر نهــادن مقابــل آینــه و دســت کشــیدن بــه لبــه  ی آن بــا دو 
انگشــت شســت و ســبابه، پوشــیدن پالتوهــای همشــکل، شــکلِ خاصــی از کشــتن 
ــوان  ــوان عن ــن می  ت ــد(؛ همچنی ــاره ش ــه آن اش ــلاً ب ــه قب ــر )ک ــورد نظ ــراد م اف
ســامورایی را مرتبــط بــا همــان نوشــته ی ابتــدای فیلــم دانســت؛ یعنــی تنهایــی  ای 
کــه یــک ســامورایی دارد، و یــا عــدم تعلــق بــه دنیــای جســمانی و نداشــتن هرگونــه 
ــامورایی  ــت س ــول و طریق ــی از اص ــه یک ــت ک ــی دانس ــق« عاطف ــه  ی »عمی رابط
ــنِ جــف کاســتلو و یــک  ــن وجــهِ شــبَه بی ــا به  نظــر می  رســد محتمل تری اســت. ام
ســامورایی )ژاپنــی( در شــکل پایــان زندگــی آنهاســت. یــک ســامورایی هــر لحظــه 
ــا جــان خــود را فــدای آرمان  هــا و طریقــت خویــش کنــد.  آمــاده  ی مــرگ اســت ت
مرســوم ترین شــکل مــرگِ یــک ســامورایی خودکشــی یــا بــه زبــان ژاپنــی هاراکیری 
)Harakiri( اســت. بــرای یــک جنگجــوی مبــارز ژاپنــی ملقــب بــه ســامورایی-آنگاه 
ــی و  ــود را بی  ول ــد و خ ــمن می  یاب ــت دش ــه دس ــده ب ــود را کشته ش ــتاد خ ــه اس ک
ــه جــای  ــری نوعــی مــرگ شــرافتمندانه محســوب می  شــود، ب سرپرســت، هاراکی
آنکــه بــه دســت دشــمن اســیر شــود. آنجــا کــه جــف کاســتلو خــود را گیــر افتــاده 
ــد کــه راه رهایــی از آن ســخت می  نمایــد، مخمصــه  ای کــه  در مخمصــه  ای می  یاب

ــد، او  ــتِ کار خــود را می  دان ــد، عاقب ــب کن باعــث شــده پلیــس همــه جــا او را تعقی
ــک ســامورایی اســت؛ در یکــی  ــا او ی ــد. ام ــون می  افت ــه دســت قان ــا زود ب ــر ی دی
از طریقت  هــای ســامورایی در کتــاب بوشــیدو نوشــته شــده: »طریقــت ســامورایی 
ــگ  ــی، بی  درن ــدن دو دل باش ــده مان ــردن و زن ــان م ــه می ــا ک ــت. آنج ــرگ اس م
ــه  ــدا ب ــد. او آییــن  وار ابت ــز مــرگ را برمی  گزین مــرگ را برگزیــن«. جــف کاســتلو نی
ــی  ــان وداع ــل قهرم ــار ملوی ــر آث ــون دیگ ــی  رود، همچ ــود م ــوقه ی خ ــدار معش دی
ــی  ــوقه  اش دارد. وقت ــا معش ــم ب ــادن در دام سانتی مانتالیس ــدون اُفت ــه ب ــخ و البت تل
ــم  ــت بکن ــم به ــی می  تون ــه کمک ــن چ ــد: »م ــژ« می  پرس ــوقه  اش »ژان لاگران معش
ــارج  ــت خ ــام« -و وق ــش بر می ــودم از پَسِ ــی، خ ــد: »هیچ ــخ می  ده ــف؟« پاس ج
ــه« و  ــپ ژِربی ــدا« و »فیلی ــتاو مَن ــه »گوس ــاهد یم ک ــی را ش ــان نگاه ــدن از در هم ش
دیگــر قهرمانــان ملویــل در لحظــه  ی آخــر بــه معشــوقه  ی خــود می  اندازنــد. ســپس 
بــا یــک خــودروی ســرقتی خــود را بــه همــان کلاب شــبانه می  رســاند. در ورودی 
کلاب کلاه مخصــوص خــود را بــه متصــدی  لبــاس تحویــل می  دهــد و شــماره  ی 
رســید خــود را برنمــی  دارد )نشــانه  ای شــوم!( دســتکش  های ســفیدش را آییــن وار 
ــلحه  ــش اس ــش از مقتول ــف پی ــه ج ــت ک ــار اس ــن ب ــن اولی ــد، ای ــت می  کن ــه دس ب

می  کشــد. امــا ایــن یــک خودنمایــی بیــش نیســت بــرای جلــب توجــه پلیس  هایــی 
ــار صــدای  ــد. در ایــن هنــگام ســه ب ــر نظــر دارن کــه جــف مطمئــن اســت او را زی
ــش  ــار لب ــون از کن ــه خ ــم ک ــف را می  بینی ــر ج ــنویم و تصوی ــه می  ش ــلیک گلول ش
ــه زمیــن می  اُفتــد و جــان می  ســپارد. در نمــای بعــدی در کمــال  جــاری اســت و ب
ــه بــوده)!( او همچــون یــک  شــگفتی می  بینیــم کــه اســلحه ی جــف خالــی از گلول
ــا  ــه ی آن ی ــه شــکل بزدلان ــه ب ــا ن ــد، ام ــری( می  کن ســامورایی خودکشــی )هاراکی
ــه دشــمن ایــن  ــه مغــز خــود شــلیک کنــد، او فقــط ب ــا اســلحه ب اینکــه بخواهــد ب
ــه. جــف  ــا شــلیک گلول ــا در بهتریــن فرصــت او را بکشــد. ب فرصــت را می  دهــد ت

ــد. ــدن دو دل اســت، مــرگ را برمی  گزین ــده  مان ــان مــردن و زن ــه می آنجــا ک
ــرَف بــر بــاد مــی رود، مــرگ آرامش  بخــش اســت؛ مــرگ  بوشــیدو: »وقتــی شَ  

چیــزی نیســت جــز واپَــس زدن از رســوایی« )بوشــیدو 1388:121(.
ــا  ــت. آنه ــرش شکس ــه پذی ــد ب ــح می  دهن ــرگ را ترجی ــل م ــان ملوی قهرمان  
نمی  تواننــد باقــی عمــر خــود را در زنــدان بگذراننــد. پــس ترجیــح می دهنــد 

ــند. ــود باش ــی خ ــان زندگ قهرم
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ارتشِ سایه ها )1969(  
بر اســاس رمانی با همین نام نوشته ی ژوزِف کِسِل   

ــود.  ــاز می  ش ــس آغ ــزه« ی پاری ــانزه  لی ــان »ش ــاز از خیاب ــی ب ــا نمای ــم ب فیل  
ــی اســت از تمامــی ســربازانی کــه در طــول تاریــخ  »طــاق پیــروزی« کــه یادمان
جــان خــود را بــرای آزادی و اســتقلال فرانســه فــدا کرده  انــد، در انتهــای تصویــر 
ــود  ــه خ ــی ک ــی در خیابان ــربازان آلمان ــم از س ــروه عظی ــک گ ــود. ی ــده می  ش دی
بــه تنهایــی نمــاد فرانســه اســت، رژه می  رونــد. رژه ی آنهــا از دور دســت آغــاز 
می شــود و هــر لحظــه نزدک تــر می  آینــد، آنقــدر نزدیــک کــه تمــام قــاب 
تصویــر را می پوشــانند. ایــن صحنــه  ی آغازیــن فیلمــی اســت در مــورد کشــوری 
ــط  ــه فق ــت فرانس ــان پایتخ ــن خیاب ــگ. در اصلی  تری ــت جن ــده و تح اشغال ش
ســربازهای بیگانــه  دیــده می  شــوند. ســکوت و ســردی حاکــم بــر ایــن ســکانس 

ــود. ــاس می  ش ــی احس ــم به  خوب ــول فیل ــام ط ــه در تم افتتاحی
ــت  ــدن حمای ــرال دوگُل از لن ــط ژن ــه توس ــه« ک ــت فرانس ــت مقاوم »نهض  
ــربازانی از  ــط س ــه توس ــی ک ــت؛ ارتش ــده اس ــا مان ــد به  ج ــا امی ــود، تنه می ش
جــان گذشــته شــکل گرفتــه بــود. آنــان کــه نــه نامــی دارنــد و نــه جــا و مــکان 
ثابــت. هــر روز تغییــر چهــره می  دهنــد و اگــر لازم باشــد بــرای حفــظ نهضــت 
ــر  ــرا هــدف آنهــا ب ــد، زی ــه مــرگ می  کنن ــان خیانکارشــان را محکــوم ب هموطن

ــه. ــت دارد؛ آزادی فرانس ــز اولوی ــه چی هم
ارتــش ســایه  ها بــا شــخصیت محــوری »فیلیــپ ژِربیــه« کــه یکــی از   
فرماندهــان رده  بــالای نهضــت مقامــت فرانســه اســت، فراز هایــی از مقاومــت 
ــربازانی  ــذارد. س ــش می  گ ــه نمای ــت را ب ــای نهض ــانی های اعض ــان فش و ج
کــه همه جــا هســتند و هیــچ جــا فَراچَنــگ نمی  آینــد، همچــون ســایه. ارتــش 

ســایه  ها!
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ــت.  ــه  ای نیس ــش حرف ــا آدمکٌ ــکار ی ــک خلاف ــل ی ــان ملوی ــار قهرم ــن ب ای  
وقتــی بــرای تفریــح و قمــار و مشــروب و خوش ــگذرانی  کردن نــدارد. اصــولًا هیــچ 
ــی از  ــی یک ــت. وقت ــت اس ــن نهض ــی از قوانی ــن یک ــدارد. ای ــوی ن ــتگی دنی وابس
ــازی دســتگیر می  شــود و  ــد« توســط ارتــش ن ــام »ماتیل ــه ن ــان عضــو نهضــت ب زن
ایــن امــر خطــرات فراوانــی بــرای امنیــت نهضــت بــه وجــود مــی  آورد، لــوک ژاردی 
رئیــس کل نهضــت رو بــه فیلیــپ ژربیــه می  گویــد: »تنهــا اشــتباه ماتیلــد ایــن بــود 
کــه همیشــه عکــس دختــرش رو بــه همــراه داشــت«؛ همیــن اشــتباه کوچــک کافــی 
اســت تــا امنیــت نهضــت بــه خطــر افُتــد. از ایــن رو ماتیلــد محکــوم بــه مــرگ اســت 
امــا بــه دســت نیروهــای خــودی. قطعــاً خــود ماتیلــد هــم بــه ایــن مــرگ رضایــت دارد 
چــرا کــه تنهــا راهــی اســت کــه او را از زیــر شــکنجه  ی ارتــش نــازی رهــا می  ســازد. 

صحنــه  ی کشــتن ماتیلــد بــه دســت نیروهــای خــودی کــه آخریــن صحنــه  ی فیلــم 
اســت، جدیــت و اهمیــت حفــظ امنیــت نهضــت را آشــکار می  ســازد. ماتیلــدی کــه 
بارهــا جــان ســران نهضــت را نجــات داده، حــال بایــد به دســت آنــان -و البتــه احتمالًا 
بــا رضایــت قلبــی خویــش- کشــته شــود. وداعــی تلخ. قتلــی کــه لــوک ژاردی و فیلیپ 
ژربیــه نیــز بــه خاطــر نشــان دادن ارزش و احتــرام زیــادی کــه بــرای ماتیلــد قائلنــد، در 
ــد، و  ــم گیرنده  ان ــط تصمی ــب فق ــه اغل ــده  ای ک ــی دو فرمان ــد؛ یعن ــرکت می  کنن آن ش
مســئولیت اجــرای فرامیــن بــر عهــده  ی اعضــای عــادی نهضــت اســت. حال آنــان در 
یــک ضیافــت عظیــم، در مجلــس جانبــازی ماتیلــد برای کشــورش -فرانســه- شــرکت 
می  کننــد. قبــل از فرارســیدن روز کشــتن ماتیلــد، وقتــی ژربیــه می  خواهــد از حضــور 
لــوک ژرادی -رئیــس- در ایــن عملیــات جلوگیــری کنــد )البتــه بــه منظور حفــظ امنیت 
ــد حتمــا از دیــدن مــن خوشــحال خواهــد  جــان او(، رئیــس پاســخ می  دهــد: »ماتیل

شــد«. نهضــت بــرای خدمــات ارزشــمند ســربازانش ارزش و احتــرام قائــل اســت. 

ارتــش ســایه ها در کنــار دو فیلــم دیگــر از ملویــل یعنــی خاموشــی دریــا   
ــاوت«  ــه  گانه  ی مق ــوع »س ــه در مجم ــیش )1961( ک ــون مورَن،کش )1949( و لئ
را می  ســازند، از معــدود آثــار ملویل اندکــه در آن شــاهد حضــور پررنــگ »زن« 
هســتیم، آن هــم زنــی کــه دســت کــم از مــردان نــدارد. گاهــی نیــز نســبت بــه آنــان 
از احتــرام بالاتــری برخــوردار اســت. شــاید ایــن تفــاوت در عاملیــت و کُنشــگری 
ــش  ــه نق ــش ب ــم توجهی  های ــام ک ــم تم ــد فیل ــن چن ــا ای ــل ب ــی ملوی ــت. گوی اوس
ــان در  ــد فقــدان نقــش زن ــرده باشــد. هــر چن ــران ک ــارش را جب ــان در دیگــر آث زن
ــه  ــا توجی ــی آنه ــی ذات ــونت و مردانگ ــا خش ــوان ب ــل را می ت ــار ملوی ــه  ی آث مجموع
کــرد. شــاید ملویــل دنیــای خشــن تبهــکاران را بــرای زنــان مناســب نمی  دانــد. بــا 
ایــن همــه نبایــد ایــن نکتــه را نیــز از نظــر دور داشــت کــه در قریــب بــه اتفــاق آثــار 
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ــس  ــن پلی ــا خبرچی ــه، ی ــب، فاحش ــی منفعت طل ــش اغواگران ــان در نق ــل، زن ملوی
ــتیز«  ــل را »زن س ــی ملوی ــده گاه ــث ش ــز باع ــر نی ــن ام ــه همی ــده  اند ک ــر ش ظاه

ــد. خطــاب کنن
ــه  ــه مخفیان ــکار و چ ــورت آش ــه ص ــه ب ــه چ ــردم فرانس ــرده م ــت ک ــخ ثاب تاری  
حامــی نهضــت بوده  انــد. وقتــی در طــول جنــگ جهانــی دوم ژنــرال دوگُل بعــد از 
اشــغال فرانســه بــه دســت آلمــان نــازی، ناچــار بــه لنــدن پنــاه می  بــرد، از رادیــو 
ــه(  ــا گری ــد )ب ــاق اُفت ــه اتف ــر چ ــد: »ه ــخن می  گوی ــن س ــورش چنی ــردم کش ــا م ب
مقاومــت فرانســه نبایــد از بیــن بــرود«. ایــن حمایــت مردمــی در فیلــمِ ملویــل نیــز 
ــه  ــتقر در فرانس ــی مس ــای آلمان ــت نیروه ــه از دس ــی ژربی ــد، وقت ــود می  یاب بازنم
می  گریــزد، بــه بهانــه  ی اصــلاح صورتــش بــه آرایشــگاهی پنــاه می  بــرد. در طــول 
اصــلاح صــورت هیــچ ســخنی مابیــن ژریبــه و آرایشــگر رد و بــدل نمی  شــود، امــا 
پــس از پرداخــت دســتمزد، وقتــی ژربیــه مهیــای رفتــن اســت، آرایشــگر پالتویــی 
بــا رنــگ متفــاوت از آنچــه ژربیــه داشــته بــه او می  دهــد تــا شــاید در تغییــر ظاهــر 

بــه او کمکــی کــرده باشــد. صحنــه  ای موجزتــر و رســاتر از ایــن، دربــاره  ی همدلــی 
ــوان یافــت؟ ــا اعضــای نهضــت می  ت ــردم عــادی ب م

ــدان  ــه زن ــه ب ــه ژربی ــت ک ــم، صحنه ایس ــذار فیل ــای تأثیرگ ــر صحنه  ه از دیگ  
ــد.  ــاران کنن ــر ب ــلولی  هایش تی ــم س ــام ه ــراه تم ــه هم ــت او را ب ــرار اس ــاده و ق افت
در جوخــه  ی اعــدام افســر اجــرای حکــم اعــلام می  کنــد یــک فرصــت بــرای همــه 
ــد،  ــی برس ــوار انتهای ــه دی ــدود و ب ــران ب ــریع  تر از دیگ ــس س ــر ک ــده؛ ه ــی مان باق
شــانس ایــن را دارد کــه بــا ســری بعــدی زندانیــان اعــدام شــود. زمانــی کــه افســر 
فرمــان حرکــت صــادر می  کنــد، ژربیــه بی  حرکــت تنهــا در جــای خــود می  ایســتد. 
در نهایــت پــس از تهدیــد و چنــد شــلیک بــه کنــار پایــش، او نیــز ناخواســته شــروع 
بــه دویــدن می  کنــد. همیــن دویــدن باعــث نجــات جانــش می  شــود زیــرا ماتیلــد و 

همدســتانش بــرای فــرار او نقشــه  ای طرح  ریــزی کرده  انــد و او را کــه در حــال دویدن 
اســت، از دریچــه  ی بالایــی زنــدان فــراری می  دهنــد. بعدتــر کــه ژربیــه در خــودرو 
کنــار ماتیلــد نشســته، مبهــوت و درمانــده می  گویــد: »اون افســر می خواســت مــن 
مثــل یــه خرگــوش ترســو پــا بــه فــرار بــذارم ... اگــه فــرار نکــرده بــودم، چــی مــی-

شــد؟!«.
ــک  ــر ی ــت ه ــس سرگذش ــط میان نوی ــد خ ــه چن ــم ک ــای فیل ــاً در انته نهایت  
از  بازگــو می کنــد، در حالی کــه در مــورد هــر کــدام  برای مــان  شــخصیت  ها را 
ــم:  ــه می  خوانی ــورد ژربی ــده  اند، در م ــته ش ــوی کش ــه نح ــه ب ــم ک ــا می  خوانی آنه
» ســیزدهم فوریــه 1944، فیلیــپ ژربیــه ایــن بــار تصمیــم گرفــت فــرار نکنــد ... « 

ــدام(. ــه  ی اع ــدن در جوخ ــده مان ــانس زن ــرار و ش ــه ف ــاره ب )اش
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دایره ی سرخ )1970(  
»روزی بــودا بــا تکــه گچــی قرمــز رنــگ دایــره ای کشــید و ســپس گفــت: آن   
هنــگام کــه قــرار بــر دیــدار افــرادی باشــد، حتــی اگــر خــود از آن بــی خبــر باشــند 
ــد  ــی را برگزینن ــیر متفاوت ــدام مس ــر ک ــه ه ــد، گرچ ــی بیُفتَ ــک اتفاق ــر ی ــرای ه و ب
امّــا، در روز موعــود بــی هیــچ چــون و چرایــی در دایــره ی ســرخ گــرد هــم خواهنــد 

آمــد.«

ــود را  ــدان خ ــت زن ــال محکومی ــج س ــال از پن ــار س ــون( چه ــن دل ــوری )آل ک  
ــده.  ــدان آزاد ش ــد از زن ــر از موع ــب زودت ــار مناس ــر رفت ــه خاط ــال ب ــده و ح گذران
ــه ســراغ همدســتان ســابقش مــی  رود و حــق خــود را  پــس از آزادی او مســتقیماً ب
ــل،  ــر ملوی ــان دیگ ــام قهرمان ــل تم ــوری مث ــد. ک ــت می  کن ــاب و دریاف ــداً حس نق
خونســرد و مطمئــن عمــل می  کنــد. او در کارش یــک حرفــه  ای اســت. کــوری یــک 
ســارق ســابقه دار اســت کــه قبــل از آزادی اش از زنــدان نقشــه ی ســرقت بعــدی اش 
را طرح ریــزی می  کنــد. آنقــدر بــه خــودش اعتمــاد دارد کــه از هیــچ ریســکی 
نمی هراســد. وقتــی بــا چشــمان خــود می  بینــد خلافــکار خطرناکــی بــه نــام ووگِل 
ــو  ــه و آوازه ی فــرارش رادی ــه گریخت ــیِ باتجرب ــه به  تازگــی از دســت کمیســر ماتئ ک
و روزنامه  هــا را فــرا گرفتــه، بــرای پنهــان شــدن، در صنــدوق عقــب خــودروی او 
ــا بــه ووگل  ســوار می  شــود، بــدون هیــچ ترســی بــه راه خــود ادامــه می  دهــد و حتّ
ــدای  ــان ابت ــم در هم ــه ووگل ه ــد. البت ــی بمان ــس مخف ــا از پلی ــد ت ــک می  کن کم
دوســتی کمــک بزرگــی بــه کــوری می  کنــد و جانــش را در آســتانه ی مــرگ نجــات 
می  دهــد. امــا کــوری بیشــتر از اینکــه از روی دلســوزی بــه ووگل کمک کرده باشــد، 
بــه دنبــال یــک همدســت حرفــه  ای بــرای ســرقت از یــک جواهرفروشــی می  گــردد. 
ــد. ووگل  ــر نیازمندن ــداز ماه ــک تیران ــه ی ــان ب ــم سرقت ش ــل تی ــرای تکمی ــا ب آنه
یکــی از دوســتان قدیمــی  اش بــه نــام جانسِــن را پیشــنهاد می  دهــد. ایــن ســه نفــر 
بــه کمــک هــم یکــی از بــه یــاد ماندنی تریــن ســکانس های ســرقت تاریــخِ ســینما 
را رقــم می  زننــد. سکانســی کــه بیــش از بیســت دقیقــه بــه طــول می انَجامــد؛ بــا 
پرداخــت و کارگردانــی بی  نقــص ملویــل. هرچنــد لازم بــه ذکــر اســت کــه دایــره  ی 
ــن  ــی از مهم  تری ــاید یک ــت. ش ــرقت نیس ــورد س ــی در م ــه فیلم ــه هیچ وج ــرخ ب س

ــه  ــد، ب ــته باش ــاره داش ــه آن اش ــی ب ــورت ضمن ــد به ص ــم می  توان ــه فیل ــائلی ک مس
همــان نوشــته  ی ابتــدای فیلــم بــه نقــل از رامــا کریشــنا برمی گــردد: »روزی بــودا 
بــا تکه  گچــی قرمز رنــگ دایــره  ای کشــید و ســپس گفــت: آن هنــگام کــه قــرار بــر 
دیــدار افــرادی باشــد، حتّــا اگــر خــود از آن بی  خبــر باشــند و بــرای هــر یــک اتفاقــی 
ــا، در روز موعــود بی  هیــچ  ــد، گرچــه هــر کــدام مســیر متفاوتــی را برگزیننــد امّ بیُفتَ
چــون و چرایــی در دایــره  ی ســرخ گــرد هــم خواهنــد آمــد«. ایــن اســت همداســتانیِ 
ســه خلافــکار بــا ســه سرنوشــت کامــلًا متفــاوت کــه یکــی از آنهــا روزگاری پلیــس 
ــراری  ــی ف ــک زندان ــه و ووگل هــم ی ــی یافت ــدان رهای ــازه از زن ــوده و دیگــری ت ب
اســت. سرنوشــت ایــن ســه نفــر طــوری بــه هــم گــره می  خــورد کــه فقــط چنــان 

ــد. ــه کن ــودا می  توانســت آن را توجی ــاری از ب گفت
ــوردار  ــه برخ ــی یگان ــل از قهرمان ــار ملوی ــر آث ــلاف دیگ ــرخ برخ ــره  ی س دای  
ــه نحــوی هــر ســه کاراکتــر اصلــی فیلــم می  تواننــد  ــه ایــن معنــی کــه ب نیســت، ب
نقــش قهرمــان داســتان را ایفــا کننــد. مــوردی کــه شــاید پیــش از ایــن تنهــا در کلاه 
ــه صراحــت موریــس  ــوان ب ــم نمی  ت ــد در آن فیل ــم؛ هرچن )۱۹۶۲( شــاهدش بودی
فــوگل را قهرمانــی ملویلــی بــه حســاب آورد. امّــا در دایــره  ی ســرخ هــر ســه کاراکتر 
ویژگی  هــای قهرمانــان ملویــل را دارنــد. کارشــان را بی  هیــچ عیــب و نقصــی انجــام 
ــا نقطــه ی  ــد. ام ــل را به  جــا می آورن ــان ملوی ــن مخصــوص قهرمان ــد و آیی می  دهن
اوج شــخصیت هــر ســه ی آنهــا مــرگ قهرمانانه  شــان اســت. آنهــا همچــون 
قهرمانــان ملویــل می  میرنــد. بی  هیــچ ترســی خــود بــه اســتقبال مــرگ می  رونــد، 
در حالــی کــه فرصــت گریــز بزدلانــه از آن را هــم دارنــد. آنهــا کاری را بــا هم شــروع 
ــه شریک شــان را  ــگاه ک ــد. آن ــی نمی  کنن ــا انتهــا پشــت یکدیگــر را خال ــد و ت کرده  ان
در خطــر می  بیننــد، خــود را موظــف بــه کمــک بــه او می  داننــد و در آخــر هــر یــک 
بــرای حمایــت از دیگــری جــان خــود را فــدا می  کنــد. ایــن مــورد آخــر را به  نُــدرت 
در آثــار ملویــل شــاهد یم. یعنــی رفاقتــی عمیــق میــان دو خلافــکار کــه هیچ کــدام 
ــداوم ایــن پیمــان از جانــش نیــز دریــغ نمی  کنــد. در ایــن  ــرای حفــظ و ت از آنهــا ب
ــال را بتــوان دوســتی میــان موریــس و ســیلین  مــورد هــم شــاید نزدیک تریــن مث
در انتهــای فیلــم کلاه دانســت. شــاید دایــره ی ســرخ تنهــا مثــال واضحــی باشــد از 
ــی  ــن جمع ــا و آیی ــه آرمان  ه ــل ب ــان ملوی ــردی قهرمان ــن ف ــا و آیی ــل آرمان  ه تبدی
ــار  ــب آث ــد اغل ــه تأکی ــود؛در حالی ک ــته می  ش ــرد بس ــد م ــان چن ــه می ــی ک و پیمان

ــه اجتماعــی اســت. ــاده از هرگون ــر روی تک قهرمــان جدااُفت ــل ب ملوی
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یک پلیس )۱۹۷۲(  
»تــا کنــون فقــط دو حــس توانســته الهــام بخــش انســان در کار پلیــس باشــد   

... تضــاد و تمســخر«

کمتــر پیــش می آیــد قهرمــان ملویــل اشــک در چشــمانش حلقــه بزنــد، آن هم   
اگــر قــرار باشــد نقــش آن قهرمــان را »آلــن دلــون« بــازی کنــد. کمــی بــا محاســبات 
ــرای تماشــاگری کــه  ــه ای ب ــم، چنیــن فرضی ــد. قبــل از دیــدن فیل جــور در نمی آی
ــار در  ــا قهرمانــان ملویــل آشــنایی دارد، دور از ذهــن بــه نظــر می رســد امــا این ب ب
ســکانس پایانــی، آنجــا کــه کمیســر کُلمَــن بهترین دوســتش »ســیمون« را با شــلیک 
ــود او  ــخص می ش ــد مش ــه بع ــزد، در حالی ک ــرو می ری ــاره ف ــه یکب ــته، ب ــه کش گلول
ــا کمیســر  ــزی انجــام داده ت ــت تحریک آمی ــا خــود اســلحه نداشــته و عمــداً حرک ب
کلمــن او را بکشــد، نوعــی خودکشــی بــه دســت دیگــری وقتی وســیله ی خودکشــی 
بــه همــراه نــدارد. چــه بهتــر کــه ایــن کار بــه دســت یــک دوســت صمیمــی انجــام 

شــود.
ــا یــک خلافــکار  ــا پلیــس ب اینجــا هــم شــاهد دوســتی میــان یــک کمیســر ی  
هســتیم. قبــلًا هــم در فیلم هــای »کلاه« و »بــاب قماربــاز« و یــا بــه شــکلی دیگــر، 
ــا گوســتاو مَنــدا  ــو ب ــا احتــرام کمیســر بِل ــاره« رابطــه ی تــوأم ب در فیلــم »نفــس دوب
را شــاهد بودیــم. کمیســر کلمــن یــک پلیــس محلــی اســت کــه کارش را هــر روز 
ــا  ــس ب ــای پاری ــب در خیابان ه ــدت ش ــام م ــد و تم ــاز می کن ــاب آغ ــروب آفت از غ
دســتیارش ماتیــس گشــت می زنــد. هــرگاه مأموریتــی از طریــق بیســیم بــه او ابــلاغ 
شــود ، در پاســخ یــک جملــه ی ثابــت و همیشــگی را بــه زبــان مــی آورد: »کجــا؟... 
تــوی راهــم ...باهــات تمــاس می گیــرم«. تنهــا تفریــح او رفتــن بــه کلاب شــبانه 
ــا  ــدار ب ــت- و دی ــه ای اس ــکار حرف ــک خلاف ــه ی ــیمون -ک ــی اش س ــت صمیم دوس
معشــوقه اش -کتــی )بــا بــازی کاتریــن دونــوو(- اســت، کــه از قضــا شــریک زندگــی 
ــم  ــاز ه ــر. ب ــا و اغواگ ــوقه ی زیب ــک معش ــود ی ــم وج ــاز ه ــت. ب ــز اس ــیمون نی س

ــار هــم همچــون  ــن ب ــه ای ــرای خــود خبر چین هایــی دارد، ک ــا ب پلیــس باهــوش م
ــد  ــرار می کن ــکار رابطــه برق ــردان خلاف ــا م ــه ب ــی اســت ک ــم کلاه زن ــن فیل خبرچی
ــان  ــس را در جری ــود و پلی ــع ش ــا مطل ــه های آنه ــد از نقش ــق بتوان ــن طری ــا از ای ت

بگــذارد.
ــون  ــانی چ ــای درخش ــرَده ی فیلم ه ــس  را  هَم ــک پلی ــوان  ی ــد نمی ت هرچن  
 ســامورایی  و  ارتــش ســایه ها  بــه حســاب آورد، بــا ایــن حــال در همیــن فیلــم نیــز 
ــق یــک ابَرقهرمــان کاریزماتیــک،  ــار ملویــل، یعنــی خل ــر از ســنت مرســوم آث غی
ــال  ــوان مث ــه عن ــود دارد. ب ــم وج ــری ه ــر دیگ ــل ذک ــمندِ قاب ــای ارزش ویژگی ه
ســکانس ســرقت چمــدان از قطــار در حــال حرکــت کــه بــه ســادگی و زیبایــی هرچه 
ــی  ــه ط ــدون کلام ک ــه ای ب ــه دقیق ــکانس ن ــک س ــد. ی ــرا در می آی ــه اج ــر ب تمام ت
آن ســیمون و همدســتانش بــا پــرواز برفــراز یــک قطــار در حــال حرکــت بــا یــک 
ــه ی  ــد. نمون ــدر را دارن ــواد مخ ــاوی م ــی ح ــدن چمدان ــعی در دزدی ــر، س هلی کوپت
ــل را  ــر ملوی ــی بی نظی ــا کارگردان ــدون کلام ب ــی ســرقت ب ــه ی طولان ــن صحن چنی
در فیلــم ماقبــل آخــر او  دایــره ی ســرخ  نیــز شــاهدیم. یکــی دیگــر از صحنه هــای 
ــس از  ــتانش پ ــیمون و همدس ــه س ــت ک ــم، آنجاس ــای فیل ــاره در میانه ه ــل اش قاب
ســرقت از بانــک و گذشــت چنــد روز، یــک مــوزه ی نقاشــی را بــرای قــرار ملاقــات 
ــای  ــوزه و تماش ــای م ــیمون در راهروه ــذار س ــت و گ ــد. در گش ــاب می کنن انتخ
تابلوهــای نقاشــی، توجــه او بــه  ســلف پرتره ی معــروف »ونســان ون گــوگ« )نقــاش 
هلنــدی کــه بــه بــاور عــوام، بــا شــلیک گلولــه بــه شــکمش  خودکشــی کــرد،( جلــب 
ــه  ــیمون ب ــق س ــگاه عمی ــن ن ــد. ای ــه آن می افکن ــق ب ــی عمی ــود و نگاه می ش
ــه  ــد ک ــدا می کن ــری پی ــی دقیق ت ــای ضمن ــا معن ــرای م ــا ب ــوگ آنج ــره ی ون گ چه
کمیســر کلمــن پــس از اینکــه بــا شــلیک گلولــه ســیمون را می کشــد، در پاســخ بــه 
دســتیارش کــه از او پرســیده: »بــه نظــرت بــرای شــلیک کمــی عجلــه نکــردی؟«، 

ــی داره!«. ــد خودکش ــن کار قص ــا ای ــتم ب ــد: »نمی دونس می گوی
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ــا  ــد ام ــد ش ــی متول ــتانِ عثمان ــه در ارمنس ــنده ای ک ــان، نویس ــور یقیکی گریگ  
ســال های زیــادی از زندگــی اش را در ایــران )گیــلان( زندگــی کــرد، امــروزه 
ــه. او  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــی اش م ــار نمایش ــطه ی آث ــه واس ــز ب ــر چی ــش از ه بی
ــه ای  ــرد؛ زمان ــت می ک ــیدی فعالی ــم خورش ــرن چهارده ــی ق ــال های ابتدای در س
ــی  ــم و در پ ــان ناسیونالیس ــر جری ــت تأثی ــدت تح ــه ش ــا ب ــی م ــات نمایش ــه ادبی ک
احیــای گذشــته ی تاریخــی بــود. بــه همیــن دلیــل حجــم بالایــی از آثــار نمایشــی 
ــم در آن  ــان ه ــع یقیکی ــد و بالطب ــکیل می ده ــی تش ــای تاریخ آن دوره را درام ه
زمینــه آثــاری را بــه نــگارش درآورد. هــر چنــد کــه از منظــر نحــوه ی پرداختــن بــه 
ــاهده  ــوان مش ــای او می ت ــی را در کاره ــل توجه ــزات قاب ــی تمای ــوع تاریخ موض
کــرد کــه موضــوع بحــث مــا در اینجــا نیســت. آنچــه کــه در ایــن متــن می کوشــیم 
ــه واســطه ی دو درام تاریخــی او نشــان دهیــم ایــن اســت کــه برخــلاف جریــان  ب
غالــب کــه اهمیــت چندانــی بــرای ســاختار درام خــود قائــل نبودنــد، یقیکیــان بــه 

ــرده.  ــورد ک ــا آن برخ ــم گیر ب ــوی چش نح

علی قاسمی
دانشجوی ارشد ادبیات نمایشی

"انوشیروان عادل و مزدک" و "جنگ مشرق و مغرب" 
بررسی تحلیلی "طرح" در دو نمایشنامه ی تاریخی از گریگور یقیکیان
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تمرکــز اصلــی در اینجــا بررســی تحلیلــی طــرح در دو نمایشــنامه ی "جنــگ 
مشــرق و مغــرب یــا داریــوش ســوم )کدمانــس(" )نخســتین اجــرا در ســال 1301 
هجــری شمســی در رشــت( و نمایشــنامه ی "انوشــیروان عــادل و مــزدک" )1303( 
اســت. از منظــر طــرح، هرکــدام از ایــن نمایشــنامه ها بــه شــیوه ای متفــاوت 
ــد. در  ــان دارن ــاختاری یقیکی ــیّت س ــان از حساس ــردو نش ــا ه ــد ام ــکل گرفته ان ش
نمایشــنامه ی جنــگ بــا طــرح و ســاختاری بــه نســبت محکــم و منســجم مواجهیــم 
ــم  ــی می توانی ــفتگی و بی نظم ــی آش ــم نوع ــیروان علارغ ــنامه ی انوش و در نمایش
شــاهد ســاختاری متقــارن باشــیم. تــلاش مــا بــر ایــن بــوده کــه در تحلیــل پیــش 
ــاختار  ــه س ــن دو گون ــم ای ــان دهی ــم و نش ــال کنی ــه ای را دنب ــرد جزء نگران رو رویک
بــه چــه شــکل عمــل می کننــد. تحلیــل خــود را از نمایشــنامه ی انوشــیروان آغــاز 
ــا نمایشــنامه ی جنــگ آن را بــه پایــان  می کنیــم و در ادامــه بــه شــکلی تطبیقــی ب

می رســانیم.   

نمایشنامه ی انوشیروان عادل و مزدک   
ــلاش  ــو- در ت ــزدک -پیغمبرن ــاری م ــا ی ــران، ب ــاه ای ــانی، شاهنش ــاد ساس قب  
اســت کــه در مقابــل معترضیــن و طغیــان ایلخانی هــا حکومــت خــودش را تقویــت 
ــر او  ــه پس ــاند ک ــر می رس ــه او خب ــزدک ب ــفته م ــاع آش ــن اوض ــان ای ــد. در می کن
خســرو نوشــیروان نــزد بوزرجمهــرِ معلــم و موبدموبــدان کــه از مخالفــان سرســخت 
حکومــت قبادنــد، رفــت و آمــد دارد. خســرو کــه عمیقــاً از سیاســت های حاکمیتــی 
ــر قبــاد از "شــهوترانی چندنفــر خائــن" و "حیــف و  پــدرش ناراضــی اســت، در براب
میــل بیت المــال" و همچنیــن "ترویــج و توســعه ی دیــن جدیــد" شــکایت می کنــد 
ــن  ــه بی ــی ک ــه ی متقابل ــطه ی علاق ــه واس ــزدک ب ــد. م ــی نمی کن ــاد توجه ــا قب ام
ــه اجــازه دهــد  ــاد، وجــود دارد از او می خواهــد ک ــوش، همســر قب خــودش و مهرن
خســرو پســرش را در قصــر زندانــی کننــد. مهرنــوش بــا اینکــه در ابتــدا می پذیــرد 
امــا بعــد دلــش نمی آیــد و بــه دور از چشــم مــزدک بــه نوشــیروان پیغــام می رســاند 
کــه قصــر را تــرک کنــد چــرا کــه خطــری او را تهدیــد می کنــد. "انقــلاب خونیــن" 
بــه راه می افتــد و خسرونوشــیروان بــه جــای پــدرش بــه تخــت ســلطنت می نشــیند 
و بــا پادرمیانــی مهرنــوش اجــازه می دهــد کــه مــزدک هــم از کشــور فــرار کنــد. او 
ــی  ــا کس ــد و تنه ــود می کن ــی و ناب ــد را زندان ــن جدی ــدان دی ــادی از معتق ــراد زی اف
کــه در دربــار از آنهــا حمایــت می کنــد، آذرمیدخــت، دختــر موبدموبــدان اســت کــه 
خســرو عاشــق اوســت. در موقعیتــی کــه نیــزه داران بــرای گرفتــن مــزدک آمده انــد، 
ــن  ــه ی دی ــه دلباخت ــم ک ــت ه ــود و آذرمیدخ ــا می ش ــات آنه ــث نج ــوش باع مهرن

جدیــد اســت، بــا او مــی رود. در نهایــت بــا حکــم نهایــی مهرنــوش قــرار بــر ایــن 
می شــود کــه مــزدک را بســوزانند. آذرمیدخــت را هــم می بخشــند و بــه او پیشــنهاد 

ــد.  ــا خســرو ازدواج کن ــد و ب ــار بمان ــه در درب ــد ک می کنن
کنــش اصلــی و برانگیزاننــده ی نمایشــنامه حضــور مــزدک در دربــار و همچنین   
طغیــان دهقانــان و ایلخانی هــا بــر ضــد قبــاد اســت کــه پیــش از آغــاز نمایشــنامه رخ 
داده. بــا ایــن وجــود می تــوان کنــش برانگیزاننــده ی دیگــری را در همــان پــرده ی 
اول شناســایی کــرد کــه آن آگاهــی قبــاد از خیره ســری های پســرش اســت و تــرس 
او از اینکــه خســرو جــای او را بگیــرد. شــخصیت اصلــی در ابتــدا بــه ظاهــر قبــاد 
اســت و بــرای خلاصــی از وضیعتــی کــه در آن گرفتــار شــده، دســت بــه کنش هایــی 
ــی  ــز نظام ــازه تجهی ــنِ ت ــاع از دی ــرای دف ــی را ب ــک خارج ــفیران ممال ــد؛ س می زن
ــم  ــی تصمی ــمنان داخل ــوص دش ــزدک در خص ــر م ــا تذک ــا ب ــد و حتّ ــی می کن و مال
ــخصیت  ــی ش ــا معرف ــرده ی دوم ب ــا در پ ــد. ام ــی کن ــرو را زندان ــه خس ــرد ک می گی
مهرنــوش بــه نظــر می رســد کــه جایــگاه شــخصیت اصلــی را مهرنــوش می توانــد 
ــه  ــتگی اش ب ــم دلبس ــه علارغ ــرده و در ادام ــار ک ــزدک را وارد درب ــد. او م ــر کن پ
مــزدک و آئیــن او بــا اطــلاع دادن بــه پســرش باعــث رهایــی او می شــود و همیــن 
ــزدک  ــاد و م ــاروی قب ــرج و ب ــن ب ــرو ریخت ــث ف ــت باع ــه در نهای ــت ک ــی اس رهای
می شــود. بــا ایــن وجــود در ادامــه شــخصیت دیگــری را هــم می تــوان بــه عنــوان 
شــخصیت محــوری شناســایی کــرد: خســرو نوشــیروان. او محــرک اصلــی انقــلاب 

ــنامه در  ــه ی دوم نمایش ــخص در نیم ــور مش ــه ط ــت و ب اس
رأس امــور قــرار می گیــرد. نتیجــه اینکــه نمایشــنامه بــه 
شــکلی مــورد انتظــار شــخصیت اصلــی ای معرفــی نمی کنــد و 
بنابــر اقتضائــات داســتانیِ طــرح تمرکــز شــخصیتی خــودش را 
ــوش  ــوان مهرن ــبتی می ت ــه در نس ــد ک ــد. هرچن ــر می ده تغیی
ــده ی  ــور پیش برن ــنامه و موت ــخصیت نمایش ــن ش را مؤثرتری
ــه اش  ــش از محاکم ــزدک پی ــه م ــت؛ او ک ــر گرف ــرح در نظ ط
ــی احــراز  ــو مقــام عال ــا مســاعدت ت ــد: »ب ــاره ی او می گوی درب

کــرده و بــا مخالفــت تــو شکســت خــوردم«.
غیــر از مــورد شــخصیت مرکــزی کــه ســرنخی در رابطــه بــا پراکندگــی طــرح   
ــا پاســخ روشــن  ــار مــا می گــذارد، نمایشــنامه در مــوارد دیگــر هــم مــا را ب در اختی
ــاس  ــر اس ــه ب ــودش را ک ــرح خ ــنامه "اوج" ط ــد. نمایش ــرو نمی کن ــی روب و صریح
نحــوه ی آغــاز می بایســت تقابــل قبــاد و خســرو باشــد، حــذف می کنــد و فقــط بــه 
شــکلی روایــی از زبــان پیرمــرد می شــنویم کــه »شاهنشــاه قبــاد مغلــوب شــد«. از 

ایــن نقطــه بــه بعــد و بــه ویــژه بعــد از دســتگیری مــزدک می توانیــم پــرده ی چهــارم 
ــا اعــدام و ســوزاندن  و پنجــم را بــه عنــوان نوعــی گره گشــایی قلمــداد کنیــم کــه ب
ــیک  ــلاح کلاس ــه اصط ــی ب ــدان از الگوی ــنامه  چن ــد. نمایش ــان می یاب ــزدک پای م
ــر  ــای ذک ــن تخطی ه ــه ای ــت ک ــم در اینجاس ــه ی مه ــا نکت ــد. ام ــروی نمی کن پی
ــر  ــه نظ ــه ب ــرا ک ــت. چ ــنامه دانس ــوب نمایش ــوان از عی ــی نمی ت ــه راحت ــده را ب ش
ــط  ــی رواب ــرح فعل ــاختار ط ــن س ــه در همی ــا ناآگاهان ــه ی ــان آگاهان ــد یقیکی می رس

ــکل داده.    ــاداری را ش معن
ــا  ــاختار ت ــنامه س ــن نمایش ــرح ای ــاختار ط ــه در س ــل توج ــکات قاب ــی از ن یک  
ــان  ــوان در چیدم ــی می ت ــه خوب ــئله را ب ــن مس ــه ای ــت ک ــارن آن اس ــدودی متق ح
شــخصیت ها و تقابل هایشــان شناســایی کــرد. در پــرده ی اول و دوم، قبــاد و 
مــزدک و آذرمیدخــت در یــک ســو و خســرو، موبدموبــدان و بوزرجمهــر در ســوی 
ــس  ــاً برعک ــل دقیق ــن تقاب ــم ای ــا پنج ــوم ت ــای س ــد. در پرده ه ــرار دارن ــر ق دیگ
ــه در  ــوش، ک ــه خاطــر وســاطت مهرن ــت ب ــه در نهای می شــود مگــر  آذرمیدخــت ک
ــرو  ــب خس ــذار دارد، در جان ــیار تأثیرگ ــه بس ــی و البت ــی میان ــا وضعیت ــن تقابل ه ای
ــکلی  ــه ش ــد، ب ــا می نه ــر م ــاختار در براب ــن س ــه ای ــد. آنچ ــی می مان ــار باق و درب
ــان  ــنامه از زب ــان نمایش ــان در پای ــه یقیکی ــت ک ــی اس ــد مضمون ــه مؤی ــل توج قاب
مــزدک آن  را بیــان می کنــد: »مــن گفتــم کــه نبایــد شــخصیت و مالکیــت حکمرانــی 
کنــد«. ایــن گفتــه ی مــزدک در مــورد هــر دو ســوی ماجــرا صــادق اســت و نکتــه ی 
چشــم گیر آن اینجاســت کــه چــه قبــاد -یــا در اصــل مــزدک- 
ــودای  ــه س ــد ک ــوی مدعی ان ــه نح ــردو ب ــیروان ه ــه نوش و چ
عدالــت دارنــد امــا بی اســتثنا در هــر دو حکومــت آن چــه نایــاب 
اســت، همــان عدالــت اســت. در هــر دو حکومــت عــده ای -که 
نویســنده بــا تأکیــد تعــداد آنهــا را کــم نمی دانــد -تحــت ظلــم  
ــا  واقــع می شــوند. هــر دو هــم ظاهــراً ارتباطــی مســتحکم ب
ــه  ــکلت هایی ک ــد. اس ــان دارن ــت خودش ــی حکوم ــی دین مبان
یــادآور مواجهــه ی ریچــارد بــا اشــباح در نمایشــنامه ی ریچــارد 
ســوم اســت مــزدک را بــه خاطــر بیســت و پنــج ســال خــون و 
خونریــزی ســرزنش می کننــد و در تابلــوی دوم پــرده ســوم هــم پیرمــردی در "تــالار 
زیرزمینــی وســیع و تاریــک" کــه جمعیــت انبوهــی در آن گرفتارنــد، از جنایت هــای 
ــا را  ــی م ــرادران مذهب ــر از ب ــزار نف ــی چهل ه ــدک مدت ــه »در ان ــد ک ــرو می نال خس
ــا مقیــد و محبــوس کــرد«. از ایــن منظــر، پشــتیبانی ســاختاری طــرح از  مقتــول ی
مضمــون اثــر از مــوارد بــا اهمیــت نمایشــنامه ی "انوشــیروان عــادل و مزدک" اســت.

یکی از نکات قابل توجه در 
ساختار طرح این نمایشنامه 
ساختارِ تا حدودی متقارن 

آن است که این مسئله را به 
خوبی می توان در چیدمان 
شخصیت ها و تقابل هایشان 

شناسایی کرد. 
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بــا اشــاره بــه دو مفهــوم مهــم ارســطو در طــرح یعنــی "ضــرورت یــا احتمــال"   
می توانیــم نــگاه دیگــری هــم بــه ایــن ســاختار متقــارن داشــته باشــیم. در مجموع، 
کنش هــا و رویدادهــای نمایشــنامه انحــراف قابــل ملاحظــه ای را از این اصل نشــان 
ــاهده  ــواردی را مش ــوان م ــخت گیری می ت ــی س ــا کم ــه ب ــد ک ــر چن ــد، ه نمی دهن
کــرد. پرســش اصلــی درمورد ایــن اصل در طــرح نمایشــنامه در خصــوص "انقلاب" 
ــورش ها،  ــا، ش ــور و نارضایتی ه ــده در کش ــود آم ــه وج ــت ب ــاز وضعی ــت. در آغ اس
ــه شــامل پســرش  ــاد ک ــد قب ــی، دشــمنان قدرتمن ــاآرام خارجــی و داخل ــت ن وضعی
هــم می شــود و بالأخــره روحیــه ی مضطــرب و تردیدآلــود خــود او پیــروزی انقــلاب 
ــالا  ــد. ح ــر می کن ــج ناگزی ــه  تدری ــت ب ــش می رف ــدا احتمال ــه در ابت ــیروان را ک نوش
ســاختار متقــارن مــورد اشــاره را بــه خاطــر بیاوریــم. هرچنــد کــه نویســنده مــو بــه 
ــد  ــق نمی کن ــه ی دوم منطب ــر نیم ــودش را ب ــی خ ــه ی ابتدای ــای نیم ــو وضعیت ه م
ــه  ــیروان ب ــت نوش ــد از او موقعی ــاد و بع ــت قب ــن موقعی ــباهت بی ــخیص ش ــا تش ام
ــای  ــم دین ه ــالا ه ــد و ح ــردم ناراضی  ان ــم م ــالا ه ــت. ح ــوار نیس ــه دش هیچ وج
ــان  ــن ناراضی ــده" و همچنی ــروع ش ــتان ش ــه از عربس ــی ک ــون "آیین ــازه ای همچ ت
داخلــی در دربــار همچــون آذرمیدخــت وجــود دارنــد. نمایشــنامه بــا مــرگ مــزدک 
تمــام می شــود امــا از پــسِ آن احتمــال آرامشــی را نمی تــوان داد؛ بلکــه براســاس 
ــی  ــاً انقلاب ــرح ضرورت ــاختاری ط ــارن س ــژه تق ــه وی ــده و ب ــه ش ــوارد گفت ــام م تم

دیگــر مــورد انتظــار اســت هرچنــد این بــار در ذهــن خواننــده. حتّــا می تــوان کمــی 
ــطویی-  ــای ارس ــه معن ــه ب ــا -ن ــک معن ــه ی ــت ب ــت و گف ــر رف ــم پیش ت ــن ه از ای
نمایشــنامه بازشناســی هــم دارد امــا نــه بــرای شــخصیت ها، کــه بــرای مخاطــب؛ 

بازشناســی ای کــه کامــلًا از درون ســاختار نمایشــنامه قابــل دریافــت اســت.    
همیــن مســئله را در ارتبــاط کنــش شــخصیت ها بــا داســتان هــم می تــوان بــه   
ــاد تصمیمــی اســت کــه در مــورد خســرو  ــد. مهم تریــن کنــش قب نوعــی دیگــر دی
ــم"  ــود "تصمی ــه ش ــت گفت ــن اس ــد. ممک ــی کن ــر زندان ــه او را در قص ــرد ک می گی
کنــش نیســت امــا بــر ایــن اســاس کــه آگاهــی نوشــیروان و یارانــش از ایــن تصمیــم 
ــی آورد،  ــود م ــه وج ــازه ای ب ــت ت ــد و موقعی ــعله ورتر می کن ــلاب را ش ــه ی انق هیم
ــان در  ــه یقیکی ــد ک ــاد در نظــر گرفــت. هرچن ــت قب ــا اهمی ــشِ ب ــوان آن را کن می ت
طراحــی ارتبــاط ایــن کنــش قبــاد بــا تصمیــم بــرای انقــلاب یــا دقیق تــر بگوییــم، 
ــل  ــق عم ــجم و موف ــدان منس ــلاب چن ــش انق ــریع کن ــا تس ــاط ب ــی ارتب در طراح
ــم  ــوش نکنی ــد. فرام ــاد نمی کن ــش رو ایج ــل پی ــی در تحلی ــن خلل ــا ای ــد ام نمی کن
کــه قبــاد اگــر بــه هرترتیبــی بــا پســرش بــه ســازش می رســید احتمــال ایــن انقــلاب 
بســیار انــدک بــود؛ بنابرایــن کنــش تصمیم گیــری او مــا را از موقعیــت شاهنشــاهی 
او بــه موقعیــت شاهنشــاهی پســرش منتقــل می کنــد و موقعیــت تــازه ای بــه وجــود 
مــی آورد. حــالا بیائیــد همیــن نکتــه را در نیمــه ی دیگــر نمایشــنامه  ببینیــم. کنــش 

ــد- در  ــرآن می زن ــدی ب ــوش مهــر تأیی ــه مهرن ــه البت ــی و مهــم نوشــیروان -ک اصل
اینجــا اعــدام و ســوزاندن مــزدک اســت امــا موقعیــت بعــدی را در خــود نمایشــنامه 
ــی  ــار دگرگون ــاختاری انتظ ــه ی س ــه قرین ــم ب ــه می توانی ــم بلک ــاهده نمی کنی مش
دیگــری را در ذهــن بپرورانیــم. درســت اســت کــه در ظاهــر کنــش قباد و نوشــیروان 
متفاوت انــد امــا در عمــل هــر دو مبتنــی بــر یــک اصل انــد: کنــش حــذف مخالــف. 
ایــن موضــوع در کنــش شــخصیت مهرنــوش هــم قابــل مشــاهده اســت. کنش   
اصلــی او در نیمــه ی اول اطــلاع دادن بــه خســرو اســت کــه بــرای نجــات جانــش از 
قصــر فــرار کنــد. کنشــی کــه مــا را بــه موقعیــت ســقوط همســرش قبــاد و پادشــاهی 
ــازه حکــم اعــدام مــزدک اســت  خســرو می رســاند. کنــش اصلــی او در موقعیــت ت
کــه توضیحاتــش داده شــد. امــا تمایــز مهمــی را کــه نبایــد نادیــده گرفــت، تفــاوت 
ــدان  ــه چن ــخصیتی ن ــوش ش ــت. مهرن ــوهرش اس ــد و ش ــا فرزن ــخصیتی او ب ش
روشــن و باصلابــت اســت کــه انگیزه هایــش را بــه راحتــی نمی تــوان توضیــح داد. 
ــر  ــه نظ ــد، بیشــتر ب ــرار کن ــر ف ــه از قص ــد ک ــر می ده ــرو خب ــه خس ــه او ب ــی ک زمان
می رســد تحــت تأثیــر احساســات مادرانــه اش ایــن کار را می کنــد چــرا کــه پیــش از 
آن بــه دلیــل علاقــه ای کــه بــه مــزدک و آییــن او داشــت، پذیرفتــه بــود کــه خســرو 
ــا پیــش  ــه ت ــی ک ــد. در ســوی دیگــر هــم علارغــم همــه ی تمایلات ــی کنن را زندان
ــر مردمــی کــه خواســتار اعــدام  ــه نظــر می رســد تحــت تأثی از آن از او دیده ایــم، ب

مهم ترین کنش قباد
 تصمیمی است که در مورد خسرو می گیرد 

که او را در قصر زندانی کند. ممکن است گفته 
شود "تصمیم" کنش نیست اما بر این اساس 
که آگاهی نوشیروان و یارانش از این تصمیم 

هیمه ی انقلاب را شعله ورتر می کند و موقعیت 
تازه ای به وجود می آورد، می توان آن را کنشِ 

بااهمیت قباد در نظر گرفت. 
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مزدک انــد، در نهایــت اعــلام می کنــد کــه او را بســوزانند. بــا ایــن حــال مهرنــوش 
ــد  ــرار دارد، اشــاره می کن ــه در پــس کنــش او ق ــه موقعیتــی ک ــه طــور واضحــی ب ب
ــی  ــخاص مقدس ــر اش ــه اگ ــوزانید. ]...[ ک ــان را بس ــزدک و مزدکی ــد »م و می گوی
ــه همیــن آییــن در جهــان باشــیم،  ــده منتظــر دســته های کثیــری ب ــد، در آین بودن
و اگــر نیســتند، در مقابــل ملــل دنیــا محوشــان را ســبب ســربلندی و افتخــار خــود 
بدانیــم«. مهرنــوش آشــکارا شــخصیتی متزلــزل و شــکاک اســت و تردیــدی کــه در 
ایــن گفتــه از او می شــنویم، تردیــدی اســت کــه می توانــد توضیحــی دیگــر بــرای 
حــذف موقعیــت پــس از اعــدام مــزدک باشــد. شــاید بتوانیــم ایــن تردیــد را تردیــد 
ــه حســاب آوریــم. تردیــدی کــه خــودش را در قســمت های  خــود یقیکیــان هــم ب
دیگــر هــم نشــان می دهــد. بــرای نمونــه عنــوان نمایشــنامه بــه عدالــت انوشــیروان 
ــا  ــح ی ــه شــکل صری ــم او در نمایشــنامه ب ــه نمونه هــای ظل اشــاره دارد؛ در حالی ک
ضمنــی کــم نیســت؛ هــر چنــد کــه در جایــی بــه مــادرش اشــاره می کنــد: »عــدل را 
منظــور نظــر قــرار دهیــد«. از نظــر ســاختاری -و حتّــا محتوایــی- عنــوان نمایشــنامه 
بیشــتر عنوانــی کنایــی اســت؛ کنایــه ای که بــه احتمال بســیار زیــاد یقیکیــان آگاهانه 

آن را شــکل نــداده. 
نمــودار پیشــرَوی طــرح نمایشــنامه ی "انوشــیروان عــادل و مــزدک" در ظاهــر   
بــه نظــر کامــلًا مبتنــی بــر صورت بنــدی کلاســیکی همچــون صورت بنــدی هــرم 
فریتــاگ اســت کــه نقطــه ی اوج آن خلــع ســلاح قبــاد و چرخــش حکومت اســت. اما 
اگــر روایتــی کــه براســاس مــوارد عمدتــاً مضمونــی و ســاختاری در مــورد تقــارن در 
طــرح مطــرح شــد را در نظــر بگیریــم، درســت از آغــاز پــرده ی ســوم می تــوان طرح 
را از ســوی معترضــان و مزدکیــان هــم پیش گرفــت کــه البتــه در ســطحی زیریــن در 
حــال اثرگــذاری اســت و در نمــودار بــا خطــوط نقطــه چیــن برخــلاف خطــوط ســیاه 
نشــان داده شــده؛ دلیــل آن هــم ایــن اســت کــه همــه ی آن عواملــی کــه در ظاهــر 
ــد  ــان می توان ــد، همزم ــت می کن ــیروان دلال ــت نوش ــم حکوم ــت و تحکی ــه تقوی ب
ــر ضــدّ خــود او هــم باشــند. چنانکــه در شــروع نمایشــنامه  ــی ب انگیزه هــای پنهان
قبــاد وضعیــت خــودش را مســتحکم می بینــد امــا رفتــه رفتــه کنش هایــش برضــد 
او می شــود کــه البتــه ایــن رونــد از پیــش از نمایشــنامه آغــاز شــده. نکتــه ی دیگــری 
ــا نمــودار می تــوان مشــاهده کــرد، نظــم قابــل ملاحظــه ای اســت  کــه در رابطــه ب
ــود. نظمــی کــه ممکــن اســت در  کــه در ترکیب بنــدی طــرح می تــوان شــاهدش ب

خوانــش ابتدایــی چنــدان قابــل تشــخیص نباشــد. 
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نمایشنامه ی جنگ مشرق و مغرب  
اســکندر و داریــوش ســوم شــش ســال اســت کــه در جنــگ بــا یکدیگرنــد. آغاز   
ــرده و در  ــدا ک ــی ای پی ــه ایــن جنــگ وضعیــت بحران ــی اســت ک نمایشــنامه از جای
ایــن میــان هُمــای دختــر داریــوش، بــا همــکاری موبــد و آیروبــارزان می خواهنــد 
تــلاش کننــد و داریــوش را از حضــور خائنــان در دربــارش آگاه کننــد. امــا داریــوش 
ــد و در  ــش می برن ــان را پی ــم کارش ــان ه ــر خائن ــرف دیگ ــی رود. از ط ــار نم ــر ب زی
نهایــت داریــوش زمانــی از ماجــرا آگاه می شــود کــه بســیار دیــر شــده و مــرگ ســر 

رســیده. 
اولیــن نکتــه ای کــه در خصــوص طــرح نمایشــنامه بــه چشــم می آیــد،   
انســجام و نظــم همه جانبــه ی آن اســت. همچنیــن نحــوه ی ارائــه ی اطلاعــات در 
نســبت بــا نمایشــنامه ی پیشــین بســیار هدفمندتــر و حساب شــده تر اســت. تــا حــد 
امــکان اطلاعــات بی جــا کنــار گذاشــته شــده و نمایشــنامه تــا حــد زیــادی عمــده ی 
اجزایــش را در خدمــت کل بــه حرکــت در مــی آورد. بــرای روشــن تر شــدن بحــث 
ــر  ــنامه را از نظ ــن دو نمایش ــوی اول ای ــر دو تابل ــکلی مختص ــه ش ــد ب ــازه دهی اج

ــم.  ــا یکدیگــر مقایســه کنی نحــوه ی پیشــرَوی طــرح و تقســیم اطلاعــات ب

تابلوی اول نمایشــنامه ی جنگ مشرق و مغرب   
ســن1: آشــکار شــدن عشــق همــای بــه آیروبــارزان و وطنــش ایــران. ســن2:   
مهربــان، قاصــد همــای نامــه ای از طــرف مــادرش مــی آورد. ســن 3: مــادر در نامه 
از اغتشــاش در ممالــک اســکندر خبــر می دهــد. ســن 4: همــا کســی را می فرســتد 
ــلاف  ــد و برخ ــه می نویس ــادرش نام ــرای م ــا ب ــن 5: هم ــد. س ــد را بیاورن ــا موب ت
ــدان  ــر ورود موبدموب ــنک خب ــن 6: روش ــد. س ــاع می کن ــدرش دف ــده ی او از پ عقی
را می دهــد. ســن 7: موبــد خبــر از ورود رقاصــه ای یونانــی بــرای اغفــال داریــوش 
ــیار  ــار و جانوس ــوز ماهی ــخصیت مرم ــاره ی ش ــن درب ــد؛ همچنی ــار می ده ــه درب ب
ــد  ــه موب ــود ک ــرار می ش ــم. ق ــی می گیری ــا اطلاعات ــه آنه ــوش ب ــان داری و اطمین
بــه آیروبــارزان خبــر بدهــد کــه بــه پایتخــت بیایــد. ســن 8: از اینکــه موبدموبــدان 
ــه شــجاعت  ــی ب ــه طــور ضمنــی پ ــد، ب حاضــر نمی شــود کســی او را همراهــی کن
او می بریــم. ســن9: حدیــث نفــس همــای در آن همــای عــلاوه بــر عشــقش بــه 
آیروبــارزان از تکبــر خــودش هــم می گویــد. ســن 10: روشــنک خبــر می دهــد کــه 
ماهیــار منتظــر مانــده بــود کــه موبــد بــرود و حــالا می خواهــد همــای را ببینــد. قبــل 
از آمــدن ماهیــار همــای کاغذهایــی را از دیــد او پنهــان می کنــد. ســن 11: ماهیــار 
از پیشــنهاد و شــروط اســکندر بــرای همــای می گویــد و همــای بــا قاطعیــت جــواب 
منفــی می دهــد. ماهیــار از عشــقش بــه همــای می گویــد و همــای واکنشــی نشــان 
ــش خواهــد  ــه پای ــه همــای ب ــا خــودش از روزی ک ــار ب نمی دهــد. ســن 12: ماهی

ــد.  ــاد می گوی افت

تابلوی اول نمایشــنامه ی انوشیروان عادل و مزدک   
ســن 1: خبــر از طغیــان ایلخانی هــا. خبــر از حصــر خانگــی مهــرآذر و   
پارســی دانشــمند. خبــر مــزدک در خصــوص حضــور خســرو بوزرجمهــر. اطــلاع از 
احترامــات فوق العــاده  ی موبدموبــدان نــزد مــردم. عشــق خســرو بــه آذرمیدخــت، 
ــا مــزدک. ســن 2: مــزدک در مــورد  دختــر موبدموبــدان و همراهــی آذرمیدخــت ب
ــد.  ــم می کن ــه را ک ــر قضی ــره ی ه ــی او مخاط ــه تنهای ــد ک ــدان می گوی موبدموب
ســن 3: ورود ســفیران کشــورها و اظهــار امیــدواری قبــاد و مــزدک از تلاش هــای 
آنهــا. ســن 4: خــروج درباریــان. ســن 5: بهــرام خبــر حضــور ســفیر قســطنطنیه 
ــب جنــگ نیســتند. ســن  ــد کــه طال ــاد می گوی ــه قب را می دهــد. ســن 6: مــزدک ب
ــون و  ــن بی چ ــران و پذیرفت ــون ای ــردن قش ــارج ک ــرای خ ــفیر ب ــت س 7: درخواس
چــرای قبــاد. ســن 8: مــزدک بــه قبــاد در خصــوص داخــل تذکــر می دهــد. ســن 
ــه واســطه ی  ــزدک. ســن 10: ب ــن م ــرون رفت ــد حضــور خســرو و بی 9: پیش درآم
ــاد آگاه می شــویم؛ کســی کــه  ــدر بوزرجمهــر، توســط قب خســرو از قتــل ســوفرا، پ
ــه  ــوص توج ــرو در خص ــراض خس ــود. اعت ــرده ب ــادی ک ــای زی ــاد خدمت ه ــه قب ب
زیــاد بــه ترویــج دیــن جدیــد و راه دادن بــه شــهوترانی خائنــان. خشــم قبــاد. ســن 
ــاد  ــن 12: قب ــد. س ــش می گوی ــرس و تردید های ــی اش از ت ــاد در تک گوی 11: قب
بــه مــزدک اعتــراف می کنــد کــه »مــن همــه ی دوســتان و نزدیــکان خــود را از روی 
ــاد.  ــم در قب ــی و خش ــانه های دیوانگ ــن 13: نش ــرده ام«. س ــو ک ــتگی، مح ندانس
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در اطلاعــات ارائــه شــده در تابلــوی اول نمایشــنامه ی جنــگ تقریبــاً هیــچ اطلاعــی 
نیســت کــه بعدهــا نمایشــنامه بــه آن بازنگــردد و بــه نحــوی ادامــه اش ندهــد. در 
حالــی کــه در تابلــوی اول نمایشــنامه ی انوشــیروان بــرای نمونــه در همــان ســن1ِ 
دوشــخصیتی کــه بــه آنها اشــاره می شــود -مهرآذر و پارســی دانشــمند- هیــچ حضور 
دیگــری در نمایشــنامه ندارنــد. حتّــا عشــق خســرو بــه آذرمیدخــت آنچنــان کارکــرد 
بااهمیتــی در ســاختار طــرح نــدارد. در ســن 2 اطــلاع مــزدک در مــورد موبدموبــدان 
ــور  ــود. حض ــض می ش ــم نق ــه زودی ه ــه ب ــت ک ــی اس ــای توخال ــک ادع ــتر ی بیش
ــت  ــم می توانس ــا ه ــی از آنه ــی یک ــرد طرح ــر کارک ــه از نظ ــن 3 ک ــفیران در س س
کافــی باشــد کارکــرد مهمــی در پیشــبرد طــرح نــدارد و بیشــتر بافت دهنــده اســت. 
همیــن مــورد را در مــورد ســفیر قســطنطنیه در ســن 7 هــم می تــوان گفــت کــه جــز 
نمایــش یکجــور اغتشــاش در وضعیــت در تقابــل بــا ســفیران دیگــر کارکــرد دیگری 
ــگ  ــائل کم رن ــام آن مس ــی تم ــه نوع ــن 8 ب ــه در س ــب آنک ــدارد. جال ــده ن در آین
ــرح  ــک ط ــه در ی ــود در حالی ک ــل داده می ش ــوص داخ ــر در خص ــود و تذک می ش
ــر اهمیــت  ــان ب ــع اطلاعــات و آغــاز نمایشــنامه آنچن منســجم ایــن نحــوه ی توزی

جــدی ای در نمایشــنامه  نــدارد. ایــن مقایســه در مــورد تابلوهــای دیگــر هــم کــم و 
بیــش بــه همیــن وضــع اســت و تفــاوتِ انســجامی قابــل توجهــی را نشــان می دهــد 

کــه بیــش  از هرچیــز بــه دلیــل همــان هدفمنــدی اجزاســت.    
ایــن انســجام در اجــزاء را در کلیــت طــرح هــم می تــوان مشــاهده کــرد.   
ــا کــه  ــه ایــن معن اصطلاحــاً آوردگاه نمایشــنامه )تامــس، 1391؛ 120(  دیرهنــگام اســت؛ ب
ــه  ــه و نزدیــک ب ــاً در اواخــر قصــه ی پس زمین ــه تقریب در آغــاز، کنــش روی صحن
ــدیدتر  ــرده  تر و ش ــش را فش ــئله تن ــن مس ــود ای ــه خ ــود ک ــروع می ش ــگاه ش اوج
ــرده اوج  ــرده پ ــه پ ــکلی همه جانب ــه ش ــرح ب ــرَوی ط ــه پیش ــن نقط ــرده. از همی ک
ــگام  ــم دیرهن ــیروان ه ــنامه ی انوش ــد. آوردگاه نمایش ــر می رس ــه آخ ــرد و ب می گی
ــد ادامــه ی طــرح  ــا رون ــار- ام ــد از حضــور مــزدک در درب ــی ســال ها بع اســت -یعن
ــن  ــردگی ای ــدت و فش ــی ش ــرح اصل ــا ط ــه ب ــه ی پس زمین ــاط قص ــوه ی ارتب و نح
نمایشــنامه را نــدارد و چنانکــه در نمودارهــا قابــل مشــاهده اســت، مســیر پیشــروی 
طــرح آن هــم پائین-بالا-پائیــن و مســیر نمایشــنامه ی جنــگ بالا-بالا-پائین اســت.

ــان اطلاعــات دیگــر  ــه در ســن 1 در می ــدارد، مگــر اشــاره ای ک ــدی ن داخــل تأکی
ــا ســن های به اصطــلاح واســط کــه  بــه خســرو می شــود. در نمایشــنامه جنــگ حتّ
کارکــرد خبررســانی بــرای ورود و خــروج افــراد را دارد هــم در جهــت پیشــبرد طــرح 
عمــل می کننــد. بــرای مثــال وقتــی در ســن 10 روشــنک می خواهــد خبــر حضــور 
ــوی  ــه نح ــد، ب ــاره می کن ــد اش ــن موب ــرای رفت ــارش ب ــه انتظ ــد و ب ــار را بده ماهی
کنــش مرموزانــه ی او را نمایــان می کنــد؛ بعــد از آن هــم کــه قبــل از ورودش همــای 
کاغذهــا را جمــع می کنــد، بی اعتمــادی اش نســبت بــه ماهیــار را مؤکــد می ســازد. 
بــا ایــن حــال در انوشــیروان بــه مــواردی همچــون ســن 9 برمی خوریــم کــه صرفــاً 
ــدی  ــن 13 رون ــا س ــرو ت ــور خس ــا حض ــن 10 و ب ــد. از س ــی دارن ــردی انتقال کارک
اوج گیرنــده را داریــم هرچنــد کــه دلیــل اصلــی خشــم قبــاد، یعنــی یــادآوری قتــل 
ــدارد. او اشــاره می کنــد کــه ســوفرا در  ســوفرا، در طــرح کلــی نمایشــنامه جایــی ن
روح پســرش حلــول کــرده امــا آن کــه در واقــع می بایســت براســاس انتظــارات یــک 
طــرح منســجم از ایــن منظــر تقابــل اصلــی را بــا قبــاد شــکل مــی داد بوزرجمهــر، 
فرزنــد سوفراســت و هرچنــد کــه او معلــم نوشــیروان اســت امــا حضــور محســوس و 

اصطلاحاً آوردگاه این نمایشنامه دیرهنگام است؛ 
در آغاز، کنش روی صحنه تقریباً در اواخر قصه ی 

پس زمینه و نزدیک به اوجگاه شروع می شود 
که خود این مسئله تنش را فشرده  تر و شدیدتر 

کرده. از همین نقطه پیشرَوی طرح به شکلی 
همه جانبه پرده پرده اوج می گیرد و به آخر 

می رسد. آوردگاه نمایشنامه ی انوشیروان هم 
دیرهنگام است.    
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ســاختار اوجگاهــی نمایشــنامه بــه خوبــی در شــکل نمایــان اســت. ایــن شــکلِ   
شــروع و پایــان، نشــان از ایــن دارد کــه یقیکیــان تنشــمندترین محــدوه ی داســتان 
را بــرای روایــت انتخــاب کــرده. تقابــل اصلــی نمایشــنامه بیــن داریــوش و همــای 
ــه  ــه داریــوش ب ــد. اوجــگاه نمایشــنامه )شــماره 20( جایــی اســت ک اتفــاق می افت
ــه  ــن صحن ــد. ای ــیر می کش ــای شمش ــد و روی هم ــودش می رس ــم خ ــت خش نهای
ــاً نقطــه ی بازشــناخت داریــوش هــم هســت. در حالی کــه همــای خــودش را  دقیق
ــر می شــود و شمشــیر را رهــا  ــر شمشــیر داریــوش می گیــرد، داریــوش متأث در براب
می کنــد: »هرچــه داشــتم از دســتم رفــت؛ فقــط تــو بــرای مــن باقــی مانــدی. تــورا 
بکشــم؟ نــه نــه«. ایــن بازشــناخت، بــه نوعــی واژگونــی را هم در پــی دارد کــه همان 
ــده  ــی پیچی ــا طرح ــطویی ب ــرح ارس ــر ط ــن از منظ ــد. بنابرای ــوش باش ــرگ داری م
ــیروان  ــنامه انوش ــاده ی نمایش ــی س ــه عبارت ــرح ب ــل ط ــم، در مقاب ــب( طرفی )مرک
ــپارد و  ــراب او می س ــو و ش ــه کالیپس ــودش را ب ــوش خ ــه داری ــن صحن ــد از ای بع
خنده هــای عصبــی ســر می دهــد و از مســیر طبیعــی خــودش منحــرف می شــود. 
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تقابــل محــوری در طــرح نمایشــنامه تقابــل داریــوش و دخترش همای اســت.   
تقابلــی کــه از همــان ابتــدا تــا انتهــا می تــوان در جابه جــای نمایشــنامه آن  را ردیابــی 
کــرد. در مقــام مقایســه چنیــن تقابــل محــوری ای را نمایشــنامه ی انوشــیروان بــه 
ــوش  ــدان، مهرن ــت و موبدموب ــرو، آذرمیدخ ــاد و خس ــل قب ــد. تقاب ــت نمی ده دس
و خســرو، مــزدک و خســرو در نمایشــنامه وجــود دارد امــا نــه در شــکلی متمرکــز و 
همه جانبــه بــه نحــوی کــه انســجام بخش ســاختار طــرح نمایشــنامه باشــد؛ بلکــه 
در شــکلی گــذرا و محــدود. تقابــل اصلــی تقابــل قبــاد و خســرو اســت امــا خیلی زود 
پــس از پــرده ی اول حــل و فصــل می شــود و بــا پیــروزی خســرو پایــان می گیــرد. 
ــان  ــرای بی ــی ب ــند، مجال ــده باش ــه پیش برن ــتر از آنک ــم بیش ــر ه ــای دیگ تقابل ه
ایده هــای شــخصیت ها فراهــم می کننــد. درهــم تنیدگــی تقابــل داریــوش و 
همــای را در طــرح نمایشــنامه ی جنــگ بــا کمــک نظریــه ی شــبکه )مورتــی، 1392( بهتــر 

ــان داد.  ــوان نش می ت

ــا مشــخص  شــبکه ی شــماره یــک، شــبکه ی شــخصیت های نمایشــنامه را ب  
کــردن خطــوط ارتباطــی همــای و داریــوش نشــان میدهــد کــه تراکــم آن بــه وضوح 
مشــخص اســت. شــبکه ی شــماره دو همــان شــبکه را بــدون حضــور داریــوش و 
همــای نشــان می دهــد. همان طــور کــه قابــل رؤیــت اســت، ســاختار شــبکه کامــلًا  
از هــم پاشــیده. ایــن نشــان از انســجام قابــل توجــه نمایشــنامه ی جنــگ مشــرق و 
مغــرب در ارتبــاط بــا رابطــه  ی دو شــخصیت داریــوش و همــای دارد. در شــبکه   ی 
شــخصیت های نمایشــنامه ی انوشــیروان عــادل و مــزدک )شــماره ســه( جــدای از 
ــه مراتــب ســاده تر آن در نبــود رابطــه ی تقابلــی محــوری ، هرکــدام  ســاختار کلــی ب
ــزد.  ــم می ری ــه ه ــبکه ب ــاختار ش ــوند، س ــذف ش ــر ح ــی اگ ــخصیت های اصل از ش
هرچنــد کــه در مجمــوع شــخصیت خســرو نوشــیروان بیــش از بقیه شــبکه را انســجام 

بخشــیده )شــماره چهــار( و قبــاد کمتــر از باقــی شــخصیت های اصلــی.  
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جمع بندی : فرم باز و فرم بسته  
بحــث در مــورد طــرح در دو نمایشــنامه ی تاریخــی یقیکیــان را می تــوان زیــر   
دو عنــوان "فــرم بســته" و "فــرم بــاز"، بــه تعبیــر فولکلــر کلوتــز )بــه نقــل از فیســتر، 1387؛ 320-

ــی  ــکلی غای ــه ش ــنامه ها ب ــدام از نمایش ــه هیچ ک ــد ک ــرد. هرچن ــدی ک 314(، جمع بن

ــه  ــا ب ــای آنه ــوع ویژگی ه ــه در مجم ــد؛ بلک ــرار نمی گیرن ــدی ق ــن صورت بن در ای
یک کــدام از ایــن دو نــوع میــل بیشــتری  پیــدا می کنــد. فــرم نمایشــنامه ی جنــگ 
مشــرق و مغــرب را تــا حــد زیــادی می تــوان بــا هــرم فریتــاگ، نــوع  آرمانــی فــرم 
ــی،  ــه ی اوج، فرود/واژگون ــرک، نقط ــروی مح ــد، نی ــت داد. درآم ــته، مطابق بس
فرجــام، از مــواردی اســت کــه در نمــودار پیشــرَوی نمایشــنامه ی جنــگ می تــوان 
آنهــا را مشــاهده کــرد. مهم تــر از ایــن مســئله ســاختار منســجم طــرح ایــن 
نمایشــنامه  اســت کــه در آن اجــزاء در خدمــت هــدف کلــی نمایشــنامه اند و همیــن 
مســئله تمایــز اصلــی را بــا طــرح نمایشــنامه انوشــیروان عــادل و مــزدک بــه عنــوان 
ــاز شــکل می دهــد. در انوشــیروان ســاختارِ نه چنــدان پیوســته و منســجم  فرمــی ب
موقعیت هــای  پراکندگــی  یکدیگــر،  بــا  ارتبــاط سســت شــخصیت ها  طــرح، 
ــا نمایشــنامه ی  ــرد پیشــبرندگی در نســبت ب ــی از کارک داســتانی، دیالوگ هــای خال

ــاز را شــکل داده.  دیگــر فرمــی ب
ــباب  ــه اس ــودن ب ــز ب ــا مجهّ ــال و ب ــدود صدس ــسِ ح ــروز از پ ــب ام مخاط  
راحتــی  بــه  پخته تــر  تجربه هایــی  گذاشــتن  پشــت ســر  و  پیچیــده  تحلیلــی 
می توانــد نمایشــنامه ای همچــون نمایشــنامه ی انوشــیروان یــا حتّــا جنــگ را 
ــا  ــده مشــکلی ب ــه نگارن ــد ک ــن حــال هرچن ــا ای ــد؛ ب ــع و قمــع کن ــه اصطــلاح قل ب
چنیــن رویکردهایــی سراســر انتقــادی نســبت بــه آثــار متعلــق بــه دوره ی نونهالــی 
ــا و  ــه رگه ه ــت ک ــم در اینجاس ــئله ی مه ــا مس ــدارد، ام ــران ن ــی ای ــات نمایش ادبی
ــد  ــه شناســایی دارن ــاز جــدی ب ــان هــم نی ــن جری ــر ای ــه و مؤث باریکه هــای خلاقان

ــا  ــد و م ــاری کنن ــت ی ــر از وضعی ــری دقیق ت ــه تصوی ــا را ب ــد م ــت بتوانن ــا در نهای ت
ــت  ــن جه ــی در ای ــن بررس ــلاش ای ــد. ت ــی نکنن ــطحی نگریِ تاریخ ــار س را دچ
ــه ی  ــوه ی مواجه ــتری از نح ــناخت بیش ــی ش ــی تحلیل ــدن روش ــا برگزی ــه ب ــود ک ب
یقیکیــان در ایــن دو نمایشــنامه بــا عنصــر طــرح بــه دســت بدهــد. طبیعــی اســت 
ــت.  ــیار اس ــا بس ــم ناگفته ه ــورد ه ــن م ــری در ای ــث دیگ ــر بح ــون ه ــه همچ ک
همچنیــن در ایــن مســیر دغدغــه ی ارزیابانــه در مــورد کار یقیکیــان در میــان نبــود؛ 
ــی  ــال های ابتدای ــود در س ــن ش ــه روش ــود ک ــن ب ــر ای ــد ب ــدودی قص ــا ح ــه ت بلک
ــان در نمایشــنامه ی جنــگ مشــرق و مغــرب  قــرن چهاردهــم خورشــیدی، یقیکی
ــد، و هــم در  ــل دفــاع در فــرم بســته ی طــرح می زن ــه ای قاب ــه تجرب هــم دســت ب
نمایشــنامه ی انوشــیروان عــادل و مــزدک فــرم بــاز را تجربــه می کنــد؛ فــرم بــازی 
ــک  ــارن از ی ــش متق ــاختاری کم وبی ــکل گرفتن س ــل ش ــه دلی ــتان او ب ــه در دس ک
تجربــه ی خام دســتانه و بــی ارزش فراتــر مــی رود و فــرم بســتهای کــه از جملــه ی 
ــاره  ــت اش ــد نیس ــت. ب ــابه اس ــنامه های مش ــان نمایش ــر او در می ــتثنائات عص اس
ــور  ــید ملک پ ــه جمش ــیروان ک ــنامه انوش ــری از نمایش ــخه ی دیگ ــه در نس ــم ک کنی
ــده  ــث ش ــه باع ــواردی ک ــی  از م ــد خیل ــر می رس ــه نظ ــد، ب ــی می کن آن را معرف
نمایشــنامه شــکل پیچیــده و مبهمــی بــه خــودش بگیــرد، مثــل وضعیــت عدالــت 
ــه نوعــی تزلزل پذیرنــد، حل وفصــل  در دســتان انوشــیروان و مــزدک کــه هــر دو ب
ــر  ــد، نزدیک ت ــاره ش ــته اش ــرم بس ــوان ف ــه عن ــه ب ــه ک ــه آنچ ــالًا ب ــده و احتم ش
ــاحت  ــه در س ــر چ ــان ه ــور یقیکی ــت گریگ ــد گف ــورت بای ــر ص ــد. در ه ــده باش ش
ــات نمایشــی  ــز و پرابهــام اســت، در ســاحت ادبی سیاســت شــخصیتی بحث برانگی
ــر مــی دارد کــه  و در زمانــه ی رواج نمایشنامه نویســی گام هــای محکــم و قاطعــی ب

ــت. ــده گرف ــش را نادی ــوان ارزش های نمی ت
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شیوا شعبانی
دانشجوی ارشد تئاتر 

کوتاه از سگ و زمستان بلند
نوشته ی شهرنوش پارسی پور             

ــاد  ــا ابع ــی را ب ــترین آمیختگ ــان بیش ــتانی رم ــای داس ــواع قالب ه ــن ان در بی  
ــی و  ــی اجتماع ــار دگرگون ــه دچ ــه جامع ــی ک ــی دارد و هنگام ــی و فرهنگ اجتماع
سیاســی می شــود، اهمیــت آن بیشــتر می شــود. دهــه ی چهــل و پنجــاه شمســی 
ــداد  ــر تع ــه ب ــی و مطالع ــای عموم ــد آموزش ه ــت رش ــه عل ــه ب ــت ک ــی اس زمان
ــتانی  ــات داس ــود . در ادبی ــی ش ــزوده م ــه اف ــط جامع ــه متوس ــران در طبق متفک
ایــن دوره نمونه هــای بســیاری از شــخصیت های کتابخــوان و تحصیل کــرده را 

ــد. ــه ان ــنتی جامع ــای س ــا لایه ه ــارض ب ــرخورده و در تع ــب س ــم اغل می بینی

"شــهرنوش پارســی پور" از نویســندگان تأثیرگــذار در ادبیــات فمنیســتی و   
ــده.  ــر ش ــش منتش ــه رمان ــور( ک ــیمین دانش ــس از س ــت )پ ــی اس ــن زن ایران دومی
پارســی پور بــا لحنــی زنانــه و انتقــادی بــه ســنت های جامعــه، کلیشــه های 
ــان  ــردازد. قهرمان ــان می پ ــه زن ــکار علی ــان و آش ــونت های پنه ــیتی و خش جنس
ــیتی  ــای جنس ــرای نقش ه ــود ف ــگاه خ ــف جای ــرای کش ــلاش ب ــی پور در ت پارس
ــال  ــزوا و خی ــه ان ــت ب ــد و در نهای ــا می خیزن ــه پ ــنت ها ب ــر س ــد، در براب می جنگن
کشــیده می شــوند. آنهــا از خــود بیگانه انــد، از عشــق دلــزده و بــا جامعــه ناســازگار. 
ــده  ــوز حل نش ــه هن ــد ک ــرح می کن ــی را مط ــش دغدغه های ــی پور در رمان های پارس

مانده انــد.
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ــه در  ــت ک ــی پور اس ــهرنوش پارس ــان ش ــن رم ــد" اولی ــتان بلن ــگ و زمس "س  
ــه نظــر  ــواده ی محمــدی. ب ســال 1355 منتشــر شــد. داســتان حــوری دختــر خان
ــواده ای متوســط  می رســد کــه داســتان در دهــه ی 50 شمســی در تهــران و در خان
می گــذرد. حــوری ناظــر منفعلــی اســت کــه در جامعــه ی کوچــک خــود )خانــواده، 
ــیراب  ــین س ــش حس ــرادر بزرگ ــد ب ــد و از عقای ــد می کن ــایگان( رش ــوام و همس اق
ــده  ــدان گذران می شــود. حســین جــوان روشــنفکری اســت کــه ســه ســال را در زن
و توســط دوســتان و همفکرانــش طــرد شــده و خــود را "عنصــر بــی خطــر" معرفــی 
می کنــد. حســین طالــب مدرنیســمی کــه از دل ســنت ها برآمــده باشــد، بــه عقیده ی 
او مدرنیســمی کــه در حــال حاضــر در جامعــه جریــان دارد، تنهــا ســنت ها را بــزک 
می کنــد، و ایــن چیــزی اســت کــه باعــث اختــلاف نظــر حســین و دوســتانش شــده 
ــا حــوری سیزده ســاله حرف هــای حســین  ــد. ام ــزرگ را از او می رنجان و عمــوی ب
را نمی فهمــد و خــود حســین هــم راه حــل را نمی دانــد. حســین ســرخورده و 
ــته از  ــین خس ــود. حس ــل می ش ــل تبدی ــر منفع ــه متفک ــا ب ــار در دوگانگی ه گرفت
مبــارزه و نــاکام از عشــق بــه مشــروب و شــبگردی پنــاه می  بــرد و در شــب زایمــان 
ــک  ــان او را کت ــردد، آقاج ــر می گ ــه ب ــه خان ــت ب ــب مس ــی نیمه ش ــان وقت خانم ج

ــرآغاز  ــن س ــد و همی ــرون می کن ــه بی ــد و از خان می زن
ــاند.  ــرگ می کش ــه م ــه او را ب ــود ک ــاری ای می ش بیم
بــا مــرگ حســین، حــوری وارِث کابوس هــا و اتــاق 
او می شــود و حضــور یــک جفــت چشــم منتظــر را 
در هــر لحظــه حــس می کنــد. شــخصیت حســین 
بــه گفتــه ی پارســی پور محصــول تخیــل اوســت و 
ــدارد. در جوامــع  چنیــن شــخصیتی در جامعــه وجــود ن
ــر  ــم ب ــل مه ــت از عوام ــواده و قومی ــنتی مذهب خان س
ــی  ــدرن عوامل ــه ی م ــا در جامع ــراد اســت ام ــت اف هوی
ــراد  ــود اف ــتاورد خ ــه دس ــی ک ــرمایه ی فرهنگ ــد س مانن
ــورد  ــن برخ ــازد. اولی ــت را می س ــت، هوی ــه اس جامع

حــوری بــا دوگانگــی جامعــه ی شــبه مدرن در نوجوانــی اســت کــه عشــق، شــهوت و 
جنســیت را لمــس می کنــد  و  پیــش از آن ایــن مفاهیــم را در ســینما دیــده بــود » مــن 
ــد  ــه زمیــن نمی ریزن ــرد و ســتاره ها ب ــودم کــه چــرا آســمان آتــش نمی گی ــر ب متحی
و زمیــن تکه تکــه نمی شــود؛ مــن پســری را بــو  ســیده بــودم و حــالا بــه بعــد هــر 
ــن  ــا را تعیی ــدود خانه ه ــا ح ــی پور، 1369: 174(. دیواره ــد« )پارس ــود بیفت ــن ب ــی ممک اتفاق
کرده انــد و حــدود روابــط را؛ »دیوارهایــی کــه پوســیده و شــکم داده و مثــل اینکــه 

سال هاســت شــب و روز را بــه انتظــار آوای کلنــگ ســپری می کنــد و حســین 
بیســت ســال اســت در انتظــار ریختــن آنهاســت« )پارســی پور ،1369: 151(. دیوارهایــی کــه 
ــن  ــی حرمت هــای بی ــر اســت ول ــد دســت و پاگی ــرای نســل جدی ــد ســنت ها ب مانن
ــان  ــط آقاج ــت و فق ــان نیس ــر نوسازیش ــه فک ــی ب ــته، کس ــه داش ــا را نگ قدیمی ه
ــاق  ــقف آن ات ــد، س ــگل کنن ــام را کاه ــت ب ــقف پش ــد س ــد بده ــد »بای ــر می کن فک

ــی پور، 1369: 32(. ــته« )پارس ــرک برداش ــاره ت دوب
فهیمــه بــرای دیــدن حســین از دیــوار بــالا مــی رود، مهــری بــه طــاق خانــه ای   
تکیــه می دهــد، از حســین می خواهــد بــرای خاطــر خــدا او را ول کنــد. فریبــرز در 
ــار  ــه در کن ــرون خان ــین بی ــد. و حس ــق می کن ــراز عش ــوری اب ــه ح ــا ب ــاه دیواره پن
دیــوار از ســرما یــخ می زنــد و حــوری بعــد از آنکــه بــه فریبــرز محبــت ابــراز کنــد، 

ــور ،1369: 173(. ــی پ ــد« )پارس ــقف را ندی ــا و س ــه ی روی دیواره ــد تبل ــد »می ش می گوی
حســین بعــد مردانــه وجــود حــوری اســت و بــا مــرگ او عصیــان حــوری آغــاز   
ــا  ــه خاطــر رابطــه ب ــز رســوایي ب می شــود. حــوري پــس از شکســت عاطفــي و نی
فریبــرز، تحــت فشــار و آزارهــاي روحــي پــدرش قــرار مي گیــرد. آقاجــان کلیشــه 
ــدر را عامــل مــرگ حســین  ــه پ ــدر ســلطه جــو و ســنتی اســت و حــوری ک ــازر پ ب
ــواده  ــردازد و از خان ــه مي پ ــه مجادل ــا او ب ــد، ب مي دان
ــول  ــز ح ــه چی ــه هم ــه ای ک ــرد در جامع ــه مي گی فاصل
ــرو  ــد »بی آب ــوری می خواه ــردد، ح ــرو می گ ــور آب مح

باشــد« )پارســی پور، 1369: 246(.
بــه گفتــه ی پارســی پور »جامعــه ی مــا نســبت بــه   
ــوب  ــت؛ در چارچ ــاس اس ــی حس ــپ زن خیل آرکی تای
ــت و  ــر حرک ــرای ه ــه ب ــی ک ــدود و کوچک ــگ و مح تن
جــولان زن ایجــاد کــرده، هــر قدمــی کــه او بــه بیــرون 
بگــذارد، فحشــا محســوب می شــود« )پارســی پور؛ میلانــی، 

.)701  :44 ایران نامــه، 

حــوری نیــز افســرده از مــرگ حســین و دلــزده از   
ســنت هایی کــه جامعــه بــه او تحمیــل می کنــد، بــه خیــال پنــاه می بــرد و 
ماجراجویــی می کنــد، امــا حتــا دنیــای خیــال هــم پناهــگاه متفاوتــی نیســت. فصــل 
آخــر فضایــی گنــگ و عجیــب دارد. حــوری در اداره ای مشــغول بــه کار می شــود و 
بــه نظــم موجــود تــن می دهــد دیگــر در فکــر مبــارزه نیســت و ســازش کار شــده. 
ــن  ــه ای ــت او را متوج ــا ملایم ــردم ب ــش می ک ــن کوش ــا م ــن برخورده ــی ای »در ط
مطلــب بکنــم کــه بــا خشــونت و تهدیــد کاری از پیــش نخواهــد رفــت و بهتــر اســت 

پارســی پور، شــهرنوش؛ »سگ و زمستان بلند «؛ انتشارات اسپرک؛ چاپ دوم؛ 1369.

ــه »ایران نامــه«؛ ســال یازدهــم؛ پاییــز1372؛ شــماره44 )پــای        پارســی پور، شــهرنوش؛ میلانــی، فرزان

ــی پور( ــهرنوش پارس ــت ش صحب

پارســی پور، شهرنوش؛ »برای چه می نویسید«؛ دنیای سخن؛ شماره ی 17 

میرعابدینی، حســن، فرهنگ داســتان نویسان ایران از آغاز تا امروز؛ 1368؛ تهران؛ چشمه .

میرعابدینی، حســن؛ صد سال داستان نویسی ایران؛ 1377؛ تهران ؛چشمه

ــکیب، محمــد؛ بررســی اندیشــه فمینیســم در آثــار شــهرنوش پارســی پور و مارگریــت  خســروی ش

دوراس؛ مطالعــات ادبیــات تطبیــق؛ پاییــز 1389؛ شــماره 15

بهبهانــی، مرضیــه؛ خاکپــور، ســیاوش؛ گرجــی، مصطفــی؛ مطالعــات داســتانی؛ تابســتان1392؛ ســال 

اول ؛ شــماره 4

احمدی خراســانی، نوشــین؛ »زنان زیر سایه ی پدرخوانده ها«؛ چاپ ششم؛ 1384؛ تهران؛ توسعه

منابع

به گفته ی پارسی پور »جامعه ی 
ما نسبت به آرکی تایپ زن خیلی 
حساس است؛ در چارچوب تنگ 
و محدود و کوچکی که برای هر 

حرکت و جولان زن ایجاد کرده، هر 
قدمی که او به بیرون بگذارد، فحشا 

محسوب می شود«. 

از در نرمــش و ســازگاری وارد شــود« )پارســی پور،1369: 323(.
ــه چــون روحــی ســرگردان در قصــه می چرخــد،  ــان داســتان حــوری ک در پای  
بــه قبرســتان و قبــرش بــاز می گــردد. »روی قبــرم را خوانــدم تنهــا جایــی بــود کــه 

داشــتم« )پارســی پور، 1369: 348(.
ــان  ــه می ــلی اند ک ــه نس ــق ب ــد متعل ــتان بلن ــگ و زمس ــوری در س ــین و ح حس  
قــرن بیســتم میــلادی و چهاردهــم هجــری ســردرگم مانده انــد و در میــان 
ــا  ــش ب ــه تکلیف ــه ن ــلی ک ــد. نس ــد می چرخن ــات جدی ــن و اصلاح ــنت های دیری س

ــران. ــا دیگ ــه ب ــت ن ــخص اس ــودش مش خ
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مفهــوم جــرم و اکتشــاف، از بــدو تولد ژانــر داســتان کاراگاهی در قــرن هجدهم   
ــندگان  ــر نویس ــد دیگ ــده. همانن ــان ش ــتیاق در مخاطب ــاد اش ــث ایج ــواره باع هم
ــرم  ــودی و ج ــان، رمزآل ــق، هیج ــر تعلی ــی، عناص ــتان کاراگاه ــر داس ــاص ژان خ
اغلــب اوقــات در آثــار چارلــز دیکنــز پیــدا می شــوند. اگرچــه حضــور چنیــن اَشــکال 
ــا جــرم،  ــا ب ــد دوره ی ویکتوری ــاً نتیجــه ی پیون ــز عمدت ــی در نوشــته های دیکن ادب
ــس  ــک رمان نوی ــوان ی ــه عن ــتر ب ــز بیش ــوده، دیکن ــبانی ب ــس و پاس ــدان، حب زن
ــای  ــق از کاره ــی دقی ــس. تحلیل ــک جنایی نوی ــا ی ــود ت ــناخته می ش ــی ش اجتماع
برتــر دیکنــز، هــم بــه شــکل داســتانی و هــم غیرداســتانی، نشــان دهنده ی تحــول 
داســتان جنایــی از اولیــن دســتاورد ایــن نــوع داســتان در قصه هــای کاراگاهــی تــا 
ــود،  ــن وج ــا ای ــت. ب ــتم اس ــرن بیس ــل ق ــز" در اوای ــرلوک هولم ــهرتِ "ش اوج ش
ــدف  ــت. ه ــده اس ــم  گرفته ش ــت  ک ــه ای دس ــالًا جنب ــز احتم ــی دیکن جنایی نویس
ایــن مقالــه، بازخوانــی آثــار دیکنــز بــه عنــوان یــک نویســنده ی جنایــی بــا اشــاره 
بــه رمان هــای تحول آفرینَــش، و تــلاش بــرای یافتــن "دلیــل" دســت  کــم 
ــت او در  ــا شکس ــت ی ــیله موفقی ــن وس ــا بدی ــت ت ــی اوس ــدن جنایی نویس گرفته ش

ــه عنــوان یــک نویســنده ی جنایــی اثبــات شــود. توانایــی اش ب

دیکنز به عنوان یک جنایی نویس
پیشــگامی چارلز دیکنز در تاریخ رمان های جنایی

مائده معینی
دانشجوی  سینما
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جــرم و کشــف آن، مجرمــان و انگیزه هایشــان، قربانیــان و مخمصه هایشــان،   
ــواره  ــه هم ــد ک ــود می آورن ــه وج ــی ب ــر، تعلیق ــن عناص ــج آن، ای ــش و نتای تفتی
قــوه ی تخیــل خواننــدگان را مســخ خــود می کنــد. از زمــان آغــاز ایــن ژانــر در قــرن 
ــد.  هجدهــم، نویســندگان ماهــرش هیــچ گاه مخاطبــان را از خــود نا امیــد نکرده ان
ذهــن عمومــی کــه گاهــی از دیگــر اَشــکال ادبیــات خســته می شــود، هضــم تعلیق، 
ــر  هیجــان، اســرار و جنایاتــی کــه معمــولًا رازهــای تاریــک قلــب انســانی را در ب
ــه  ــز را هرچ ــار دیکن ــه آث ــی ک ــوده. در حال ــوار نب ــش دش ــز برای ــد، هرگ می گیرن
بیشــتر از منظــر دوره ی ویکتوریــا و پیونــد به خصــوص آن بــا جــرم، زنــدان، حبــس 
و پاســبانی می خوانیــم، مشــاهده می کنیــم کــه او بــه اســراری علاقــه داشــت کــه 
کنجکاوی برانگیــز باشــند. شــاید همیــن عنصــرِ مرمــوز  بــودن اســت کــه کارهایــش 
ــرای  ــذت را ب ــزان از ل ــان می ــوز هم ــازد و هن ــرح می س ــی مط ــطح جهان را در س

ــد.  ــم می کن ــروزی اش فراه ــب ام مخاط

برخی عوامل مؤثر بر تولد داستان کاراگاهی  
در طــی تاریــخ، آنچــه باعــث رشــد و گســترش پلیــس شــده، بیــش از هــر چیز   
افزایــش و تراکــم جمعیــت در شهرهاســت. انگلســتان نیــز تحولاتــی این چنینــی 
ــور از  ــن کش ــای ای ــا و خلافکاره ــهرت جیب بره ــه ش ــد و رفته رفت ــر گذران را از س
مرزهایــش فراتــر رفــت. بــرای مثــال، تبهــکاری بــه نــام والتــون از ســال 1585، 
ــور  ــان الی ــز در رم ــز دیکن ــه چارل ــت ک ــوان داش ــت دزدان ج ــرای تربی ــی ب مکتب
توئیســت خــود از آن الهــام گرفــت. در انگلســتان حتــا نوشــتن شــرح  حــال دزدان 
ــن  ــاس از همی ــا اقتب ــان" ب ــرای گدای ــال 1727 "اپ ــود و در س ــده  ب ــاب ش ــز ب نی
داســتان ها انتشــار یافــت کــه "برتولــت برشــت" بــا الهــام از آن "اپــرای ســه پولی" 

را نوشــت. 
بــا آنکــه رمــان پلیســی هنــوز در مغرب زمیــن بــه وجــود نیامــده بــود، پلیــس   
دســت  کــم از نیمــه ی قــرن نوزدهــم، در مقــام شــخصیت داســتانی ظاهــر شــد. 
در انگلســتان، ســازمان پلیــس دســتخوش تحولاتــی شــد. بــرای مثــال تأســیس 
ــز  ــه دیکن ــه ای "Bow Street Runners" ک ــس حرف ــتگاه پلی ــتین دس نخس
درمــورد آنهــا در یکــی از چندیــن مقالــه اش ســخن می گویــد، در لنــدن بــا شــش 

عضــو تشــکیل شــد. 
از آنجایــی کــه دیکنــز در دوران اولیــه ی زندگــی خــود مــدت زیــادی بــه عنوان   
ــه ی  ــل "خان ــی مث ــه رمان های ــش از آنک ــت، پی ــت داش ــی فعالی ــگارِ دادگاه خبرن
قانــون زده" را بنویســد، تعــدادی گــزارش بــا تمرکــز بــر پرونده هــای قتــل و رونــد 

تحقیقــات کاراگاهــی بــه رشــته ی تحریــر درآورده بــود. همیــن تجربیــات در 
ــکاران،  ــی جنایت ــار مشــاهدات نزدیکــش از زندان هــا و وضــع جســمانی و روان کن
زمینه ســاز مهــارت او در نوشــتن داســتان هایی بــا درون مایــه ای از جــرم و جنایــت 

شــد. 
تصــور اینکــه نیــروی پلیــس همیشــه وجــود داشــته، بســیار ســاده اســت، امــا   
ــروی  ــل از تشــکیل نی ــدی اســت. قب ــده ی نســبتاً جدی ــاق ای ــن اتف ــت ای در واقعی
ــش کمــک  ــرل آشــوبگران و ســرکوب شورشــیان از ارت ــرای کنت ــت ب پلیــس، دول
ــم  ــف جرای ــده و کش ــات آین ــری از جنای ــه جلوگی ــص ب ــی مخت ــت و نیروی می گرف
گذشــته وجــود نداشــت. در ســال 1812 کمیتــه ای منتخــب از پارلمــان، پیشــنهاد 

ــدن  ــبانی از لن ــرای پاس ــده ب ــی کنترل ش ــرد نیروی ک
تشــکیل شــود، امــا دســت یافتن بــه ایــن هــدف 17 
ســال دیگــر طــول کشــید. چارلــز دیکنــز، شــیفته ی 
ــادی  ــالات زی ــت از آن مق ــده شــد و در حمای ــن ای ای
منتشــر کــرد. مدتــی بعد، در رمــان خانــه ی قانون زده 
)1852(، او کاراکتــر "آقــای بکــت" را خلــق کــرد کــه 
بــه نظــر بســیاری، اولیــن شــخصیت داســتانی کارآگاه 
ــان قــرن  ــرای جــذب مخاطب اســت. ایــن تکنیــک ب
نوزدهمــی نیــز، مؤثــر از آب درآمــد و باعــث اشــتیاق 
ــه رمان هــای او  ــز، نســبت ب بیشــتر طرفــداران دیکن

شــد.

از آنجایی که دیکنز در دوران اولیه ی زندگی خود 
مدت زیادی به عنوان خبرنگارِ دادگاهی فعالیت 

داشت، پیش از آنکه رمان هایی مثل "خانه ی 
قانون زده" را بنویسد، تعدادی گزارش با تمرکز 
بر پرونده های قتل و روند تحقیقات کاراگاهی به 

رشته ی تحریر درآورده بود. همین تجربیات در کنار 
مشاهدات نزدیکش از زندان ها و وضع جسمانی و 
روانی جنایتکاران زمینه ساز مهارت او در نوشتن 
داستان هایی با درون مایه ای از جرم و جنایت شد. 

خلاصه ای از تاریخ ادبیات جنایی   
ــای  ــی از نمونه ه ــوان یک ــه عن ــه ب ــر" را، ک ــر "ولت ــر "Zadig" )1748( اث اگ  
ــری  ــکل ژان ــه ش ــی ب ــتان کاراگاه ــم، داس ــار بگذاری ــود، کن ــناخته می ش ــه  ش اولی
 "Dupin Auguste" مســتقل در دهــه ی 1840 و بــا انتشــار ســه گانه ی ماجراهــای
ــر موجــب شــده،  ــن ژان ــت گســترده ی ای ــو" آغــاز شــد. محبوبی ــن پ ــر "ادگار آل اث
ــه شــامل داســتان کاراگاهــی )شــیوه ی کلاســیکِ  ــوع بســیاری داشــته باشــد ک تن
ــوآر،  ــی، درام دادگاهــی، داســتان های ن ــود؟"(، حقوقــی و قانون "کار چــه کســی ب
ــر  ــر زی ــز و ه ــای هیجان انگی ــی، قصه ه ــان خصوص ــی، محقق ــای پلیس پرونده ه
ــتان  ــگ داس ــرم پیرن ــک ج ــکاب ی ــه در آن ارت ــود ک ــری می ش ــه ی دیگ مجموع
ــد تحــول در داســتان های کاراگاهــی، شــرلوک  هولمــزِ  ــن رون را شــکل بدهــد. ای
نوشــته ی  و  کاراگاهــی  داســتان  ستوده شــده ترین  کــه  آفریــد  را  اســطوره ای 
ــی داســتان های  ــن ترتیــب "عصــر طلائ ــه ای ــن دویــل" اســت. ب ــور کان ــر آرت "سِ
کاراگاهــی"، شــاهد ظهــور نویســندگان موفــق انگلیســی و آمریکایــی، همچنیــن 

ــود.  ــتی" ب ــا کریس ــد "آگات ــته ی زن مانن ــندگان برجس ــی نویس برخ
ــف،  ــندگان مختل ــط نویس ــا، توس ــاف آنه ــان و روش اکتش ــخصیت کاراگاه ش  
دســتخوش تغییراتــی جــدی شــد. بــا ایــن حــال، هرچقــدر هــم شــخصیت 
ــا وجــود تفــاوت در  کاراگاهــان متنــوع باشــد، چــه دوپیــن یــا هولمــز یــا پــوآرو، ب
ماهیــت جــرم و بازرسی هایشــان، عناصــر اصلــی تشــکیل دهنده ی داســتان 
در  مشــابه  ویژگی هــای  برخــی  از  پروتاگونیســت ها  و  مشــترک اند  کاراگاهــی 
ــا  ــه ب ــم ک ــرن نوزده ــل از ق ــی قب ــات جنای ــد. ادبی ــان برخوردارن شخصیت هایش
مجــرم بــه عنــوان یــک قهرمــان همــدردی می کــرد، در ســال 1773، بــا انتشــار 
اولیــن کتــاب "Newgate Calendar1" تغییــر یافــت و زمینــه را بــرای خلــق 
داســتان های جنایــی واقعــی فراهــم کــرد. اگرچــه تمرکــز هنــوز هــم روی مجــرم 
بــود، تصویــر مجسم شــده  از او هرگــز باعــث همــدردی مخاطبــان نمی شــد. 
ایدئولــوژی در داســتان  و  "فــرم  کتــاب  نایــت" در  "اســتفان  کــه  همان طــور 
کاراگاهــی" اشــاره می کنــد، »مقدمــات پیــام اخلاقــی، داســتان های جنایــی 
ــکل  ــه ش ــه ب ــخه های اولی ــد؛ نس ــوه می دادن ــناک جل ــدارهایی ترس ــل هش را مث
ــور  ــدند، همین ط ــتفاده می ش ــن اس ــرای والدی ــوزش ب ــدف آم ــا ه ــه ای ب مجموع
ــد.  ــدت می رفتن ــی م ــفرهای طولان ــه س ــه ب ــانی ک ــرای کس ــرگرمی ب ــض س مح
ــه تدریــج تصویــر دلســوزانه ی مجــرم، ســتیزه گر شــد و تمرکــز داســتان از روی  ب
ــات  ــد، و ادبی ــن را دســتگیر می کردن ــه مجرمی ــه ســمت کســانی رفــت ک مجــرم ب

ــود آورد«.  ــه وج ــی را ب ــاص کاراگاه خ
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ــا پیــش رفتــن داســتان الیــور  توئیســت، توصیــف دســته ی  ــار دیگــر، ب اوســت. ب
تبهــکاران فاگیــن، اعمــال مجرمانــه و در نهایــت اعــدام او، همگــی بــه مشــاهدات 
نزدیــک دیکنــز از دنیــای جنایــت اشــاره دارنــد. لازم بــه گفتــن نیســت کــه بیشــتر 
از پروتاگونیســتِ داســتان، الیــور، آنتاگونیســت یعنــی فاگیــن اســت کــه ایــن رمــان 

را بــه شــدت محبــوب می ســازد. 
ــه خــود  ــه قــدری مشــهور شــد ک ــر مجــرم ب ــوان یــک کاراکت ــه عن فاگیــن، ب  
ایــن کلمــه بــه معنــای "کســی کــه دیگــران، مخصوصــاً بچــه هــا را بــرای جنایــت 
آمــوزش می دهــد"، وارد فرهنــگ لغــت شــد. در برخــی حوزه هــای جنایــی بــرای 
اشــاره بــه بزرگســالی کــه کوچک ترهــا را تربیــت می کنــد کــه دزدی کــرده و 
بخشــی از مــال را بــرای خودشــان نگــه  دارنــد، کلمــه ی "Kidsman" جــای خــود 

را بــه "Fagin" داد.
  اگرچــه شــواهدی هســت کــه احتمــال می دهنــد دیکنــز ممکــن اســت فاگیــن 
ــده  ــم "Henry Murphy4" آفری ــه اس ــاله ب ــه دزد شصت س ــک بچ ــاس ی ــر اس را ب
ــن دغدغه هــای او در ســال های  ــاً جــرم و جنایــت یکــی از مهم تری باشــد، مطمئن

ــود.  اولیــه ی دهــه ی 1830 ب

آرزوهای بزرگ  
ــود.  ــری ب ــی اجتناب ناپذی ــکل اجتماع ــا مش ــکاری، در دوره ی ویکتوری جنایت  
ــش  ــولًا در رمان های ــز معم ــی، دیکن ــی اجتماع ــوان رمان نویس ــه عن ــن ب بنابرای
ــور توئیســت  ــا الی ــه تنه ــت جــرم دیدگاهــی روشــنفکرانه دارد. ن ــه ماهی نســبت ب
ــزرگ هــم نارضایتــی دیکنــز از سیســتم زندان هــا همچنیــن  بلکــه در آرزوهــای  ب
تجســمی دلســوزانه از مجرمیــن، مطــرح می شــود: »ظــرف چنــد دقیقــه بــه 
ــررات  ــان مق ــی می ــه پابندهای ــی ک ــان، آنجای ــاق درب ــیدیم و از اط ــت رس نیوگی
ــتیم و  ــود، گذش ــده ب ــه ش ــوار آویخت ــه دی ــدان ب ــی زن ــتورات کتب ــی و دس داخل
ــوز دوران  ــود و هن ــد ب ــیار ب ــا بس ــع زندان ه ــان وض ــدیم. آن زم ــدان ش وارد زن
عکس العمل هــای شــدیدی کــه ناشــی از ناروایی هــای اجتماعــی اســت فــرا 
ــود )صفحــه ی  ــده ب ــف و شــلوغ و ناراحت کنن ــه ای زشــت و کثی ــود... صحن نرســیده ب

ــزرگ(«. ــای ب ــل 32، آرزوه 302، فص

ــوان در قســمتی دیگــر  ــز را می ت ــوع دغدغــه ی دیکن شــواهد دیگــر از ایــن ن  
از آرزوهــای بــزرگ یافــت، جایــی کــه شــخصیت "پیــپ" در واکنــش بــه دروازه ی 
زنــدان نیوگیــت می گویــد: »ســپس دری را کــه محکومیــن را از آنجــا بــرای اعــدام 
وارد می کردنــد، نشــان داد و بــا ذکــر ایــن مطلــب کــه "چهــار نفــر از محکومیــن، 

ادبیات جنایی در آثار چارلز دیکنز  
بــا به خاطــر  ســپردن ایــن تاریخچــه ی کوتــاه از تحــولات داســتان کاراگاهــی،   
ــز، او را  ــار داســتانی و غیرداســتانی دیکن ــا جســتجو در آث ــم ب ــه وضــوح می توانی ب

ــم. ــی کنی ــبک  معرف ــن س ــوان یکــی از پیشــگامان ای ــه عن ب
در ادامــه بــه بررســی مختصــر ادبیــات جنایــی در چهــار رمــان الیــور توئیســت،   
 "The Mystery of Edwin Drood" و  خانه ی قانــون زده،  بــزرگ،  آرزوهــای 

ــم.  ــز می پردازی ــز دیکن ــته ی چارل نوش
ــی بنویســند. او  ــز قصــد نداشــت داســتان جنای ــه دیکن ایــن درســت اســت ک  
ــگار،  ــی و روزنامه ن ــنده ی اجتماع ــک نویس ــوان ی ــه عن ــت، ب ــل داش ــب تمای اغل
معــرف جامعــه ی ویکتوریایــی باشــد. درواقــع دیکنــز، همیشــه بــا الگوهــای رایــج 
 ،"Newgate Calender" بــازار کتــاب پیــش می رفــت. بدیــن ترتیــب، بــا انتشــار
درحالی کــه ایــن ســری از رمان هــا بــه شــهرت می رســیدند، دیکنــز بــرای 

ــت.  ــت را نوش ــور توئیس ــش الی مخاطبان

الیور توئیست  
الیــور توئیســت، اگــر چــه در ابتــدا بــه صــورت ســریالی بیــن ســال های 1837   
تــا 1839 در یــک مجلــه2 منتشــر می شــد، رمانــی اســت بــه شــدت موفــق و بســیار 
ــن"،  ــت، "فاگی ــتاد جنای ــار روی اس ــرای اولین ب ــز ب ــی آن، دیکن ــه ط ــی ک جنجال
تمرکــز کــرد؛ کــه پســران جــوان و بی خانمــان را گــول می زنــد و آنهــا را بــه مجــرم 
تبدیــل می کنــد، و تمایلــش بــرای نوشــتن داســتان جنایــی را بــه مخاطبــان خــود 
نشــان داد. دیکنــز بــا اســتفاده از کاراکتــرِ فاگیــن گزارشــی از پرونده هــای دادگاهــی 
مربــوط بــه ولگــردان، دزدان و قاتــلان و همچنیــن تجســمی از دنیــای تبهــکاران 
لنــدن را بــا ایجــاد اندکــی حــس همــدردی ارائــه می دهــد. ذکــر ایــن نکتــه جالــب 
ــز  ــت، دیکن ــدن الیورتوئیس ــل از نوشته ش ــت قب ــال 1836، درس ــه در س ــت ک اس
ــام لنــدن در "نیوگیــت" بازدیــد کــرده بــود و گزارشــی تحــت عنــوان  از زنــدان بدن
بازدیــد از نیوگیــت نوشــته و آن را در کتــاب "Sketches By Boz3" به چاپ رســاند. 
در ایــن مقالــه، دیکنــز صحنه هایــی واقعــی را توصیــف کــرد کــه از مــردان، زنــان 
ــف  ــا توصی ــه را ب ــا، مقال ــن در انته ــود و همچنی ــده ب ــا دی ــی آنج ــودکان زندان و ک
ــه  ــوم چگون ــک محک ــرای ی ــدام ب ــل از اع ــب قب ــه ش ــی از اینک ــه ای خیال صحن
ــه  ــاس ب ــه اس ــت ک ــی اس ــه ی خیال ــن صحن ــاند. همی ــان رس ــه پای ــد، ب ــد باش بای
وجــود آمــدن کاراکتــر فاگیــن در الیورتوئیســت را می ســازد. توصیــف ظاهــر فلــج 
ــه ی  ــت جنایتکاران ــری از هوی ــانی بص ــان، نش ــل دوم رم ــن در فص و آواره ی فاگی
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ــه دار  ــا در یــک ردیــف ب ــد آمــد ت پــس فــردا ســاعت هشــت از آن بیــرون خواهن
آویختــه شــوند" بــر جاذبــه و لطــف آن افــزود. ایــن صحنــه بســیار مخــوف بــود و 
لنــدن را در ذهــن مــن ســخت مشــمئز کننده و تهــوع آور جلــوه داد )صفحــه ی 163، فصــل 

ــزرگ(«. 20، آرزوهــای ب

ــد،  ــی باش ــکلی اجتماع ــه مش ــتر از آنک ــان بیش ــن رم ــرم در ای ــه ی ج مقول  
ــلاش  ــه شــدت ت ــه ب ــان داســتان ک ــد و قهرم ــه حســاب می آی ــی ب ــدی روان تهدی
دارد بــه عنــوان یــک شــهروند محتــرم زندگــی کنــد، از تأثیــر قدرتمنــد آن در امــان 

نــد. نمی ما
 

)The Bleak House( خانه ی قانون زده  
ــع  ــز موض ــتانی دیکن ــار غیرداس ــگار، در آث ــک روزنامه ن ــوان ی ــه، به عن اگرچ  
او نســبت بــه جــرم محافظه کارانه تــر بــود و توصیــه می کــرد مجازات کــردن 
ــدن  ــتگار ش ــرای رس ــا ب ــه آنه ــاره ب ــی دوب ــیدن فرصت ــه بخش ــبت ب ــان نس مجرم
ــه شــرحیات  ــا نگاهــی دقیــق ب از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت. ایــن امــر ب
ســربازرس "چارلــز فیلــد" و اکتشــافات او در مقالــه ی کوتاهــش بــا عنــوان "درباره ی 
وظایــف ســربازرس فیلــد5" )1851( و آقــای بکــت از خانــه ی قانــون زده )1852( 
خــود را بیشــتر نمایــان می کنــد. در طــول دهه هــای 1840 تــا 1850، کاراگاهــان 
بــه شــکل مجریــان جدیــد قانــون در انگلســتان ظاهــر می شــدند. ایــن پدیــده ی 
ــی و  ــیوه ی قدیم ــد، ش ــی جدی ــط نیروی ــهری، توس ــس ش ــی در پلی ــد تاریخ جدی
کمتر-کارآمــد پلیســی را کامــلًا از میــان برداشــت. برخــلاف پلیــس قدیمــی، ایــن 
ــم  ــی ه ــاد مال ــار فس ــا دچ ــرد و حتّ ــه نمی ک ــتفاده از زور تکی ــه اس ــد ب ــس جدی پلی
ــا  ــه تنهــا ب ــود ک ــن ب ــد و قدرتشــان بیشــتر در ای ــر بودن ــود. آنهــا بســیار منظم ت نب
ــز  ــد. دیکن ــد چیــزی را درمــورد آنهــا تشــخیص بدهن ــه مــردم بتوانن نگاه کــردن ب
بــه شــکلی کارامــد از ایــن فرمــول بــرای توصیــف کاراکتــر ســربازرس فیلــد در ایــن 

ــرد. ــره می گی ــود به ــتانی خ ــر غیرداس اث
از آنجــا کــه در طــول دوره ی حیاتــش ایــن ژانــر به طــور عمومی تعریف نشــده   
بــود، چارلــز دیکنــز بــه عنــوان نویســنده ی داســتان های کاراگاهــی و رمزآلــود بــه 
شــهرت نرســید. امــا بــا نگاهــی بــه گذشــته می بینیــم کــه او قطعــاً بــه نوبــه ی خــود 
اســتاد ایــن فــن بــوده. بنابرایــن بــر اســاس برخــی ویژگی هــای ســربازرس چارلــز 
فیلــد از نیــروی کاراگاهــی لنــدن، دیکنــز شــخصیت ســربازرس بکــت در خانــه ی 
قانــون زده را ترســیم می کنــد و بــه شــکلی ماهرانــه عنصــر رازآلــودی و یــک کارآگاه 
ــورن"  ــل "تالکینگه ــل وکی ــده ی قت ــت پرون ــربازرس بک ــی آورد. س ــان م ــه می را ب

ــر  ــال متکب ــن ح ــی دارد و در عی ــمه ای از آگاه ــن ش ــل دوپی ــد، مث ــل می کن را ح
نیســت، روبــرو شــدن اش بــا "ســر لیســتر ددلاک" در مســیر تحقیقاتش مشــخصاً از 
روی اطمینــان اســت. بــا ایــن حــال، بــه انــدازه ی زیــادی تأکیــد بــر اســتنتاج های 
ذهنــی محــض وجــود نــدارد؛ بکــت صرفــاً بــه ایــن دلیــل می توانــد معمــا را حــل 
کنــد کــه شــهر لنــدن را بــه خوبــی می شناســد و می توانــد از مرزهایــی کــه در متــن 
معرفــی می شــوند، عبــور کنــد؛ نه تنهــا بــه شــکل اجتماعــی، بلکــه همچنیــن در 
ــی  ــد شــود در حال ــد تأکی ــع، اینجــا بای ــی رمــان. درواق ــه ی ســاختار دو روایت زمین
ــای بکــت در  ــود، آق ــد در اکتشــافات خــود بســیار سرراســت ب ــه ســربازرس فیل ک
آخریــن عملیــات خــود، در واقــع نمی توانــد جلــوی "لیــدی ددلاک" را بگیــرد و بــه 
ایــن خاطــر درگیــر عواقبــی جــدی می شــود. درســت زمانــی کــه فاگیــن در الیــور 
توئیســت بــه واســطه ی تجســم دلســوزانه اش معــروف می شــد، تــلاش دیکنــز در 

ــای  ــه در رمان ه ــت. همیش ــر اس ــایان ذک ــز ش ــخصیت کاراگاه نی ــوی ش ــق الگ خل
دیکنــز معمایــی بــرای حل شــدن وجــود دارد و جــرم و سیســتم عدالــت معمــولًا در 
ــد او تصمیــم نداشــت داســتان جنایــی  ــد، هرچن ــا یکدیگــر قــرار می گیرن ــل ب تقاب
ــد  ــه از کاراکترســازی ســربازرس فیل ــاً همــان چیــزی اســت ک ــن دقیق بنویســد. ای
ــود.  ــل می ش ــون زده حاص ــه ی قان ــت در خان ــای بک ــتانی اش و آق ــر غیرداس در اث
ــتر  ــفید بیش ــیاه و س ــخصیت های س ــاخت ش ــی در س ــای اساس ــود تفاوت ه ــا وج ب
بــرای آثــار غیرداســتانی اش نســبت بــه آثــار داســتانی، شــخصیت های این چنینــی 
ــا  ــه م ــد خــود را ب ــی بســیار کارام ــه شــکل کاراگاهان ــدون شــک ب ــز ب ــار دیکن در آث
ــدی  ــای بع ــد. در رمان ه ــای اولیه ان ــرلوک هولمز ه ــاً ش ــد و مطمئن ــان می دهن نش
و مقاله هــای بیشــتری از مجلــه ی "Household words" در مــورد نیــروی جدیــد 

کاراگاهــی، اشــتیاق دیکنــز بــرای پرداختــن بــه جرم شناســی ادامــه یافــت.
101

چهارم |
ی 

شماره 
ت | 

سینما، تئاتر، و ادبیا
ل 

جیتا
ی دی

جله 
| پدیدار؛ م



The Mystery of Edwin Drood  

  ایــن رمــان ناتمــام )1870( کــه برایــش گره گشــایی های بیشــماری در نظــر 
گرفتــه شــده بــود، بــه طــور خــاص نشــان دهنده ی حرکتــی بــه ســوی آغــاز ژانــر 
داســتان کاراگاهــی در اواخــر قــرن نوزدهــم بــود. دیکنــز نه تنهــا بــه اســراری علاقه 
داشــت کــه کنجکاوی برانگیــز باشــند، بلکــه شــیفته ی ســاختن نوعــی بــازی قایــم 
ــد.  ــی کن ــا را پیش بین ــل معم ــت راه  ح ــعی داش ــه س ــود ک ــی ب ــا مخاطب ــک ب باش
ــودش  ــیفتگی خ ــه و ش ــن علاق ــش و همچنی ــته ی مخاطبان ــن خواس ــالًا ای احتم
نســبت بــه جــرم و پلیســی بــود کــه موجــب شــد داســتان رمزآلــودی بنویســد تــا در 

پایــان اســرار خــود را بــر مخاطبــان آشــکار کنــد.
ــان جــان  ــن رم ــل از حــل  معمــای ای ــه ی راه و قب ــز در میان   متأســفانه دیکن
ســپرد. اگرچــه فرضیــات مختلفــی بــرای حــل ایــن معمــا وجــود دارد، راز ایــن اثــرِ 
ــای  ــان توانایی ه ــز در می ــه دیکن ــت ک ــن حقیق ــه ای ــار ب ــا اظه ــا تنه ــام ب نیمه تم
ادبــی خــود حداقــل تلاش هایــی بــرای نمایــش رونــد پیشــرفت داســتان کاراگاهــی 

ــد.  ــی می مان ــده باق ــام داد؛ حل نش ــی انج ویکتوریای

نتیجه گیری  
جــرم،  درمــورد  او  تفکــر  بازتاب دهنــده ی  به اتفــاقْ  دیکنــز  کاراکتر هــای   
و همچنیــن بازتاب دهنــده ی علاقــه اش بــه نمایــش روی تاریک تــر طبیعــت 
ــز  ــر آن تمرک ــی ب ــه کل ــه ب ــزی ک ــی او چی ــار ادب ــه ی آث ــاً در هم ــانی اند. تقریب انس
می شــود، اعتراضاتــش اســت. از یــک طــرف، او تــلاش داشــت از طریــق 
توصیفــات و کاراکترهایــش یــک امپراطــوری سرشــار از پیشــرفت و امکانــات را بــه 
تصویــر بکشــد و از طــرف دیگــر بــه واســطه ی اســرار و پیرنگ هــای داســتانی کــه 
ــروت،  ــر ث ــت سراس ــک حکوم ــد، ی ــورده و گمراه کننده ان ــده، گره خ ــه پیچی همیش
ــد.  ــب می کن ــود تصاح ــرای خ ــات را ب ــه امکان ــد ک ــان ده ــونت و زور را نش خش
ــز  ــه اش تمرک ــی اولی ــای جنای ــی در رمان ه ــارت ادب ــر مه ــه ب ــی ک ــن زمان بنابرای
می کنیــم، درمی یابیــم کــه او تصویــری زیــرک از کاراکتــر مجــرم ارائــه مــی داد و در 
ــرای کســانی می شــد کــه قانون شــکنی  عیــن حــال خواســتار مجازاتــی ســنگین ب
کرده انــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــا قصــد داریــم الیــور توئیســت، آرزوهــای 
 The Mystery of Edwin ــام ــر ناتم ــت اث ــون زده و در نهای ــه ی قان ــزرگ، خان ب
Drood را، رمان هــای جنایی اولیــه ی او بنامیــم و پیشــرفت تدریجــی ایــن ژانــر را 

بــه واســطه ی همیــن رمان هــا بدانیــم. دیکنــز کــه زمانــی علاقــه داشــت دادرس 
شــهری باشــد، در عــوض بــه داســتان روی  آورد و در بیــن صفحــات رمان هایــش 

ــم  ــه جرای ــه ب ــرد ک ــدا ک ــی پی ــلان و مردم ــا، قات ــا، متقلب ه ــرای دزد ه ــی ب جای
شــریرانه ی دیگــری متهــم شــده بودنــد. مــا در ایــن رمان هــا مشــخصاً درمی یابیــم 
کــه روش برخــورد دیکنــز بــا جنایــت بســیار بیشــتر از یــک ابــزار نویســندگی بــوده: 
یــک هــدف اساســی مهــم بــود بــرای دغدغه هــای عمیقــش درمــورد مشــکلات 

ــرای درک ایــن نواقــص نقشــی حیاتــی ایفــا کــرد. اجتماعــی و در تــلاش او ب
ترکیــب دیکنــز از هجــوی وحشــیانه از شــیاطین دوره ی خــود بــا ســرگرم کردن   
مخاطبانــش شــاید علــت دســت  کــم گرفتــه شــدن او بــه عنــوان یــک نویســنده ی 
ــتان  ــاده از انگلس ــی فوق الع ــات اجتماع ــف توصیف ــه لط ــز ب ــد. دیکن ــی باش جنای
و بــه خصــوص لنــدن در دوره ی ویکتوریــا، بیشــتر بــه عنــوان رمان نویســی 
ــیوه ای  ــوز ش ــه، هن ــس. اگرچ ــک جنایی نوی ــا ی ــود ت ــناخته می ش ــی ش اجتماع
ــده و توســط رســانه های دیگــر در زمــان معاصــر  ــار دیکنــز پذیرفتــه، خوان کــه آث
ــاً ثابــت می کنــد کــه ایــن تنهــا بازنمایــی دغدغه هــای  اقتبــاس می شــوند، مطمئن
ــده نگــه مــی دارد. بلکــه ایــن  ــرای دیکنــز را زن ویکتوریایــی نیســت کــه تقاضــا ب
عنصــر جنایی نویســی اســت کــه می توانــد مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــا اقتبــاس 
ــه  ــبت ب ــتری را نس ــیار بیش ــه بس ــا توج ــود ت ــی  ش ــف بازنمای ــانه های مختل در رس
ــر  ــت ب ــی اس ــود گواه ــر خ ــن ام ــاً ای ــد. مطمئن ــب کن ــته هایش جل ــز و نوش دیکن
موفقیــت او بــه عنــوان یــک نویســنده ی جنایــی و راهگشــایی بــرای پیروانــش در 
مســیر خلــق داســتان های کاراگاهــی. بنابرایــن، در حالــی کــه دیکنــز را بیشــتر بــه 
عنــوان نویســنده ای در نظــر می گیریــم کــه در طــول عمــر پرثمــر خــود بســیاری از 
آثــار کلاســیک ادبیــات انگلیســی را نوشــت، مهــم اســت کــه کمک هــای شــایانش 
ــر از  ــن ژان ــن ای ــای آغازی ــی را در روزه ــی و کاراگاه ــتان های جنای ــق داس ــه خل ب

یــاد نبریــم.

پانویس
تقویــم نیوگیــت )Newgate Calendar( در اصــل بیانیــه ای ماهانــه از آمــار اعدامیــان بــود، کــه . 1

توســط نگهبــان زنــدان نیوگیــت در لنــدن، طــی قــرون هجــده و نــوزده نوشــته می شــد.

الیــور توئیســت بیــن ســاله ای 1837 تــا 1839 در مجلــه ی "Bentley’s Miscellany« بــه چــاپ . 2

می رســید.

ــز 	.  ــه ی دیکن ــوز" )Sketches by Boz )1836 مجموعــه داســتان های اولی ــی از ب "طرح واره های

ــه  ــه در »The Morning Chronicle« ،»Monthly Magazine« و نشــریات دیگــر ب اســت ک

چــاپ رســیده بودنــد. ایــن طرح واره هــا، چشــم اندازهای لذت بخشــی را از لنــدن در آغــاز 

دوره ی ویکتوریــا ارائــه می دادنــد. دیکنــز بعدهــا در مــورد ایــن طرح واره هــا اظهــار کــرد: »آنهــا 

ــا  ــب آنه ــه اغل ــتم ک ــتند. آگاه هس ــتن هس ــن در نوش ــای م ــتین تلاش ه ــان دهنده ی نخس نش

ــد«. ــتاب و بی تجربگی ان ــل ش ــوح حاص ــه وض ــکل و ب ــام، بد ش ــیار خ بس

4 . Edward در 14 ژانویــه ی 1834، گزارشــی از پرونــده ی "The Times" قســمتی از روزنامــه ی

Trabshaw منتشــر کــرد، پســر ده ســاله و نابغــه ای کــه از خانــه فــرار کــرده و گیــر دار و دســته ی 

Murphy افتــاده بــود. 

5 . ،»Household Words« مقالــه ای بــود کــه در On Duty of Inspector Field )1851(

ــرد،  ــتاری می ک ــت و ویراس ــا 1859 می نوش ــال های 1850 ت ــن س ــز بی ــه دیکن ــه ای ک ــه نام هفت

منتشــر شــد. مقالــه ی دیگــری کــه شــیفتگی او را نســبت بــه کاراگاهــان حرفــه ای نشــان مــی داد، 

ــام دارد. The Detective Police ن

منابع

Dickens the Crime Writer: A Reading of Dickens’ Pioneering Crime Novels (Rupkatha Journal 

on Interdisciplinary Studies in Humanities 4.1, 2012)

Charles Dickens Mystery & Detective Fiction Analysis – Essay (Enotes.com Study Guides)

Oliver Twist: depicting crime and poverty, Professor John Bowen (The British Library)
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ــد فرویــد تحســین شــده و  ــام نمایشنامه ا یســت کــه   از ســوی زیگمون ــم ن رُزمرزهُول  
نــام منطقه ایســت کــه هنریــک ایبســن آن را محــل رویــداد نمایشــنامه اش قــرار داده. بــا 
کمــی شــناخت از فرویــد، می تــوان مجموعــه ای از نظریــات و اعتقــادات وی را در ســیر این 
نمایشــنامه یافــت. جالب تــر ایــن اســت که ایــن نمایشــنامه بســیاری از مفاهیمــی را نیز که 

ــد: ــر می گوی ــکاوی معرفــی می شــوند، داراســت. رُزم ــش روان ــر در ادامــه ی راه دان بعدت
»گذشــته ی تــو مــرده؛ ربــکا دیگــر تســلطی بــر تــو نــدارد؛ ارتباطی با تــو نــدارد. تمــام اینها 
بــرای شــخص دیگــری اتفــاق افتــاده؛ تــو حــالا آدم دیگری هســتی.« و همین جاســت که 
یکــی از بزرگ تریــن دوگانگــی وجــودی بشــر در تقابــل بــا نظریــات فروید در نمایشــنامه ی 
ایبســن از زبــان یــک کشــیش شــنیده می شــود. اعتقاد به این که گذشــته ی انســان بخشــی 
جــدای از اوســت و می تــوان بــا کنــار گذاشــتن آن، زندگــی جدیــدی را ســاخت. از ابتــدای 
نمایــش همــه ی شــخصیت ها به جــز ربــکا -کــه جنبه هــای مرمــوز پنهانــی ای از خــود 

ــته اند. ــدم برداش ــده ق ــد- در راه آین ــروز می ده ب

پویا عاقلی زاده
کارشناس ارشد ادبیات نمایشی

اسب سفید در سکوت می گذرد
روان کاوی  نمایشنامه ی "رُزمرزهُولم" اثر ایبسن

103

چهارم |
ی 

شماره 
ت | 

سینما، تئاتر، و ادبیا
ل 

جیتا
ی دی

جله 
| پدیدار؛ م



ــان  ــه ناگه ــان هایی ک ــد. انس ــش می رون ــمت آن پی ــه س ــد و ب ــی دارن ــه آرمان  هم
ــور در  ــا حض ــد ب ــده اند و می خواهن ــته ش ــود، خس ــی خ ــالت زندگ ــی و کس از روزمرگ
ــی؟ از راه  ــه راه ــد. از چ ــود را بیابن ــی خ ــور زندگ ــی، ش ــای سیاس ــای جنجال ه دنی
تغییــر و آگاه ســازی دنیــا! جملــه ی برنــدل در نقــش یــک پیــر بــه رُزمــر، نتیجــه ی این 

ــد: ــان می ده ــوح نش ــه وض ــلاش را ب ت
»آیــا امــکان دارد، یکــی دو آرمــان بــه مــن ببخشــی؟ چنــد تــا از آنهایــی کــه کنــار   
ــی  ــرا مــن کامــلًا خال ــرده ای. زی گذاشــته اند. در ایــن صــورت در حــق مــن لطــف ک

ــده ام«.  ش
اینجــا جاییســت کــه شــخصیت برنــدل بــه عنــوان کســی که بیشــترین تــلاش را   
بــرای رســیدن بــه آرمانــش می کنــد، از آرمــان تهــی شــده و درمی یابــد کــه آرمانــی 
در کار نبــوده. همــه ی آن چیــزی کــه او می خواســته بــه مــردم بفهمانــد، همــه ی آن 
گنجینــه ی حرف هایــش، کتاب هــای ننوشــته اش کــه قــرار بــوده در یــک ســخنرانی 

ــه دیــده می شــود: مــردم را آگاه ســازد، ایــن گون
»بیســت و پنــج ســال تمــام مــن ماننــد خسیســی بــودم کــه بــر روی صندوقچه ی   
پــر از پولــش نشســته و دیــروز وقتــی در صندوقچــه را بــاز کــردم تــا ثروتــم را بیــرون 
بیــاورم، دریافتــم کــه در آن هیــچ چیــز نیســت )nichts(! آســیاب زمــان همــه چیــز را 

بــه غبــار تبدیــل کــرده بــود. هیــچ! هیــچ.
ــرگ  ــه، م ــر از هم ــی ارزش و مهم ت ــروت ب ــه، ث ــان، درِ صندوقچ ــیاب زم آس  
نمادهایــی اســت کــه در ایــن نمایشــنامه و در مفاهیــم روانکاوانــه بســیار دیــده 
ــود  ــذار می ش ــان تأثیرگ ــی زندگیش ــات پایان ــان ها در لحظ ــته ی انس ــوند. گذش می ش
و در واقــع، تعیین کننــده ی قطعــی آینده شــان اســت. در طــول نمایشــنامه، آینــده ای 
بــرای انســان ها نمی تــوان متصــور شــد مگــر راهــی منتهــی بــه مــرگ. زمــان حــال 

انســان ها نیــز بــه تحلیــل گذشته شــان می گــذرد و انــگار چیــزی جــز گذشــته وجــود 
ــرات  ــکاوی در مــورد تأثی ــه نظــرات روان ــه بســیار ب ــدارد. ایــن مفهــوم در ایــن لای ن
گذشــته نزدیــک اســت و ایــن نزدیکــی تــا جایــی پیــش مــی رود کــه حــرف ایبســن 
ــد و پیروانــش در راســتای شــکل گیری شــخصیت در دوران ابتدایــی  ــا حــرف فروی ب
طفولیــت نیــز منطبــق می شــود. آنجایــی کــه در شــناخت رُزمــر و ربــکا بــه هــم و یــا 
ــواده و اصــل و نسبشــان  آنچــه از بیــرون دیــده می شــوند، تنهــا عنصــر پایــدار، خان
ــن  ــرده و ای ــه ارث ب ــردان خــدا، شــک را ب ــوان م ــه عن ــر از اجــدادش، ب اســت. رُزم
ــار  ــه رفت ــد و توجی ــد آن را نهــاد می نام ــه فروی ــی جدانشــدنی اســت؛ ک ــش جزئ برای
ربــکا، از  نــگاه دیگــران حرامــزاده بــودن اوســت. رُزمــر کســی اســت کــه شــک دارد و 
ربــکا کســی اســت کــه بــی شــک اســت. ایــن دو در جــدال بــا خــود در آینــه ی دیگری 
ــود  ــی وج ــود کس ــز خ ــه ج ــوند ک ــه می ش ــد- متوج ــق می گذارن ــمش را عش ــه اس -ک
نــدارد و دوگانگــی وجــودی آنهــا تــا ابــد ادامــه خواهــد داشــت. اینجــا محلــی اســت 
کــه حــرف از "ســایه" در روانــکاوی یونگــی بــه میــان می آیــد. آن بخشــی از وجــود 
ــد.  ــس می زن ــرایطی آن را پ ــان در ش ــت و انس ــارض اس ــود در تع ــا خ ــه ب ــان ک انس
جالــب اســت کــه شــخصیت ربــکا در گــذار از 30 ســالگی و شــخصیت رُزمــر در ابتدای 
دهــه ی 40 عمــرش اســت کــه هــر دو از نظــر یونــگ ســن هایی کلیــدی در تغییــر و 
تحــولات شــخصیت اند؛ بــه ویــژه 40 ســالگی کــه تبدیــل خــود بــه ســایه ی خــود را 
ــچ  ــه حــال هی ــا ب ــا ت ــد. او گوی ــاق می افت ــر اتف ــاً در رُزم ــن دقیق شــامل می شــود و ای
ندیــده و هــم اکنــون بــا شــک هایش مواجــه شــده و شــک های وحشــتناکش تبدیــل 
ــه  ــب اینجاســت ک ــد 40 ســالگی را می ســازد و جال ــر جدی ــن می شــود و رُزم ــه یقی ب
ایــن اتفــاق در واقــع وابســته بــه مــرگ اســت؛ بــه از دســت دادن کــه در نمایشــنامه 
بــا مــرگ زنــش همــراه شــده. بــا خودکشــی ای کــه در اثــر رفتــار رُزمــر اتفــاق افتــاده 
و در شــخصیت رُزمــر بــا خودکشــی  اعتقاداتــی کــه در اثــر رفتــار گریزناپذیــر خــودش 
اتفــاق افتــاده. در مــورد مــرگ، در روانــکاوی، نظــر بســیار اســت و همچنــان ایبســن، 
نظــرات فرویــد را قبــل یــا بعــد از تَبیینشــان بــه خوبــی بســط داده. فرویــد در مقالــه ی 
"مــرگ"  کــه در زمــان جنــگ جهانــی اول منتشــر کــرده، ســؤالی را مطــرح کــرده کــه 
ــر ســر بشــر  ــم چــه ب ــم؟ چــرا می گویی ــار انســان ها تعجــب می کنی ــن رفت »چــرا از ای
ــد:  ــخ می ده ــودش پاس ــردازد؟« و خ ــی پ ــتار م ــت و کش ــه کش ــه ب ــه این گون ــده ک آم
ــان را  ــی«. او انس ــل پیش بین ــر هســتند و قاب ــود بش ــی از وج ــه بخش های ــا هم »اینه
همیــن گونــه کــه هســت می بینــد و ایبســن نیــز انســان ها را بــا شــک ها و تضادهــای 
ذاتیشــان بــه تصویــر می کشــد و تنهــا راه نجــات را ادغــام تضادهــا می دانــد کــه گویــا 

در مــرگ رخ می دهــد. ایبســن ایــن ادغــام را در یکــی شــدن رُزمــر و ربــکا 
بــه تصویــر می کشــد. جمــلات کلیــدی پایــان نمایشــنامه در همیــن راســتا 

بســیار راهگشاســت:
»ربکا: اما اول به من بگو، تو با من می آیی یا من با تو؟

رُزمر: این را هرگز نخواهیم فهمید.
ربکا: اما من دوست دارم بدانم.

رُزمر: ما در پی هم خواهیم رفت ربکا. من و تو، و تو و من.
ربکا: بله، فکر می کنم حق با تو است.

رُزمر: از حالا به بعد ما دو نفر یکی هستیم.
ربکا: بله، اکنون یکی هستیم. بیا! بیا با دلی شاد برویم.

و ایــن جملــه ی پایانــی ربــکا جوابــی بــه ایــن حــرف خــودش اســت بــه جــای 
جوابــی کــه از ابتــدای ایــن متــن از رُزمــر بیــان شــد:

جنبــه ی هولنــاک مســئله در ایــن اســت کــه حــالا، یعنــی وقتــی کــه ســعادت 
ــه  ــل ب ــه مــن پیشــکش می شــود، مــن تبدی ــا دســتانی گشــوده ب ــی ب زندگ
آدمــی شــده ام کــه وجدانــم نســبت بــه گذشــته قبــول آن را برایــم غیرممکــن 

کــرده.«

ــده ی  ــوم پدیدآورن ــان از مفه ــا نش ــا و دوگانگی ه ــن تضاده ــه ی ای هم  
روانــکاوی دارد کــه بــا نمــاد اصلــی نمایشــنامه ی رُزمرزهُولــم، یعنــی اســب 
ــان  ــذرد، بی ــکوت می گ ــی و س ــتاب از تاریک ــا ش ــه ب ــم ک ــفید رُزمرزهُول س

ــت. ــان اس ــودآگاه انس ــوم ناخ ــود و آن مفه می ش
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بهار پژند
دانشجوی سینما

خشونت و شخصیت پردازی در 

جمجمه ای در کُونِمارا
اثر مارتین مک دونا

نوشته ی جِیک اوبراین
 Jake O'brian            

ــت کــه  ــنامه از ســه گانه ای اس ــن نمایش ــارا دومی جمجمــه ای در کُونِم  
بعد هــا بــه ســه گانه ی لینیــن معــروف شــد. بــا ایــن ســه گانه »مارتیــن 
بریتانیــا  معاصــر  نمایشنامه نویســان  مهم تریــن  از  یکــی  بــه  مک دونــا« 
تبدیــل شــد. لینیــن، شــهری در غــرب ایرلنــد اســت کــه مک دونــا دوره ای از 
کودکــی خــود را در آن ســپری کــرده. جمجمــه ای در کُونِمــارا داســتان مــردی 
ــاز کــردن جــا بــرای مــردگان  را حکایــت می کنــد کــه شــغلش نبــش قبــر و ب
جدیــد اســت. امــا امســال، او بایــد قبــر همســر خــودش را بــاز کنــد کــه هفــت 

ــود. ــه کشــتن اش متهــم شــده ب ســال پیــش ب
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ــی  ــا بازنمای ــت. کاراکتر ه ــاد اس ــل اعتم ــر قاب ــا غی ــخصیت پردازی مک دون ش  
کمیک بوکــی ای از دنیــای بزرگســالی از زاویــه ی دیــد یــک کودک انــد. ایــن ویژگــی، 
آنهــا را دو بعــدی می کنــد؛ نکتــه ای کــه بــه طــور دائمــی در نمایشــنامه های 
ــه  ــا را ب ــان کاراکتر ه ــی همزم ــن ویژگ ــا ای ــود. ام ــیده می ش ــد کش ــه نق ــا ب مک دون
شــدت بی رحــم می کنــد. بــه اعتقــاد برخــی، در کار هــای مک دونــا رگه هــای 
نویســنده ســال های  در حالی کــه  دیــده می شــود.  ایرلنــدی  شــخصیت پردازی 
ــت.  ــم اس ــبک او مبه ــن س ــندگی و بنابرای ــده، نویس ــدن گذران ــی اش را در لن کودک
ــارا  ــه ای در کُونِم ــوص در جمجم ــه خص ــا ب ــخصیت پردازی مک دون ــه ی ش تنالیت
ــود.  ــک می ش ــروزی نزدی ــای ام ــودن در دنی ــدی ب ــت ایرلن ــی طبیع ــه چگونگ ب
ــی اســت کــه واقعیتشــان قتــل  ــه ی مــردم منــزویِ عصبان ــا خان کُونِمــارای مک دون
ــوع  ــن موض ــتن ای ــا نگه داش ــت. ب ــواده اس ــار از خان ــکار و انزج ــه، ان ــتار، کین و کش
ــه  ــی ب ــع واکنش ــا در واق ــی آنه ــر درون ــونت و تنف ــه خش ــت ک ــح اس ــن، واض در ذه
ــا در همیــن نا آگاهــی  ــرای خودشــان هــم نا شــناخته اســت. ام ــه ب چیــزی اســت ک
ــر پایــه ی  ــر ایــن، هویــت آنهــا ب اســت کــه کاراکتر هــا آفریــده می شــوند. عــلاوه ب
ــناخته  ــن نا ش ــتن ای ــه دانس ــم ب ــه ای ه ــه علاق ــرد ک ــکل می گی ــت ش ــن حقیق ای
ندارنــد. میــک داود1، شــخصیت اصلــی نمایشــنامه، حضــور دارد تــا رونــد روایــت را 
آســان کنــد. بــا اینکــه کاراکتــر او غیــر قابــل اعتمــاد اســت، دو بعــدی نیســت. ایــن 
ــود  ــونای او می ش ــه ی پرس ــق و زیرکان ــخصه های دقی ــیاری از مش ــی بس ــث نف باع
ــه  ــد ک ــان می کن ــی را بی ــخ و عمیق ــکوت تل ــه او س ــی ک ــئله، هنگام ــن مس و همی
ــتعداد  ــد، اس ــی می کن ــک آن را باز نمای ــه می ــود دارد ک ــی وج ــل مبهم ــا در نس تنه
مک دونــا در شــخصیت پردازی را زیــر ســؤال می بــرد. دیالوگ هــای میــک در 
ــت  ــوان گف ــاید بت ــا ش ــد. حتّ ــاختاری می مانن ــارا س ــه ای در کُونِم ــر جمجم سر تا س
ــر،  ــه ی اوج اث ــد در صحن ــتی اند. هرچن ــود، مینیمالیس ــتر خ ــا در بس ــن دیالوگ ه ای
میــک بــه طــور خشــونت آمیزی کاراکتــر را می شــکند، طــوری کــه هــر تصــوری در 

ــد.  ــودن آن را رد می کن ــدی ب ــورد دو بع م
»اگــه چیــزی داری بگــی، دهنتــو بــاز کــن و روشــن بگــو و دســت وردار از اینکه   

ــی.2« ــه فرع ــی ب ــی بزن ــج ه ــیِ فل ــای کوفت ــن کودن ه عی
بــرای مدتــی میــک، پرســونای خــود را کــه توجیــه ســکوتش در لینین اســت، از   
دســت می دهــد. عصبانیــت و انزجــار او از خانــواده اش، میــک را بــه لبــه ی پرتــگاه 
می کشــاند و بــه همیــن دلیــل، او خشــمش را روی مــری3 خالــی می کنــد. بــا اینکــه 
ایــن امــر بــه طــور مســتقیم انتقــادی بــه کاراکتــر مــری اســت، همزمــان می توانــد 

1) Mick Dowd

۲( مک دونا، مارتین. جمجمه ای در کانمارا. ترجمه: بهرنگ رجبی )۱۳۹۵(. تهران: نشر بیدگل. ۱۰۰
3) Maryjohnny Rafferty

گلایــه ای باشــد بــه ســکوتی کــه همــراه دیدگاهــی کلیشــه ای از غــرب ایرلنــد وجــود 
ــدت  ــه ش ــدی و ب ــا دو بع ــای مک دون ــی کاراکتر ه ــد گاه ــن، هرچن ــرای همی دارد. ب
ــه نظــر می آینــد، از طریــق همیــن خشــونتِ برون ریزی شــده اســت کــه  بی رحــم ب
آنهــا خــود را بــه عنــوان کاراکتر هــای روان شــناختیِ ســه بعدی باز ســازی می کننــد. 
ــرای  ــرب، ب ــی غ ــه ی کانون ــوان نقط ــه عن ــن ب ــد لینی ــر می رس ــه نظ ــلاوه ب ــه ع ب
ــه  ــد ک ــق کن ــم خل ــدر بی رح ــی آنق ــا کاراکتر های ــود ت ــزوری می ش ــا کاتالی مک دون
از دو بعــدی بــه ســه بعدی ارتقــا پیــدا کننــد. » ایــن کشــور از دگرگونــی ســه مفهــوم 
اساســیِ فرهنگــی بــه وجــود آمــد: زبــان، قــدرت، بی دوامــی«4 بــا توجــه بــه زمــان 
ــاده  ــی دور افت ــن بارون ــک زمی ــان، ی ــا در آن زم ــی مک دون ــر، محــل زندگ ــق اث خل
در غــرب ایرلنــد بــود کــه هیــچ وقــت رنــگ رونــق اقتصــادی را ندیــده و پــای ببــر 
ســلتیک5 افســانه ای هرگــز بــه آنجــا بــاز نشــده بــود. در نتیجــه ی ایــن شــکاف در 
گــذار فرهنگــی و رونــق اقتصــادی، لینیــن و ســاکنانش هویــت ناپایــدار و مبهــم خود 
ــی  ــک داود و مری جان ــد می ــی مانن ــل، کاراکتر های ــن دلی ــه همی ــد. ب ــظ کردن را حف
ــته نگر و در  ــا گذش ــت آنه ــوند. هوی ــه می ش ــرقی مقایس ــای ش ــا کاراکتر ه ــی ب رفرت
ــا  ــای مک دون ــی، کاراکتر ه ــن جدا افتادگ ــان ای ــت. می ــد اس ــه ی ایرلن ــا بقی ــاد ب تض
رهــا می شــوند تــا بــه شــیوه ی تنفرآمیــز، خشــن و عصبانی خــود بــا همه چیــز مقابله 
ــرد. او  ــه تناقــض شــکل می گی ــه ی شــدیدش ب ــا علاق ــد. شــخصیت مــری، ب کنن
میــک را بــه خاطــر شــغلش ســرزنش می کنــد در حالی کــه شــغل خــودش، سرکیســه 

ــت. ــر اس ــا بی خب ــه ج ــت های از هم ــردن توریس ک
»هــاه، یــه پونــد تیغیــدنِ آمریکایی هــا بابــت اینکــه نقشــه هاییو بهشــون بــدی   
ــون  ــون. بهش ــفِ دستش ــذار ک ــی ب ــود مجان ــه ب ــت گفت ــردی به ــه اداره ی جهانگ ک
ــرداری  ــرد آرام6 رو فیلمب ــم م ــه فیل ــه ک ــون جایی ــام هم ــو لی ــه ت ت ــی خون می گفت
ــن  ــا همچی ــراس ی ــر از مام ک ــر اون ورت ــت کیلومت ــتش صد و شس ــه درس ــرد ن. مگ ک

ــود؟7« ــی نب جای
ــه ی  ــورد، لای ــان ف ــرد آرام ج ــم م ــه فیل ــی ب ــای پی در پ ــا ارجاع ه ــا ب مک دون  
ــه کــرده. مــرد  ــه هویــت اجتماعــی لینیــن و شــخصیت پردازی اش اضاف دیگــری ب
آرام شــاید بیشــتر از هــر فیلــم دیگــری هویت غــرب ایرلند را در اواســط قرن بیســتم 
ــوس  ــورد را معک ــان ف ــم ج ــرد فیل ــا کارک ــال مک دون ــد. با این ح ــی می کن بازنمای
می کنــد. مــری بــا سوء اســتفاده از توریســت های گول خــورده، اخلاقــی غیــر 
ــی  ــدگاه شــرق از ارباب مآب ــه خــود، دی مســیحی از خــود نشــان می دهــد. در حالی ک

4) Reynolds, Paige. Modernism, Drama, and the Audience for Irish Spectacle. Cambridge; Cambridge  University Press, 2007. pp. 25
5) Celtic Tiger

عبارتی است که برای اشاره به اقتصاد جمهوری ایرلند از میانه ی دهه ی ۱۹۹۰ تا میانه ی دهه ی ۲۰۰۰ میلادی به کار می  رود. در این دوره به علت افزایش سرمایه گذاری خارجی، اقتصاد ایرلند شاهد 
رشدی سریع بود.

6) The Quiet Man

7(  مک دونا، مارتین. جمجمه ای در کانمارا. ترجمه: بهرنگ رجبی )۱۳۹۵(. تهران: نشر بیدگل. ۱۴ و ۱۵

غــرب را بــه شــدت نکوهــش می کنــد. ایــن نــکات زیرکانــه کــه بــا اخــلاق متــداول 
شخصیت پردازی شــده ی  تناقض هــای  عنــوان  بــه  دارنــد  مغایــرت  کاتولیــک 
کاراکتــر اســتفاده می شــود. در دســتور صحنه های ابتدایــی جمجمــه ای در کُونِمــارا، 

ــد.  ــخص می کن ــک را مش ــکونت می ــل س ــه ی مح ــی صحن ــا طراح مک دون
»بــه دیــوار عقبــی یــک صلیــب و درســت پاییــن آن، مجموعــه ای ابــزار آلات و   
داس هــای دســته کوتاه، دســته بلند، کلنــگ و دیگــر ابــزار قدیمــی آویــزان اســت.8«

ــگار مســیح، آن را نظــاره  ــه ان ــد ک ــاق را طــوری می چین ــا ات ــن مک دون بنابرای  
ــه  ــع متوج ــتر مواق ــر در بیش ــه نظ ــن9 ب ــری و مرتی ــک، م ــال می ــد. با این ح می کن
قــدرت و نفــوذ او نیســتند. آنهــا در تعــارض بــا مســیحیت رفتــار می کننــد و در مــه 
ــوع نمایشــنامه نویس ها  ــن ن ــد. » ای غلیظــی از ابهام هــای شــخصیتی به ســر می برن
جهان بینــی ای دارندکــه جــدی- کمــدی10 اســت. کــه زندگــی، یــک تــراژدی 
ــد «.11  ــان می کن ــا متحدش ــودنِ آنه ــدی ب ــدگاه، ایرلن ــن دی ــت. در ای ــده دار اس خن
ــا،  ــتان مک دون ــای داس ــوص کاراکتر ه ــه خص ــن، ب ــاکنان لینی ــورد س ــد در م هرچن
ایــن ایرلنــدی بــودن نیســت کــه آنهــا را متحــد می کنــد؛ بلکــه حاشیه ســازی آنهــا 

ــودن اســت. از حــس امــروزی ایرلنــدی ب
بنابرایــن می تــوان گفــت کاراکتر هــا و در نتیجــه شــخصیت پردازی آنهــا، دنیــای   
ــد.  ــی می کن ــودک  بازنمای ــک ک ــد ی ــه ی دی ــی ای را از زاوی ــالی کمیک بوک بزرگس
با این حــال ایــن تنهــا یــک دیــدگاه ســطحی اســت. ماننــد اغلــب کاراکتر هــا، ظاهــر، 
ــب  ــوان مخاط ــطه ی آن می ت ــه واس ــه ب ــت ک ــرف اس ــدیِ ص ــوب دو بع ــک چارچ ی
ــوم  ــد س ــود، بع ــاص خ ــورژی خ ــق درامات ــا از طری ــا مک دون ــرد. ام ــذب ک را ج
ــک کاراکتر هــای  ــخصیت پردازی را خلــق می کنــد. جنبــه ی کمی جدا افتــاده ی ش
مک دونــا روی صحنــه، پرتــره ای ســاده و خنــده دار امــا تلــخ از یــک زندگــی 
ــتور صحنه های  ــتفاده از دس ــا اس ــا ب ــد. ام ــر می کش ــه تصوی ــنا را ب ــدی نا آش ایرلن
واژگون شــده، طراحــی صحنه هــای دقیــق و بســتر فرهنگــی کــه بــا مهــارت پنهــان 
ــه ی  ــه جامع ــش را واکنشــی ب شــده، نمایشــنامه نویس، طبیعــت خشــن کاراکتر های
ــه وســیله ی خشــونت مفــرط آنهــا اســت  ــوه می دهــد. پــس ب بی رحــم بیرونــی جل

ــوند. ــدی می ش ــه بع ــا س ــای مک دون ــه کاراکتر ه ک
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تمامــی آن چیــزی  کــه در ایــن یادداشــت مطــرح خواهــد شــد، در ابتــدا   
تنهــا بــه عنــوان ایــرادی در ترجمــه تلقــی می شــد و بــه نوعــی ایــده ی اصلــی 
ایــن مطلــب از خوانــدن دو ترجمــه ی متفــاوت از یــک اثــر بــه دســت آمــده. در 
روزگار مــا و در جغرافیایــی کــه در آن زندگــی می کنیــم، در ادامــه بــه تجربــه ی 
شــخصی خــود در مواجهــه بــا یکــی از متــون شــاهکار قــرن نوزدهــم میــلادی 

خواهیــم پرداخــت و آن اثــری نیســت جــز »جنایــات و مکافــات«.

ــات و  ــا از جنای ــل اعتن ــای قاب ــا از ترجمه  ه ــتان ۹۶( دو  ت ــا زمس ــون )ت ــا کن ت  
مکافــات کــه بــه فارســی چــاپ شــده، بــه ترتیــب زمانــی، اولــی ترجمــه ی خانــم 
»مهــری آهــی« و دیگــری ترجمــه ی آقــای »احــد علیقلیــان« اســت و البتــه انتظــار 
داریــم کــه بــه زودی، شــاید وقتــی بــه خوانــدن ایــن مطلــب مشــغولیم، ترجمــه ی 
آقــای »حمیدرضــا آتش بــرآب« نیــز روانــه ی بــازار شــود؛ ترجمــه ای کــه بی شــک 
بــه واســطه ی احاطــه ی بســیار خــوب ایشــان بــه زبــان روســی می توانــد بــه متنــی 

ــه ادبیــات روســیه بــدل شــود.  راهگشــا بــرای علاقه منــدان ب
حــال نگاهــی بــه قلم کوبنــده ی داستایفســکی در آغــاز رمــان »جنایــات و مکافات« 

در آیینــه ی ترجمــه ی خانــم آهــی و آقــای علیقلیــان می اندازیم.

ساسان فقیه
دانشجوی ارشد ادبیات نمایشی

راز اماکن با اسامی مخدوش
داستایفسکی و نامگذاری مکان های خاص
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ــه  ــوار توج ــن دو بزرگ ــه ی ای ــاب و در ترجم ــاز کت ــان آغ ــه در هم ــه ای ک نکت  
ــل  ــه و پ ــامی کوچ ــور اس ــی سانس ــه نوع ــد، ب ــب می کن ــود جل ــه خ ــب را ب مخاط
ــه چشــم می خــورد  ــه وضــوح ب ــز ب ــدی کــه در ادامــه ی ایــن رمــان نی اســت؛ رون
و تفــاوت رســم الخطی کــه آقــای علیقلیــان )یــا ناشــر او( نســبت بــه خانــم آهــی 
)یــا ناشــر او( انتخــاب کــرده، تلقــی سانســور را در ذهــن مخاطــب بیشــتر ایجــاد 
ــه  ــم آهــی بیشــتر مفهــوم اختصــار ب ــم الخط خان ــه در رس ــی ک ــد؛ در صورت می کن
ــم و چــه  ــار بگذاری ــر وسواســمان را کن ــادر می شــود. حــال اگ ذهــن مخاطــب متب
بــه مفهــوم اختصــار و یــا سانســور بــه ایــن عمــل نــگاه کنیــم، داستایفســکی چــرا 
بایــد اســامی اماکــن را اینچنیــن مخــدوش می کــرده؟ اتفاقــی کــه در متــن اصلــی 
بــه زبــان روســی هــم افتــاده و ایــن صرفــاً بــه ترجمــه برنمی گــردد. خانــم آهــی 
ــی.  ــان از انگلیس ــاب علیقلی ــد و جن ــه کرده ان ــی ترجم ــتقیماً از روس ــاب را مس کت
در مکاتباتــی کــه بــا آقــای علیقلیــان داشــته ام، ایشــان تأکیــد داشــتند کــه در خــود 
متــنِ ترجمــه ی انگلیســی نیــز ایــن سانســور وجــود داشــته. بــرای اطمینــان بیشــتر 
بــه متــن اصلــی خــود داستایفســکی مراجعــه کــردم و در آنجــا نیــز اســامی تمامــی 
اماکــن بــه صــورت سانســور شــده و یــا مختصــر وجــود داشــت. و امــا ســؤال مهمی 
ــه  ــی ک ــم در رمان ــت، آن ه ــکی اس ــن کارِ داستایفس ــل ای ــد، دلی ــش می آی ــه پی ک
می دانیــم بازتــاب بســیار خوبــی از ســنت پترزبورگ اســت و بــا خلاقیــت بســیاری 
ــرای راســکولنیکف  از مخاطبــان و خواننــدگان ایــن رمــان، نقشــه ی مســیریابی ب
ــدن  ــا دی ــه ب ــد ک ــت کرده ان ــات( درس ــات و مکاف ــان جنای ــی رم ــخصیت اصل )ش
آن میتــوان فهمیــد کــه ایــن شــخصیت در ســنت پترزبورگ امــروزی در چــه 
ــه. داستایفســکی چــرا در چنیــن  ــه چــه اماکنــی رفت ــردد داشــته و ب مســیرهایی ت

ــد؟  ــردن کامــل اماکــن را بزن ــام ب بازنمایــی دقیقــی از شــهر بایــد قیــد ن

تنهــا چیــزی کــه در ایــن مســئله پــر واضــح اســت، ایــن اســت کــه ایــن اتفــاق   
را نمی شــود بــه ســهل انگاری نویســنده و شــخص داستایفســکی نســبت داد 
چــون بــا یــک جســتجوی ســاده و رجــوع بــه متــون اصلــی بســیاری از رمان هــای 
ــورد  ــاق در م ــن اتف ــه ای ــد ک ــن مســئله را دی ــه وضــوح ای ــوان ب ــوزده می ت ــرن ن ق
ــای آن را از  ــته، نمونه ه ــیار رواج داش ــن بس ــامی اماک ــور اس ــا سانس ــار و ی اختص
شــارلوت برونتــه و تومــاس هــاردی تــا پوشــکین و داستایفســکی می تــوان دیــد. 
همان طــور کــه گفتــه شــد، صدهــا نمونــه از ایــن سانســور در رمان هــای آن دوره 
ــام  ــرای آن ن ــی ب ــن و محکم ــل مبره ــوان دلی ــه نمی ت ــت ک ــاهده اس ــل مش قاب

ــرد: ــرح ک ــه مط ــن زمین ــهایی در ای ــوان حدس ــه می ت ــه ک ــرد؛ البت ب
۱( ایــن ممانعــت از نــام بــردن اماکــن می توانــد از وفــاداری بی انــدازه ی   
ــن  ــن اماک ــد. مســلماً آوردن اســامی ای ــت کن ــه رئالیســم حکای ــن نویســندگان ب ای
ــوت  ــا ق ــن مکان ه ــاره ی ای ــرایی درب ــایعه پراکنی و داستان س ــه ش ــت ب می توانس
ــه ای  ــت گزارش گون ــی حال ــه نوع ــتن ب ــکل نوش ــن ش ــر ای ــرف دیگ ــد و از ط ده
ــود  ــز رمزآل ــخصی و نی ــات مش ــری از تبع ــرای جلوگی ــه ب ــی داد ک ــب م ــه مخاط ب
کــردن فضــا، از دادن آدرس درســت بــه مخاطــب جلوگیــری می شــد. ایــن رفتــار 
بــه نوعــی بــه حــس واقعــی بــودن داســتان دامــن مــی زد. انــگار مخاطــب قــرن 
نــوزده هرچقــدر کــه در برابــر چنیــن وضعیتــی قــرار می گرفــت، بیشــتر بــه واقعــی 
ــودن متــن ایمــان مــی آورد و ایــن درســت برعکــس مخاطــب امــروزی اســت؛  ب
ــان شــهری انتظــار  ــر رئالیســم ایجــاد شــده، در رم ــه دربراب مخاطــب امــروزی ک
اســامی درســت و آدرس هــای بســیار دقیــق دارد، و نگذاشــتن کمتریــن ســرنخی 
ــال تلقــی  ــر موفــق نبــودن مؤلــف در خلــق اثــری رئ توســط نویســنده را دلیلــی ب
می کنــد. و حــال شــاید اکنــون زمــان مناســبی بــرای ایــن پرســش باشــد کــه چــه 

در  دم کــرده  و  گــرم  »نزدیــک غروبــی 
اوائــل ژوئیــه مــرد جوانــی از اتاقکــی 
اجــاره ای در کوچــه ی س-ی بیــرون آمــد 
و بــه خیابــان رفــت و آهســته، گویــی بــا 
ــاد«  ــل ک-ن راه افت ــه طــرف پ ــد، ب تردی

ــان(. ــای علیقلی ــه ی آق )ترجم

»غــروب گــرم یکــی از روزهــای اویــل   
ژوئیــه جوانــی از اتــاق کوچــک خــود  که آن 
را از ســاکنان پس کوچــه ی »س.« اجــاره 
ــته  ــاد و آهس ــه گام نه ــه کوچ ــود، ب ــرده ب ک
بــا حالتــی تردیدآمیــز بــه ســوی پــل »ک.« 

ــی(. ــم آه ــه ی خان ــد« )ترجم ــه ش روان
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بــر ســر انســان امــروزی آمــده تــا تلقــی و انتظــارش نســبت بــه رئالیســم بــا گذشــته 
ــوده کــه  ــا ایــن فقــط جنــگ ب ــال آی ــه طــور مث ــدا کنــد؟ ب ــا ایــن حــد تفــاوت پی ت
ــا اصالــت را  ــر آن داشــته ت ارنســت همینگــوی را ســال ها پــس از داستایفســکی ب
تنهــا در اماکــن ببینــد و در رمــان »خورشــید همچنــان می دمــد« قطــاری از اماکــن 
فرانســه و اســپانیا را بــه خــورد مخاطــب بدهــد؟ مســلماً در بازهــای بیــش از یــک 
ــن  ــه ای ــب زده شــده( ک ــه تقری ــی ب ــه ی زمان ــن فاصل ــه ای ــه ک ــرن گذشــته )البت ق
تفاوت هــا بــروز پیــدا کــرده، اتفاقــات بســیاری در زندگــی بشــر افتــاده کــه دیــدگاه 
ــه طــور قطــع پاســخ  ــر کــرده، امــا ب ــه زندگــی را نیــز دســتخوش تغیی او نســبت ب
ــاق  ــک اتف ــا ی ــدگاه ی ــک دی ــه ی ــدود ب ــوان مح ــش را نمی ت ــن پرس ــه ای دادن ب

ــه مطالعــه و پژوهشــی وســیع دارد. ــاز ب خــاص کــرد و نی
۲( از طرفــی می تــوان بــه ایــن مســئله از ایــن زاویــه نــگاه کــرد کــه نویســنده   
ــور  ــه ط ــن کار زده. ب ــه ای ــت ب ــش دس ــاب از داوری در توصیف های ــرای اجتن ب
ــام تمامــی آن کوچه هــا و اماکــن  ــره ن ــه جــای خــط تی ــر داستایفســکی ب ــال اگ مث
ــن  ــدام از ای ــر ک ــا ه ــه ب ــان در مواجه ــده ی آن زم ــت خوانن ــت، آن وق را می نوش
ــعی  ــی آورد و س ــر م ــه خاط ــکی را ب ــته های داستایفس ــا و نوش ــن توصیف ه اماک
می کــرد تــا آنهــا را مــورد قضــاوت قــرار دهــد و ایــن امــکان بســیار وجــود داشــت 
تــا بــه ایــن نتیجــه برســد کــه توصیف هــای نویســنده بــه هیــچ عنــوان بــا درک و 
دریافت هــای او نســبت بــه آن مــکان خــاص قرابــت نــدارد. البتــه ایــن احتمــال را 
می تــوان ضعیــف دانســت چــون بــرای چنیــن کاری و بــه چنیــن دلیلــی سانســور 
کــردن یــا خدشــه دار کــردن نــام اماکــن روش مناســبی نبــود. بــه راحتــی می شــد بــا 
ســاختن شــهری خیالــی و گذاشــتن اســامی خیالــی ایــن کار را انجــام داد، درســت 
ــرای رمان هایــش شــهری همانندســازی شــده  همان طــور کــه تومــاس هــاردی ب

از واقعیــت خلــق کــرده، یعنــی »کرایستمینســتر« همــان »کســتربریج« اســت.

ــته  ــن داش ــه در ای ــرد، ریش ــاد ک ــوان از آن ی ــه بت ــری ک ــل دیگ ــاید دلی ۳( ش  
ــاره ی یــک مــکان خــاص آرزو  ــی درب ــدن رمان ــا خوان ــا ب ــه بســیاری از م باشــد ک
کرده ایــم تــا روزی در آنجــا زندگــی کنیــم. بــه طــور مثــال بــا خوانــدن رمــان »نــه 
فرشــته، نــه قدیــس« ایــوان کلیمــا خواننــده شــاید هــوس کنــد کــه ســری بــه پــراگ 
ــی  ــدر جهان ــته اند، آنق ــه داش ــی ک ــن انصاف ــندگان آن دوره حی ــاید نویس ــد. ش بزن
فکــر می کردنــد کــه خوانندهــای بــا خوانــدن اثــرش در جایــی بســیار دور از محــل 
وقــوع رمــان، افســوس حضــور در آنجــا را نخــورد. البتــه کــه ایــن ادعایــی بســیار 
دور از ذهــن بــه نظــر می رســد و کامــلًا از نظــر عکــس هــم می تــوان بــه آن نــگاه 
کــرد، یعنــی نویســنده ی باانصــاف مــا نمی خواســت جایــی را بــرای خوانندگانــش 

غیرقابــل ســکونت کنــد. 
تــا اینجــا در تمامــی ســه دلیــل احتمالیمــان بــرای مخــدوش کــردن اماکــن، روی 
یــک اصــل ایســتاده ایم؛ تفــاوت رمــان )خیــال( و واقعیــت، و در نتیجــه رابطــه ی 
متقابلــی کــه ایــن دو در ذهــن مخاطــب و نویســنده بــا هــم ایجــاد می کننــد. پــس 

شــاید بهتــر باشــد در مــورد بعــدی فرضیــه ای جامع تــر را مطــرح کنیــم.
4( امــا اینجــا بــا در نظــر داشــتن دلیــل اولــی کــه بیــان کردیــم، می خواهیــم   
ــر  ــه نظ ــکار ب ــرای این ــل ب ــن دلی ــاید منطقی تری ــه ش ــم ک ــاره کنی ــه ای اش ــه نکت ب
بیایــد. دوبــاره بــا نگاهــی بــه جنایــات و مکافــات داستایفســکی مخاطبــان ایــن اثر 
ــند و  ــنت پترزبورگ را می شناس ــه س ــانی ک ــم. کس ــیم می کنی ــته تقس ــه دو دس را ب
در آن زندگــی کرده انــد و بــا خوانــدن ایــن رمــان و نحــوه ای کــه داستایفســکی نــام 
اماکــن را مخــدوش کــرده، بــه راحتــی بــه نــام واقعــی اماکــن پــی می برنــد؛ و امــا 
ــاوت  ــیار متف ــر بس ــته ی دیگ ــا دس ــد ب ــن می برن ــدگان از مت ــن خوانن ــه ای ــی ک لذت
اســت؛ کســانی کــه هیــج آشــنایی بــا ســنت پترزبورگ ندارنــد و البتــه ندانســتن نــام 
ایــن اماکــن مشــکلی بــرای آنهــا ایجــاد نمی کنــد. گــروه اول خواننــدگان در حیــن 
ــا نویســنده بــه تعاملــی توأمــان از خلــق معانــی می رســند؛  خوانــدن ایــن رمــان ب
فراینــد مشــترکی از معناســازی و بــه نوعــی درک و دریافتــی تعاملــی بــا متــن. ایــن 
ــب  ــه مخاط ــذاری ک ــا فاصله گ ــد؛ ب ــن می افت ــکل ممک ــن ش ــه مدرن تری ــاق ب اتف
ــه حرکــت  را در زنجیــره ای بیــن واقعیــت و برداشــت های ذهنــی اش از واقعیــت ب

ــه  ــه نوعــی ب ــن« ب ــه ی ف ــه مثاب ــر ب ــه ی »هن ــی دارد. »اشکلوفســکی« در مقال وام
ــز  ــکان نی ــه م ــوان آن را ب ــه می ت ــد ک ــاره می کن ــیا اش ــاره ی اش ــئله درب ــن مس ای
تعمیــم داد: » بــا روش جبــری تفکــر، مــا اشــیا را تنهــا بــه منزلــه ی شــکل هایی بــا 
ــا  ــه آنه ــم بلک ــان نمی بینی ــا تمامیتش ــا را ب ــم؛ آنه ــخص درک می کنی ــداد نامش امت
ــه  ــم ک ــان می بینی ــا ویژگی هــای اصلیشــان تشــخیص می دهیــم. شــیء را چن را ب
گویــی در یــک کیســه پیچیــده شــده. آنچــه هســت را بــا هیئــت آن می شناســیم، 
ــر  ــیوه ی ادراک نث ــه ش ــه ب ــیء چنانچ ــم. ش ــن آن را می بینی ــا سایه روش ــی تنه ول
ــر جــای نخواهــد گذاشــت؛  ــر اولیــه هــم ب ــا تأثی درک شــود، محــو می شــود و حتّ
ســرانجام حتّــا جوهــر آنچــه بــود هــم فرامــوش می شــود.«. اشکلفســکی درادامــه 
ــر  ــود هن ــه وج ــد و از آن ب ــتوی می گوی ــه ی تولس ــری کتابخان ــره ی گردگی از خاط
می رســد: » و بنابرایــن، زندگــی چیــزی بــه حســاب نمی آیــد. عادت ســازی 
ــد.  ــود می بلع ــگ را در خ ــرس از جن ــرد، و ت ــر ف ــه، همس ــا، اثاثی ــا، لباس ه کاره
اگــر کل زندگی هــای پیچیــده ی بســیاری از مــردم ناخــودآگاه پیــش رود، آن وقــت 
ــا  ــر وجــود دارد ت ــوده.« و هن ــچ گاه نب ــی هی ــه گوی ــان اســت ک ــی چن ــن زندگی های چنی
ــا کســی چیزهــا را احســاس  ــد؛ هنــر وجــود دارد ت شــاید کســی حــس زندگــی را بازیاب
کنــد، تــا ســنگ را ســنگی ســازد. هــدف هنــر انتقــال حــس چیزهاســت آن طــور کــه 
ــیا  ــه اش ــت ک ــن اس ــر ای ــن هن ــوند. ف ــناحته می ش ــه ش ــور ک ــه آن ط ــود، ن درک می ش
ــر دشــواری و مــدت ادراک بیفزایــد چــرا  ــد، ب را »ناآشــنا« ســازد، صــور را دشــوار گردان
کــه فراینــد ادراک بــه خــودی خــود یــک هــدف زیبایی شــناختی اســت و بایــد طولانــی 
شــود. هنــر راه تجربه کــردنِ هنرمندانگــیِ یــک شــیء اســت؛ شــیء مهــم نیســت.« 

ــاص  ــور خ ــه ط ــندگان )ب ــن نویس ــه ای ــم ک ــا کنی ــم ادع ــا بتوانی ــاید م ــون ش و اکن
ــه  ــر را ب ــته، هن ــا ناخواس ــته ی ــه خواس ــات( چ ــات و مکاف ــکی در جنای داستایفس
ــن  ــن اماک ــر ای ــد و دیگ ــدل کردن ــکان ب ــک م ــی ی ــردن هنرمندانگ ــه ک راه تجرب
ــار می بینیــم، کــم کــم آن  ــی را چنــد ب ــد. پــس از آنکــه مکان هیــچ اهمیتــی ندارن
ــکان  ــا در م ــی م ــه نوع ــا ب ــت و ی ــه روی ماس ــکان روب ــم. م ــخیص می دهی را تش
ــی آن را نمی بینیــم. بنابرایــن نمی توانیــم چیــز مهمــی راجــع یــه آن  هســتیم، ول
بگوییــم. و هنــر بــه طریقــی ایــن اماکــن را از خودکارگرایــی ادراک مــا در مــی آورد. 
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ــه بیــرون آوردن اشــیا  ــه روش تولســتوی ب ــاً ب ــه دقیق اشکلفســکی در همــان مقال
از خودکارگرایــی ادراک مــا اشــاره می کنــد کــه می تــوان آن را بــه اماکــن نیــز 
تعمیــم داد: »تولســتوی بــا نــام بــردن از شــیء آشــنا باعــث می شــود آشــنا غریــب 
ــرای  ــی آن را ب ــه گوی ــد ک ــف می کن ــان توصی ــیء را چن ــک ش ــد. او ی ــر آی ــه نظ ب
نخســتین بــار دیــده، و واقعــه را چنــان کــه گویــی بــرای نخســتین بــار رخ داده. او 
ــد  ــز می کن ــای آن پرهی ــده ی بخش ه ــای پذیرفته ش ــزی، از نام ه ــف چی در توصی
ــال در  ــه طــور مث ــرد. ب ــام می ب ــد دیگــر اشــیا را ن و در عــوض بخش هــای همانن

ــازد«. ــنا می س ــلاق زدن را ناآش ــه ش ــاری« ک »شرمس

ــود  ــث می ش ــه باع ــنازدایی ک ــه ی آش ــر در لحظ ــد مگ ــاق نمی افت ادراک اتف  
ــگ  ــه ای از درن ــا لحظ ــد، تنه ــده ش ــا خوان ــه اینج ــام آنچ ــم. و تم ــگ کنی درن
نگارنــده، حیــن خوانــدن »جنایــات و مکافــات« بــرای بــار دوم بــود کــه اکنــون بــه 
ــا مقایســه ی مفهــوم اماکــن و شــهر در رمــان قــرن  ــه شــاید ب ــن می اندیشــد ک ای
نــوزده و دنیــای امــروز بتــوان نهیبــی بــه تلقــی انســان امــروزی از هنــر و واقعیــت 
ــا  ــان ی ــروی نزدیــک محــل کارم ــردن ایســتگاه مت زد، اینکــه شــاید مخــدوش ک
ــن از  ــه اماک ــبت ب ــا را نس ــاداری م ــان، وف ــک خانه یم ــاده ی نزدی ــر پی ــل عاب پ
ــد ،  ــه می گوین ــه هم ــزی ک ــلاف آن چی ــروزی خ ــان های ام ــا انس ــرد و م ــن بب بی
بســیار وفاداریــم و اساســاً همیــن وفــاداری ماســت کــه مــا را چنــان درگیــر عــادت 
روزمرگــی کــرده. مــا انســان های امــروزی عــادت کرده ایــم کــه بــه ســاعت شــروع 
ــاده روی  ــه پی ــان و ب ــگاه زنجیره ایم ــهریمان، فروش ــار ش ــتگاه قط ــان، ایس کارم
ــک  ــکان، ی ــک م ــر روز در ی ــه و ه ــم و همیش ــادار بمانی ــان وف ــک خانه یم نزدی
ــن  ــه راه رفت ــن وفاداری هــای روزان ــم. و تکــرار تمــام ای کار خــاص را انجــام دهی
آدم را بــه مراســمی آیینــی بــدل می کنــد؛ مناســکی بــرای مذهبــی مــن د رآوردی 
کــه تنهــا پیــرُوَش در دنیــا خودمانیــم و حضــور »دیگــری« تمــام قاعــده را بــر هــم 
ــای  ــه باوره ــان ب ــروز تعصبم ــان های ام ــا انس ــی م ــل تنهای ــاید دلی ــزد؛ ش می ری
ــی  ــرد و تمام ــور می ک ــکی ظه ــر داستایفس ــد اگ ــه می ش ــد. و چ ــان باش روزمرگیم

ــرد؟ ــدوش می ک ــان مخ ــنایمان را برایم ــن آش اماک
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زندگی با رمان
ویژه ی 

احمد محمود
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در میــان نویســندگان شناخته شــده ی ایرانــی، بــه ســبب تأثیــر و تأثــر از ادبیــات   
ترجمه شــده ی غــرب، )عمومــاً( کســی چنــدان میــل بــه ســرعت بخشــیدن بــه داســتان خــود 
ــنده  ــی نویس ــر ذهن ــا تصوی ــا ب ــا م ــد ت ــا رخ می دادن ــان توصیف ه ــا در می ــته. رویداده نداش
ــوب  ــس محب ــث نف ــن رو، حدی ــم. از همی ــد را ادراک کنی ــه او می بین ــویم و آنچ ــراه ش هم
نویســندگان بــود و مــا در نقــش مخاطــب در جریــان ســیال ذهن نویســنده شــناور می شــدیم.

آغازهای احمد محمود

احسان زیورعالم
کارشناس ارشد ادبیات نمایشی
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بــا ایــن توصیــف در همــان بزنــگاه طولانی مــدتِ ادبیــات ایرانــی نویســنده ای بــود   
کــه آغازهایــش بــا نــگاه متولــدان نســل های جدیدتــر )دهــه ی هفتــاد بــه بعــد( نزدیکــی 
و قرابــت داشــت. احمــد محمــود نویســنده ی آغازهــای ســریع اســت و بــه نظــر می رســد 
ــازه ی نویســندگان  ــر نســل ت ــه نویســندگان همنســل خــود ب او تأثیــر بیشــتری نســبت ب

ــد. ــداد می آغازانن ــا روی داشــته؛ نویســندگانی کــه چــون محمــود داســتان را ب
اگــر »مــول« را بــه عنــوان نخســتین اثــر محمــود در نظــر بگیریــم، در همــان ابتــدا   
می تــوان دیــد کــه نویســنده چــه ســرعتی در درگیــر کــردن مخاطــب بــا روایــت داســتانی 
خویــش دارد. توصیــف فضــا در چنــد جملــه ی ابتدایــی خلاصــه می شــود. ایــن توصیــف 
بــه ســاده ترین شــکل ممکــن نوشــته شــده: »هــوا تاریک وروشــن بــود«؛ همیــن. ســپس 
ــود.  ــوگ می ش ــرعت وارد دیال ــه س ــتان ب ــان داس ــد. قهرم ــش رخ می ده ــداد و کن روی

ــدک اســت. ــا قهوه چــی ان ــار از ســوزنچی ت ــه ی گفت فاصل
در »انتــر تریاکــی« نیــز برخــلاف جریــان مرســوم، داســتان بــا یــک توصیــف آغــاز   
نمی شــود. »هــر کــس فهمید فقــط با لبخنــد زودگــذر و تمســخرآمیزی گفت بیچــاره و زود 
هــم فرامــوش کــرد«. ادامــه ی داســتان نیــز بــه توصیــف زمــان و مــکان آلــوده نمی شــود. 

ــه مســیر خــود ادامــه می دهــد.  داســتان در بعــدی نامشــخص رهــا می شــود و ب
ــت:  ــود رف ــتان محم ــن داس ــراغ محبوب تری ــه س ــت ب ــر اس ــی بهت ــن نگاه ــا چنی ب  
»همســایه ها«. فــارغ از عبــارت فصــل اول، داســتان بــا چنیــن جملــه ای آغــاز می شــود: 
»بــاز فریــاد بلــور خانــم در حیــاط دنــگال می پیچــد.« یــک رویــداد توأم بــا کنــش، بهترین 
شــروع بــرای یکــی از بهتریــن رمان هــای زبــان فارســی اســت. اســتفاده از ماضــی نقلــی 
در ادامــه نشــان می دهــد کــه او در پــی تتابــع کنش هاســت. جیــغ بلــور از کمربنــد امــان 
بــوده و ایــن آغــاز یــک حادثــه اســت. همســایه ها بیــرون می ریزنــد و قهرمــان داســتان، 
هماننــد قهرمــان فیلم هــای خیابانــی بــا ســرعت خــود را بــه محــل حادثــه می رســاند. او 
گــزارش می دهــد. گــزارش راوی فــارغ از توصیفــات پــر صفــت اســت. بــار عمــده روی 
ــوند.  ــلام می ش ــه اع ــه؛ خلاص ــان حادث ــه و زم ــکان حادث ــد؛ م ــنگینی می کن ــم ها س اس
یــک حیــاط، یــک حــوض و هماننــد »مــول«، هــوا تاریک وروشــن اســت. گویــی بــرای 

ابتــدای داســتان ها، محمــود جــز یــک بــازه ی  زمانــی مرمــوز ســراغ نــدارد.
بــا ایــن حــال تکنیــک محمــود در پــرش ســریع بــه دیالوگ هاســت. »بلورخانــم، چــرا   
امان آقــا ایــن همــه تــو رو کتــک می زنــه؟« و ایــن ســراغ گفتگــو میــان راوی و بلــور اســت. 
ــود. او  ــان نمی ش ــا نه ــتعاره ها و مخفی کاری ه ــه اس ــز در لفاف ــور نی ــه بل ــه ی راوی ب علاق
مــدام از بــدن بلــور می گویــد. از اینکــه او تنکــه بــه تــن نــدارد و روز قبــل هــم دیــده کــه ران 
چــاق بلــور کبــود اســت. او در نقــش چشــم چران کوچــک بــدن بلــور را بــه ابــژه ای بــرای 

کشــف و شــهود می یابــد تــا از ســن بادبادک بــازی بــه ســنی فراتــر صعــود کنــد.

»قلبــم مــی زد؛ بیــخ گلویــم خشــک شــده بــود؛ دســتم می لرزیــد؛ انــگار رعشــه گرفتــه 
بــودم؛ دســتم را کــه کشــیدم روی جــای تســمه، یکهــو تنــم داغ شــد؛ دســتم را پــس 

کشیدم«.
در ســبک نوشــتاری محمــود مجالــی بــرای توصیــف کــردن فضــا و شــرایط وجــود   
نــدارد. او جملاتــی بــه غایــت کوتــاه برمی گزینــد و بــا کمــک انبــوه ی از واژگان جهــان اثــر 
ــا  ــان ب ــدازد. او نفس نفس زن ــا می ان خــود را خلــق می کنــد. رگبــار واژگان مخاطــب را از ن
محمــود همــراه می شــود تــا ســریع تر بــه رابطــه راوی و بلــور پــی ببــرد. محمــود نبــض 
مخاطبــش را بــا پرتــاب کــردن ناگهانــی رویــداد بــه ســمتش در دســت می گیــرد. گویــی 
ــا انتهــا ســرنخ ها را  ــد ت ــه بای ــه رو شــده ک ــی روب ــا جنایت مخاطــب همچــون کارآگاهــی ب

گرفتــه و ماجــرا را حــل و فصــل کنــد.
ــد.  ــینی می کن ــی عقب نش ــال کم ــودِ کهنس ــد محم ــد« احم ــر معاب ــت انجی در »درخ  
»دو اتــاق تودرتــو بــا ســقف گچبــری«. او بــه توصیــف می پــردازد؛ امــا در همیــن 
ــد  ــی باش ــت جای ــد: »می خواس ــه می گوی ــی رود ک ــان م ــس قهرم ــراغ نف ــه س ــد. او ب ح
ــای  ــار جمله ه ــه رگب ــد«؛ بلافاصل ــا را ببین ــا و درختچه ه ــدن درخت ه ــه کن ش ــه ریش ک
ــه ای از  ــود. مجموع ــکار می ش ــز آش ــد همه چی ــد تن ــد. تن ــراغمان می آی ــه س ــاه ب کوت
ــه  ــال، عم ــی بق ــان، تق ــد: فرامرزخ ــایعت می کنن ــان مش ــا پای ــا را ت ــه م ــخصیت ها ک ش
تاجــی، جواهــر خانــم، حســن، تــاج الملــوک و اســفندیار خــان. اینهــا تنهــا محصــول دو 

پاراگــراف نخســت کتاب انــد.
ــان  ــده "فردین ــز و گیج کنن ــد و تی ــان تن ــه زب ــباهت ب ــود بی ش ــد محم ــان احم زب  
ــوع را  ــل موض ــریع اص ــی س ــا ضرباهنگ ــند و ب ــع می نویس ــردو مُقط ــت. ه ــلین" نیس س
ــه دســت مخاطــب می رســانند. داســتان در یــک بلبشــوی اساســی روایــت می شــود.  ب
اتفــاق پشــت اتفــاق رخ می دهــد. زندگــی ادبــی هــر دو نیــز نقــاط مشــترکی دارد. هــر دو 
ــب دیگــر نویســندگان تحمــل نمی شــوند. حکومــت  ــه ی خویــش از جان ــدان در زمان چن
زمانــه نوشتارشــان را مقبــول نمی بینــد. هــر دو چهــره ی حاشــیه ای ادبیــات می شــوند و 

ــد. ــق نمی یابن ــی تعل ــج ادب ــان رای ــه جری ــدان ب چن
ــه  ــد احمــد محمــود را ب ــد می توان ــاوت اســت. نســل جدی ــت متف ــروز وضعی ــا ام ام  
ــد  ــت. می توان ــرعتش بالاس ــه س ــنده ای ک ــد. نویس ــش بشناس ــمایل محبوب ــوان ش عن
ــت؛  ــروز اس ــنده ی ام ــد. او نویس ــاع کن ــادی را اقن ــل دهه هفت ــوی نس ــان پرهیاه جه
نویســنده ای کــه گویــا قلــم و زبانــش بــرای ادراک در اواخــر قــرن چهاردهــم خورشــیدی 
آفریــده شــده و تنهــا محتــوای آثــار اوســت کــه شــاید قدیمــی بــه نظــر رســند؛ ولــی بــه 

ــت. ــخ نیس ــم و تاری ــد تقوی ــتانش پای بن ــدان در داس ــه او چن ــیم ک ــته باش ــاد داش ی
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همسایه ی ابدی ما
یک ادای دِین به محمود

محمدعلی سجادی
فیلمساز

»مهر شد و ماه تو نیست احمد محمود عزیز؛
احمــد محمــود کجایــی؟ در شــهر آشــنایی یــا آشــنایی در دیــار غریــب؟ 
همســایه هایت چــه کســانی اند و تــو همســایه  ی چــه کســانی هســتی؟ 
ــان  ــب؛ هم ــر ل ــیگار ب ــا س ــی، ب ــم می کن ــه نگاه ــل همیش ــاً مث حتم
دمســوز مرگــت. شــاید فکــر می کنــی کــه چقــدر دلــم خــوش اســت. تــو 

ــه باشــی، کــه هســتی. ــم می خواهــد ک نیســتی و دل
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ــر  ــه ای هســتی نشســته ب همیــن کــه می نویســمت، می ریســمت، در پیلــه ات پروان
آتــش جنــوب، کــه ســیاوش وار نمی ســوزی، چقــدر افســوس خــوردم در آن دقایــق 
آخــر پیشــت نبــودم. بــودم همیشــه. امــا آن روز نبــودم.  نــه، نمی خواهــم  ســوگنامه ات 
را بنویســم. هرچنــد در آســتانه ی پاییــز، کــه ســالمرگ توســت پــا گذاشــتم. ولــی تــو نیز 
ــردد و  ــت می گ ــه دس ــت ب ــوان دس ــایه های ج ــان همس ــهرت می ــتان ش ــردی. داس نم
خوانــده  می شــود. هرچنــد دوران خمــودی و رکودجــان و نفــس اســت و کتــاب و کاغــذ 
ــون  ــت. چ ــم داش ــتت دارم و خواه ــه دوس ــت دارم. همیش ــو را دوس ــوز ت ــد هن بی تردی
ــزی  ــودی. چی ــه ب ــه ک ــتی همان گون ــتی و می نوش ــه می نوش ــودی ک ــه ب هماهن گون
نــادر در میــان جماعــت دوهزارجلــدی، کــه در تنگنــای تیــراژ آثارمــان رنــگ می گیریــم 
ــه از  ــودن ات، قلمــت، قلبــت، ن ــودن ات، شــریف ب ــه، انســان ب ــم. بل ــگ می دهی و رن
ــه  ــل، ک ــردد و معص ــز م ــن پایی ــدن ام در ای ــاتی ش ــه احساس ــت و ن ــی توس ــر هجران س
ــاب  ــه دارد و کت ــد ادام ــی بی تردی ــد. زندگ ــتان  می  ترس ــه درون زمس ــتن ب ــا گذاش از پ
نخوانــدن فضیلتــی شــده. از برکــت زمــام داران فرهنگــی  کتــاب چــاپ نمی شــود و یــا 
اگــر هــم بشــود، کســی جرئــت نزدیک شــدن بــه آن را نــدارد. خــود منبــا ترس و لــرز، از 
ســر میــل و شــوق بســیار بــه کتاب هــا دســت می کشــم و آرزو می کنــم تــا اگــر ســکه ای 
چرخیــد و برقــی درخشــید، دســت بــه خریدشــان ببــرم. بلــه هنــوز آن درد همیشــگی 
رگــش می گیــرد و می پیچــد در مــا. گویــی بــه فصــل  فراموشــی و خاموشــی می رویــم.
می دانــم کــه دوران گذراســت و ایــن نیــز می گــذرد. امــا چــه ســخت می گــذرد محمــود 
ــه نفــس  ــا ســینمایی هــم کــه دوســتش داشــتی، ب ــان وطــن؛ حتّ ــر ایــن جوان ــز ب عزی
ــه آدم  ــی ک ــد. می دان ــار زنده ان ــد ناچ ــا امی ــوز ب ــایه هایت هن ــا همس ــاده. ام ــی افت تنگ
ــادی  ــر فره ــر  اصغ ــا اگ ــتم حتّ ــته نیس ــام گذش ــه ن ــزی ب ــرت خوار چی ــوار و حس غمخ
ــر   ــه در اث ــم او ک ــن فیل ــای آغازی ــان نم ــون هم ــا همچ ــد. ام ــاخته باش ــش را س فیلم
ــتمر  ــای مس ــر تصادف ه ــا در اث ــم دائم ــا ه ــد، م ــر برمی گردن ــت س ــه پش ــادف ب تص
هــی بایــد برگردیــم بــه گذشــته. ســنگ گذشــته بــر پشــت ماســت و ســیزیف واربا آن 

ــو را  ــی ت ــو و جــای خال ــود ت ــی نب ــه مــن حســرت خوار نیســتم ول نفــس می کشــیم. بل
می دانــم کــه پــر نمی شــود. جنــوب هنــوز هــم  زخــم جنگــش خــوب نشــده، آن هــم 
ــت  ــم نیس ــوزانند. مه ــا را می س ــداری از آن م ــه ی پاس ــه بهان ــه ب ــانی ک در دوران کس
ــن  ــا -ای ــردگان حتّ ــان م ــی. در جه ــون می دان ــی؛ چ ــا بدان ــی ی ــو بخوان ــا را ت ــه اینه ک
رؤیــای آدمیســت- بــودن انــکار ناپذیــر اســت ولــی بی تردیــد تــو نیــز ای اســتاد عزیــز 
ــت در ه  ــده اس ــرده و زن ــا نم ــت ام ــردی و مرگ ــیدی و م ــج کش ــی رن ــتایش زندگ در س

رمهرمــاه هــر ســال خورشــیدی .
شــاید زیــر درخــت انجیــزت خوابم ببــرد یا نبــرد؛ اما همیشــه خــودم را همســایه ات   
می دانــم و در شــهر تــو خــودم را تبعیــد می کنــم. یــادت همیشــه بــا مــن اســت دوســت 

مــن. نــه تنهــا در ایــن مهرمــاه، بلکــه در همــه ی مهرنامه هــای  آینــده.
گــوش کــن بــاد را، ببیــن در آستینشــان، ببیــن درختــان ســبز، در آســتانه ی ورق   
خــوردن تقویمشــان، چگونــه خــود را، خودشــان را ایــن طــور بی ریــا در طبــق اخــلاص، 

ــن.« ــن ک ــفره ات را رنگی ــوان، س ــرش را بخ ــن پذی ــد. آیی ــاد وا می گذارن ــه ب ب

ــودم!  ــته ب ــال نوش ــدام س ــاه ک ــن را در مهرم ــن مت ــم ای ــت: نمی دان پی نوش  
چهار-پنــج ســال قبل تــر؟ در آغــاز زمســتان امســال امــا بــه نــاگاه بــا دیــدن فیلمــی 
از تــو در میــان فیلم هایــم بــه ذوق آمــدم. دســت بــه تبدیــل و تدویــن زدم و دوبــاره 
بــه تــو آغشــته شــدم و دی و بهمنــم رنــگ گرفــت. بــا بابــک ات تــو را شــخم زدیم. 
کتاب هــا و فیلم هــا و عکس هایــی کــه مانــده بــود در پســتو، دوبــاره نفــس کشــیدند. 
آن گاه دوربیــن بــه دســت در کشــف دوبــاره ی تــو تقــلا کــردم و حاصــل فیلمــی شــد 
ــام "احمــد محمــود، همســایه ی ابــدی مــا"؛ چــه خــوب چــه بــد، ایــن ادای  ــه ن ب
دیــن دیرهنــگام مــن اســت  بــه تــو. کاری کــه بایــد همــان زمان هــا می کــردم ولــی 
گویــا زمانــش همیــن حــالا بــود. هســت چــون تــو کــه بــا آثــارت همیشــه هســتی.
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گفتن در سکوت، ماندن در نبود
و جایزه ی احمد محمود

سهیلا عابدینی
کارشناس ارشد ادبیات فارسی، نویسنده

ــم  ــود، مراس ــد محم ــد احم ــالروز تول ــا س ــان ب ــاه، همزم ــار دی م روز چه  
پایانــی جایــزه ی ادبــی احمــد محمــود بــود. محمــود دولت آبــادی ردیــف اول 
نشســته بــود، کســان دیگــری هــم بودنــد، کــه بــزرگ بودنــد و از اهالــی امــروز. 
ــه  ــود ک ــه ب ــاس گرفت ــادی تم ــود دولت آب ــا محم ــه ای ب ــر روزنام ــدی قبل ت چن
ــی از  ــد و از آنجایــی کــه هــر جایــزه ی ادب ــه ایــن جایــزه بدان نظــرش را راجع ب
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ــی و تمــام شــدن  اش جــای بحــث و حــرف شــده  ــد از تعطیل ــا بع ــدش ت ــل تول قب
ــاً حرفــی نداشــته  ــا واقع ــدارم. حــالا ی ــود حرفــی ن ــه ب ــادی گفت همــواره، دولت آب
یــا نخواســته حرفــی کــه داشــت را بگویــد. روزنامــه ی کثیرالانتشــار هــم تیتــر زده 
بــود »ســکوت رفیــق«. از آنجایــی کــه پــای یــک جایــزه ی ادبــی در میــان بــود و 
شــاید هــم دســت احمــد محمــود در کار، عــده ای باز ســر ایــن محمــود و آن محمود 
ــادی در ردیــف اول  ــا ایــن اوصــاف نشســتن و دیــدن دولت آب بحــث می کردنــد. ب
ــت  ــادی ک ــود دولت آب ــرد. محم ــب می ک ــه را جل ــزه توج ــن جای ــای ای مهمان ه
مخمــل قهوه ایــش را روی دوش انداخــت و بــا یــک بطــری آب بــرای ســخنرانی 
ــر از  ــده و پ ــا و بی عُق ــخصیت های بی ادع ــان ش ــل هم ــت. مث ــون رف ــت تریب پش
ــی  ــرد. جمعیت ــت ک ــه جمعی ــی ب ــتان هایش دارد، نگاه ــه در داس ــاور ک ــرور و ب غ
ــه در  ــی ک ــد و جمعیت ــتانه در بودن ــرپا در آس ــه س ــی ک ــد، جمعیت ــته بودن ــه نشس ک
ســالن ها برنامــه را از تلویزیون هــا دنبــال می کردنــد، برایــش مــدت طولانــی 
ــا رو  ــه دیواره ه ــگار ک ــد. ان ــراب می لرزی ــاب س ــاد در بازت ــد. »دولت آب ــت زدن دس
ــاب  ــچ و ت ــت و پی ــان داش ــداری ج ــر به ــود و بادگی ــوا ب ــا رو ه ــود و خانه ه ــوا ب ه
می خــورد. بــاد از بــالا می گذشــت و شــاخه های درختــان قــد می کشــیدند و 
ــه  ــد ب ــود. بع ــرب ب ــگ س ــه رن ــاده ب ــید. ج ــاد نمی رس ــه ب ــان ب ــای نازکش پنجه ه
ــت  ــا در دش ــه، جابه ج ــرو ریخت ــای ف ــد، کومه ه ــوب درآم ــم چ ــفید ملای ــگ س رن
ــور  ــر موت ــت س ــاک پش ــد. خ ــاده می گریختن ــار ج ــای کن ــد و کومه ه ــته بودن نشس
ــه  ــود. ب ــور در دشــت غریبــه ب ــالا می رفــت. صــدای فلــزی موت ــه می شــد و ب لول
خرپشــته کــه رســیدم، خــاک نــرم دامــه ی کم شــیب خرپشــته زیــر پــوزه ی موتــور 
لغزیــد و موتــور سُــر خــورد و بــاد از بــالای درختــان جــاری شــد در دشــت و خــاک 
نــرم را بــه هــوا بــرد. ترمــز کــردم و عینــک دودی دورچرمیــن را زدم. دشــت تیــره 
شــد. از گــرده ی برآمــده ی خرپشــته ســرازیر شــدم. در دوردســت، ســایه ی مــردی 
بــود کــه از ســایه ی درخــت کنــار جــاده جــدا شــد و دســت را بــالا گرفــت. بــه مــرد 

کــه رســیدم، ترمــز کــردم. پرســید: 
دولت  آباد میری؟
دولت آباد میرم.

منو همرات می بری؟
بپر بالا« )محمود، 1355: 101(.  

دولت آبــادیِ بــزرگ ســخنرانی اش از محمــود را بــا ایــن خطابــه تمــام کــرد کــه   
آقایــان مســئولان فرهنگــی شــما تقویــم هســتید و مــا تاریــخ هســتیم. دســتش را 
بــه ســمت راســت ســن کــه خالــی بــود نشــانه گرفــت و بــا داد و فریــاد و درد گفــت. 

جمعیــت مــدت طولانــی برایــش دســت زدنــد، همــان لحظــه هــم همیــن حــرف را 
تیتــر کردنــد و تمامــش در تمــام فضاهــای مجــازی پخــش شــد. »عصــر کــه شــد، 
بــاد نبــود، صــدای دریــا نبــود. از خانــه زدم بیــرون. کاظــم انگلیســی می خوانــد. 
ــا  ــود و ب ــده ب ــر خوابی ــینه و دم ــر س ــود زی ــته ب ــود و گذاش ــرده ب ــه ک ــو لول ــک پت ی
ــپ انــدر قیچــی انگلیســی  فرهنــگ لغــات ور می رفــت و هجــی می کــرد و چ
ــت.  ــرات می نوش ــود خاط ــته ب ــن نشس ــد. حس ــاب می خوان ــا کت ــت. عط می نوش
از جهــرم کــه دیگــر داشــتن قلــم و کاغــذ جــرم نبــود، حســن شــروع کــرده بــود بــه 
نوشــتن خاطــرات. بــه قــول خــودش "کلپترهــای" می نوشــت. شــده بــود چهــل ودو 
فصــل، تــوی ســه کتابچــه ی صــد صفحــه ا ی: ســاخلو- هلفدونــی- از شــهری بــه 
شــهری- هلفدونــی انــدر هلفدونــی- نفــی بلــد- آزادی در شــهر و... از خانــه زدم 
بیــرون و رفتــم کــه تــو شــهر بگــردم "هفتــه ای یکدفعــه... فقــط یکدفعــه... یــه 

جــوری بایــد عصرهــا رو گذرونــد، شــبها رو گذرونــد"« )محمــود، 1354: 138(.  
ســمت راســت محمــود دولت آبــادی، ســمت خالــی سِــن انگشــت نشــانه اش   
ــان  ــن و ج ــم ذه ــالا در تقوی ــه ح ــود ک ــون او ب ــانی چ ــود و کس ــد محم ــه احم ب
و  ســختی ها  تمــام  بــا  کــه  محمــود  چــون  کســانی  نشســته اند.  خواننــدگان 
ــاغ  ــه دم ــوی دود زد ب ــوز و ب ــوی س ــرگ. »ب ــه ی م ــا لحظ ــتند ت ــتی ها نوش درش
ــورده  ــر خ ــش سُ ــد از دور گردن ــال چارق ــه ب ــد ک ــود و دی ــم گش ــرالله. چش ــه ام نن
ــا  ــنگین جابه ج ــوختم!" س ــل "وُی س ــوشِ منق ــه ی نیمه خام ــوی خاک ــاده ت و افت
شــد "بــارون میــا؟" بــوی بــاران بــود، و بــر ســقف، صــدای نــرم بــاران بــود. دیــد 
کــه درز در اتــاق خاکســتری می زنــد "وقــت نمــازه"؛ دســت بــه زمیــن، دســت زد 
بــه آینــه ی زانــو و برخاســت. لــرزان پیــش رفــت. لته هــای در اتــاق را بــاز کــرد. 
خشــک شــد. ایــن شــلوار ســیاه را چــه کســی بــر شــاخ پلّــه ی شکســته ی نردبــان 
ــا ننــه امــرالله، در ایــن ســحرگاه خیــسِ خاکســتری خیــال  ــود ت چوبــی آویختــه ب

ــود، 1381: 46(.  ــت« )محم ــزان اس ــر دار آوی ــش ب ــش روی ــرالله، پی ــه ام ــد ک کن
ــد  ــه بای ــت ک ــردی اس ــتانش م ــهادت دوس ــت و ش ــه روای ــود ب ــد محم احم  
ــردم را  ــوب م ــه خ ــنده ای ک ــود. نویس ــودش ب ــت. او خ ــی را از او آموخ خودبودِگ
می دیــد و خــوب آنهــا را می نوشــت. نویســنده ای کــه کــم نیــاورد و زیــاد توصیــف 
ــم  ــاق می زن ــا. »از ات ــا دورافتاده ترین ه ــایگی ت ــان را از همس ــی مردم ــرد زندگ ک
بیــرون. هــوا ســرد اســت. ســوز دارد. چنــان مــوذی اســت کــه از لای لبــاس راه 
ــی  ــر دوان ــی و ناص ــق و کرمعل ــواج توفی ــد. خ ــت را می چزان ــد و پوس ــاز می کن ب
ــاق  ــو ات ــرده ت ــم را ب ــنی و ابراهی ــاق، حس ــتاده اند. آف ــم ایس ــدر دور ه ــو بن و عم
ــده.  ــق خــودش را لای چوخــا پیچان ــو ایســتاده دم در. خــواج توفی خودشــان. بان
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عمــو بنــدر یقــه ی پهــن پالتــو نیمــدار نظامــی را بــالا زده. پالتــو تــا قــوزک پــاش 
می رســد. ســر کوچکــش تــو یقــه ی پالتــو گــم شــده. هاجــر، بچــه ی ریغماســی اش 
را چســبانده رو ســینه و جلــو اتــاق محمــد میکانیــک ایســتاده. از ســرما می لــرزد و 
ــاق  ــو ات ــا جل ــد. صداشــان را نمی شــنوم ام ــا زن محمــد میکانیــک حــرف می زن ب
ــه  ــم ک ــان را می بین ــاده، لب هاش ــان افت ــه رو صورتش ــراغ ک ــور چ ــتند و ن ــه هس ک
ــی  ــوا خیل ــاط. ه ــاک حی ــاده رو خ ــور افت ــا ن ــه ی اتاقه ــو هم ــورد. جل ــکان می خ ت
تاریــک اســت. ســرد هــم هســت. صــدای قطــار بــاری می آیــد کــه از بنــدر آمــده. 
ــو. حــوض را  ــد ت ــه می آی ــازده باشــد. محمــد میکانیــک از در خان ــد ســاعت ی بای
ــد،  ــا باش ــت کارش عصره ــه وق ــا ک ــی روزه ــو. بعض ــد جل ــد و می آی دور می زن
ــک  ــت کم ی ــهر، دس ــد ش ــج بیای ــماره ی پن ــاه ش ــر چ ــا از س ــد. ت ــر می آی ــب دی ش

ــود، 1357: 94(.   ــد« )محم ــول می کش ــاعت ط س
ــه نیســت  ــی نداشــت و حــالا هــم ک ــچ ادعای ــود هی ــه ب ــی ک محمــود در زمان  
ــا  ــد و از زیرزمین ه ــان در محاق ان ــاش همچن ــت. کتاب ه ــی نیس ــچ ادعای ــاز هی ب
ــد.  ــروش می رون ــه ف ــان ب ــع کارِ دستفروش ــت های طم ــد و در دس ــرون می آین بی
ــا مــا هــم می توانیــم خودمــان باشــیم؟ »مــاه از تیغــه ی بلنــد آســمان گذشــت.  آی
ــه  ــد ب ــا، می ران ــی، رو دری ــج بزرگ ــد لن ــد. دی ــیگاری گیران ــت و س ــب نشس شاس
ــه  ــه هــر چــه ب ــرد ک ــود. حــس ک ــزان ب ــه دیرکــش آوی ســوی شــرق. فانوســی ب
خانــه نزدیک تــر می شــود، گذشــته ها بیشــتر جــان می گیرنــد. دوران تبعیــد، 
کار، درس- گذشــته های دور، کودکــی، روزهــای گــرم و بلنــد، روزهــای پرطپــش 
ــا  ــه ب ــی ک ــود. روزهای ــده ب ــده ش ــش زن ــه برای ــوب – هم ــای خ ــادی، روزه و ش
یــأس آشــنا نبــود و لحظــه بــه لحظــه اش بــا همــه ی فقــر و تنگدســتی سرشــار از 

ــود، 1381: 113(.   ــود« )محم ــد ب امی
از  کارهایــش  در  اجتماعــی،  رئال نویــس  نویســنده ی  محمــود،  احمــد   
ــش  ــخصیت ها را از آن بخ ــه ش ــه و ترجم ــان و فیلمنام ــا رم ــتان ت مجموعه داس
جامعه برداشــته کــه بخــش دیگــر جامعــه ســعی در نادیــدن اش دارد یــا دیــدن اش 
را دوســت نــدارد؛ آن بخشــی از جامعــه کــه زنــده اســت و نفــس می کشــد ولــی بــا 
نادیــده گرفتن اش ســعی در از بین بردن اش وجود دارد؛ بخشــی اســت کــه در تاریخ 
می مانــد. »در کــه بــاز می شــود، بــاد شــلاقی هجــوم مــی آ ورد تــو قهوه خانــه. تــا 
امــروز اصــلًا بــه یــاد نــدارم کــه در قهوه خانــه ایــن همــه بــاز و بســته شــده باشــد. 
ــرق  ــی ف ــر خیل ــای دیگ ــا روزه ــروز ب ــید. ام ــن الان رس ــی همی ــش یازدهم نفتک
ــوش  ــا خ ــته اند و ج ــد و نشس ــد. آمده ان ــن ندارن ــد رفت ــلًا قص ــا، اص دارد. راننده ه
کرده انــد بــه چــای خــوردن، قلیــان کشــیدن و ســیگار دود کــردن. یــازده تــا راننــده 
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ــد  ــر ســایبان و آم ــده اش را زد زی ــه نفتکــش گن ــی ک ــده. اول ــا کمک رانن ــازده ت و ی
تــو، گفــت کــه صــدای رادیــو را بلندتــر کنیــم. 

امــان آقا، چرا نفس اون قارقارک در نمی آد؟
نوکرتم، الان... عنکبوت صداشــو بلنتر کن.

رو ســینه همــه ی راننده هــا و همــه ی کمک راننده هــا، نــوار ســفید هســت "صنعــت 
نفــت بایــد ملــی شــود". بــه گمانــم کــه صــدای رادیــو، تــا محوطــه ی تلمبه خانــه 
شــماره ی ســه بــرود. ســر و کلــه ی جان محمــد پیــدا می شــود. لبــه اش بــه خنــده 

. نشسته
یاحق

... بــاز در قهوه خانــه بــاز می شــود. چنــد تــا از کارگــران تلمبه خانــه ی   
ــر  ــه از س ــل همیش ــن مث ــو. یقی ــد ت ــته جمعی می آین ــه دس ــتند ک ــه هس ــماره س ش
ــردم  ــه ی م ــالا، هم ــت. ح ــوار هس ــان ن ــینه ی همه ش ــده اند. رو س ــاق ش کار قاچ
شــهر، رو سینه هاشــان نــوار دوخته انــد یعنــی از هــر ده نفــر، دســت کــم، هشــت 

ــود، 1357: 131(.   ــر« )محم نف
احمــد محمــود در دهــه ای از مســائلی می نویســد کــه حــالا هــم ایــن روزهــا و   
هــم روزهــا و ســال های بعــد مردمــان در جایجــای جهــان دربــاره اش می خواننــد 
و می ســازند و می داننــد کــه بایــد بیشــتر بداننــد. »شــنیده بــود کــه نــداری و مــرض 
ــه  ــیند و ب ــور می نش ــم ک ــس روی چش ــه مگ ــور ک ــد! همان ط ــر مهربانن دو خواه
درهــای بســته ســنگ می آیــد. اینهــا را شــنیده بــود و حــالا بــه ســختی گرفتــارش 
شــده بــود. یــک شــب، نیمه هــای شــب، زن، پیرمــرد را صــدا کــرده بــود و گفتــه 
بــود کــه: "مــرد، نمیدونــم چــرا تیــره پشــتم درد گرفتــه". و روز بعــد تبــی شــدید بــه 
جانــش ریختــه بــود و تنــه اش از کمــر بــه پاییــن خــواب رفتــه بــود و ایــن بــود کــه 
ــه کــی  ــه بعــد دیگــر نتوانســت تــکان بخــورد. پیرمــرد می اندیشــید "ب از آن روز ب
ــا خــودش حــرف مــی زد: "ایــن زن معصــوم بــه درگاه خــدا چــه  بایــد گفــت؟" و ب
گناهــی کــرده؟... اصــلًا چــرا ایــن مرض هــا بــه ســراغ مــا فلک زده هــا میــاد؟...". 
ــش..." و  ــو ببخ ــرد، من ــرم... م ــت "دارم می می ــش نشس ــه گوش ــه ی زن ب نال
ــو غــذا  ــاش... ت پیرمــرد دلداریــش مــی داد "بیتابــی نکــن، زن، طاقــت داشــته ب
نخــورده ای کــه این طــور شــده ای. مــن کــه از خــودم نمی گــم. دکتــر مریضخونــه 
ــا منــو  این طــور گفــت... تــو خــوب می شــی..." و زیــر لــب زمزمــه کــرد: "خدای

ببخشــی اگــر دروغ نگــم پــس چــه بکنــم؟"« )محمــود، 1371: 34(.  
روزنامــه ای در همــان پیرامــون اولیــن دوره ی جایــزه احمــد محمــود از   
ــد و  ــیده بودن ــه ی او پرس ــدن خان ــوزه ش ــای م ــاره ی زمزمه ه ــواده ی او درب خان

ــود  ــه ب ــوزه گفت ــن م ــدازی ای ــاره ی راه ان ــود، درب ــد محم ــر احم ــا، پس ــك اعط باب
ــل  ــان تبدی ــوزه ی ایش ــه م ــد ب ــران مي توان ــه ی ته ــردم خان ــر مي ک ــخصاً فک »ش
شــود چــون ایــن خانــه محلــی اســت کــه او 50 ســال در آن زندگــی کــرده و آثــارش 
را در همیــن خانــه نوشــته و خانــه ی اهــواز محــل تولــد اوســت. البته چون دوســتان 
ــه  ــا پایگاهــی ب و اهالــی فرهنــگ در اســتان خوزســتان هــم علاقه منــد هســتند ت
نــام ایشــان در اهــواز راه انــدازی شــود، فکــر مي کنــم می تــوان خانــه ی اهــواز را 
بــه عنــوان آن پایــگاه در نظــر گرفــت و خانــه ی تهــران را بــه عنــوان مــوزه مــورد 

اســتفاده قــرار داد« )آلطیــب، 1396: 12(. 
خانــه ی احمــد محمــود در محلــه ی نارمــك، میــدان 22 نارمــك، بیــن خیابــان   
ــنده  ــن نویس ــدگان ای ــا خوانن ــت ب ــه بخ ــت ک ــار روزی اس ــن در انتظ ــر و مدای مه
ــتان و  ــال ها در آن داس ــه س ــنده ک ــن نویس ــه ی ای ــد از خان ــه بتوانن ــد ک ــار باش ی
ــر  ــای معتب ــی از مکان ه ــل خیل ــم مث ــه ه ــن خان ــد. ای ــد کنن ــت، بازدی ــه نوش قص
ادبــی و فرهنگــی دنیــا بــه مــوزه ای تبدیــل شــود کــه همــه ی علاقه منــدان ادب و 

ــد. ــه کنن ــن و وظیف ــاس دِی ــداری آن احس ــگ در نگه فرهن
ــود  ــد" ب ــر معاب ــت انجی ــود "درخ ــد محم ــده از احم ــر ش ــان منتش ــن رم آخری  
ــش  ــرای مخاطبان ــتن ب ــت هایش از نوش ــرد و دس ــاری نک ــش ی ــد از آن نفس و بع
ــیِ  ــار بوم ــت  پرب ــک درخ ــل ی ــه مث ــنده ای ک ــود نویس ــد محم ــد. احم ــرد ش س

رفــت. و  گفــت  حرف هــا  بی ســروصدایی 
»فرمانــده بــه علمــدار نــگاه می کنــد و می گویــد: بــرادران و خواهــران. شــما   
بــه چشــم خــود می بینیــد کــه ایــن درخــت "لور"یــک درخــت اســت، حتّــا از نــوع 
ــه  ــت. زمزم ــوردن نیس ــل خ ــت و قاب ــبی اس ــوه اش خش ــون می ــه ی دوم. چ درج
ــن  ــض م ــه عرای ــم ب ــش می کن ــالا: خواه ــرد ب ــت را می ب ــده دس ــود. فرمان می ش
ــی آورد  ــرق را م ــر بی ــدار س ــتید بفرمائید.علم ــی داش ــر حرف ــد اگ ــد، بع ــوش کنی گ
ــده می گویــد: متأســفم کــه بایــد بگویــم کســانی  پائیــن. ســکوت می شــود. فرمان
ــما  ــا ش ــاخته اند ت ــر س ــودی معجزه گ ــر موج ــت بی ثم ــن درخ ــانه بافی از ای ــا افس ب
ــد،  ــیاه می جنب ــرخ و س ــرقِ س ــوند بی ــوار ش ــان س ــر گُرده ت ــد و ب ــوب کنن را مرع
حرکــت می کنــد و زمزمــه ی جماعــت مثــل ابــری ناپیــدا در فضــای باغچــه مــوج 
ــه در  ــده. زمزم ــر ش ــک و نزدیک ت ــتِ دورِ دور، نزدی ــدای جماع ــی دارد. ص برم
باغچــه نیرومنــد می شــود. بعــد، صــدا، از گلــو می غلتــد بــه خیشــوم: هــوووووم، 
هــوووووم، هــوووووم- زن هــا پــا پیــش می گذارنــد، بالاتنــه را تــکان می دهنــد- از 
چــپ بــه راســت و از راســت بــه چــپ. رشــته های خرمهــره ی رنگارنــگ آویختــه 
ــت  ــه راس ــینه ب ــپ س ــد- از چ ــازی می کن ــان ب ــتِ سیاهش ــر رخ ــان، ب ــه گردنش ب
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ــم  ــدار پنج ــا- علم ــد: خانمه ــد می گوی ــده بلن ــپ. فرمان ــه چ ــینه ب ــت س و از راس
ــوووووم،  ــوووووم، ه ــند: ه ــش می کش ــا پی ــد- مرده ــوا می گردان ــرق را رو ه بی
هــوووووم- علمــدار یکهــو می ترکــد: هیپــالا- و ســکوت می شــود. فرمانــده پــس 
ــر  ــورد س ــاک برخ ــد- چکاچ ــگ می ده ــان نیزه فن ــو فرم ــوی بلندگ ــیند، ت می نش
ــتد.  ــدار می ایس ــد. علم ــگ می کنن ــداران، نیزه فن ــگ – تفنگ ــه تفن ــه لول ــزه ب نی
همــه می ایســتند. زن هــا خــود را می جنباننــد. صــدای فرمانــده آشــکارا می لــرزد: 
ــع  ــا مجتم ــد ت ــکاری کنی ــد. هم ــد نزنی ــان لگ ــت خودت ــه بخ ــا. ب ــان، خانم ه آقای
بــزرگ ســاختمانی ایجــاد شــود و در اختیارتــان قــرار گیــرد- درمانــگاه، کتابخانــه، 
مدرســه، مســجد، ســینما، کافــه، کابــاره، اماکــن ورزشــی و تفریحــی. زندگیتــان 
ــه آن رو می شــود. از خــاک برمی خیزیــد. اجــازه ندهیــد ایــن درخــت  از ایــن رو ب
ــن  ــای ای ــه های نابه ج ــه ریش ــد ک ــه می دانی ــود. هم ــع ش ــص مجتم ــب نق موج
ــر تمــام محوطــه مســلط می شــود-  ــج ب ــه تدری ــی، ب درخــت بی ثمــر پــس از مدت
ریشــه می زنــد و پیــش مــی رود تــا جائــی کــه حتّــا از محوطــه هــم بگــذرد. مطابــق 
نقشــه، جــای ایــن درخــت مســجد بزرگــی ســاخته می شــود تــا بــا فراغــت خــدا را 
عبــادت کنیــد- صــدای کســی از میــان جماعــت برمی خیزد:"آقــای فرمانــده، شــما 
آدم بی اعتقــادی هســتی. ایــن درخــت اگــر لطمــه ببینــد، همــه ی مــا بــه غضــب 
الاهــی گرفتــار می شــیم- قبــل از همــه روی تــو ســیاه می شــود- مثــل یــک عنتــر!" 

ــود، 1379: 47(.   ــود« )محم ــنگین می ش ــکوت، س ــد و س ــکوت می کن ــد و س می گوی
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از حکایت حال احمد محمود 

در گفتگو با لیلی گلستان

سهیلا عابدینی
کارشناس ارشد ادبیات فارسی، نویسنده

اسفند ۹۶

احمــد محمــود از بیشــمار نام هایــی اســت کــه در ادبیــات فارســی نامــش مانــده؛   
ــه از  ــا اینک ــودش ب ــت و خ ــترس نیس ــان در دس ــش آنچن ــه کتاب های ــود اینک ــا وج ب
معاصــران بــوده  و در روزگار نزدیــک بــه مــا زیســته ولــی از بخــت بــد از شــمار نام هایی 
اســت کــه در محــاق مانــده. بــه قــول عمــاد خراســانی »بــر مــا گذشــت نیــک و بــد امــا 
ــود از  ــد محم ــت«. احم ــن روزگار نیس ــن ای ــش ک ــال خوی ــه ح ــری ب ــو روزگار /  فک ت
ــه  ــال ۱۳7۹ ک ــا س ــاند، ت ــاپ رس ــه چ ــش را ب ــتان اول ــه مجموعه داس ــال ۱۳۳۶ ک س
آخریــن رمانــش را نوشــت، حــدود نُــه مجموعه داســتان و پنــج عنــوان رمــان کار کــرده 

و البتــه ترجمــه ی یــک رمــان و نــگارش دو فیلمنامــه را هــم در کارنامــه اش دارد. 
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ــه نظــرم آمــد از  ــه آثــاری کــه در مــورد وی کار شــده نــگاه کــردم، ب وقتــی ب  
ــد. ــود" باش ــد محم ــا احم ــو ب ــال گفتگ ــت ح ــاب "حکای ــه او کت ــر ب ــه نزدیکت هم
  ایــن کتــاب در ســال ۱۳7۴ چــاپ شــد و احمــد محمــود بعــد از آن فقــط رمــان 
"درخــت انجیــر معابــد" را نوشــت و دیگــر هیــچ. در واقــع ایــن کتــاب شــامل تمــام 
ــد.  ــر می رس ــه نظ ــع ب ــی جام ــه نوع ــت و ب ــرش، اس ــان آخ ــز رم ــه ج ــار او، ب آث
ــمّ و کیــف شــکل گیری ایــن  ــا از ک ــم لیلــی گلســتان نشســتیم ت ــا خان ــه گفتگــو ب ب

ــم. ــاب و حــالات و احــوالات احمــد محمــود بپرســیم و بدانی کت

ــخصیت های  ــر ش ــی ب ــت؟ زندگ ــه می گذش ــود چگون ــد محم ــر احم ــی ب زندگ
ــته. ــا درد گذش ــخت و ب ــه س ــه همیش ــتانی اش ک داس

احمــد محمــود آدم خیلــی قانعــی بــود؛ درویش مســلک بــود  و یــک آدم حســابی. 
ــود؛  ــت ب ــه ی فرودس ــای طبق ــی آدم ه ــش زندگ ــای قصه های ــی آدم ه ــه زندگ بل
طبقــه ی فرودســتی کــه همــه ی شــخصیت هایش دوســت داشــتنی اند. آنهــا را بــا 
ــم  ــودش ه ــت دارد. خ ــان را دوس ــده، و همه ش ــی دی ــار و مهربان ــگاه عطوفت ب ن
ــت  ــی هیچ وق ــت ول ــاده ای نداش ــی فوق الع ــی زندگ ــی خیل ــاه در زندگ ــاظ رف از لح
گله منــد نبــود؛ هیچ وقــت از اوضــاع نالــه نمی کــرد؛ زندگــی اش را می کــرد. 
خانــه ی کوچــک و قشــنگی داشــت در تهرانپــارس یــا نارمک درســت یادم نیســت. 
بــرای مصاحبــه رفتــم خانه شــان. خودشــان را قبــلًا در همیــن محــل گالــری، کــه 
اول کتابفروشــی بــود، دیــده بــودم. آدمــی بــود کــه اصــلًا بــه مــال دنیــا اهمیتــی 
ــاب اســت. آدمــی  ــادر و کمی ــت ن ــن خصل ــچ عقــده ای نداشــت و ای نمــی داد و هی
ــلیم  ــت تس ــور حال ــک ج ــرد. ی ــگاه می ک ــا ن ــه دنی ــترده ای ب ــد گس ــا دی ــه ب ــود ک ب
ــدون  ــرد ب ــی می ک ــا آن زندگ ــرد و ب ــول می ک ــرایط را قب ــه ش ــود ک ــی ب ــه، آدم ن
اینکــه گله منــد باشــد یــا غــر بزنــد یــا عقــده ی  چیــزی را داشــته باشــد. بــه نظــرم 
ایــن یکــی از صفــات خــوب احمــد محمــود بــود کــه آدم بــا او می توانســت راحــت 

باشــد.
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ــاب  ــه حس ــه ی ۴۰ ب ــذار ده ــر گ ــی تأثی ــم ادب ــخصیت های مه ــود را از ش محم
می آورنــد. بــه نظرتــان امثــال هنرمندانــی مثــل محمــود روی درخشــان شــدن 
ایــن دهــه تأثیــر  گذاشــتند یــا اتفاقــات و تحــولات نوگرایانــه ی ایــن دهــه بــرای 

ایــن هنرمنــدان دیــد متفــاوت بــه وجــود آورد؟
در واقــع خــود اینهــا آن دهــه را ســاختند؛ آدم هایــی کــه در آن دهــه کتاب نوشــتند، 
ــه را  ــا آن ده ــن آدم ه ــد، ای ــری کردن ــی هن ــای فرهنگ ــا کاره ــاختند ی ــم س فیل
ســاختند. کــم هــم نبودنــد، خیلــی بودنــد کــه ادامــه هــم پیــدا کــرد و توانســت در 
ــه،  ــد. آن ده ــذار باش ــر گ ــر تأثی ــگ و هن ــام فرهن ــم روی تم ــر ه ــای دیگ دهه ه
دهــه ی فوق العــاده ای بــود. آدم هــای مهمــی آمدنــد؛ بهــرام صادقــی، گلشــیری، 
احمــد محمــود، براهنــی، و دیگــران. پیــش از اینهــا هــم ابراهیــم گلســتان بــود، 
ــی در  ــد، یعن ــده بودن ــه آم ــدی ک ــن ســری جدی ــره. ای ــود و غی جــلال آل احمــد ب
دهــه ی ۴۰ بــه نظــرم پایه گــذار فرهنــگ و هنر ایــران بودند؛ نقاشــان، ســینماگران، 

نویســندگان. نویســنده های خیلــی مهمــی در آن دهــه 
ــتقبال  ــدند، اس ــه ش ــل گرفت ــد، تحوی ــود آمدن ــه وج ب
شــدند. بــه نظــرم شــاهکارهایی کــه آن موقــع نوشــته 
شــد، بعدهــا کمــی افــول کــرد و کمتــر نوشــته شــد ولی 
ــود و همان هــا  ــذار ب ــر گ ــه تأثی ــود ک ــا ب خــب همان ه

ــاختند.  ــدی را س ــنده های بع نویس
ــی  ــنده ی خاص ــر نویس ــت تأثی ــود تح ــد محم احم
بــود؟ مثــلًا طرفدار ســبک و لحن و نوشــتار کســانی 
قبــل از خــودش در ایــران یــا در جــای دیگــر؟ 
ــتی  ــی ناتورالیس ــاز کم ــان در آغ روش نویسندگی ش
و نشــان دادن صحنه هــای زشــت زندگــی مثــل 
فقــر، بدبختــی، هــراس، روســپیگری اســت، بعــد 
بــه ســمت امپرسیونیســم میرونــد. آیــا راه و روشــی 

ــرد و  ــر ف ــت تأثی ــا تح ــود ی ــه ب ــت یافت ــه آن دس ــودش ب ــدا خ ــه از ابت ــوده ک ب
ــد؟ ــی بودن ــب خاص مکت

ــود و ایــن از  ــود. احمــد محمــود چــپ ب ــه ایــن رســیده ب فکــر می کنــم خــودش ب
صحبــت کــردن و طــرز زندگــی کــردن و همهــی اینهــا خیلــی واضــح بــود. البتــه 
همیــن دوســت داشــتنی اش کــرده بــود. نگاهــش بیشــتر بــه طبقــه ی فرودســت و 
ــود طبعــاً. کتــاب همســایه ها کــه درآمــد و گُل کــرد، خیلــی  محرومیت کشــیده ها ب
بــا مخالفــت حکومــت روبــه رو شــد و اشــکال برایــش پیــش آمد ولــی آن اســتقبالی 
کــه از کتــاب شــد، نگذاشــت خیلــی اذیــت شــود. در آن دوره این کتاب حســابی ســر 
و صــدا  کــرده بــود. نگاهــی را کــه بــه آدم هــای داســتان و بــه ماجراهــای داســتان 
ــود. چیــزی کــه  ــه باشــد؛ خــودش ب ــم از جایــی الهــام گرفت داشــت، فکــر نمی کن
ــدار  ــی دوســت دارم، ســبک نوشــتاری اش اســت؛  م مــن در احمــد محمــود خیل
ــر  ــدار صف ــر م ــما اگ ــم. ش ــا او بیفت ــه ب ــر مصاحب ــه فک ــد ب ــث ش ــه باع ــر درج صف
درجــه را بخوانیــد، جاهایــی ضرباهنــگ قصــه انقــدر تنــد اســت کــه شــما هــم آن را 
ــه نظــرم خیلــی جــذاب اســت. یکهــو می بینیــد هیجانــی  تنــد می خوانیــد. ایــن ب
ــد  ــه شــما دســت داده، داغ شــده اید، عــرق کرده ادی ب
ــان  ــه در اتاقت ــد. درحالی ک ــد می خوانی ــد تندتن و داری
و  کردهایــد  دراز  را  پاهایتــان  و  نشســته اید  راحــت 
ــا  ــود ب ــی نمی ش ــید، ول ــش باش ــد در آرام ــاً بای قاعدت
آرامــش ایــن کتــاب را خوانــد. ایــن یعنــی تأثیرگــذاری 

ســبک نویســنده روی خواننــده.

ــان  ــد از رم ــود بع ــد محم ــال احم ــت ح ــاب حکای کت
مــدار صفــر درجــه در ســال ۱۳7۲ کار شــد. بعــد از آن 
ایشــان فقــط درخــت انجیــر معابــد را نوشــتند، در واقع 
ــتان ها و  ــه ی مجموعه داس ــما هم ــوی ش ــاب گفتگ کت
ــی ایشــان  رمان هــای او را دربرمی گرفــت. به طــور کل

از رونــد کار نوشــتاری خودشــان راضــی بودنــد؟

ببینیــد اصــلًا آدم راضــی ای بــود؛ یعنــی راضــی بــه نــوع زندگــی اش، و آدم 
ــر  ــد بهت ــود. آدم بخواه ــر ش ــت بهت ــه می خواس ــود  ک ــی ب ــود. آدم ــی نب جاه طلب
ــا ســروصدا بهتــر  ــا بخواهــد ب ــا اینکــه جاه طلــب باشــد و ی شــود، فــرق می کنــد ب
ــدا می کــرد.  ــر حضــور پی ــود. در محافــل روشــنفکری کمت ــی آرام  ب شــود. او خیل
ــا خیلــی داد مــی زد، حــد وســط نداشــت. آدم  ــود ی ــا خیلــی آرام ب اگــر می آمــد، ی
خیلــی جــدی ای بــود؛ یعنــی وقتــی راجــع بــه مقولــه ای صحبــت می شــد یــا هیــچ 
ــه  ــش را ب ــاد حرف ــا داد و فری ــات ب ــی اوق ــا گاه ــدی و حتّ ــی ج ــا خیل ــت ی نمی گف
کرســی می نشــاند. احمــد محمــود آدمــی بــود کــه خیلــی از نویســنده های آن دوره 
بــه او غبطــه می خوردنــد بــرای اینکــه آنهــا همه شــان یــک جورهایــی جاه طلــب 
ــور  ــود این ط ــد محم ــوند؛ احم ــده ش ــد و دی ــروصدا  کنن ــتند س ــد و می خواس بودن
نبــود. کار خــودش را می کــرد. هیــچ تلاشــی در اینکــه شــناخته یــا معــروف شــود، 
ــن  ــاده و فروت ــود. آدم افت ــتقبال تر ب ــده تر و پراس ــه شناخته ش ــی از هم ــت ول نداش

و باســوادی بــود؛ خیلــی باســواد بــود.

چیزی که من در احمد محمود خیلی 
دوست دارم، سبک نوشتاری اش 
است؛ مدار صفر درجه باعث شد 

به فکر مصاحبه با او بیفتم. شما اگر 
مدار صفر درجه را بخوانید، جاهایی 
ضرباهنگ قصه انقدر تند است که 
شما هم آن را تند می خوانید. این 
به نظرم خیلی جذاب است. یکهو 

می بینید هیجانی به شما دست 
داده، داغ شده اید، عرق کرده ادید و 

دارید تندتند می خوانید.
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اینهــا آن چیزهایــی  از مدت هــا کار می گوینــد  بعــد  از نویســندگان  بعضــی 
ــر  ــای دیگ ــت، حرف ه ــن نیس ــن ای ــرف م ــام ح ــتم، تم ــه می خواس ــت ک نیس
ــه چیزهایــی کــه می خواهــم برســم.  ــده ب و کارهــای دیگــری دارم و هنــوز مان
بــرای ایــن پرســیدم کــه کتــاب شــما بــه اواخــر عمــر ایشــان هــم نزدیــک بــود، 

از ایــن حرف هــا نمی گفتنــد؟ 
بلــه دلــش می خواســت کارهایــی بکنــد. فکرهــای مختلــف و برنامه هــای زیــادی 
داشــت ولــی آن موقعــی کــه مــن بــا ایشــان مصاحبــه کــردم، فکــر می کردم بــا این 
ســیگاری کــه می کشــد، امــکان نــدارد بتوانــد زیــاد دوام بیــاورد. همــه اش آدم را 
گــول مــی زد در ایــن مــورد. وقتــی در طــول مصاحبــه، بــا ایشــان خیلــی دوســت 
شــده بــودم، می گفتــم دکتــر گفتــه ســیگار نکشــید؛ امــروز کــه ســیگار نکشــیدید؟ 
ــور  ــد همین ط ــا؛ بع ــت دو ت ــیدید؟ می گف ــا کش ــد ت ــم چن ــه، می گفت ــت ن میگف
ــن  ــه م ــاعت ۱۱ ک ــا س ــح زود ت ــی از صب ــا؛ یعن ــه ۱۲ ت ــید ب ــا می رس ــد ت می آم
ــه. ماســک اکســیژن را برمی داشــت، ســیگار می کشــید،  ــرای مصاحب ــم ب می رفت
ــت  ــم داش ــد. نمی دان ــم می خندی ــش ه ــت و غش غ ــک را می گذاش ــاره ماس دوب
ســر چــه کســی را کلاه می گذاشــت! خــب ایــن یعنــی یــک بــازی خطرنــاک. بعــدش 
ــد درآمــد و دیگــر تمــام شــد. می گفــت فکرهایــی در ســر دارم،  ــر معاب درخــت انجی
ــی  ــه آنهــا فکــر می کنــم. فقــط همین هــا را می گفــت ول قصه هایــی در ســر دارم و ب
اینکــه چــه هســت و محتــوا چیســت و قصــه چیســت، نــه. هیــچ وقــت حرفــی نبــود.

ــه  ــان ســوژه ها و شــخصیت ها را ب ــه نظرت ــود؟ ب شــیوه ی کار محمــود چطــور ب
طــور واقعــی از دور و بــر خــودش برمی داشــت و می شــد یــک داســتان؟ مثــلًا 
نعمــت در داســتان غریبه هــا و پســرک بومــی فــردی بــه همیــن نــام از اهالــی 

دزفــول بــوده کــه بــه دســت افــراد ناشناســی بعدهــا تــرور می شــود.
فکــر می کنــم همــه ی قصه هــای احمــد محمــود از یــک واقعیــت نشــئت گرفتــه؛ 
یعنــی همــه را دیــده. حــالا ممکــن اســت کــم دیــده باشــد و خــودش بســط داده 
یــا یــک چیزهایــی را اضافــه کــرده باشــد. بلــه قصه هــا خیلــی طبیعــی و ملمــوس 
ــته  ــت داش ــد واقعی ــد، می توان ــاده باش ــاق افت ــد اتف ــه می توان ــوری ک ــت ط اس
ــد  ــه فکــر کنی ــد ک ــدا نمی کنی ــزی پی باشــد. شــما در کتاب هــای احمــد محمــود چی
غیرممکــن یــا محــال اســت یــا عجیــب اســت، نــه؛ همــه چیــز خیلــی عــادی اســت 
و همیــن عــادی بــودن شــوک مید هــد بــه آدم. انقــدر ایــن عــادی بــودن را راحــت 
بــه شــما تقدیــم می کنــد کــه شــما دچــار شــوک می شــوید. خیلــی راحــت واقعیــت 
ــب و  ــات عجی ــه اتفاق ــدون اینک ــما ب ــوی ش ــذارد جل ــا را می گ ــوس زندگی ه ملم
ــه  ــی ای ک ــی اســت منتهــا معمول غریبــی در آن باشــد. همــه ی قصه هایــش معمول

ــد.  ــون می کن شــما را بدجــور دگرگ
بلــه، در قصه هایشــان جامعه شناســی ظریفــی نهفتــه کــه آدم را بــه فکــر 
می بــرد کــه آیــا نویســنده، واقعیــت جامعــه را داســتان و قصــه می کــرد و 

ــی داد. ــان م ــت نش ــه را واقعی ــتان و قص ــا داس ــت، ی می گف

ــواز  ــرد. در اه ــی ک ــق زندگ ــرد؛ عمی ــگاه می ک ــوب ن ــی خ ــود خیل ــد محم احم
ــود  ــف وج ــای مختل ــا و قبیله ه ــی در آن قومیت ه ــه خیل ــتانی ک ــوده، شهرس ب
داشــته و او خــوب وارد اینهــا شــده و خــوب هــم برداشــت کــرده. بــه نظــرم  ناظــر 
درجــه ی یکــی بــود و حس هــا را خــوب درمــی آورد؛ یعنــی اســتاد ایــن بــود کــه 
حــس کاراکتــر قصــه اش را بــه شــما القــا کنــد. شــما هــم راحــت و بــا لــذت تمــام 
ــود.  ــوس ب ــان ملم ــی برایت ــردی و خیل ــی، درک می ک ــا را می گرفت ــن حس ه ای
ــنا  ــرای آدم آش ــه اش ب ــت، هم ــرت، عصبی ــق، نف ــش؛ عش ــای قصه های حس ه
ــن را  ــالا ای ــم ح ــر نمی کردی ــه آن فک ــا ب ــت م ــی هیچ وق ــت ول ــوس اس و ملم
گذاشــته جلــوی روی مــا کــه ببیــن، ایــن اســت. بــه نظــرم ایــن کارهــا تبحــری 

ــدارد.  ــی ن ــر کس ــه ه ــد ک می خواه

احمــد محمــود مــدت زیــادی را در زنــدان پهلــوی بــه ســر بــرد. گویــا مشــکل 
ریــوی او هــم کــه در نهایــت بــه مرگــش منجــر شــد، یــادگارِ بــدِ همــان دوران 

ــد؟  ــن مــورد نمی گفتن ــود. خودشــان حرفــی در ای ب
نــه هیچ وقــت خــودش را شــهید نشــان نمــی داد؛ هیچ وقــت. بلــه، زنــدان بــوده؛ 
ــه  ــه بقی ــی ک ــه آن صورت ــش ب ــی از زندان ــود ول ــوده ای ب ــود، ت به هرحــال چــپ ب
صحبــت می کننــد، حــرف نمــی زد. راجع بــه ایــن موضــوع یــادم نمی آیــد چیــزی 

گفتــه باشــد.
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 گلشیری جاهایی گویش اصفهانی 
به کار می گیرد؛ دولت آبادی گویش 
خراسانی به کار می گیرد؛ یا وقتی 

کلیدر را می خوانید، معنی بسیاری 
کلمات را ممکن است ندانید؛ یا 

حتّا گلستان در نثرش اصطلاح های 
شیرازی زیاد دارد. خب، این جزء 

وجودشان است و با آن زندگی 
کردند و بنابراین می آوردندش 

در قصه. اینجا هم محمود از آن 
گویش ها استفاده می کند، بدون 

اینکه فکر کند شمای تهرانی 
می فهمید چه می گوید یا نه. 

در نهایت شما متوجه می شوید 
که مقصود چیست. به نظرم کار 

شیرین می شود.
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 دلیــل مانــدگاری کارهایــی مثــل کارهــای محمــود چیســت؟ چــرا بعــد از دو دهــه 
ــن کتاب هــا را معرفــی و پیشــنهاد  ــوان ای ــان می ت ــا اطمین ــه راحتــی و ب ــوز ب هن
ــا اینکــه نویســنده های جــوان و جدیــد قــوی هــم داریــم ولــی محمــود  کــرد. ب

چطــور نوشــته از چــه نوشــته کــه خــوب شــده و خــوب درآمــده؟
خــب شــاهکار هنــری یعنــی اینکــه مانــدگار باشــد و اســتمرار هــم داشــته باشــد. 
خیلــی کتــاب در ایــران نوشــته شــده؛ خیلــی نویســنده و نقــاش و فیلمســاز 
ــدگار شــدند کــه  ــد و اصــلًا هیــچ نامــی ازشــان نیســت. کســانی مان ــد و رفتن آمدن
توانســتند بــا مــردم و بــا خواننــده ارتبــاط برقــرار کننــد. احمــد محمــود، گلشــیری، 
دولت آبــادی، بهــرام صادقــی همه شــان توانســتند یــک جورهایــی ارتبــاط برقــرار 
کننــد. یکیشــان بــا نثــر فاخــر زیبایــش، یکــی مثــل آل احمــد بــا نثــر تنــد و ســریع 
و عصبــی، یکــی مثــل احمــد محمــود بــا بیــان درســتی از حــس و رفتــار و کــردار 
ــک جــوری ســلطه داشــته باشــد روی  ــدون اینکــه خــودش بخواهــد ی آدم هــا، ب
ــا  ــیری. اینه ــای گلش ــیار زیب ــی بس ــز و فارس ــد و تی ــبک تن ــا س ــش. ی کاراکترهای
ــی  ــدند الک ــنده نش ــی نویس ــی الک ــیدند؛ یعن ــت کش ــی زحم ــه خیل ــد ک آدم هایی ان
معــروف یــا مانــدگار نشــدند. آقــای گلشــیری روی نثــر فارســی کار کــرده، آقــای 
ــرده و  ــا ک ــوب تماش ــا را خ ــته آدم ه ــرده، نشس ــا کار ک ــود روی آدم ه ــد محم احم
حس هایشــان را خــوب گرفتــه. بنابرایــن اینهــا آدم هایی انــد کــه زحمــت کشــیدند 

ــود. و نتیجــه اش هــم مثبــت و خــوب ب

ــر از  ــی دیگ ــه و بعض ــر درج ــدار صف ــایه ها، م ــاب همس ــود در کت ــد محم احم
ــن کار  ــه ای ــم البت ــا ه ــد. نیم ــتفاده می کن ــی اس ــش دزفول ــتان هایش از گوی داس
را می کــرد یــا اخــوان یــا آتشــی یــا دیگــران. ایــن یــک شــیوه ی معمــول بــرای 
ــی  ــا نوع ــردد ی ــادری اش برمی گ ــان م ــر زب ــد ب ــلط هنرمن ــه تس ــا ب ــت ی کار اس

ــه ای اســت؟ شــیوه ی کار حرف
ــرد،  ــه کار می گی ــی ب ــش اصفهان ــی گوی ــیری جاهای ــه گلش ــت. اینک کار زیباییس
را  کلیــدر  وقتــی  می گیــرد؛  کار  بــه  خراســانی  گویــش  دولت آبــادی  آقــای 
می خوانیــد، معنــی بســیاری کلمــات را ممکــن اســت ندانیــد؛ یــا حتّــا گلســتان در 
ــن جــزء وجودشــان اســت  ــی دارد. خــب، ای ــرش اصطلاح هــای شــیرازی خیل نث
ــز  ــا چی ــرای آنه ــه. ب ــدش در قص ــن می آوردن ــد و بنابرای ــی کردن ــا آن زندگ و ب
عجیبــی نبــوده. اگــر برویــد اهــواز گویش هــای مختلــف را می بینیــد. اینجــا هــم 
محمــود از آن گویش هــا اســتفاده می کنــد بــدون اینکــه فکــر کنــد شــمای تهرانــی 

ــه  ــوید ک ــه می ش ــما متوج ــت ش ــه در نهای ــه. البت ــا ن ــد ی ــه می گوی ــد چ می فهمی
ــار  ــه در کن ــت ک ــنگ اس ــود. قش ــیرین می ش ــرم کار ش ــه نظ ــت. ب ــود چیس مقص
ــه شــناخت فضــا هــم  ــی یــک گویــش ایــن طــوری هــم باشــد؛ ب لهجــه ی تهران

ــد.  ــک می کن ــتر کم بیش
بعضــی نویســنده ها هــم در زمــان حیــات و هــم در ممــات، کارهاشــان در محــاق 
ــی و  ــروش زیرزمین ــاپ و ف ــه چ ــم ک ــور. الان ه ــا سانس ــرودار ب ــت و درگی اس
نوعــی دزدی شــاید، بــه ایــن مــوارد اضافــه شــده. احمــد محمــود هــم از ایــن 
دســت بــوده؛ خــودش و کارهایــش. اتفــاق خوشــایندی نیســت. نظــر شــما در 

ایــن مــورد چیســت؟
ــای  ــی از آن اتفاق ه ــم یک ــن ه ــت و ای ــاد اس ــا زی ــر م ــایند دور وب ــاق ناخوش اتف
ناخوشــایند اســت. متأســفانه وزارت ارشــاد کــه متولــی ســر و ســامان دادن بــه ایــن 
ــادی را تمــام  ــوز نکــرده. کتــاب آقــای دولت آب موضــوع اســت، هیــچ حرکتــی هن
ــا  ــه ج ــد، هم ــد دربیای ــه الان نمی توان ــایه ها ک ــند، همس ــتفروش ها می فروش دس
ــن درســت نیســت.  ــده ام و ای ــا تازگی هــا مــن در کتابفروشــی هــم دی هســت؛ حتّ
یعنــی شــما کــه کتابفــروش هســتید، بایــد حرمــت آن آدم را نگــه داریــد. کتاب های 
ترجمــه هــم همیــن اســت. دو تــا کتــاب ترجمــه ی مــن کــه الان توقیــف اســت و 
افســت شــده اند بــه وفــور، در کتابفروشــی ها آنهــا را دیــدم و متأســف شــدم. ایــن 
ــند  ــلاق باش ــد بی اخ ــدر بای ــه چق ــردد ک ــا برمی گ ــی آدم ه ــار اخلاق ــه معی ــر ب دیگ
کــه یــک کتــاب افســتی را در کتابفروشیشــان بفروشــند. مــن کتــاب افســتی خــودم 
ــی  ــت. یعن ــارزه اس ــور مب ــک ج ــم ی ــر می کن ــه فک ــرای اینک ــم ب را دارم می فروش
ــت آن را  ــن افس ــد، م ــم دربیای ــن کتاب ــی م ــازه نمی ده ــه اج ــو ک ــاد ت ــای ارش آق
می خــرم و می فروشــم. همــه بــه مــن ایــراد گرفتنــد کــه نکــن؛ کار بــدی اســت؛ 
گفتــم کتــاب خــودم اســت حــق معنــوی اش مــال مــن اســت. شــاید کار مــن یــک 
ــد، کار  ــن کار را بکن ــد ای ــری بیای ــی دیگ ــر کس ــی اگ ــت، ول ــی اس ــور دهن کج ج
ــی  ــرهای غیرقانون ــاپ و نش ــت چ ــوع و وضعی ــن موض ــت. در کل ای ــتی نیس درس
خیلــی بی احترامــی اســت. حــالا مــن کــه مترجــم هســتم، ولــی آن کــه نویســنده 
اســت و تألیــف کــرده، از جــان مایــه گذاشــته؛ مثــل آقــای دولت آبــادی. خــب حــق 
دارد عصبانــی باشــد، حــق دارد فریــاد بزنــد؛ ولــی کــو فریــادرس؟ کســی اصــلًا بــه 
حرفشــان گــوش کــرد؟ کســی آمــد جلــوی چــاپ قاچــاق کلنــل را بگیــرد؟ نــه هیــچ 

اتفاقــی نیفتــاد. واقعــاً باعــث تأســف اســت. 

متأسفانه وزارت ارشاد که متولی سر 
و سامان دادن به این موضوع است، 

هیچ حرکتی هنوز نکرده. کتاب آقای 
دولت آبادی را تمام دستفروش ها 

می فروشند؛ همسایه ها که الان نمی تواند 
دربیاید، همه جا هست؛ حتّا تازگی ها من 
در کتابفروشی هم دیده ام و این درست 

نیست. یعنی شما که کتابفروش هستید، 
باید حرمت آن آدم را نگه دارید. 

کتاب های ترجمه هم همین است. دو تا 
کتاب ترجمه ی من که الان توقیف است و 
افست شده اند به وفور، در کتابفروشی ها 

آنها را دیدم و متأسف شدم. 
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ــد از یــک نویســنده حــرف زد؟  ــان معمــولًا چطــور بای ــه نظرت ــم گلســتان ب خان
یعنــی نــزد چــه کســانی بــرای اطــلاع از ســبک کار، نحــوه ی زندگــی، شــناخت 
شــخصیت بایــد رفــت. بــرای شــناخت بیشــتر احمــد محمــود بایــد ســراغ چــه 
فــرد دیگــری برویــم؟ مــلاک و معیــار انتخــاب و تشــخیص و درســتی و راســتی 

اطلاعــات ایــن افــراد را از کجــا بدانیــم و بیابیــم؟
بایــد بــه صداقــت آن آدم نــگاه کنیــد. مثــلًا اگــر الان آقــای یونســی بودنــد، خــب 
ــت  ــود، او می توانس ــود ب ــد محم ــای احم ــی آق ــی صمیم ــتان خیل ــی از دوس یک
ــن  ــا م ــد. ی ــت کن ــود صحب ــد محم ــه احم ــت راجع ب ــض و راح ــب و بغ ــدون ح ب
اگــر صحبتــی می کنــم، مــن کــه نویســنده نیســتم کــه بخواهــم حــب و بغضــی یــا 
ــا مــن  حســادتی داشــته باشــم؛ فقــط دوســتش دارم. بنابرایــن راحــت می شــود ب
راجع بــه ایــن آدم صحبــت کــرد کــه باهــاش کتــاب مصاحبــه هــم دارم. ولــی کــم 
ــد  ــت کنی ــی صحب ــک مترجم ــه ی ــد راجع ب ــما بخواهی ــلًا ش ــه مث ــد ک ــش می آی پی
کــه از چنــد مترجــم دیگــر در مــوردش ســؤال کنیــد. کــم پیــش می آیــد کــه راحــت 
و بــدون حــب و بغــض جــواب شــما را بدهنــد. مــن ایــن مــورد را دیــدم، چندیــن 
ــاً  ــد. اتفاق ــد بگیرن ــگونی بای ــدی نیش ــی گزن ــک نیش ــال ی ــر ح ــه ه ــدم. ب ــار دی ب
خیلــی ســؤال خوبــی کردیــد. آدم بایــد خیلــی دقــت کنــد کــه از کــی راجع بــه کــی 
و چــی بپرســد. احتیــاط کاریِ زیــادی لازم اســت در ایــن جــور مــوارد. متأســفانه 
ــت  ــن حال ــی از محیط هــای دیگــر ای ــل خیل ــا مث ــری م محیط هــای فرهنگــی هن
ــر  ــن دیگ ــرد. ای ــود ک ــم نمی ش ــت و کاری ه ــاد در آن اس ــادت زی ــه و حس غبط
برمیگــردد بــه عقــده ی آدم هــا، تربیــت آدم هــا و بــه فضاهایــی کــه آدم هــا در آن 
ــاً  ــد؛ واقع ــند را ندارن ــته باش ــد داش ــه بای ــتگی ک ــا آن وارس ــد. آدم ه ــی کردن زندگ
ندارنــد. یــک جــور وارســتگی و رهایــی از ایــن قیــد و بندهــای مزخــرف اخلاقــی 

ــد.  ــب و بغض ان ــی و ح ــر از پیچیدگ ــاً پ ــد و عموم ــفانه ندارن ــه متأس ک

ــد،  ــت می کن ــور صحب ــک ج ــواده ی ــت؛ خان ــاوت اس ــی متف ــا خیل ــب نگاه ه خ
همســایه، دوســت و همــکار یــا پژوهشــگری کــه اصــلًا آن آدم را ندیــده، یــک 

جــور دیگــر.
ــلًا  ــوده. اص ــان ب ــا مادرش ــوده ی ــان ب ــد؛ پدرش ــرق می کن ــواده ف ــال خان ــه هرح ب
یــک جــور دیگــر نــگاه می کننــد بــه آن آدم. بــه آن آدم بــه عنــوان نویســنده نــگاه 
ــم،  ــگاه کن ــم ن ــنده بخواه ــوان نویس ــه عن ــر ب ــدرم را اگ ــن پ ــلًا م ــد. مث نمی کنن

ــوان  ــه عن ــی ب ــت ول ــن اس ــم بهتری ــم و می گوی ــگاه می کن ــر ن ــور دیگ ــک ج ی
ــاید  ــن ش ــرای همی ــری دارم. ب ــای دیگ ــب حرف ه ــم، خ ــگاه کن ــم ن ــدر بخواه پ
ــا  ــاد در ایــن مــورد حســاب کــرد. فکــر می کنــم بیشــتر اگــر ب ــد زی ــواده را نبای خان
خواننده هــا و مخاطبــان کتاب هــای آن آدم صحبــت کنیــد، آنهــا راحتتــر و بــا 

ــش. ــا همکاران ــد ت ــت می کنن ــتری صحب ــت بیش صداق

و حرف آخر شــما در مورد احمد محمود.
یکــی از دوست داشــتنی ترین آدم هــای فرهنــگ و هنــر ماســت. وقتــی بــه ایشــان 
زنــگ زدم و مصاحبــه را پیشــنهاد کــردم، فــوراً گفتنــد نــه؛ اصــلًا معطــل نکــرد. 
گفــت ایــن کار را تــا بــه حــال نکــرده ام و نمی کنــم. شــاید مــن فقــط نوعــی زرنگــی 
کــردم و گفتــم تلفــن مــرا داشــته باشــید، شــاید یــک روزی دلتــان بخواهــد ایــن 
کار را بکنیــد. بــاور نمی کنیــد از آن روز تــا چندیــن مــاه بعــد کــه زنــگ زدنــد، هــر 
ــاً  ــم می خواســت حتم ــه دل ــدر ک ــم خــودش اســت. انق ــه می شــد می گفت ــی ک تلفن
ایــن کار را بکنــم. یــادم اســت وقتــی بعــد از چنــد مــاه انتظــار زنــگ زدنــد، اشــک 
تــوی چشــم هایم جمــع شــده بــود. گفتنــد مــن فکرهایــم را کــردم؛ کِــی می آییــد؟ 
گفتــم یــک هفتــه فرصــت بدهیــد مــن کتــاب را مجــدد نــگاه کنــم. هــر چهارشــنبه 
ــن  ــول چندی ــک-دو. در ط ــاعت ی ــر س ــا ظه ــه-ده ت ــاعت ن ــح س ــم از صب می رفت
مــاه کار مصاحبــه انقــدر راحــت و بــدون ادا و اطــوار بودنــد. همــان اول کار همــه ی 
ــاص  ــلاق  خ ــا اخ ــد، ب ــود می آی ــه وج ــا ب ــور موقع ه ــن ج ــه ای ــی ک ــدها و موانع س
ایشــان شکســته شــد. بعــد از اتمــام مصاحبــه وقتــی برمی گشــتم خانــه، تمــام راه 
ــی شــنیدم  فکــر می کــردم چقــدر آدم خوشــبختی هســتم؛ چقــدر حرف هــای خوب

و چقــدر فکــر خوبــی کــردم کــه خواســتم بــا ایشــان حــرف بزنــم. 
ــتم و  ــه را می نوش ــد هم ــد و بع ــط می ش ــد، ضب ــه می گفتن ــه در مصاحب ــی ک مطالب
ــن  ــه م ــرش ب ــه ی بعدت ــد و هفت ــگاه می کردن ــردم. ن ــان می ب ــد برایش ــه ی بع هفت
برمی گرداندنــد. خیلــی کــم تغییــر می دادنــد. همــان چیزهایــی بــود کــه ســر جلســه ی 
مصاحبــه گفتــه بودنــد. آخــر ســر هــم کل مطلــب را بــه ایشــان دادم تــا ببیننــد گفته ها 
ــی  ــر چندان ــم تغیی ــا ه ــد. آنج ــکال باش ــدون اش ــب ب ــد و مطال ــته باش ــجام داش انس

ــد و مــن هــم راضــی و خوشــحال. ــد. از کلیــت کار هــم راضــی بودن نمی دادن

ممنون از وقتتان خانم گلســتان.
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جُون لیتلوود
زن آوانگارد تئاتر بریتانیا در قرن بیستم

نگاهی به زندگی، آثار، و تأثیر او در پیوند با تاریخ

سینا شیبانی
دانشجوی ارشد تئاتر

جُــون لیتلــوود، کارگــردان و بازیگــر بریتانیایــی در همــان ســالی بــه دنیــا آمــد   
ــواده  اش از قشــر کارگــر لنــدن  کــه آتــش  جنــگ جهانــی اول افروختــه شــد. خان
ــازار  ــار بایســتی وارد ب ــه اجب ــه ب ــودکان ک ــر خــلاف دیگــر ک ــد و او ب شــرقی بودن
کار می  شــدند، بورســیه  ی تحصیلــی یــک مدرســه/صومعه  ی کاتولیــک محلــی را 
دریافــت کــرد. دیــدن نمایــش هملــت در تماشــاخانه  ی اُولدویــک او را شــیفته  ی 
تئاتــر کــرد. جُــون بــا موفقیــت توانســت نمایش هــای خــود را در مدرســه کارگردانی 

کنــد و بــا اجــرای مکبــث توانســت بورســیه ی تحصیلــی آکادمــی ســلطنتی هنرهــای 
نمایشــی )RADA( را دریافــت کنــد. در RADA  او خــود را بیگانــه  ای میــان دختــرکان 
ثروتمنــد و شــیفته  ی شــهرت می  دیــد و تنهــا کلاس حرکــت "آنــی فلیــگ" برایــش 
ــراح  ــان )Rudolf Laban(، ط ــف لاب ــا کار رودل ــه او را ب ــی ک ــود؛ کلاس ــذاب ب ج
حرکــت و رقصنــده ی آوانــگارد آشــنا کــرد. او در RADA توانســت بــرای کارگردانــی 

آثــار شکســپیر جایــزه  بگیــرد. 
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آرچــی هاردینــگ کــه یکــی از داوران رقابــت بــود جُــون را بــرای ایفــای نقــش   
کلئوپاتــرا در اجــرای رادیویــی شــبکه  ی BBC برگزیــد. لیتلــوود در ســال 1939 
ــا  ــه ب ــه در آن مصاحب ــاخت ک ــرای BBC س ــع The Classic Soil را ب ــتند بدی مس
مــردم عــادی، بخــش زیــادی از اثــر را بــه خــود اختصــاص داده بــود. جُــون کــه در 
ایــن دوره در منچســتر بــه ســر می  بــرد، بــا شــکلی از تئاتــر آشــنا شــد کــه پیش تــر 
ــاً نماینــده  ی مــردم  ــه نظــرش حقیقت ــه نکــرده بــود. تئاتــری کــه ب در RADA تجرب
عــادی جامعــه بــود. گــروه Theatre of Action بــه سرپرســتی ایوان مَ کُــول )جیمی 
ــوود را  ــه لیتل ــود، توج ــی( خ ــر تهییجی-تبلیغات ــروپ )تئات ــیوه  ی اجیت پ ــا ش ــر( ب میل
بــه خــود جلــب کــرد: »ایــده ی  اجیت پــروپ بــا مــن جــور بــود. بســتری عریــان کــه 
ــرا  ــن کلمــات م ــر ســنتی؟! ای ــق می  شــود. تئات ــز توســط بازیگــر خل در آن همه  چی
ــا  ــد و آنج ــه کار ش ــغول ب ــوار Rusholme مش ــد«. او در رپرت ــرده می  کن ــاد افس زی
فرصتــی ایجــاد شــد تــا بــا ارنســت تولــر آلمانــی )Ernst Toller( دیــدار کنــد. تولــر 
ــه کمــک کــرد  ــارش از مَ کُــول دعــوت کــرد. ایــن تجرب ــازی در یکــی از آث ــرای ب ب
 Theatre تــا جُــون اولیــن متــن اکسپرسیونیســتی  اش را بــا همراهــی مَ کُــول بــرای
ــا  ــری بســیار موفــق شــد ت ــد. نمایــش John Bullion اث ــی کن of Action کارگردان

ــن  ــتند: »نزدیک  تری ــاره ی آن نوش ــتر درب ــن منچس ــدان در گاردی ــه منتق ــی ک جای
اجــرا بــه آثــار میرهولــد کــه تئاتــر بریتانیــا بــه خــود دیــده«. ســبک اکسپرسیونیســم 
بــا موازیــن کمونیســم همســو نبــود و جــزب محلــی، لیتلــوود و مَ کُــول را بــه دلیــل 
مقــدم دانســتن هنــر بــر سیاســت اخــراج کــرد، امــا همــکاری ایــن دو ادامــه یافــت و 
منجــر بــه تأســیس اتحادیــه ی تئاتــر )Theatre Union( شــد. در ایــن بــازه  ی زمانــی 
موســولینی در ایتالیــا، هیتلــر در آلمــان، فرانکو در اســپانیا و اوزوالد موزلــی در بریتانیا 
و بســیاری دیگــر در حــال ترویــج ارزش  هــای فاشیســتی و تحکیــم قــدرت در اروپــا 
بودنــد. آثــار خلق شــده توســط اتحادیــه ی تئاتــر، هــم بازتابــی از شــرایط سیاســی 

ــار  ــه آث ــروه ب ــه  ی گ ــر علاق ــم نمایانگ ــود و ه روزگار ب
ــی  ــگ جهان ــروع جن ــا ش ــر. ب ــار معاص ــیک و آث کلاس
ــر توجــه خــود را  ــه ی تئات دوم در ســال 1939، اتحادی
ــا  ــرد ت ــه ای ک ــده  ی روزنام ــار زن ــق آث ــه خل معطــوف ب
تفســیری از جنــگ ارائــه دهــد. بــه دلیــل اجــرای اثــر 
ــه  ــت و جریم ــول بازداش ــوود و مَ کُ Last Edition لیتل

ــروه مشــمول خدمــت در جبهــه ی  شــدند. اعضــای گ
جنــگ شــدند و گــروه در 1942 منحــل شــد. پــس از 
 Theatre( پایــان جنــگ، لیتلوود و مَ کُــول کارگاه تئاتــر

Workshop( را تأســیس کردنــد. گــروه در بیــن ســال های 1945 تــا 1952 بــا ســفر 

ــی در خصــوص سیاســت های  ــه و تجرب ــه اجراهــای ماجراجویان در کشــور دســت ب
بریتانیــا و مســائل سیاســی روز جهــان مــی  زد. شــرایط مالــی گــروه روز بــه روز بدتــر 
شــد و یکــی دیگــر از اعضــای اصلــی گــروه بــه نــام گــری رفلــز، مــکان دائمــی را در 
تئاتــر ســلطنتی )Theatre Royal( اســتراتفوردِ لنــدن مهیــا کــرد. مَ کُــول ایــن عمــل 
را بــه منزلــه  ی فراموشــی هویــت حقیقــی و آرمانــی گــروه می  دانســت و از آنهــا جــدا 
ــده  ــر روی خرابه  هــای باقیمان ــد خــود را ب ــروه، مــکان جی ــوود و گ ــون لیتل شــد. جُ
ــت.  ــام داش ــت ع ــت و مقبولی ــه محبوبی ــدت دو ده ــه م ــروه ب ــد. گ ــازی کردن بازس
ــرار گرفــت.  ــی در حاشــیه ق ــود ول ــا ب ــر بریتانی ــی تئات ــوود صــدای انقلاب ــون لیتل جُ
ــا ایــن حــال، او و گــروه رانده  شــده  اش بــرای هــدف غاییشــان می  جنگیدنــد: کاخ  ب

ســرگرمی و شــادی.

همراهان  
جیمــی میلــر )Jimmie Henry Miller( یــا ایــوان مَکُــول )Ewan MacColl(، ســال   
1915 در لانکاشــایر در خانــواده  ای بــه دنیــا آمــد کــه از اعضــای فعــال و مهــم حــزب 
سوسیالیســت بودنــد. پــدرش عضــو ســتیزه  گر اتحادیــه ی صنفــی و کمونیســت بــود. 
کودکــی  اش بــا مباحــث و اســتدلال  های سیاســی والدیــن و دوســتانش ســپری می  شــد 
و همچنیــن بــه لطــف پــدر و مــادرش بــا داســتان  ها و آهنگ  هــای اســکاتلندی آشــنایی 
پیــدا کــرد. در ســال 1929 مدرســه را رهــا کــرد و وضعیــت ناگــوار اقتصــادی، او را نیــز به 
ارتــش بیــکاران اضافــه کــرد. او مشــاغل زیــادی را تجربــه کــرد و در همــان ســال بــه 
تئاتــر کارگــران پیوســت ولــی آن را در برابــر آگاهــی انقلابــی خــود مبتــذل حــس کــرد. 
او گــروه اجراگــرانِ خیابانــیِ خــود را شــکل داد کــه از شــیوه  ی تئاتــر اجیت پــروپ بهــره 
ــه  ــود. او ب ــرخ )The Red Megaphones( ب ــای س ــروه بلندگوه ــن گ ــام ای ــرد. ن می  ب

مــدت چهــار ســال زندگــی خــود را صــرف فعالیت  هــای 
سیاســی در اشــکال گوناگــون کــرد. او در اوایــل دهه 1930 
دســت بــه اولیــن تجربــه ی ادبــی خــود بــرای روزنامــه  ی 
کارخانــه زد و پــس از حضــور در راهپیمایی  هــای مردمــی 
و مبــارزات بیــکاری )1932-1933( بــا جُــون لیتلــوود بــه 
نیروهــای مبــارز پیوســت. آن دو ازدواج کردنــد و در 1948 
ازهــم جــدا شــدند. از ســال 1945 تــا 1952، مَ کُــول 11 
متــن نوشــت کــه بــه زبان هــای دیگــر نیــز ترجمــه شــد. او 

در ســال 1949 بــا جیــن نیــولاو ازدواج کــرد.
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ــت.  ــر پیوس ــه کارگاه تئات ــال 1940 ب ــه در س ــز )Garry Raffles( ک ــری رفل گ  
او در ســال 1942 بــا لیتلــوود ازدواج کــرد و تــا پایــان عمــر )1975( بــا او زندگــی 
ــر عهــده  ــر و تهیه  کنندگــی بســیاری از کارهــا را ب ــز مدیریــت کارگاه تئات ــرد. رفل ک

ــت. داش

جــان بــری )John Bury( در ســال 1946 بــه گــروه پیوســت. او طراحــی نــور   
و صحنــه را بــر عهــده داشــت. او بــه واســطه  ی مطالعاتــش روی آپیــا و کریــگ و 
همچنیــن ســفرهای گــروه در اروپــا، طراحی  هایــی انجــام مــی  داد کــه در بریتانیــا 
ــکاری  ــه هم ــرد. او ک ــی ک ــر را طراح ــار کارگاه تئات ــن آث ــود. او بهتری ــول نب معم
ــپیر  ــلطنتی شکس ــی س ــت، در کمپان ــال )Peter Hall( داش ــر ه ــا پیت ــانی ب درخش

ــود. ــق ب ــز موف ــی )NT( نی ــر مل )RSC( و تئات

جیــن نیــولاو )Jean Newlove( در ســال 1948 بــه گــروه اضافــه شــد. او در   
انگلســتان دســتیار لابــان بــود و توســط خــود او بــه لیتلــوود معرفــی شــد. او هــم 
در طراحــی و کارگردانــی حــرکات و رقــص تبحــر داشــت. او بــر کیفیــت حرکــت در 
 RADA ــولاو در ــت. نی ــز داش ــخصیت  ها تمرک ــای ش ــکل  گیری کنش  ه ــا و ش فض

ــرد. و RSC تدریــس می  ک

تأثیرپذیری  ها  
تئاتــر کلاســیک؛ نمایشــی بــودن و ارتبــاط بــا تــوده  ی مــردم ویژگــی عمــده  ی   
ــن  ــن و همچنی ــن و جاکوب ــر الیزابتی ــه، تئات ــدی دلارت ــتان، کم ــان باس ــر یون تئات
کمــدی قــرن 17 فرانســه بــود. لیتلــوود بــر خــلاف بســیاری کــه عظمــت تئاترهای 
ــای  ــت را در تکنیک  ه ــتند، عظم ــان می  دانس ــان و شاعرانگی ش ــیک را در زب کلاس
ــودن  ــرح ب ــی و مف ــی، مردم نمایش
می  دانســت. روح جمعــی و گروهــی، 
ترکیــب شــیوه  های موجــود و ارتبــاط 
ــا تماشــاگر از ویژگی  هــای  مســتقیم ب

مهــم و تأثیرگذارشــان بــود.
اجیت پــروپ؛ در اصــل روشــی بــود 
ــرای  ــوروی ب ــر ش ــاد جماهی ــه اتح ک
ــه  ی پیام هــای سیاســی  اش از آن  ارائ
بهــره می  بــرد. روشــی هنــری بــرای 

ــک و  ــان، تحری ــی از Agitation )هیج ــه ترکیب ــت ک ــه حرک ــردم ب ــردن م وادار ک
ــکاتور )1966-1883(،  ــن پیس ــت. اروی ــات( اس ــج( و Propaganda )تبلیغ تهیی
کارگــردان آلمانــی از ایــن روش تک  بُعــدی تئاتــری متأثــر بــود. او فــرم پیچیــده-

 ای از اجیت پــروپ را گســترش داد کــه بــه تئاتــر اپیــک شــهرت یافــت. اجیت پــروپ 
را در انگلســتان حرکات  هــای تئاتــر کارگــری شــکل دادنــد و آثــار اولیــه ی لیتلــوود 
و مَ کُــول الهام  گرفتــه از ایــن فــرم نمایشــی بــود؛ بــه خصــوص شــیوه  ی روزنامــه-

 ی  روز )Living Newspaper( کــه موضوعــات معاصــر را بــرای مخاطبانــش بازگــو 
می  کــرد. اجیت پــروپ، یکــی از موفق تریــن اشــکال تئاتــر کاربــردی و تمامــاً 
سیاســی اســت کــه می  تــوان آن را یــک انقــلاب هنــری در نظــر گرفــت. در ایــن 
فــرم تئاتــری، متــن بــه صــورت اشــتراکی نــگارش شــده و هزینــه  ی انــدک بــرای 
تولیــد کمکــی اســت بــرای رشــد کیفــی اجراهــا و قابلیــت ارائــه  ی آن بــه جامعــه  ی 
ــش را  ــکل نمای ــن ش ــوز ای ــگان هن ــر نخب ــداران هن ــردم. طرف ــترده تری از م گس
ــد.  ــی می پندارن ــدان زیبایی  شناس ــادگی را، فق ــن س ــرا ای ــد زی ــز می  دانن تحقیرآمی
متــن یــک رخــداد اســت، یــک اتفــاق از زندگــی عــادی روزمــره. حــذف آگاهانــه  ی 
ــا در  ــز و تنه ــروپ را متمرک ــر اجیت پ ــی، تئات ــتیبان  های مال ــری و پش ــات تئات امکان
جهــت اهدافــش نــگاه مــی  دارد. در حالی  کــه تئاتــر زیبایی  شناســانه و هنرمندانــه، 
بــه ســوی فلســفی و انتزاعی  بــودن رفتــه کــه توســط یــک روشــنفکر بــرای 
ــر  ــردن فک ــن ک ــروپ، روش ــدف در اجیتپ ــود. ه ــد می  ش ــنفکر تولی ــب روش مخاط
ــرم  ــن ف ــر در ای ــت و بازیگ ــر اس ــا یکدیگ ــراه ب ــاگران هم ــران و تماش ــود اجراگ خ
هنــری بیشــتر فعــال و عمل گــرا )Activist( اســت و تــا هنرمنــد )Artist(. ریشــه  ی 
اجیت پــروپ را بایــد در آلمــان جســتجو کــرد، جایــی کــه نمایشــنامه  های تبلیغاتــی 
ــکل  ــعار ش ــن ش ــا ای ــران ب ــی کارگ ــای آموزش ــان کلوب  ه ــدند. در آلم ــدار ش پدی
گرفــت کــه اگــر کارگــران بــه یکدیگــر آمــوزش دهنــد، ســرمایه  داران دیگــر نمــی -

ــری  ــر کارگ ــا 1900 تئات ــال های 1880 ت ــن س ــد. بی ــی کنن ــا بهره  کش ــد از آنه توانن
ابــزاری بــود بــرای آمــوزش کارگــران کــه در روســیه بــا الهــام از آن، تئاتــر خیابانــی 

خلــق شــد.
واریتــه و تــالار رقــص و آواز )Music Hall(؛ شــکلی عظیــم از ســرگرمی   
ــی  ــان مردم ــرن 20، همچن ــط ق ــا اواس ــد و ت ــاز ش ــه  ی 1830 آغ ــی در ده عموم
باقــی مانــد. موزیک هــال، شــکلی از ســرگرمی چندگانــه شــامل آواز، کمدی  هــای 
ــم  ارزش  ــا ک ــود. نمایش  ه ــاص ب ــاه و خ ــای کوت ــعبده  بازی و نمایش  ه ــاده، ش س
و در نتیجــه بــرای قشــر کارگــر مناســب بودنــد؛ هــم از نظــر هزینــه و هــم اینکــه، 
ایــن قشــر کارکــردی غیــر از ســرگرمی از نمایــش نمی  خواســتند. لیتلــوود و کارگاه 
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ــترس و  ــر در دس ــر کارگ ــرای قش ــه ب ــل ک ــه دلی ــرگرمی ب ــکل س ــن ش ــر از ای تئات
مجذوب  کننــده بــود، تأثیــر گرفتنــد. بــا عمومیــت یافتــن تلویزیــون بعــد از جنــگ 

ــه زوال رفــت. ــن شــکل از ســرگرمی رو ب ــی دوم، ای جهان
ــر  ــازی بازیگ ــاب آماده  س ــار کت ــس از انتش ــوود پ ــم؛ لیتل ــم /رئالیس ناتورالیس  
استانیسلاوســکی در انگلســتان )ســال 1936(، از آن بســیار متأثــر بــود. او از 
 Emile( ــروز ــان و دالک ــای لاب ــا ایده  ه ــا را ب ــرد و آنه ــتفاده ک ــاب اس ــات کت تمرین
Jacques�Dalcroze( ترکیــب کــرد. لیتلــوود بــه شــکل ویــژه  ای از ایــد ه  ی تقســیم 

ــرد. ــره ب ــداف به ــا و اه ــه واحد ه ــن ب مت
ــیار  ــنتی بس ــور س ــه ط ــا ب ــر اروپ ــا؛ تئات ــری اروپ ــی و بص ــای اجرای هنره  
تجربی  تــر از تئاتــر محافظــه  کار، ســنتی و وابســته بــه متــن بریتانیــا بــود. لیتلــوود و 
اعضــای مرکــزی کارگاه تئاتــر خــود را نســبت بــه آخریــن پیشــرفت  ها در هنرهــای 
اجرایــی و بصــری اروپــا آگاه نــگاه می  داشــتند. اکسپرسیونیســم  و کانستراکتیویســم 
ــت.  ــر گذاش ــر تأثی ــوود و کارگاه تئات ــرد روی لیتل ــه ف ــر ب ــیار منحص ــکل بس ــه ش ب
ــان و دالکــروز در مــورد کیفیــت حرکــت، منبــع الهــام همیشــگی  تئوری  هــای لاب

ــود. ــش ب ــیر حرف ه ای  ــوود در مس لیتل

زمینه  های اجتماعی و سیاسی  
ــروح  ــون و مج ــدن 17 میلی ــته ش ــا کش ــی اول )1914-1918( ب ــگ جهان جن  
ــرگ 64  ــا م ــی دوم )1939-1945( ب ــگ جهان ــان و جن ــون انس ــدن 20 میلی ش
ــلاح- ــاخت س ــود. س ــروه ب ــرش گ ــر نگ ــاق ب ــن اتف ــان تأثیرگذارتری ــون انس میلی
 هــای هســته ای کــه بــه منظــور راهــکار محافظتــی در برابــر آلمــان نــازی از جانــب 
اینشــتین  و زیــلارد پیشــنهاد شــده بــود، توســط ایــالات متحــده و بریتانیــا آغــاز 
شــد و علارغــم پایــان جنــگ ادامــه یافــت. امریــکا از بمــب اتــم بــرای غلبــه بــر 
ژاپــن اســتفاده کــرد. اتحــاد جماهیــر شــوروی بــه بهانــه  ی مبــارزه بــا تهدیــد اتمــی 
ــه،  ــن بهان ــه همی ــز ب ــکا نی ــد زد و آمری ــکا پروژه  هــای هســته ای خــود را کلی آمری
پروژه  هایــش را گســترده  تر کــرد. ایــن وقایــع منجــر بــه جنــگ ســرد شــد )1945-

.)1992
ــود. فاشیســم  ــروه ب ــر گ ــذار ب فاشیســم و تبعــات آن، دیگــر مســئله ی تأثیرگ  
پیــش از همــه در ایتالیــا شــکل گرفــت و مخالف لیبرالیســم، کمونیســم، آنارشیســم 
و محافظــه  کاری و طرفــدار یکه  تــازی حکومتــی بــا تأکیــد بــر ناسیونالیســم و 
نژادپرســتی بــود. ایــن جریــان در جنــگ جهانــی بســیار شــدید از جانــب ایتالیــا، 
آلمــان و ژاپــن پیــش گرفتــه شــد. در بریتانیــا نیــز شــخصی بــه نــام اوزوالــد موزلــی 

عضــو اتحــاد فاشیســت  ها بــود. در چهــار اکتبــر 1936 او بــا فرماهنــده ی گروهــی 
ــه راه انداخــت.  ــی در لنــدن شــرقی ب ــام پیراهــن مشــکی  ها، یــک راهپیمای ــه ن ب
ــاع  ــاد اجتم ــان دادن اتح ــرای نش ــف، ب ــرض و مخال ــاع معت ــک اجتم ــی ی از طرف
ایســت اِند شــکل گرفتــه بــود. دو گــروه در خیابــان کیبــل )Cable Street( بــا هــم 
روبــه  رو شــده و درگیــری شــدیدی پیــش آمد کــه در نهایــت راهپیمایی فاشیســت  ها 
بی ســرانجام مانــد. انجمــن یهودیــان و ایرلندی  هــا و احــزاب کارگــر و کمونیســت 

ــد. ــا قلمــداد کردن ــر فاشیســت  های بریتانی ــروزی در براب ــزاع را یــک پی ــن ن ای
ــادی  ــران اقتص ــی در بح ــود ول ــنگ ب ــه زغال  س ــی ب ــوری متک ــا کش بریتانی  
پــس از جنــگ، دســتمزد کارگــران کاهــش و ســاعات کاری افزایــش یافتــه بــود. 
ــر  ــه منج ــود ک ــده ب ــش آم ــز پی ــع نی ــر صنای ــران دیگ ــرای کارگ ــت ب ــن وضعی ای
تــا 1930،   1920 ســال های  گردیــد.   1926 در ســال  اعتصــاب عمومــی  بــه 
ــا  ــی در بریتانی ــادی و اجتماع ــرایط اقتص ــه ش ــر علی ــددی ب ــای متع راهپیمایی ه
ــه  ــراض ب ــال 1932، در اعت ــی در س ــن راهپیمای ــه عظیم  تری ــود ک ــان ب در جری
سرکشــی  های دولــت در زندگــی شــخصی مــردم بــه منظــور سرشــماری عمومــی 
بــود. دولــت بــرای تخصیــص منافــع بــه بیــکاران، آزمــون وســع عمومــی بــه راه 
ــیار  ــی بس ــائل اجتماع ــن مس ــت. ای ــیاری را برانگیخ ــم بس ــه خش ــود ک ــه ب انداخت
مــورد توجــه کارگاه تئاتــر بــود و آثــار گــروه همــواره هم ســو بــا وقایــع اجتماعــی و 
ــل در طــول جنــگ،  ــرد. علارغــم محبوبیــت چرچی سیاســی زمــان حرکــت می  ک
ــزب  ــت. ح ــر باخ ــزب کارگ ــه ح ــال 1945 را ب ــات س ــه  کار او انتخاب ــزب محافظ ح

ــد. ــور برآم ــرایط کش ــازی ش ــدد بازس ــی در ص ــت آرت ــری کلمن ــه رهب ــر ب کارگ
یکــی دیگــر از مســائل آن زمــان سیســتم سانســور صحنــه  ی نمایــش بــود.   
ــن  ــدان ســلطنتی در ســال 1737 ای ــه از خان ــام عالی رتب ــک مق ــن، ی ــرد چمبرلی ل
نهــاد نظارتــی را تأســیس کــرده بــود کــه تــا ســال 1968 بــه کار خــود ادامــه داد. 
هــر نمایــش کــه در بریتانیــا اجــرا می  شــد، بایــد مجــوز مأمــور ســلطنتی و تیــم او 
را کســب می  کــرد. هیــچ قانــون مشــخصی بــرای سانســور وجــود نداشــت بــه جــز 
ــری  ــای تئات ــد. کمپانی  ه ــادر می  ش ــوران ص ــلیقه  ی مأم ــاس س ــر اس ــه ب ــوز ک مج
ــه  ــیوه ک ــن ش ــه ای ــد؛ ب ــور بودن ــدد دور زدن اداره سانس ــر در ص ــل کارگاه تئات مث
آثارشــان را بــه عنــوان اجراهــای انجمنــی و تنهــا بــرای اعضــا برگــزار می  کردنــد، 
تعــدادی از ســاخته  های گــروه توقیــف شــد و لیتلــوود و مَ کُــول بــرای مدتــی 

ممنوع  الفعالیــت شــدند.
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مانیفست  ها: اهداف و مسیر دست یابی  
در مانیفســت  های منتشــر شــده در ســال های 1936 )اتحادیــه ی تئاتــر( و   
1945 )کارگاه تئاتــر( چنــد دغدغــه ی اساســی مطــرح شــده: تئاتر باید با مشــکلات 
ــی و  ــم، خودکش ــگ، فاشیس ــد جن ــی مانن ــود و فجایع ــه ش ــودش مواج ــر خ عص
ــد  ــر بای ــد. تئات ــی کن ــود، بازنمای ــره می  ش ــر روز مخاب ــه ه ــواری را ک ــع ناگ وقای
ــد بازتاب دهنــده  ی رؤیاهــا و کشــمکش  های مــردمِ معاصــرش باشــد. مــردم  بتوان
عــادی قشــر اصلــی جامعــه را شــکل می  دهنــد، در حالی  کــه تئاتــر بریتانیــا بــرای 
ــاجان،  ــان، نس ــکاران، مهندس ــت؛ معدن  ــر از آنهاس ــی غی ــک و خاص ــر کوچ قش
ــد. آنهــا  ــد مشــارکت دارن ــه در ســاخت جهــان جدی ــی ک ــران و همــه  ی آنهای کارگ
در پــی بازگردانــدن تئاتــر بــه جایــگاه مردمــی و عظیــم دوران کلاســیک بودنــد و 
ــد ارزش  ــا فاق ــر ســنتی بریتانی ــه در تئات ــد ک می  خواســتند از مســائلی صحبــت کنن
ــه  ــرای دســت یابی ب ــدی ب ــود. جنگ  هــا، انقلاب  هــای اجتماعــی، ناامی نمایشــی ب
خواســته  ها و تــلاش بــرای ســاخت تمدنــی جدیــد. آنهــا نزاعــی همه  جانبــه را بــا 
تئاتــر ســنتی، تجــاری )و بــه قــول خودشــان، رو به مــرگ( در پیــش گرفتــه بودنــد 

کــه تئاتــر قــرن بیســتم را دگرگــون ســاخت.

آثار گروه  

)1934( Newsboy )1  
2( John Bullion: A Ballet with Words )1934(؛ اثــری ضــد جنــگ،   
ضــد نظــام ســرمایه  داری و ضــد جریــان ملی  گرایــی در 15 دقیقــه بــود. در همیــن 
زمــان کوتــاه تماشــاگران بــا ترکیــب نــور، صــدا و حرکــت متحیــر می  شــدند. روش 
ــگ  ــار جن ــای ناهنج ــیقی، صداه ــود. موس ــم ب ــر از اکسپرسیونیس ــری متأث بازیگ

ــود.  ــه ب ــرکات بال ــا ح ــر ب ــه مغای ــود ک ب
ــک  ــش از ی ــان نمای ــرای پای ــوود ب لیتل
Mutoscope اســتفاده کــرد و تصویــر 

تصاویــر  انداخــت.  دیــوار  روی  را  آن 
در  شــرکت  بــه  را  مــردم  نوشــته  ها  و 
اعتراضــات  و  صلــح  راهپیمایی  هــای 

کارگــری تشــویق می  کــرد.
 )1937(  Fuente Ovejuna  )3  
)The Sheepwell(؛ اولیــن اثــر کلاســیک 

ــا وقایــع معاصــر )جنــگ داخلــی اســپانیا(  کــه توســط لیتلــوود تولیــد می شــد کــه ب
مرتبــط بــود. شــخصیت  ها حقیقــی و رئالیســتی بودنــد و لیتلــوود از سیســتم 
استانیسلاوســکی بــرای تمریــن بازیگرانــش بهــره بــرد. نــور و صحنــه الهــام گرفته 
از فرهنــگ اســپانیا طراحــی شــده بــود. ایــن نمایــش بــا اهــداف ضــد فاشیســتی 

ــد. ــه اجــرا درآم ب
ــان  ــی از رم ــر اقتباس ــن اث 4( The Good Soldier Schwiek )1938(؛ ای  
ــاختاری  ــود و س ــت می  ش ــی اول روای ــگ جهان ــول جن ــه در ط ــت ک ــک اس هَسِ
ــدی،  ــتفاده از کم ــا اس ــه ب ــود ک ــگ ب ــد جن ــری ض ــوآیک اث ــک دارد. ش اپیزودی
تجربه هــای یــک ســرباز را بــه شــکلی هجوآمیــز نشــان می  دهــد. نمایــش 
و  اغراق  شــده  شــخصیت  ها  و  اکسپرسیونیســم،  و  اجیت پــروپ  از  الهام گرفتــه 
ــر از تکنیــک Back Projector اســتفاده کــرد و  ــود. لیتلــوود در ایــن اث گروتســک ب
ــفر  ــیر س ــرای مس ــروک )Ern Brook( را ب ــک ب ــار کمی ــه آث ــبیه ب ــی  هایی ش نقاش

ــت. ــش گذاش ــه نمای ــوآیک ب ش
5( Lysisterata )1938(؛ نمایــش طــی جنــگ پلوپونــزی میــان آتــن و   
ــه اتمــام  ــور کــردن مردانشــان ب ــرای مجب ــن ب ــان آت ــد. زن اســپارت اتفــاق می  افت
ــا آنهــا امتنــاع می  کننــد. ایــن کمــدی حــول محــور عجــز  جنــگ از همخوابگــی ب
ــی  ــا طراح ــگ ب ــد جن ــری ض ــردد. اث ــی می  گ ــر همخوابگ ــردان در براب ــان و م زن
صحنــه کانستراکتیویســتی و نورپــردازی متأثــر از آپیــا. لیتلــوود بــرای شــکل اصلــی 

ــرد. ــا الهــام از ســنت Music Hall بهــره ب ــر ســر و صــدا ب اجــرا از کمــدی پ
6( Last Edition )1940(؛ اجرایــی در مقیــاس بــزرگ از تولیــدات روزنامه  ی   
ــی- ــت م ــگ صحب ــات جن ــاد مقدم ــا در ایج ــش بریتانی ــاره  ی نق ــه درب ــود ک روز ب

ــت  ها  ــب کمونیس ــکارا از جان ــه آش ــت ک ــد دول ــم و ض ــد فاشیس ــری ض ــرد. اث  ک
هدایــت می شــد. ســاختار ایــن نمایــش اپیزودیــک بــود و اپیزودهــای گوناگــون بــا 

نریشــن های لیتلــوود و مَکُــول و صداهــای 
برنامــه  می  شــدند.  معرفــی  رادیویــی 
ــی  ــتان فریب  خوردگ ــود از داس ــی ب توصیف
و خیانــت یــک ملــت. صحنــه بــه گونــه ای 
ــد  ــران بتوانن ــا بازیگ ــود ت ــده ب ــی ش طراح
انــواع  از  و  کننــد  احاطــه  را  تماشــاگران 
اشــکال نمایشــی ماننــد رقــص، بورلســک، 
ــتی و  ــای ناتورالیس ــدی، صحنه  ه آواز، کم

ــود. ــده ب ــتفاده ش ــتند اس ــدارک مس م
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)55-1945( Ricard II )10  
11( Arden of Faversham )1954(؛ لیتلــوود تمرینــات را بــا تحقیقــات   
ــدان آغــاز  ــه  ا ی از یــک تاریخ  گســترده  ی تاریخــی شــامل بازدیــد از فورشــم و مقال

کــرد. ایــن تأکیــد بــر درســتی و صحــت 
ــول  ــا معم ــر بریتانی ــق در تئات ــات تحقی جزئی
ــا الهــام  ــری ب ــه توســط جــان بِ ــود. صحن نب
از کریــگ بــرای قــوت بخشــیدن بــه فضــای 
مســموم و فاســد طراحــی شــد. فضا از پشــت 
ــوس  وار،  ــی کاب ــود و کیفیت ــده ب ــی ش نورده
مشــابه آنچــه در ســینما اتفــاق می  افتــاد، 

ــود. ــق شــده ب خل
بــرای  و  ســرعت  یافته  کنش  هــای  از  لیتلــوود  )1956(؛   Edward II  )12  

نشــان دادن جنــگ داخلــی از حــرکات مایــم 
بــرد. جــان بــری  قطعه قطعه شــده بهــره 
ــود و  ــرده ب ــی ک ــمبلیک طراح ــه را س صحن
بازیگــران بــر حقیقــت شــخصیت  ها متمرکــز 

ــد. بودن

13( The Quare Fellow )1956(؛ نمایــش در زنــدان، شــب پیــش از اعــدام   
اتفــاق می  افتــد. مــرد محکــوم بی نــام )مشــنگ( هرگــز روی صحنــه حضــور پیــدا 
نمی  کنــد. ایــن نمایــش مشــخصاً در ارتبــاط بــا وقایــع معاصــر بــود کــه درخواســت 
مجلــس بــرای منــع قانــون اعــدام از ســوی مقامــات مربــوط )House of Lords( رد 
شــده بــود. تمرین  هــا پیــش از آمــاده شــدنِ متــن آغــاز شــده بــود. لیتلــوود بازیگران 
ــن  ــدان ای ــی )زن ــاس زندگ ــر اس ــی ب ــی و متوال ــای طولان ــی بداهه  پردازی  ه را ط
جهانــی( هدایــت می  کــرد کــه منجــر بــه خلــق اجرایــی قدرتمنــد بــه ســبک رئالیســم 
ــص  ــی از رق ــا میان  پرده  های ــرج ب ــرج و م ــر ه ــد. روش Music Hall پ ــی ش اجتماع

ــا  ــد ت ــام ش ــره ادغ ــای روزم و آواز و کمدی  ه
مــردم بــرای پیوســتن بــه نافرمانــی تشــویق 
شــوند. جــان بــری فضــای تنــگ و خفقــان-
ــت  ــرد و افک ــی ک ــاز طراح ــدان را روب  آور زن
ــدن  ــک ش ــاعت، نزدی ــاک س ــدای تیک  ت ص

ــرد. ــزد می  ک ــدام را گوش ــان اع زم

)1945( Johnny Noble )7  

8( Uranium 235 )1946(؛  
 ایــن اثــر در 50 صحنــه و بــا 57 بازیگــر خلــق شــد و از تاریــخ پیشــرفت  های علمــی 
ــه  ــوری و اینشــتین  آغــاز شــده و ب ــا پیشــرفت  های مثبــت ک ــرده برمی  داشــت. ب پ
ــر روی  ــی ب ــز اصل ــت. تمرک ــش می رف ــم پی ــی از عل ــتفاده های تخریب ــمت اس س
توســعه ی ســلاح های هســته ای بــود و بمبــاران هیروشــیما و ناگازاکــی منابــع 
ــتفاده  ــری اس ــکال تئات ــب اش ــم از روش ترکی ــاز ه ــوود ب ــد. لیتل ــام بودن ــی اله اصل

اکسپرسیونیســم،  اجیت پــروپ،  کــرد. 
ــن پارودی  هــای  رقــص معاصــر و همچنی
فرهنــگ عامه کــه توانســت تماشــاگران را 
درگیــر کنــد. گاهــی بازیگــران بــا اســتفاده 
از میکروفون  هــا، تماشــاگران را مســتقیماً 
خطــاب قــرار می  دادنــد و روش  هایی دیگر 
تــا آنهــا را دربــاره  ی موقعیتشــان بــه فکــر 
فــرو ببرنــد. نمایــش بــا دعــوت تماشــاگر 
ــده  ی  ــاره  ی آین ــری درب ــرای تصمیم  گی ب

ــت. ــان می  گرف ــته  ای پای ــرژی هس ان
گــری  تجربیــات  از  الهام گرفتــه  نمایــش  )1951(؛   The Long Shift  )9  
ــی  ــگ جهان ــای جن ــایر در انته ــون در لانکاش ــیاهچاله  ی پندلت ــز، از کار در س رفل
ــود. لیتلــوود رئالیســم  ــا شــخصیت  های متفــاوت ب ــاره  ی پنــج معدن ــکار ب دوم و درب

اجتماعــی را بــا تفســیرهای سیاســی ادغام 
ــلًا رئالیســتی  ــه کام ــرد و طراحــی صحن ک
ــا و  ــا پایه ه ــه ب ــی ک ــی زیرزمین ــود )تونل ب
ــود(.  ــده ب ــاخته ش ــی س ــنگ واقع زغال س
لیتلــوود صــدای حقیقــی معدن ــکاران را 
در دیــدارش از معــادن و صحبــت بــا آنهــا 
مســتقیماً ضبــط کــرد و در تمرین  هــا بــرای 

ــت. ــه کار گرف ــردازی ب بداهه  پ
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)1958( The Hostage )16  
۱۷( Fings Ain’t What They Used to Be )1959(؛ متن را فرانک نورمن   
ــن  ــرد. یکــی از موفق تری ــق ک ــارت موســیقی و اشــعار آن را خل ــل ب نوشــت و لیون
تولیــدات کارگاه تئاتــر هــم از نظــر منتقــدان و هــم از نظــر تجــاری بــه شــمار می آیــد 

کــه بــه مــدت دو ســال در وســت  انِد بــه 
اجــرا رفــت و جایــزه  ی بهتریــن نمایــش 
موزیــکال را در ســال 1960 بــه دســت آورد. 
 )Phonetically( ــی ــورت آوای ــه ص ــن ب مت
نوشــته شــده بــود تــا تصویــری از زبــان 
ــر  ــد و پ ــه ده ــت  انِد ارائ ــردم ایس ــی م حقیق
از اصطلاحــات محلــی و عامیانــه  ی مــوزون 
بــود کــه لیتلــوود شــیفته  ی انــرژی، ابتــکار و 

کیفیت  هــای اجرایــی آن شــد. ایــن نمایــش عصــر جدیــدی را در تئاتــر موزیــکال 
ــر،  ــد کارگاه تئات ــان می  کردن ــیاری گم ــه بس ــی ک ــت در حال ــه راه انداخ ــا ب بریتانی

مســیر اصلــی خــود را گــم کــرده.
18( Sparrows Can’t Sing )1960(؛ فیلــم ســینمایی بــا بــازی جیمــز بوت   

.)Barbara Windsor( و باربــارا وینــدزور )James Booth(
19( Oh What a Lovely War )1963(؛ معروف  تریــن اثــر کارگاه تئاتــر   
کــه الهام  گرفتــه از برنامــه  ی رادیویــی BBC بــه نــام The Long Long Trail بــود. 
ــی  اش را  ــش رادیوی ــی از نمای ــا اقتباس ــت ت ــون خواس ــز چیلت ــز از چارل ــری رفل گ
بــرای صحنــه بنویســد. وقایــع ناتورالســتی بــود و لیتلــوود همــراه بــا گــروه، اثــری 
ــس  ــنتی را پ ــر س ــله مراتب تئات ــد و سلس ــق کردن ــیم، خل ــروزه می شناس ــه ام را ک

زدنــد. لیتلــوود نقــش یاریگــر و متحدکننــده 
ــه یــک  ــه ایده  هــای فــردی را ب را داشــت ک
ــه  ــرد. او ب ــل ک نمایشــنامه  ی منســجم تبدی
اعضــای گــروه یــک لیســت اجبــاری بــرای 
ــرای  ــخنرانی  هایی را ب ــپرد و س ــه س مطالع
ــع  ــب داد. مناب ــراد روشــنفکر ترتی جــذب اف

ــد: ــوارد بودن ــن م ــی ای ــی مطالعات اصل
Leon Wolff – )1959( In Flanders Field

Alan Clark – )1961( The Donkey’s  

Barbara Tuchman – )1962( August 1914  

14( You Won’t Always Be On Top )1957(؛ متــن بــر اســاس تجــارب   
چپمــن  نوشــته شــد و ســندیت زبــان متــن توســط لیتلــوود بــا بهره  گیری از سیســتم 
بازیگــری استانیسلاوســکی توســعه یافــت. طراحــی صحنــه رئالیســتی بــود و حتّــا 
لیتلــوود بازیگــران را مجبــور کــرد دیوارســازی و آجرچینــی را یــاد بگیرنــد تــا هــر 

شــب بتواننــد یــک دیــوار روی صحنــه 
بســازند. او خواســتار ایــن بــود کــه اثــر 
هــر شــب، تــازه و زنــده بــه نظــر بیاید و 
بــه همیــن دلیــل بازیگرانــش را مجبــور 
ــردازی  ــش بداهه پ ــر بخ ــرای ه ــرد ب ک

کــرده، آزادانــه عمــل و گفتگــو کننــد.
 A Taste of Honey  )15  

بازنمایی هــای مثبــت از همجنس خواهــی  اولیــن  از  اثــر یکــی  ایــن  )1958(؛ 
 Geoff ــخصیت ــه ش ــود، اگرچ ــا ب ــر بریتانی ــه  ی تئات ــر صحن )Homosexuality( ب
 Shelagh( صراحتــاً همجنس  خــواه نبــود. نویســنده  ی ایــن نمایــش شِــیلا دِلیِنِــی
ــا  ــه بریتانی ــل توج ــد قاب ــن تولی ــر اولی ــن اث ــت و ای ــال داش ــا 19 س Delaney( تنه

بــود کــه هــم نویســنده  و هــم کارگــردان آن، زن بودنــد. جزئیــات توســط لیتلــوود 
ــد  ــخصیت  ها مانن ــد و ش ــه می  ش ــده، اضاف ــزای زن ــز در اج ــروه جَ ــک گ ــد ی همانن
ــوود  ــان داخــل و خــارج می شــدند. لیتل ــکال، رقص  کن ــر فیزی ــار معاصــر در تئات آث
همیشــه خواســتار ســرزندگی بــود و بازیگــران تشــویق می  شــدند کــه شــخصیت-
ــز در  ــکال نی ــای فیزی ــد. بداهه  پردازی  ه ــعه دهن ــردازی توس ــی بداهه پ ــا را ط  ه
ــور مــی- ــن، بازیگــران را مجب ــرار داشــت. او پیــش از شــروع تمری دســتور کار ق

 ســاخت خــود در حــال حمل کیســه  های 
ســنگین تجســم کــرده و دور تــا دور فضا 
حرکــت کننــد تــا از پــای دربیاینــد. ایــن 
ــوان  ــی را می  ت ــمانی طولان ــرار جس تک
ــای  ــه در دهه  ه ــکی ک ــر گروتفس ــا نظ ب
60 و 70 توســعه یافــت -روش ســلبی- 
ــر از  ــاختن بازیگ ــه س ــاط داد؛ برهن ارتب
هــر نــوع اجــرای ســاختگی )مصنوعــی( 

ــر. ــی بک ــتای صداقت در راس
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ــون  ــرد. چیلت ــق می  ک ــات خل ــر از تحقیق ــان را متأث ــروه بداهه  پردازی  هایش گ  
نیــز بــرای شــروع فراینــد بداهه  ســازی متن هایــی را می  نگاشــت. تولیــد نتیجــه  ی 
ــون و  ــای گوناگ ــب روش  ه ــام و ترکی ــوص ادغ ــری در خص ــه ی تئات ــال  ها تجرب س
حتّــا متضــاد تئاتــری بــود. لیتلــوود بــه دقــت ریتم  هــای هــر صحنــه را هماهنــگ و 
مــوزون می  کــرد تــا فضــای مناســبی خلــق شــود. ایــن اثــر از نظــر ارتقــای اصــول 
فنــی، متأثــر از روح پیســکاتور بــود و جنبه  هــای تکنیکــی آن، بــا خلاقیــت گروهــی 
توســعه یافــت. در ایــن نمایــش هــم از اشــکال عــام ســرگرمی -نمایــش دلقلــک، 
موزیک هــال، رفتارهــای کمیــک، طرح  هــای طنز آمیــز و اعمــال وودویــل اســتفاده 
ــی در  ــتی از زندگ ــی رئالیس ــا صحنه  های ــن روش  ه ــه ی ای ــت هم ــد و در مرکزی ش
گودال  هــا و اســتحکامات جنگــی بــود کــه بــه مســتندات ارجــاع داشــت. بازیگــران از 
ســبکی بــه ســبک دیگــر می  رفتنــد: ناتورالیســم بــه اکسپرسیونیســم، اجیتپــروپ بــه 
ــا  ــه / Juxtaposition( صحنه ه ــذاری و مقایس ــاورت )کنارهمگ ــال. مج موزیک ه
ــام  ــودجویی نظ ــه  ی س ــا نتیج ــرگ و ویرانی  ه ــه م ــود ک ــوع ب ــن موض ــر ای بیانگ

ســرمایه داری و قصــور و غفلــت طبقــات بــالای جامعــه اســت.

روش کاری  
بداهه  سازی: خلق وضعیت برای ابتکار نمایشی  

اگرچــه او تحــت  تأثیر از لابــان، میرهولد، دالکروز و استانیسلاوســکی و قدردان   
تلاش  هاشــان بــرای فراهــم  آوردن یــک سیســتم بــرای ثبــت و توضیــح فرایندهــای 
ــا روح  ــود، ام ــه ب ــر روی صحن ــخصیت  پردازی ب ــش و ش ــت، کن ــه حرک ــوط ب مرب
هــرج و مــرج طلبــش از تصادفــات، اتفاقــات و پویایــی آنــی در طــول بداهه  ســازی 
برمی  خواســت. او بــاور عمیــق و محکمــی بــر فراینــد خــلاق داشــت: خطرکــردن، 
بازی  هــای بســیار پیــش از یافتــن طــرح مناســب و بداهه  ســازی بــرای بــالا بــردن 
شــانس کشــف تازه  هــا. تئاتــر ســنتی بــه شــدت وابســته بــه متــن بــود در حالی کــه 
ــس  ــن ح ــه، برانگیخت ــای قریح ــرای ارتق ــازی  ها را ب ــا و بداهه س ــوود بازی  ه لیتل
کنجــکاوی و تمریــن دادن تخیــل بــه کار می  گرفــت. فراینــد غیرقابــل بیــان خیــال 
ــی  ــر و واقع ــل، واکنش  پذی ــرا اصی ــن و اج ــا در تمری ــد ت ــک می  کن ــر کم ــه بازیگ ب
ــت  ــدی آشناس ــن فراین ــروزه ای ــد. ام ــت و درک کنن ــطه دریاف ــدون واس ــند و ب باش
ــن روش در  ــا شــهامت، از ای ــود و در نتیجــه او ب ــب ب ــا در آن زمــان روشــی غری ام
تمرینــات بــرای فراینــد خــلاق و بــه عنــوان بخشــی اصلــی از اجــرا بهــره می  بــرد. 
او بــه دلیــل عــدم وجــود دانــش و همچنیــن ناســازگاری  ها مجبــور بــود بازیگرانــی 
پیــدا کنــد کــه از بداهه  ســازی بــه عنــوان ابــزاری خلاقــه اســتفاده کننــد. بــه همیــن 

ــی- ــی م ــی بازیگران ــس زد. او در پ ــنتی را پ ــر س ــاب بازیگ ــون انتخ ــل او آزم دلی
 گشــت کــه شــهامت داشــته و می  توانســتند بــا تخیلشــان کار کننــد و در موقعیت  هــا، 
خلاقانــه ای پاســخ دهنــد: »شــخصی کــه روی صحنــه شــهامت و اراده داشــته باشــد 

ــد بازیگــری خــوب شــود«. ــا از خــود یــک احمــق بســازد، در حقیقــت می  توان ت
ــق  ــبب خل ــت س ــتند. نخس ــه داش ــردی چندگان ــازی  ها عملک ــا و بداهه  س بازی  ه
ــار و  ــه کشــف روش، رفت موقعیــت صحیــح، آرامــش و تمرکــز، و ســپس منتهــی ب
حالــت بدنــی شــخصیت، بداهه  ســازی احســاس و آهنــگ هــر واحــد، تولیــد متــن و 
پیشــبرد کار در مســیر کلــی تولیــد می  شــدند. یکــی از ســاده  ترین تمرین  هــا خــروج 
از اتــاق و بازگشــت مجــدد بــه آن بــود کــه بایســتی دقیقــاً بــه همــان شــکلی کــه در 
ــود، انجــام می  گرفــت. ایــن تمریــن اهدافــی خــاص  ــاده ب مرتبــه  ی اول اتفــاق افت
را بــه دنبــال داشــت: از بیــن بــردن خجالــت، بســط دادن آگاهــی از افــراد و اشــیائی 
ــی  ــوان زندگ ــوار می  ت ــدر دش ــه چق ــورد ک ــن م ــد و درک ای ــه کرده  ان ــا را احاط ــه م ک
واقعــی را بازســازی کــرد. ایــن تمریــن ابتدایــی بــه عنــوان یــک اصــل مقدماتــی در 
هنــر بازیگــری مطــرح بــود و اشــاره بــه ریشــه  ای داشــت کــه چــرا لیتلــوود اغلــب بــه 
ــر در مــردم، در شــهرها و  ــدا کــردن تئات ــی پی بداهه  ســازی رجــوع می  کــرد. او در پ
در زندگــی بــود. بــه همیــن شــکل، او از بداهه  ســازی بــرای یافتــن و خلــق دوبــاره  ی 

الگوهــای نمایشــی در روابــط هــر روزه اســتفاده می  کــرد.
 

سازبندی )Scoring( یک نمایش در طول بداهه  پردازی  
»کارگــردان تئاتــر بایــد ســاحره و جادوگــر باشــد. چــه نویســنده زنــده باشــد و چه   
مــرده، کارگــردان بایــد اثــر را بــا اســتفاده از بخش ــه ای ناپیــدا و نگاشــته نشــده اش، 
بــار دیگــر خلــق کنــد. نه  تنهــا اینکــه شــخصیت  ها چگونــه حــرف می  زننــد، 
ــه فکــر  ــد؟ چگون ــگاه می  کنن ــه یکدیگــر ن ــه ب ــد؟ چگون ــگاه می  کنن ــه ن بلکــه چگون
ــد؟  ــه احســاس می کنن ــد؟ چگون ــاره  ی یکدیگــر فکــر می  کنن ــه درب ــد؟ چگون می کنن
ــا و  ــد؟ تنه ــت می  کنن ــه حرک ــد؟ چگون ــاس می  کنن ــر احس ــاره  ی یکدیگ ــه درب چگون

ــا یکدیگــر، و چــه زمانــی؟« همــراه ب
لیتلــوود عمومــاً بازیگــران را مجبــور می  کــرد کــه در تمریــن از متــن را فرامــوش   
ــه  ــزی ک ــا چی ــی، تنه ــت طبیع ــا حقیق ــد  ب ــر واح ــازی ه ــور ب ــه منظ ــرا ب ــد، زی کنن
ــا آزادکــردن  ــاره  ی چیســت. ب ــه درب ــود کــه صحن ــن ب اهمیــت داشــت، دانســتن ای
بازیگــر از اجبــار بــه حفــظ خــط بــه خــط متــن، تثبیــت حــرکات و یــا لحــن و آهنــگ 
صحیــح، لیتلــوود بازیگــران را بــرای کشــف موقعیــت و روابــط توانــا ســاخت. یکی از 
بازیگــران یــادآور می  شــود کــه لیتلــوود ممکــن بــود از بازیگــری بخواهــد صحنــه  ی 
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ــک  ــا در ی ــام صحنه  ه ــد تم ــه می  ش ــد ک ــازی کن ــی را بداهه  س ــردش تفریح ــک گ ی
بــازی خلاصــه شــوند. او از بازیگــر می  خواســت تا توجهــش را معطوف بــر چگونگی 
ــر شــخصیت کنــد. شــخصیت  ها در  ــور و بوهــا ب ــاران، نســیم، ن تأثیــر خورشــید، ب
طــول بداهه  ســازی و حالــت ایستاییشــان، بــا حــالات و رانه هایــی )Effort( مواجــه 
می  شــدند کــه در تمرین  هــای لابــان معرفــی شــده بودنــد و می توانســتند روابطشــان 
ــی  ــه راحت ــی ب ــه کس ــار چ ــی، در کن ــه کس ــد. چ ــخصیت  ها را بیازماین ــر ش ــا دیگ ب
می  ایســتد؟ چــه کســی تمایــل دارد خــارج از گــروه قــرار گیــرد؟ چــه کســی خواســتار 
مداخلــه اســت؟ ایــن بداهه  پردازی  هــا بــرای ثبــت جزئیــات روابــط هــر روزه انســان 
بــه کار گرفتــه می  شــد: تغییــر حــال و هــوا، ســکوت  ها، جزئیــات بدنــی، آهنگ هــا، 
ــه  ــتند ب ــران می  توانس ــه بازیگ ــده  ای ک ــط پیچی ــا و رواب ــا، مخالفت  طلبی  ه بافت  ه
ــه  ــا آنهــا، روی صحن ــت ب ــا ضدی ــا کنش  هــای یکدیگــر و ی واســطه  ی همراهــی ب
بیشــتر از آن کــه اجــرا و بــازی )Act( کننــد، زندگــی )Live( کننــد. تمریــن روی متــن 

مشــنگ )The Quare Fellow( نمونــه  ای از ایــن فراینــد اســت:
لیتلــوود بازیگــران را بــه پشــت بــام Theatre Royal می  بــرد، جایــی کــه   
ــرد.  ــدان را برایشــان تداعــی می  ک به راحتــی فضــای کثیــف و زشــت هواخــوری زن
آنهــا در حلقــه  ی خودشــان ایســتاده و تصــور می  کردنــد زندانی  انــد. گویــی ســاعت ها 
راه رفتــه و حــال بــرای لحظــه  ای فرصــت دارنــد تــا ســیگاری دود کــرده یــا مخفیانــه 
گفتگویــی کننــد. اگرچــه ایــن یــک بــازی بــود امــا بــار روحی-روانــی، تمــام روز بــا 
ــی  ــرروزه ول ــال ه ــت. اعم ــترش یاف ــازی گس ــپس، ب ــد. س ــراه می  ش ــر هم بازیگ
متنــوع در زنــدان بداهه  پــردازی شــد و توســعه یافــت. دیگــر شــبیه بــه بــازی نبــود، 

و بیشــتر و بیشــتر شــبیه بــه زندگــی واقعــی شــده بــود.
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ــر  ــر نظ ــتم، زی ــرن بیس ــر در ق ــرورش بازیگ ــوزش و پ ــوود، آم ــون لیتل ــو، جُ ــر، کلای بارک
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Phil Cleaves, Nadine Holdsworth, “Joan Littlewood Education Pack”, The Uni-
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اگر یک پیپ بود مفیدتر واقع می شد
در مواجهه با نمایش "این یک پیپ نیست" به کارگردانی محمد مساوات

روژانو عرجونی

ــی  ــه معجون ــل دقیق ــاعت و چه ــک س ــت« در ی ــپ نیس ــک پی ــن ی ــش »ای نمای  
خســته کننده و عــذاب آور را بــه شــما می خورانــد و اگــر پــس از دیــدن نمایــش بخواهیــم 
بــه مصاحبــه ی خالــق اثــر بــا ســایت تیــوال گــوش دهیــم تــا شــاید کمــی متوجه شــویم 
ــا  در ذهــن ایشــان چــه اتفاقــی افتــاده کــه دســت بــه ســاخت چنیــن کاری زده انــد، ب
لیســتی از کتاب هــا و منابعــی کــه گاهــی بــا شــدت زیــادی از حیــث موضوعــی از هــم 
ــرو می شــویم کــه البتــه خــود بیانگــر و روشــن کننده ی بخــش  ــد، روب ــه گرفته ان فاصل
زیــادی از فراینــدی اســت کــه موجــب شــکل گیری ایــن نمایــش شــده. امــا بــه راســتی 
نمــای بیرونــی ایــن نمایــش از ورای تبلیغــات چــه تفاوت هایــی بــا خــود نمایــش دارد؟ 
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شــاید بهتــر باشــد از اســم اثــر شــروع کنیــم؛ اولیــن انتخــاب آقــای مســاوات کــه مــا 
ــه  ــرف ب ــر ط ــا را از ه ــینه ای م ــر پیش ــوان پ ــن عن ــاب چنی ــد، انتخ ــر می کن را درگی
ســمت و ســویی می کشــد؛ یــادآور موضوعــات زیــادی، از خیانــت تصاویــر گرفتــه تــا 
نظریــات ســاختار زبــان و شــاید حتّــا انــواع پارادوکس هــای معــروف ماننــد اپیمنــدس 
اهــل کــرت و پارادوکس هــای خودارجــاع دیگــر اســت و طبعــاً انتخــاب این گســتره ی 

وســیع بــرای عنــوان مســئولیت ســنگینی را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
وقتــی در ســالن قــرار می گیریــم، می تــوان از ورای تاریکــی هــم صحنــه ی 
ــاید از  ــه ش ــت ک ــه اس ــک خان ــی از ی ــد برش ــه مانن ــخیص داد ک ــاختارمند را تش س
ــی  ــبت دقیق ــه نس ــی ب ــود. مهندس ــوب می ش ــش محس ــوت نمای ــاط ق ــدود نق مع
ــام  ــه انج ــا و فیلمنام ــه بازیگره ــر از جمل ــی عناص ــا باق ــاط آن ب ــور و ارتب ــرای دک ب
ــه طــوری کــه کاراکتــری کــه از در ســمت راســت یکــی از اتاق هــا خــارج  گرفتــه؛ ب
می شــود، ممکــن اســت از در ســمت چــپ یــا دری در وســط اتاقــی دیگــر و حتّــا در 
طبقــه ای دیگــر وارد شــود. بــا شــروع شــدن نمایــش متوجــه چنــد عنصــر خواهیــم 
شــد؛ نوشــته هایی کــه ماننــد زیرنویــس روی فاصلــه ی بیــن دو طبقه ی دکــور نمودار 
ــه زبانــی کــه قابــل تشــخیص نیســت، صحبــت  می شــوند و یــا کاراکترهایــی کــه ب
ــه طــوری کــه  ــه طــور همزمــان اعمــال می شــود؛ ب ــه ی فارســی ب ــد و دوبل می کنن
هــر دو صــدا مشــخص و محســوس اســت. ایــن عناصــر می توانســتند بــه راحتــی 
ــا  ــب ارتق ــه مرات ــش را ب ــت نمای ــه و کیفی ــرار گرفت ــی ق ــالوده ی اصل ــت ش در خدم
دهنــد؛ امــا متأســفانه نــه تنهــا ایــن اتفــاق نمی افتــد، بلکــه جذابیتشــان را در ادامــه 
ــا ورود  ــه خــود جــذب می کنــد، ب از دســت می دهنــد. زبانــی کــه در ابتــدا شــما را ب
کاراکتــر ســوم کــه روی صدایــش دوبله ا ی صــورت نگرفتــه و حرف هایــش در جایگاه 
ــک  ــداع ی ــی از اب ــلاش ناموفق ــه ت ــویم ک ــه می ش ــود، متوج ــه می ش ــا ترجم متن ه
زبــان صــورت گرفتــه کــه بــا وجــود اینکــه کارگــردان بایــد بــه نظــام زبــان علاقــه ی 
زیــادی داشــته باشــند و یــا اطلاعاتــی در ایــن مــورد داشــته باشــند، بــا تکــرار بیــش 
از حــد واج هایــی خــاص و همچنیــن تلفیــق عناصــر زبانــی اروپــای شــرقی بــا کلمات 

ــود. ــیده می ش ــه رخ کش ــان ب ــن زب ــودن ای ــاس ب ــن، بی پایه و اس لاتی
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ــد  ــما را آزار خواه ــی ش ــاى زبان ــد کنایه ه ــش از ح ــرار بی ــش تک ــول نمای در ط  
ــا جایــی کــه از همان گویی هــاى هدفــدار بــه عناصــرى بــراى تأکیــد اضافــی  داد؛ ت
بــر ظرایفــی می شــوند کــه ظرافــت خــود را طــی تکرارهــاى خســته کننده از دســت 
می دهنــد. البتــه چــه بســا ایــن اشــارات مکــرر بــراى مخاطــب عامــی کــه از روبــه رو 
شــدن بــا پارادوکس هــاى بصــرى و زبانــی لــذت می بــرد و آن را نکتــه اى زیرکانــه و 
"جالــب" تلقــی می کنــد، آزاردهنــده نباشــد و حتّــا باعــث ایجــاد لبخنــدى از رضایــت 
ــاى  ــطهى تأکیده ــه واس ــوع ب ــی موض ــالودهى اصل ــه ش ــت از اینک ــود؛ رضای ش
ــر  ــت تصاوی ــه خیان ــت ک ــن در حالیس ــده اند. ای ــم ش ــل فه ــراى وى قاب ــورد ب بی م
ــود را  ــت خ ــده ماهی ــق و کوبن ــهى عمی ــك لحظ ــط در ی ــول آن فق ــات ح و موضوع
ــود؛  ــرار ش ــد تک ــه نمی توان ــت ک ــاى اس ــهى مواجه ه ــد و آن لحظ ــلا می کنن برم
مگــر در پروســهى هدفــدارى کــه بــه هضــم و تکامــل موضــوع بپــردازد؛ همان طــور 
کــه ویتگنشــتاین مــی  گویــد، بایــد پــس از بــالا رفتــن نردبــان را بــه دور انداخــت امــا 
ــه  ــع ب ــم. در واق ــاى کم ارتفاعی ــزی روى نرده ه ــولان دادن اغراق آمی ــاهد ج ــا ش م
نظــر می رســد شــیوهى طــرح مســائل حاصــل هیجانــات اولیــهى کارگــردان پــس از 

مواجهــهى اولیــه بــا آنهــا بــوده باشــد.
ــه  ــاید ب ــزد، ش ــم می ری ــی به ه ــس از مدت ــنامه پ ــهى نمایش ــب اولی ــد جال رون  
ــده اند و  ــر نش ــش جاي گی ــی نمای ــتر کل ــی در بس ــه خوب ــه ب ــی ک ــطهى اتفاقات واس
کــم کــم ایــن گسســت را نمایــان می کننــد. گره هــاى عاطفــی، کاراکترهــاى دوگانــه 
کــه در لحظاتــی تداعیگــر شــخصیت هاى دو قطبی انــد، حتّــا گریزهــایى بــه 
مســائلی مربــوط بــه فیزیــک نویــن ماننــد احتمــال و امــکان وجــود، یــا لحظاتــی کــه 
در مــورد ارتبــاط داســتان بــا نظریــات کوانتومــی بالأخــص جهان هــاى مــوازى بــه 
ــد  ــاد از حدن ــدن در یــك نمایشــنامه زی ــراى گنجان شــك می افتیــم، همــهى اینهــا ب
ــه نظــر "جــذاب" می آینــد، چــه در  و روش در هــم آمیختــن تمــام عناصــرى کــه ب
نمایشــنامه و چــه در مــوارد اجرایــی، از اشــتباهاتی اســت کــه فقــط ممکــن اســت بــه 

ــرد. ــورت گی ــام ص ــه و خ ــی بی تجرب ــت کارگردان دس
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ضمــن اینکــه سیســتم طراحــی صحنــه و دوبــلاژ دیالوگ هــای بازیگــران در   
مقابــل رونــد فرســاینده ی نمایــش، کل جذابیــت خود را از دســت می دهنــد، نقطه ی 
اوج ایــن مســئله و لحظــه ی "اورِکا"ی دردناک پــس از لحظاتی بســیار عاطفی اتفاق 
می افتــد کــه وام گیــری نابخردانــه ی  کارگــردان از مســائل پســت مــدرن و مــدرن در 
معنــای عــام کلمــه را بــا کوبندگــی هرچــه تمام تــر بــه رخ می کشــد. چهــار دقیقــه و 
ســی و ســه ثانیــه ســکوت بــا نمایــش همزمــان دقایــق و ثانیه هــا و صداهایــی کــه 
ــا آن  ــد می شــود و مشــخص نیســت هــدف چیســت! آی ــب تماشــاگران تولی از جان
روشــی بــرای ارجــاع قســمتی از مفاهیــم بــه تماشــاگران اســت؟ آیــا تکمیل کننده ی 
احساســات ســکانس عاطفــی قبــل از آن اســت؟ یــا شــاید صرفــاً انتخابــی نامناســب 
ــه ی سوءبرداشــت هایی از مســائل ذکــر  و مظهــر شــناور بــودن کل نمایــش در تفال
شــده؛ بــه عبارتــی دیگــر، مجموعــه ی کج فهمی هــای گزینش نشــده ی کارگــردان.

ــن  ــلوار و کلاه و همچنی ــت و ش ــا ک ــدی ب ــر کوتاه ق ــور کاراکت ــا حض ــدی ب پایان بن
یــک "پیــپ" صــورت می گیــرد و فضــای شــبه ســوررئالی را ایجــاد می کنــد. 
صحنــه تاریــک می شــود و نمایــش بــا دو عبــارت »بازیگرانــی کــه وجــود ندارنــد، 
بــه ســمت تماشــاگران تعظیــم مــی کننــد« و »و ایــن بازیگــران شــما نیســتید« پایــان 
ــه ی  ــان نکت ــد و از هم ــت می زنن ــار دس ــیاری از حض ــش بس ــه دنبال ــد و ب می یاب
ــه افســوس خــوردن مناســب تر  ــد؛ در حالی ک ــه وجــد می آین ــه ی تکــراری ب زیرکان

ــه. ــت رفت ــیِ از دس ــیل های تکنیک ــرای پتانس ــوس ب ــت؛ افس اس
بــه نظــر می رســد تئاتــر وســیله ی ســرگرمی و نوعــی از خودارضایــی فکــری   
بــرای بعضــی متفکــران عصــر جدیــد شــده! و کارگردانــی، تکــرار بی معنــی 

پیچیدگی هــای فاخــر بــرای جلــب رضایــت تماشــاگران.
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 Site-Specific Theatre | تئاتر مکان-ویژه
نوشته ی دیوید وُل )دانشگاه وینتروپ(

  David Wohl (Winthrop University)                                          

نرگس یزدی
کارشناس ارشد ادبیات نمایشی

ــه در  ــری همیش ــداد تئات ــد؟ روی ــا روی ده ــد کج ــش بای »نمای  
ــه   ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــط گاه ــا فق ــد؛ ام ــا رخ می ه ــک فض درون ی

ــد.«   ــداد باش ــک روی ــا ی ــود فض خ
آرتور سِینر 

ــای  ــج هنره ــس کال ــد وُل رئی دیوی
دانشــگاه  در  اجرایــی  و  بصــری 
 SETC پیشــین  مدیــر  و  وینتــروپ 

اســت. 
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آرتــور سِــینر طــی دهه هــای 1960 و 1970 بــرای ویلــج وویــس1 نقــد تئاتــر   
می نوشــت، و از آنجاکــه بــرای تولیــدات تئاتــریِ آوانــگارد و غیرمتعــارفِ متعــددی 
رختشــوی خانه ها،  و  کلیســاها  انبارهــا،  در  کــه  )تولیداتــی  نوشــته  بــود  نقــد 
ــده   ــرا ش ــیتی اج ــورک  س ــری در نیوی ــای دیگ ــوس و مکان ه ــتگاه های اتوب ایس
ــث  ــه بح ــه ب ــی رود ک ــمار م ــی به ش ــدان امریکای ــن منتق ــی از اولی ــد(، یک بودن
دربــاره ی تئاتــر مکان-ویــژه پرداختــه و آن را تحلیــل کــرده. سِــینر بــه ایــن 
ــرد کــه نمایشــی کــه در فضاهــای غیرتئاتــری روی می دهــد، اغلــب  ــه پــی ب نکت
نیازمنــد درگیــری بیشــتر تماشــاگران و تعامــل بیشــتری بــا آنــان اســت و در چنیــن 
ــد«. در  ــت کن ــر محافظ ــا را از هن ــت آنه ــادر اس ــر ق ــی »کمت ــی، زندگ محیط های

ــود.  ــدل می ش ــداد ب ــک روی ــه ی ــا ب ــژه، فض ــر مکان-وی ــینر از تئات ــف س تعری
امــروزه، کمپانی هــای بســیاری دریافته انــد کــه ایــن نــوع تولیــدات قادرنــد 
تماشــاگران جدیــدی را بــه تماشــای نمایــش بکشــانند، تماشــاگرانی کــه اغلــب در 

ــوند. ــت نمی ش ــنتی یاف ــای س فضاه
نخســت، یک تعریف: مکان-ویژه چیست؟  

همچنان کــه ســازمان های تئاتــری در ایــالات متحــده و خــارج از آن امکانــات   
تولیــد نمایش هــای مکان-محــور را بررســی می کننــد، عبــارت مکان-ویــژه آزادانــه 
بــرای توصیــف هــر اجرایــی کــه در فضــای متعــارف تئاتــری اجــرا نمی شــود، بــه 
ــار مکان-ویــژه بســیار متنــوع  کار مــی رود. در طــی دهــه ی گذشــته، گســتره ی آث
ــخصی  ــته بندی های مش ــار را در دس ــن آث ــوان ای ــختی می ت ــه س ــب ب ــده و اغل ش
ــر  ــاق نظ ــژه اتف ــف مکان-وی ــاره ی تعری ــدان درب ــگران و منتق ــرار داد. پژوهش ق

ندارنــد.
چندیــن ســال پیــش، شــورای هنــر اســکاتلند2، بــا هــدف ارائــه ی یــک شــرح   
کارامــد از تئاتــر مکان-ویــژه، تولیــدات مکان-ویــژه را اجراهــای تئاتــری ای تعریف 
ــی یــک مــکان خــاص را  ــات، ویژگی هــا و معان ــه »به صــورت کامــل امکان ــرد ک ک
ــرد،  ــد«. ایــن شــورا در ادامــه خاطرنشــان ک ــه خدمــت می گیرن ــرده و ب بررســی ک
ــنتی  ــر س ــه ی تئات ــی را در صحن ــوان نمایش ــت بت ــن اس ــه ممک ــود اینک ــا وج »ب
نیــز اجــرا کــرد، مزیــت اجــرای مکان-ویــژه ایــن اســت کــه رابطــه ی دوســویه ی 

ــد«. ــکار می کن ــی را آش ــط فیزیک ــرد و محی ــان ف ــده ی می پیچی
1 . The Village Voice 
2 . The Scottish Arts Council 

ــر،  ــال های اخی ــرا در س ــرای اج ــری ب ــای غیرتئات ــرد فض ــدد کارب رواج مج  
ممکــن اســت دلایــل متعــددی داشــته باشــد- امــا بــدون تردیــد فرصت های بســیار 
جذابــی را بــرای نمایشنامه نویســان، کارگردانــان، بازیگــران، تهیه کننــدگان و 
ســازمان های تئاتــری فراهــم کــرده  . تهیه کننــدگان و کارگردانــان دریافته انــد تئاتــر 
مکان-ویــژه توانایــی جــذب تماشــاگرانِ غیرتئاتــری را دارد- یعنــی تماشــاگرانی کــه 
در حالــت عــادی ممکــن نیســت بــرای تماشــای نمایشــی بــه ســالن تئاتــر برونــد و 

یــا از تئاتــر ســنتی لــذت ببرنــد.
تئاتــر در اتومبیل و در انبار  

تعــدادی از جذاب تریــن آثــار مکان-ویــژه ی دو دهــه ی  گذشــته در لــو اویــل3،   
مــکان گردهم آرایــی SETC در ســال 2013، اجــرا شــده اند. بیــن ســال های 
1999 و 2004 در فســتیوال نمایشــنامه  های امریکایــی جدیــد هیومنــا4 در لــو 
ــا  ــر5 ب ــارد درس ــنامه ی ریچ ــه نمایش ــد ک ــد ش ــژه تولی ــر مکان-وی ــد اث ــل، چن اوی
عنــوان از چــه می ترســی؟6 در 1999 کــه در درون اتومبیــل اجــرا می شــد، و 
ــزو آن  ــزوکا8 ج ــی ای ــر نائوم ــان7 اث ــه ی پای ــنامه ی  از نقط ــد نمایش ــال بع ــج س پن
ــه در  ــود ک ــخصیتی ب ــه ای دوش ــش ده دقیق ــی؟ نمای ــه می ترس ــد. از چ ــار بودن آث
اتومبیــل لینکــن تــاونِ قدیمــی کــه در مقابــل ســالن تئاتــر پــارک شــده  بــود، اجــرا 
ــی  ــه در صندل ــش را ک ــتند و نمای ــب می نشس ــی عق ــاگران در صندل ــد. تماش ش
جلــو اجــرا می شــد، تماشــا می کردنــد. از نقطــه ی پایــان، کــه در زمــان ســکونت 
ایــزوکا در لــو اویــل خلــق شــده بــود، در یــک انبــاری در محلــه ی تاریخــی بوچــر 
تــاون9 در لــو اوِیــل اجــرا شــد. جــان جــوری10، کارگــردان پیشــین اکتــرز تیتــر11، 
ــد  ــه تماشــاگران بلیــط بخرن ــن شــود ک ــه ای ــد محــدود ب ــر نبای معتقــد اســت »تئات
ــد. مــا بایــد در جســتجوی مکان هــا،  ــه تماشــای یــک رویــداد دوســاعته برون و ب
ــا ســبک زندگــی معاصــر  ــه ب ــی دیگــری باشــیم ک فُرم هــا و محدودیت هــای زمان

مطابقــت داشــته  باشــد«.

3 . Louis-ville 
4 . Humana Festival of New American Plays 
5 . Richard Dresser 
6 . What Are You Afraid of? 
7 . From the Vanishing Point 
8 . Naomi Iizuka 
9 . Butchertown 
10 . Jon Jory 
11 . Actors Theatre 

نمایش های آسانســوری: حرکت به بالا یا پایین؟  
ــل،  ــو اوِی ــع در  ل ــامبل12 واق ــی آنس ــفیک گرویت ــی اسپس ــر تجرب ــی تئات کمپان  
ــرا  ــال های 2007 و 2009 اج ــن س ــوری را بی ــای آسانس ــه ای از نمایش ه مجموع
ــن نمایش هــا  ــود. ای ــه ای ب ــن نمایشــنامه ی کوچــک دودقیق ــه شــامل چندی ــرد ک ک
ــان  ــع در خیاب در چهــار آسانســور در ســاختمان تاریخــی اســتارکس  بیلدینــگ13 واق
آسانســوری  نمایش هــای  می دادنــد.  روی  اویــل  لــو  شــهر  مرکــز  در  چهــارم 
ــرای  ــن و اج ــگام بالارفت ــه هن ــرا ب ــک اج ــد، و ی ــرا می ش ــان اج ــورت همزم به ص
دیگــر بــه هنــگام پایین آمــدن روی مــی داد. اولیــن دوره ی اجــرای ایــن نمایش هــا 
ــه  ــرعت ب ــا به س ــه بلیط ه ــود، ک ــه ب ــی دو هفت ــرا در ط ــار اج ــامل چه در 2007 ش
فــروش رفــت. کمپانــی اجــرا را تمدیــد کــرد و دو هفتــه بعــد، چهــار اجــرای دیگــر را 
ارائــه داد کــه بلیط هــای آنهــا نیــز پیــش از آغــاز، بــه فــروش رفــت. رانــد هارمــن14، 
ــر  ــد: »در ه ــرح می ده ــن ش ــرا را چنی ــی، اج ــترک کمپان ــس مش ــردان و مؤس کارگ
یــک از اجراهــا، آسانســور در طبقــه ی همکــف می ایســتاد و حداکثــر پنــج تماشــاگر 
و ســه بازیگــر ســوار می شــدند، وقتــی درهــا بســته می شــد و آسانســور بــه حرکــت 
ــت.  ــه می یاف ــور ادام ــن آسانس ــا بالارفت ــه ب ــد ک ــاز می ش ــی آغ ــد، نمایش درمی آم
ــا بازشــدن درهــا  نمایــش درســت قبــل از اینکــه درهــا بــاز شــوند، و یــا همزمــان ب
خاتمــه می یافــت. بــه تماشــاگران گفتــه شــده  بــود از آسانســور خــارج نشــوند، ولــی 
بازیگــران خــارج می شــدند و گــروه جدیــدی از بازیگــران وارد آسانســور می شــدند. 
ــه ی  ــی طبق ــه لاب ــافران را ب ــور، مس ــه آسانس ــد، و همچنان ک ــته می ش ــا بس دره
همکــف بازمی گردانــد، نمایــش دیگــری آغــاز می شــد«. کمپانــی در 2008 و 2009 
نمایش هــای آسانســوری بیشــتری را تولیــد کــرد، و همــه ی آنهــا نــزد تماشــاگران لــو 
اویــل محبوبیــت بســیاری یافتند. بــه گفته ی هارمــن، کمپانــی «قصــد دارد تجربه ای 
ــر شــده  ــان اجــرا، دســتخوش تغیی ــه طــی آن تماشــاگران پــس از پای ــه دهــد ک ارائ
 باشــند. ایــن اتفــاق وقتــی تماشــاگران در صندلی هــای راحتشــان در ســالن تاریــک 
ــر رســاله ی  ــون ب ــه هم اکن ــن ک ــد، همیشــه روی نمی دهــد«. هارم ــم داده ان ــر ل تئات
دکترایــش دربــاره ی تئاتــر مکان-ویــژه در دانشــگاه کلــرادو متمرکز اســت، قصــد دارد 
در ســال 2014 نمایش هــای آسانســوری را در شــیکاگو و/ یــا دنــور نیــز اجــرا کنــد. 
12 . Specific Gravity Ensemble 
13 . Starks Building 
14 . Rand Harmon 
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ورود من به تئاتر مکان-ویژه  
ــی  ــری را در کمپان ــردان هن ــئولیت کارگ ــه مس ــاله ای ک ــی دوره ی 19س در ط  
چارلســتن اســتج15 در چارلســتن برعهــده داشــتم، به صــورت مــداوم خوانش هــای 
صحنــه ای و تولیــدات کارگاهــی از متــون اوریجینــال را بــه صحنــه می بردیــم. بــا 
ــی16  ــای غرب ــر ویرجینی ــیون هن ــوی کمیس ــی از س ــای اندک ــاری  کمک هزینه ه ی
ویرجینیــای  در  را  نمایشــنامه های جدیــد  و  نمایشنامه نویســان  کردیــم  ســعی 

ــم.  ــرورش دهی ــی پ غرب
اعضــای  از  یکــی  و  نمایشــنامه نویس  رالســتن17،  آرلا   2006 ســال  در   
ــکان-  ــای م ــم و نمایش ه ــر دهی ــان را تغیی ــنهاد داد رویکردم ــره، پیش هیئت مدی
ــود کــه از مرزهــای  ویــژه در مکان هــای مختلــف تولیــد کنیــم.  هــدف مــا ایــن ب
ــم.  ــه دهی ــاوت ارائ ــزی متف ــاگرانمان چی ــه تماش ــم و ب ــر روی ــر فرات ــنتی تئات س
15 . Charleston Stage Company 
16 . West Virginia Commission on the Arts 
17 . Arla Ralston 

ــا در اجراهایمــان  همچنیــن قصــد داشــتیم فضاهــای جدیــدی را بررســی کنیــم ت
ــن  ــی از مت ــه بخش ــدل ب ــود ب ــا خ ــود، فض ــرده  ب ــرح ک ــینر مط ــه س ــور ک همان ط
ــرد  ــک می ک ــم کم ــرد و ه ــدود می ک ــا را مح ــم م ــه ه ــن تجرب ــود. ای ــرا ش اج
مرزهــای جدیــدی تعییــن کنیــم. بــه ایــن معنــی کــه اجــرا بــه مرزهــای مصنوعــی 
ــه ي  ــبی و صحن ــل اس ــه ی نع ــنتی، صحن ــنیومِ س ــاب پروس ــط ق ــده توس ایجادش
ــن امــکان را  ــه همــه ی آنهــا( ای ــی محــدود نمی شــد. در بعضــی فضاهــا )ن میدان
ــو  ــلًا مح ــا کام ــم ی ــش دهی ــاگران کاه ــران را از تماش ــه ی اجراگ ــا فاصل ــتیم ت داش
کنیــم. ایــن کار موجــب شــد تعامــل بــا تماشــاگران و درگیــر شــدن آنهــا بــه نحــو 
ــت.  ــدت یاف ــز ش ــطگی نی ــس بی واس ــه ح ــد و درنتیج ــش یاب ــم گیری افزای چش
ــود کــه مــا مرزهــای تئاتــری  ــه از ایــن جهــت محدودکننــده ب امــا ایــن تجرب  
خیالــی )ماننــد "دیــوار چهــارم" شــفاف( را بــا مرزهــای واقعــی جایگزیــن کردیــم  
-موانــع فیزیکــی واقعــی و محدودیت هایــی کــه در مکان هایــی کــه در آنهــا 
ــوس برقــی در ترافیــک مرکــز شــهر  فعالیــت داشــتیم، وجــود داشــتند. یــک اتوب
ــا در  ــک و ی ــی بان ــوان در لاب ــر را می ت ــد نف ــد؟ چن ــد می کن ــروصدا تولی ــدر س چق
پیــاده  راه مرتفــع جــای داد ؟ در تئاتــر مکان-ویــژه کنتــرل کمتــری می توانیــد روی 
ــت در ســالن تاریــک  تماشــاگر داشــته باشــید- تماشــاگران دیگــر بی حرکــت و ثاب

تئاتــر بــر روی صندلی هایشــان نمی نشــینند. 
ــت  ــتان 2013 هش ــال های2006 و تابس ــن س ــتیج بی ــتن اس ــی چارلس کمپان  
ــاختمانی  ــی در س ــرد: اول ــرا ک ــدد اج ــای متع ــژه را در مکان ه ــش مکان-وی نمای
در محــل تلاقــی خیابان هــای ویرجینیــا و کپیتــل کــه قبــلا لابــی بانکــی در 
مرکــز شــهر بــوده اجــرا شــد. در ایــن لابــی یــک نقاشــی دیــواری وجــود دارد کــه 
ــار  ــامل چه ــی ش ــن نقاش ــذارد. ای ــش می گ ــه نمای ــی را ب ــود لاب ــری از خ تصوی
شــخصیت اســت: مــردی بــا کــت مــوی شــتر و کلاه لبــه دار در کنــار باجــه متصــدی 
بانــک، متصــدی بانــک در حــال خدمت رســانی بــه او، مــردی کــه در صندلــی ای 
در کنــار دیــوار نشســته و پاهایــش را دراز کــرده، و زن جوانــی در وســط لابــی کــه 
خــم شــده تــا جورابــش را درســت کنــد. ســال ها بــرای ســاکنان چارلســتن ســؤال 
ــی  ــر روی صندل ــه ب ــردی ک ــذرد. م ــه می گ ــع چ ــه به واق ــن صحن ــه در ای ــود ک ب
نشســته، در انتظــار چیســت؟ مــردی کــه کــت مــوی شــتر بــر تــن دارد، کیســت؟ 
و چــرا زنــی کــه در وســط نقاشــی قــرار دارد، دامنــش را بلنــد کــرده تــا جورابــش 
ــه ای  ــنامه های ده دقیق ــد نمایش ــوت ش ــان دع ــد؟ از نمایشنامه نویس ــت کن را درس
ارائــه دهنــد کــه در آن از هــر چهــار شــخصیت موجــود در نقاشــی اســتفاده کننــد.
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ســه نمایشــنامه برگزیــده شــدند تــا در طــی فســتیو-آل18 چارلســتن، که یک فســتیوال 
هنــری تابســتانی مرکــز شــهر اســت کــه در طــول یــک هفتــه برگــزار می شــود، اجــرا 

ند.  شو
واکنــش تماشــاگران حیــرت آور بــود. بلیط هــا در چنــد دقیقــه تمــام شــد و مجبــور   
شــدیم به دلیــل هیاهویــی کــه نمایــش ایجــاد کــرده  بــود، اجراهــای بیشــتری داشــته 
باشــیم. وقتــی افــراد نمی توانســتند بلیــط تهیــه کننــد، نمایــش محبوب تــر می شــد. 
دلیــل ایــن واکنــش چــه بــود؟ نمایش هــا جدیــد، جــذاب، درگیرکننــده و کوتــاه بودنــد 
ــردم  ــل از هــر اجــرا م ــه قب ــج دقیق ــود. روز دوم، چهل و پن ــط دشــوار ب ــه ی بلی و تهی

بیــرون بانــک صــف کشــیده  بودنــد. 
ــن و  ــا از موفق تری ــدات م ــم تولی ــم، دریافتی ــه بعدهــا انجــام دادی در بررســی هایی ک  
پرفروش ترین هــا بودنــد. نه تنهــا از مــا خواســته شــد ایــن اجراهــا را یــک ســال بعــد تکــرار 
کنیــم، بلکه پیشــنهادهایی هــم بــرای ســرمایه گذاری بــرای اجراهــای جدیدمان داشــتیم. 
18 . Festiv- ALL 

چالش  در مسیر  
ــی  ــم اجرای ــم گرفتی ــال 2007، تصمی ــتن در س ــتیوال چارلس ــرای فس ــا ب م  
متفــاوت داشــته باشــیم و بــه حرکت درآییــم. یکــی از دو اتوبوس برقی چارلســتن را 
بــه خدمــت گرفتیــم و از نمایشنامه نویســان دعــوت کردیــم نمایشــنامه هایی ارائــه 
ــد  ــوس فســتیو-آل کــه از مرکــز خری ــوان آنهــا را در طــی مســیر اتوب ــد کــه بت دهن
ــل  ــمت کپیت ــه س ــرق ب ــمت ش ــه س ــد، ب ــروع می ش ــال ش ــتن  ه ــزی چارلس مرک
حرکــت می کــرد، از مرکــز شــهر می گذشــت و بــه مرکــز خریــد بازمی گشــت، 
ــامل  ــم )ش ــای دهی ــی ج ــوس برق ــر را در اتوب ــتیم 22 نف ــط توانس ــرد. فق ــرا ک اج
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــدی می کردی ــت زمان بن ــیر را به دق ــد مس ــده( و بای ــران و رانن بازیگ
بــه نمایشنامه نویســان دســتورالعمل های لازم را ارائــه دهیــم. تخمیــن زدیــم کــه 
ســفرمان حــدود 20 دقیقــه طــول بکشــد. نمایشــی کــه برگزیــده شــده بــود، یــک 
پــارودی فیلــم نــوار بــود، کــه بســیار مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. همــه بلیط هــا 
ــه  ــد اینک ــه به امی ــتیم ک ــرادی داش ــی از اف ــف طویل ــد و ص ــه  ش ــش فروخت از پی
ــه آنجــا  ــرای تماشــای نمایــش بیاینــد، ب ــد، نتواننــد ب افــرادی کــه بلیــط خریده ان

آمــده  بودنــد.
ــم،  ــرا کردی ــژه اج ــکان- وی ــای م ــه نمایش ه ــتانی ک ــن تابس ــس از دومی پ  
ــتیو-آل  ــوب در فس ــق و محب ــت موف ــش ثاب ــه بخ ــدل ب ــا ب ــای م ــم اجراه دریافتی
ــی چارلســتن اســتیج و فســتیو-آل  ــا تابســتان گذشــته، کمپان شــده بود. از 2008 ت
چارلســتن شــش نمایــش مکان-ویــژه دیگــر را نیــز تولیــد کــرد- در یــک پیــاده راه 
ــه ای،  ــر پیــاده، یــک کافی شــاپ، یــک ســالن آرایشــگاه، یــک قایــق رودخان عاب
ــوان  ــون به عن ــوده و اکن ــلًا گاراژ ب ــه قب ــه، و در ســاختمانی ک ــه ی منطق در کتابخان
ــری اســتفاده می شــود. باوجــود اینکــه هریــک از نمایش هــا به لحــاظ  ــری هن گال
سبک شناســانه متفــاوت بــود، همــه ی آنهــا در فضاهــای غیرتئاتــری اجــرا شــدند 

ــد. و تماشــاگران بســیاری را جــذب کردن
حیطه ای برای رشــد یا یک ترفند؟  

محبوبیــت و رواج تئاتــر مکان-ویــژه به ســرعت درحــال رشــد اســت. برخــی   
ــد.  ــه تجاری ان ــر متهوران ــی دیگ ــه برخ ــد، درحالی ک ــبتاً تجربی ان ــار نس ــن آث از ای
ــر19 در نیویورک ســیتی، نمایــش اف-اف  ــوری تیت در دســامبر 2011، ســوهو رپرت
ــرد  ــرا ک ــاری21 را اج ــاوندی های اختی ــوان خویش ــی20، باعن ــد اجم ــرادویِ دیوی ب
ــی را  ــزه ی تون ــار جای ــر کــه چهــار ب ــدول22، بازیگــر مجــرب تئات ــه در آن زو کال ک

19 . Soho Repertory Theatre 
20 . David Adjmi 
21 . Elective Affinities 
22 . Zoe Caldwell 147
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ــه"  ــرای هــر اجــرا فقــط 30 "دعوت نام ــرد. ب ــای نقــش می ک ــرده، ایف ــت ک دریاف
بــه خریــداران احتمالــی بلیــط فرســتاده شــد- و مــکان اجــرا آپارتمانــی در در منهتن 
بــود- و بــن برنتلــی23، منتقــد درام تــراز اول نیویورک تایمــز بــرای آن نقــد نوشــت. 
بااین حــال، برخــی منتقــدان، اجراهــای متعــارف را ترجیــح می دهنــد؛   
»کافــی اســت! مــن یــک صندلــی راحــت و خــوب در یــک ســالن تاریــک تئاتــر بــا 
تهویه هــوای مناســب را ترجیــح می دهــم!« امــا ایــن امیــد وجــود دارد کــه تجربه ی 
تئاتــر در فضایــی غیرتئاتــری، تجربــه ای خــاص یــا دســت  کــم هیجان انگیزتــر از 

ــت.  ــور نیس ــه این ط ــد همیش ــر چن ــد. ه ــارف" باش ــر "متع تئات
ــه  ــا اینک ــکنند؟ ی ــا را می ش ــع و مرزه ــژه موان ــر مکان-وی ــدان تئات ــا هنرمن آی  
رشــد ایــن نــوع آثــار صرفــاً ترفنــدی بــرای جــذب مخاطــب اســت؟ و آیــا اشــکالی 
دارد اگــر ترفنــدی موفــق شــود تماشــاگران جدیــدی را به تماشــای نمایش بکشــاند 
و فرصت هــای مناســبی بــرای هنرمنــدان تئاتــری فراهــم کنــد؟ بی تردیــد، 
هرچــه تعــداد ایــن آثــار بیشــتر شــود، بیشــتر مــورد بحــث، انتقــاد و تحلیــل قــرار 

می گیرنــد. 
23 . Ben Brantley 

چالش ها و فرصت ها  
ــه ی  ــتج تجرب ــتن اس ــی چارلس ــی در کمپان ــرم اجرای ــن ف ــا ای ــا ب ــه ی م تجرب  
ــزان  ــار، می ــوع آث ــیِ ایــن ن ــریِ ذات ــود. مــا دریافتیــم انعطاف پذی بســیار موفقــی ب
ــاگران  ــکان، تماش ــت م ــل ماهی ــرد. به دلی ــب می ک ــارکت را ترغی ــادی از مش زی
در اجــرا بســیار درگیــر می شــوند. رانــد هارمــن، کارگــردان اجراهــای آسانســوری 
ــک  ــود در ی ــت می ش ــاگران درخواس ــی از تماش ــت، »وقت ــد اس ــل معتق ــو اوی در ل
ــه همزمــان فعالیــت متعــارف  ــد، درحالی ک عرضه داشــتِ دراماتیــک مشــارکت کنن
روزمــره ای ماننــد ســوار آسانســور شــدن را انجــام می دهنــد، فاصله ی زیباشناســانه 
ــان مشــاهده کردن و  ــوان می ــر دراماتیــک، بســیار کــم می شــود. دشــوار می ت از اث
مشــارکت تمایــز قائل شــد و بدین ترتیــب فاصله ی روان شناســانه و زیباشناســانه ای 
کــه آنهــا تجربــه می کننــد، فشــرده شــده و تغییــر شــکل می دهــد، و حتّــا ممکــن 

اســت محــو شــود«.
بــا مــا همــکاری داشــتند،  برگزیــده ای کــه  همــه ی نمایشنامه نویســان   
از فراینــد تولیــد و محصــول نهایــی شــگفت زده بودنــد. چالش هــای پیــش 
ــه  ــاً همیش ــد و تقریب ــوار بودن ــب دش ــدد و اغل ــان متع ــران و کارگردان روی بازیگ
ــری  ــای تئات ــه گروه ه ــش از اینک ــد. پی ــه ای را برمی انگیختن ــای خلاقان راه حل ه

تولیــدات مکان-ویــژه را درنظــر بگیرنــد، احتمــالًا بایــد بــه چنــد ســؤال مقدماتــی 
بیندیشــند: »چــرا می خواهیــد ایــن کار را انجــام بدهیــد؟« و »دلیــل ایــن کار 
چیســت؟« واقعــا اگــر مــکان جــزو ســازنده ی اجــرا نیســت، نیــازی نیســت نمایــش 
در مکانــی غیرتئاتــری اجــرا شــود. همــه ی مــا تجربــه ی اجــرا در فضاهــای تئاتری 

ــم؟ ــرا کنی ــری اج ــری نازل ت ــای غیرتئات ــد در فض ــرا بای ــته ایم- چ ــد را داش ب
مهم تریــن توصیــه هارمــن بــرای کمپانی هــای تئاتــری کــه تمایــل دارنــد آثــار   
مــکان- ویــژه اجــرا کننــد ایــن اســت کــه »فقــط به دلیــل نــو و جــذاب بــودن ایــن 
آثــار، ایــن فُــرم را انتخــاب نکننــد«. او معتقــد اســت،»اگر تماشــاگران بــه شــیوه ای 
ــی  ــه ای و تجرب ــای زمین ــا طنین ه ــره ب ــی و غیرمنتظ ــورت درون ــه ص ــی، ب تجرب
ــدات  ــت . . . تولی ــد داش ــی نخواه ــان جذابیت ــرا برایش ــوند، اج ــکان رودررو نش م
ــرای  ــده ب ــه ای غرق کنن ــه تجرب ــد ک ــق، آنهایی ان ــاً موف ــژة واقع ــری مکان-وی تئات

ــد«. ــم می کنن ــاگران فراه تماش
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مدل هایی برای تئاتر مکان-ویژه  
دیویــد ول برمبنــای پژوهشــی کــه در حــوزه ی تولیــدات مکان-ویــژه انجــام   
داده، مدل هایــی را بــرای پیوســتارهایی ارائــه داده کــه ممکــن اســت بــرای افرادی 

ــد.  ــودمند باش ــد، س ــژه علاقه مندن ــار مکان-وی ــق آث ــه خل ــه ب ک
پیوستار مخاطب  

ــذر  ــی/ رهگ ــا تصادف ــده ت ــده/ برگزی ــتره ای از دعوت ش ــتار، گس ــن پیوس ای  
را دربــر می گیــرد. رویدادهــای طراحــی شــده بــرای مخاطبــان دعوت شــده/ 
برگزیــده، کنتــرل شــده اند و مــکان اجــرا بــه همــه اعــلام نمی شــود و فقــط 
افــرادی کــه دعوتنــد، حضــور می یابنــد. برعکــس، در مــدل طراحــی شــده بــرای 
مخاطبــان تصادفــی/ رهگــذر تــلاش عامدانــه ای بــرای کنتــرل انجــام نمی شــود. 
ــند.  ــی باش ــور از مکان ــال عب ــط درح ــرا فق ــی اج ــت در ط ــن اس ــاگران ممک تماش

ــتند. ــا هس ــن اجراه ــة ای ــن نمون ــا24 بهتری ــاب ه ــش م فل
پیوستار محیط  

ــرد.  ــر می گی ــیار را درب ــرک/ س ــا متح ــت ت ــتره ای از ثاب ــتار، گس ــن پیوس ای  
ــرک/  ــای متح ــد. مکان ه ــرار دارن ــر ق ــدون تغیی ــی ب ــت در فضای ــای ثاب مکان ه
ــل،  ــه در اتومبی ــی ک ــد )نمایش های ــت کنن ــان حرک ــت خودش ــن اس ــیار ممک س
ــاگران از  ــرا تماش ــن اج ــت حی ــن اس ــا ممک ــوند( و ی ــرا می ش ــی اج ــوس برق اتوب

ــد.  ــر برون ــکان دیگ ــه م ــی ب مکان
24 . Flash mobs گروهی از مردم که ناگهان در مکانی عمومی جمع می شود ، در مدت کوتاهی کنشی غیرمعمول و به ظاهر بی معنی را اجرا می کنند، و سپس به سرعت متفرق  
می شوند. این اجراها اغلب به منظور سرگرمی، هجو و یا بیان هنری انجام می شوند.

پیوستار مکان  
ــرد.  ــه را دربرمی گی ــا تغییریافت ــر ت ــدون تغیی ــتره ای از ب ــتار، گس ــن پیوس ای  
ــا شــبیه ســالن های  ــد ت ــر می یابن ــه نحــوی تغیی ــه معمــولًا ب مکان هــای تغییریافت
تئاتــر بشــوند )فضاهــای قابــل تشــخیص بــرای بازیگــران و تماشــاگران(، 
تئاتــری  فضــای  خلــق  بــرای  تلاشــی  بدون تغییــر  مکان هــای  درحالی کــه 
ــا  ــران و ی ــرای اجراگ ــده ای ب ــز و جداش ــای متمای ــا فض ــی و ی ــد: صندل نمی کنن

ــدارد.  ــود ن ــاگران وج تماش
پیوستار متن  

ایــن پیوســتار، گســتره ای از متــون چاپ شــده تــا مکان-ویــژه را دربرمی گیرد.   
ممکــن اســت یــک نمایشــنامه ی متعــارف چــاپ شــده در فضایــی غیرمتعــارف و 
غیــر تئاتــری اجــرا شــود )مثــلًا هملــت در قصــر، گورســتان و در ســال 2010 در 
ــیاری از  ــف، بس ــن طی ــر ای ــای دیگ ــا در انته ــده( ام ــرا ش ــراز اج ــره ی آلکات جزی
ــرد  ــدا ک ــوند، ج ــرا می ش ــه در آن اج ــی ک ــوان از مکان ــژه را نمی ت ــون مکان-وی مت

ــود. ــد ب ــی خواه ــر بی معن ــی دیگ ــا در مکان ــرای آنه و اج

منبع
https://digitalcommons.winthrop.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=cvpa_facpub
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ــا هــر  ــرای ایرانیــان از هــر قــوم و طبقــه و ب زیــارت حــرم امــام رضــا)ع( ب  
ــا  ــه حتّ ــزی ک ــت. چی ــنا اس ــلًا آش ــئله ای کام ــی، مس ــی و مذهب ــش سیاس گرای
ــر دوســتش هــم نداشــته  ــه اگ ــم ک ــوروز مقایســه کنی ــد ن ــا عی ــم آن را ب می توانی
ــا  ــور م ــاور دارم در کش ــت. ب ــوس اس ــان ملم ــب آن برایم ــب جوان ــیم، اغل باش
نوشــتن دربــاره ی پدیده هــا  و امــوری کــه همگــی بــا آن آشــنایی داریــم، 
کار ســخت تری اســت و ماننــد پــا گذاشــتن بــه ســرزمینی می مانــد کــه 
نیروهــای متخاصــم بســیاری آن را مُلــک خــود بــه شــمار می آورنــد؛ 
امــا بــه عنــوان نمونــه، نوشــتن درمــورد زیــارت و بــه ویــژه در مــورد 
زیــارت امــام رضــا کار بســیار دشــوارتری اســت؛ خاصــه اگــر ایــن 
نوشــتن، نوشــتن بــرای تئاتــر باشــد، قطعــاً مخاطــرات بیشــتری 
پیــش رو خواهنــد بــود. بــه نمایــش درآوردن مقولــه ی "زیــارت" 

کــه بــرای بســیاری محــدوده ای مقــدس بــه شــمار مــی رود، دردســرهایی 
بــه همــراه دارد چــون زیــارت عــلاوه بــر چهــره ی بیرونــی خــود کــه همــان 
جابه جایــی فــردی یــا جمعــی از نقطــه ای بــه نقطــه ی دیگــر بــرای انجــام 
ــت.  ــز اس ــخصی نی ــی و ش ــاً درون ــری غایت ــت، ام ــی اس ــر مذهب ــک ام ی
ــاط شــخصی خودشــان  ــا ارتب ــردم کشــور م ــب بســیاری از م ــن ترتی ــه ای ب
ــر  ــا یکدیگ ــت ب ــن اس ــه ممک ــد ک ــرار کرده ان ــارت را برق ــئله ی زی ــا مس ب
کلیشــه ها ی   دیگــر  طرفــی  از  باشــد.  داشــته  پرشــماری  تفاوت هــای 
متــون فرمایشــی در کمیــن ادبیــات دراماتیکــی خواهنــد نشســت کــه قصــد 
پرداختــن بــه موضــوع زیــارت را دارد. در چنیــن شــرایطی بــه هــر ســو کــه 
ــرم  ــارت ح ــتن از زی ــر راه نوش ــه س ــم ک ــی را می بین ــم، مخاطرات ــگاه  کنی ن

امــام رضــا وجــود دارد. 

یازده زائر و یک نفر              
نقدی بر کوکوی کبوتران حرم نوشته ی علیرضا نادری

به مناسبت انتشار فیلم آخرین اجرای آن بعد از هشت سال

مهام میقاتی
دانشجوی ارشد ادبیات نمایشی
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ــدام  ــر ک ــه ه ــری ک ــنامه ها ی  دیگ ــرم" نمایش ــران ح ــوی کبوت ــش از "کوک پی  
گوشــه ای از درونیــات، حاجت هــا  و مصائــب زوّار حــرم رضــوی را بیــان می کردنــد 
-از جملــه نمایشــنامه ها ی  نایــب الزیــاره، نامــه، و زنــگ انشــا کــه اتفاقــاً هــر ســه 
ــه  ــودم. ب ــده ب ــد- خوان ــران می پرداختن ــان و دخت ــگاه زن ــارت از ن ــوع زی ــه موض ب
گمانــم یکــی از مباحثه انگیزتریــن نمونه هــا ی  ایــن گونــه نمایشــنامه ها  اثــری 
از حمیدرضــا آذرنــگ بــا عنــوان "خیــال روی خطــوط مــوازی"ر بــود امــا کوکــوی 
کبوتــران حــرم بــه دلایلــی کــه در ادامــه ســعی خواهــم کــرد تــا ارائــه دهــم، متنــی 
خواندی تــر از آب درآمــده. کوکــوی کبوتــران حــرم اساســاً از جملــه نمایشــنامه هایی 
اســت کــه خواندن شــان ســخت امــا بــه تماشــا نشســتن آنهــا بســیار دلفریب اســت. 
بــه عنــوان مخاطبــی کــه نخســت نمایــش را دیــده و یکــی دو ســالی بعــد متــن را 
خوانــده، ســعی می کنــم در راه نقــد ایــن متــن تحــت تأثیــر اجــرای آن نباشــم امــا 
چــون بــا دوازده پرســوناژِ عمومــاً پرگــو مواجــه هســتیم، چنانچــه از پیــش اجــرای 
ــا هــم  متــن را روی صحنــه ندیــده باشــیم، ممکــن اســت بارهــا شــخصیت ها را ب
اشــتباه بگیریــم و در نخســتین مطالعــه نتوانیــم ویژگی ها ی  برخی از آنان را درســت 
بشناســیم. ایــن البتــه نقطه ضعفــی بــرای ایــن نمایشــنامه بــه بــار نخواهــد آورد. 
ــرل نویســنده روی هــر دوازده پرســوناژش را یکــی از  ــی شــاید اصــلًا کنت از طرف
دلایــل قــوت او در درام نویســی بدانیــم امــا اول بایــد دوازده زنــی را کــه در این متن 
حاضرنــد، بــه ســه دســته تقســیم کنیــم. دســته ی نخســت گــروه نــه نفــری زنانــی 
اســت کــه همــه بــا هــم فامیل انــد و بــرای زیــارت بــه مشــهد آمده انــد. دســته ی 
ــن شــخصیت ها ی   ــه شــاید رازآلودتری ــرح می ســازند ک دوم را همــا و خواهــرش ف
ــینه ی  ــا پیش ــد ام ــاس زوّار درمی آین ــه لب ــه گاه ب ــا گ ــاید آنه ــند. ش ــنامه باش نمایش
مبهــم و دشــواری کــه مــا از پــس صفحــات متــن بــه برخــی از آنهــا اشــراف پیــدا 
می کنیــم، بــه همــراه زندگــی فعلی شــان کــه دســتخوش ناملایماتــی شــده، آنهــا 
را کامــلًا از گــروه نــه نفــره ی اول جــدا می کنــد. و در آخــر بــا  "حــاج خانــم" مدیــر 
ــران در  ــا دیگ ــش ب ــه تفاوت ــویم ک ــه می ش ــافرخانه ای مواج ــی و مس کاروان زیارت
نداشــتن هویــت "مســافر" اســت. او تنهــا کســی اســت کــه رفــت و آمــد بــه مشــهد 

برایــش ســفر زیارتــی بــه شــمار نمی آیــد و در حــال انجــام شــغل خــود اســت.  

ــم.  ــایی کنی ــد شناس ــنامه را بای ــلات نمایش ــنتاً پ ــته بندی س ــن دس ــس از ای پ  
اگــر بــه ایــن تــرازوی ارزشــیابی اهمیــت فراوانــی دهیــم، کوکــوی کبوتــران حــرم 
ــارت  ــرای زی ــه زن ب ــد: نُ ــد آم ــمار نخواه ــه ش ــی ب ــدان موفق ــنامه ی چن نمایش
ــا  ــی کــه ب امــام رضــا وارد طبقــه ی ســوم یــک مهمانســرا می شــوند. آنهــا در حال
ــتان  ــش از داس ــا ی  پی ــکلات و جراحت ه ــدام مش ــر ک ــاوندند، ه ــر خویش یکدیگ
منحصــر بــه خــود را دارنــد. در کنــار آنهــا دو خواهــر نیــز در این مســافرخانه ســکنی 
گزیده انــد کــه زندگــی ســختی را پشــت ســر گذاشــته اند. یکــی از خواهرهــا ظاهــراً 
ــه شــده و  ــت کلی ــه عهــده داشــته، دچــار عفون ــه در تهــران ب ــه ســبب شــغلی ک ب
ــل  ــربازی اه ــه س ــود را ک ــق خ ــتین عش ــه نخس ــد از اینک ــا- بع ــری -هم آن دیگ
ــه  ــود ک ــه می ش ــیب هایی مواج ــراز و نش ــا ف ــد ب ــت می ده ــوده، از دس ــان ب خراس
ــا صیغه شــدن  ــاط باشــد و ب ــادی در ارتب ــردان زی ــا م ــت باعــث می شــود ب در نهای
زندگــی خــود را بگذرانــد. بــه ایــن ترتیــب عــلاوه بــر رتــق و فتــق امــورِ یومیــه ی 
ــی زنِ   ــا وقت ــرده ام ــم می ک ــز فراه ــرش را نی ــگاه خواه ــا ی  دانش ــود هزینه ه خ
آخریــن شــوهر موقــت او از خطــای همســرش آگاه می شــود، ازدواج موقــتِ همــا 
ــه ی  ــد هزین ــر نمی توان ــا دیگ ــد و هم ــم می زن ــوده، بره ــرار ب ــه ق ــر از آنچ را زودت
ــرم دانشــگاه خواهــرش -فــرح- را تأمیــن کنــد و فــرح مجبــور می شــود  آخریــن ت
کــه یــک تــرم از دانشــگاه مرخصــی بگیــرد. در ایــن میــان مدیــر مهمانســرا نیــز 
ــی کاروان زوّار  ــا راهنمای ــد، ب ــود می گوی ــه خ ــور ک ــود را دارد. همان ط ــائل خ مس
کار خــود را در جوانــی آغــاز کــرده و اکنــون در میانســالی توانســته بــه عنــوان مدیــر 
یــک مهمانخانــه ی ســه طبقــه بــه کار مشــغول باشــد. در نهایــت، پــس از اینکــه 
ــی و  ــی از زندگ ــم بخش ــی مغتن ــدام در فرصت ــر ک ــن دوازده زن ه ــک از ای ــر ی ه
ــن  ــره ی زائری ــه نف ــروه ن ــد، گ ــو کرده ان ــارت را بازگ ــرای زی ــود ب ــا ی  خ انگیزه ه

ــوند.  ــت می ش ــفر بازگش ــازم س ع
ــتان  ــلات، داس ــران پ ــی تحلیلگ ــول برخ ــه ق ــم، ب ــه می بینی ــور ک همین ط  
ِکوکــوی کبوتــران حــرم حرکــت عرضــی قابــل توجه تــری نســبت بــه رونــد طولــی 
خــود دارد. اگــر جراحت هــا ی  پیش داســتان را کــه شــامل ذکــر دلایــل تروماهــای 
ــونِ   ــم، در "اکن ــرار دهی ــتان ق ــی داس ــش عرض ــود، در بخ ــز می ش ــا نی کاراکتره

ــن  ــد. از ای ــره رخ نمی ده ــط روزم ــی و رواب ــز بازگوی ــزی ج ــش" چی نمای
ــا ی   ــه ای از نمایش ه ــا زیرمجموع ــث م ــورد بح ــنامه ی م ــر نمایش منظ
"روایتگــر" و نــه "نمایش دهنــده" قــرار می گیــرد. بارهــا خوانده ایــم 
ــی  ــم آوردن متن ــود را در فراه ــالت خ ــتین رس ــنامه نخس ــر نمایش ــه اگ ک
ــردن  ــتر از روایت ک ــیار بیش ــد بس ــد، بای ــش بدان ــک نمای ــاد ی ــرای ایج ب
داســتان ها ی  خــود بــه نمایــش دادن آنهــا بپــردازد. مثــلًا اگــر قــرار اســت 
قتلــی در یــک متــن دراماتیــک مهــم باشــد، باید لحظــه ی وقــوع آن روی 
صحنــه نمایــش داده شــود بــه جــای اینکــه یک یــا چنــد بازیگــر خاطره ای 
را کــه از وقــوع آن قتــل در ذهــن دارنــد، بــرای تماشــاگران تعریــف کننــد. 
ــا  ــان دادن" ی ــت "نش ــه ارجحی ــز ب ــتانی نی ــات داس ــا در ادبی ــروز حتّ ام
ــلًا  ــه قب ــردنِ آنچ ــا تعریف ک ــردن" ی ــه "روایت ک ــبت ب ــش دادن" نس "نمای
رخ داده، پــی برده ایــم. اساســاً "نمایــش دادن" اســت کــه ســبب حرکــت 

طولــی داســتان نمایشــنامه می شــود. در کوکــوی کبوتران 
حــرم آنچــه بــرای نمایــش دادن وجــود 
ــزی  ــا هــم، برنامه ری ــا  ب ــط زن ه دارد، رواب

ــاید  ــک و ش ــات کوچ ــارت، اختلاف ــرای زی ب
بعضــی مواقــع بــزرگِ خانوادگــی و برملاکــردن 

و  کشــیدن  ســیگار  جملــه  از  رازهــا  برخــی 
ــه در  ــد. البت ــوناژها باش ــی پرس ــره ی بعض غی

ایــن نمایشــنامه زمانــی کــه ناهیــد -کــه 
دســته ی  بــه  متعلــق 
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نه نفــره ی زوّار اســت- ذکــر تعــدی ناظــم هنرســتان را مــی آورد، بســیار بــه 
"نمایــش دادن" نزدیــک می شــویم. ایــن صحنــه نه تنهــا بــه صــورت منفــرد 
صحنــه ی جذابــی بــه شــمار مــی رود، بلکــه دلیلــی نیــز هســت بــر قوتــی کــه بــه 
زودی می خواهــم بــه آن اشــاره کنــم. ســال ها پیــش مــادر ناهیــد -عزیــز- وقتــی 
می بینــد کــه فرزنــدش اقبــال چندانــی در درس خوانــدن نــدارد، تصمیــم می گیــرد 
او را در هنرســتان در رشــته ی نقاشــی ثبــت نــام کنــد اما ظاهــراً آن هنرســتان اغلب 
ــئولان  ــه مس ــز ب ــر عزی ــن خاط ــه همی ــوده. ب ــم ب ــانِ یتی ــل نوجوان ــل تحصی مح
مدرســه می گویــد کــه همســرش-پدر ناهیــد- فــوت کــرده تــا اجــازه بدهنــد ناهیــد 
ــم  ــود ناظ ــبب می ش ــی س ــن یتیم بودگ ــد. همی ــام کن ــت ن ــا ثب ــه ی آنه در مدرس
هنرســتان کــه از پدرنداشــتن ناهیــد خیالــش راحــت اســت، گاهــی او را بــه زیرزمین 
ــی  ــا  در حال ــن تعرض ه ــام ای ــد. تم ــم کن ــت او را فراه ــات آزار و اذی ــرد و موجب بب
ــا  ــه: »آق ــاً می گفت ــرس و اضطــراب شــدید مداوم ــا ت ــد ب ــه ناهی انجــام می شــده ک
ــنج ها ی    ــبب تش ــتبار س ــای دهش ــن تروم ــال ای ــازه...« ح ــا! اج ــازه آق ــازه! اج اج
گاه و بی گاهــی در ناهیــد می شــود کــه همچــون یــک راز بیــن او و مــادرش عزیــز در 
جریــان اســت امــا در طــول سفرشــان به مشــهد این تشــنج زمانــی گریبــان ناهید را 
می گیــرد کــه یکــی دیگــر از اعضــای فامیــل -مریــم- نیــز در کنــار آنها حاضر اســت. 
ــره  ــه مخاطــب مخاب ــه ب ــن صحن ــه در ای ــی ک گرچــه بخــش عمــده ای از اطلاعات
ــرد  ــره می گی ــری" به ــنام "روایتگ ــدان خوش ــک نه چن ــان تکنی ــود، از هم می ش
ــه نمایــش درآمــده، فضــای جذابــی را می ســازد  امــا تشــنجی کــه روی صحنــه ب
کــه نتیجــه تعادلــی خــوب در رابطــه ای اســت کــه بیــن روایت کــردن و نمایــش دادن  
ــد کــه اساســاً  ــه مــا ایــن تلنگــر را می زن ایجــاد شــده. حضــور چنیــن صحنــه ای ب
ــد،  ــف می کن ــنامه اش تعری ــادری در نمایش ــا ن ــه علیرض ــتان هایی ک ــت داس جذابی
آنقــدر زیادنــد کــه خواننــده ی نمایشــنامه عــدم حرکــت طولــی داســتانِ  نمایشــنامه 
را چنــدان مهــم نپنــدارد. اگــر قــرار بــود تمــام نمایشــنامه ها ی  برجســته ی تاریــخ 
ــه  ــردن ب ــای روایت ک ــه ج ــه ب ــتانی ک ــزان داس ــه ی می ــر پای ــک ب ــاتِ دراماتی ادبی
نمایــش درآورده انــد، قضــاوت شــوند، قطعــاً متــون پرشــماری را بایــد از فهرســت 
ــا  ــه م ــد ب ــنج ناهی ــه ی تش ــم. صحن ــذف می کردی ــذار ح ــنامه ها ی  تأثیرگ نمایش

یــادآوری می کنــد کــه گرچــه کفــه ی ترازویــی کــه متــن روی آن قــرار گرفتــه، بــه 
وضــوح بــه طــرف روایتگــری ســنگینی می کنــد امــا نویســنده نمایــش دادن را یــک 
ــن  ــرای انتقام گرفت ــر"، ب ــه "زری دخت ــه ای ک ــن در صحن ســر وانگذاشــته. همچنی
ــاخته  ــا س ــی زیب ــد، لحظات ــاب می کن ــردن را انتخ ــش بازی ک ــاه" نمای از "زری کوت
ــم  ــا ه ــوناژها ب ــینه ی پرس ــی از پیش ــه بخش ــردن ب ــر پی ب ــلاوه ب ــه ع ــوند ک می ش
ــه قرارگرفتــن ایــن صحنــه در  ــا توجــه ب تحرکــی در نمایــش پدیــد مــی آورد کــه ب
ــمار  ــه ش ــش ب ــی و نجات بخ ــش حیات ــک جنب ــد ی ــه ی دوم آن، می توان ــاز نیم آغ
رود. "زری کوتــاه" مــدام از داشــتن شــوهری الکلــی و لاابالــی جلــوی دختــرِ خــود 
و دیگــران گله منــد اســت. ایــن در حالــی اســت کــه شــوهر او، بــرادر زری دختــر 
اســت. زری دختــر کــه نمی توانــد حــرف دلــش را مســتقیم بزنــد، بــا تقلیــدِ لحــن 
ــتان  ــم هنرس ــام ناظ ــاً همن ــه اتفاق ــام "اژدر" ک ــه ن ــی ب ــوناژی خیال ــی وار پرس لوط
ــاره ی  ــاه درب ــه زری کوت ــی ک ــی حرف های ــی تلاف ــا بی رحم ــت، ب ــز اس ــد نی ِناهی
بــرادر او زده را درمــی آورد. حتّــا در بخش هــا ی  انتهایــی نمایــش کوتاهــی کــه بــه 
ــاه  ــتگاری زری کوت ــه خواس ــه ب ــد ک ــا می کن ــه، ادع ــد" راه انداخت ــک "زری بلن کم
آمــده امــا در عیــن حــال از دختــر بــودن او -کــه اصطلاحــی اســت کــه 
در نمایشــنامه اســتفاده شــده- مطمئــن 
نیســت. 

ــه  ــی ک ــه خطای ــط می دهــد ب ــا زیرکــی همیــن مســئله را رب ــر ب زری دخت
مدت هــا  پیــش توســط زری کوتــاه رخ داده و او آن را ریشــه ی ناکامی هــا 
ــه  ــی رود ک ــش م ــی پی ــا جای ــد. او ت ــود می دان ــرادر خ ــدن ب  و الکلی ش
ــی  ــظ زندگ ــاه در راه حف ــه زری کوت ــی را ک ــا  و تلاش های ــام صبوری ه تم
خانوادگــی خــود انجــام می دهــد، ثمــره ی ســرافکندگی او در ارتــکاب آن 

ــد.  ــا می دان خط
ــای  ــه آق ــی ک ــادل خوب ــرای تع ــم ب ــه می توانی ــه ای ک ــومین نمون س  
نــادری میــان دو تکنیــکِ مــورد بحث مــا رعایت کــرده بیاوریــم، صحنه ی 
دعــوای همــا و فــرح در حضــور آذر اســت. در ایــن صحنــه نویســنده بــاز 
هــم از تکنیــک "مــرور دوبــاره ی اطلاعــات قبلــی" اســتفاده می کنــد. در 
ــوی  ــا جل ــم، باره ــی خوانده ای ــوزش درام نویس ــرای آم ــه ب ــی ک کتاب های
چشــمانمان گذشــته کــه در درام هــا ی  بــه اصطــلاح دامِســتیک )خانگــی/
خانوادگــی( برخــی نویســندگانِ برجســته نخســت بــه شــیو ه ی روایتگــری 
ــم را  ــاق مه ــک اتف ــا ی ــواده ی ــک خان ــر در ی ــاط دو نف ــینه ای از ارتب پیش
ــه ی  ــک صحن ــپس در ی ــد و س ــده می دهن ــا خوانن ــاگر ی ــل تماش تحوی
ــات  ــم آن اطلاع ــر نگویی ــش دادن اگ ــیوه ی نمای ــه ش ــاً ب ــاس عمدت حس
ــد. در  ــرح می کنن ــازه ای از آن را مط ــت ت ــد، قرائ ــؤال می برن ــر س را زی
ــاش  ــا ف ــی آنه ــازه ای از زندگ ــب ت ــرح جوان ــا و ف ــوای هم ــه ی دع صحن
می شــود. حتّــا دلیــل اصلــی بیــزاری "حــاج خانــم" از همــا تــا حــد زیــادی 
ــویی رفتن ها ی   ــرح در دستش ــکل ف ــل مش ــه دلی ــا ب ــود و م ــف می ش کش
متعــدد او شــک می کنیــم. همیــن جــا ممکــن اســت حتّــا بــه ایــن نتیجــه 
برســیم کــه آقــای نــادری در ایــن نمایشــنامه در خلــق صحنه هــا ی  ســه 
ــرده.  ــل ک ــر عم ــلوغ و خلوت ت ــا ی  ش ــر از صحنه ه ــیار موفق ت ــره بس نف
امــا تمرکــز بــر همیــن ســه صحنــه جــذاب اســت کــه ممکــن اســت ســبب 
بــروز مشــکل دیگــری شــود، مشــکلی کــه به زبــان و لحــن پرســوناژهای 

ــردد.  ــن برمی گ مت
گــوش مــا پــر اســت از شــنیدن ایــن ایــراد کــه »در نمایشــنامه همه ی   
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ــع  ــیاری از مواق ــت در بس ــن اس ــد«. ممک ــرف می زدن ــم ح ــل ه ــخصیت ها  مث ش
ــا مــا باشــد امــا در عیــن حــال یــک  ــه کار می بریــم حــق ب ــه را ب وقتــی ایــن جمل
نکتــه را نبایــد فرامــوش کنیــم و آن ذات منطــق روایــی در هنرهای نمایشــی اســت 
کــه متعهــد بــه پیــروی از منطــق روایــی زندگــی واقعــی نیســت. بــرای توضیــح این 
گــزاره ی آخــر نیــاز بــه مثــال داریــم. پدیــده ی هم لحنــیِ شــخصیت ها ی  یــک متن 
ــی  ــه آنهای ــم؛ چ ــه کرده ای ــی تجرب ــنامه ها ی  تاریخ ــیار در نمایش ــک را بس دراماتی
کــه بــه تاریــخ کهــن می پردازنــد و حتّــا توســط نویســنده ها ی  قوی پنجــه ای 
ــه تاریــخ معاصرمــان  چــون بهــرام بیضایــی نوشــته شــده اند و چــه نمونه هایــی ک
ــا  ــر ام ــنده ها ی  جوان ت ــط نویس ــد و توس ــرار می دهن ــر ق ــق اث ــتمایه ی خل را دس
صاحــب ســبکی همچــون حمیــد امجــد، رحمانیــان و چرمشــیر نوشــته شــده اند. 
ــی فاخــر ســخن می گوینــد. مــردم شــهر  ــا زبان در بســیاری از ایــن متــون همــه ب
از بقــال و گــدا و بانکــدار تــا مــلای مکتب خانــه و وکیــل و وزیــر یک نــوع ســخن 
می گوینــد و زن و مــرد و پیــر و جــوان بــه یک انــدازه  از توشــه ی ضرب المثل هــا ی  
رایــج برخوردارنــد. کوکــوی کبوتــران حــرم البتــه نمایشــنامه ای تاریخــی نیســت اما 
بــه لحــاظ زبــان -و علاقــه و اشــراف نویســنده ی متــن- گاهــی زبانــی کوچه بــازاری 
یــا پــر ضرب المثــل در آن اســتفاده می شــود کــه مثــلًا در مــورد حــاج خانــم و عزیــز 
ــا ی   ــد حرف ه ــعی می کن ــر س ــی زری دخت ــا وقت ــت. ام ــراد گرف ــوان از آن ای نمی ت
ــز  ــی کلام عزی ــا زیبای ــت حتّ ــن اس ــد، ممک ــخصیت اژدر بزن ــس ش ــود را از پ خ
ــوان  ــک زن ج ــه ی ــیم ک ــود بپرس ــؤال را از خ ــن س ــا ای ــرود و م ــؤال ب ــر س ــز زی نی
ــت  ــی دس ــل توجه ــی قاب ــه ی کلام ــن گنجین ــه چنی ــته ب ــور توانس ــی چه ط ِمعمول
ــد  ــرف می زنن ــوری ح ــی ط ــز گاه ــران نی ــد، آذر و دیگ ــن زری بلن ــد. همچنی بیاب
ــال  ــش در ح ــدن نمای ــای دی ــه ج ــد و ب ــع نباش ــت جم ــمان درس ــر حواس ــه اگ ک
ــم.  ــا هــم اشــتباه بگیری ــن آن باشــیم، ممکــن اســت پرســوناژها را ب ــدن مت خوان
امــا بــا وجــود اشــاره بــه ایــن نقصــان نســبی، شــخصاً قصــد نــدارم بــه آن اهمیــت 
ــی  ــنامه ها  و نمایش های ــده ام نمایش ــده و ندی ــم نخوان ــه ک ــرا ک ــم چ ــی بده چندان
ــان پرطمطــراق موفــق بــه نمایش/روایــتِ یــک داســتان  ــا وجــود زب ــا ب را کــه حتّ

ــای  ــه آق ــی را ک ــته اند ذره ای از جذابیت ــد و نتوانس ــم نبوده ان ــی ه معمول
نــادری در متــن خــود تولیــد  کــرده، ایجــاد کننــد. هم لحنــی را تــا زمانــی 
ــوان  ــق می شــوند، می ت ــردی خل ــه ف ــه کاراکترهــای جــذاب و منحصرب ک
از کوکــوی کبوتــران حــرم بخشــید. چــون شــخصیت ها ی  ایــن متــن اگــر 
نگوییــم بــه طــور کامــل امــا درحــد مطلوبــی دارای روانشناســی منحصــر 
بــه خــود و ویژگی هایی انــد کــه بــه کمــک آنهــا می توانیــم آدم هــا ی  روی 
ــت  ــه اس ــن نقط ــم. در همی ــز دهی ــر تمیی ــی از یکدیگ ــه خوب ــه را ب صحن

ــد.  ــرون می آورن ــر بی ــر س ــناختی اث ــی و روانش ــویه ها ی  اجتماع ــه س ک
در زمانــی کــه اجــرای ایــن متــن را بــه تازگــی دیده بــودم، می شــنیدم   
عــده ای رنــگ غالــب دکــورِ نمایــش را کــه ســفیدِ مطلــق بــود، در تضــاد بــا 
رنــگ چادرهــای ســیاه نُــه زنــی قــرار می دادنــد کــه پــس از شنیده شــدن 
صــدای حرکــت چرخ هــا ی  قطــار روی ریــل وارد صحنــه می شــدند. البتــه 
ــه اجــرای ایــن نمایشــنامه اجتنــاب  مــن همچنــان قصــد دارم از اشــاره ب
کنــم و تنهــا در حوالــی متــن باقــی بمانــم. صحبــت ســر اینکــه جامعــه ی 
ــال 82  ــنامه در س ــن نمایش ــه ای ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج ــه بای ــا -البت م
ــاب  ــرم بازت ــران ح ــوی کبوت ــدازه در کوک ــه ان ــا چ ــیده- ت ــام رس ــه اتم ب
ــی  ــای چندان ــه آن به ــم ب ــا می خواه ــت ام ــیار اس ــته، بس ــی داش صحیح
ندهــم چــون گمــان می کنــم متنــی کــه مــا از آن حــرف می زنیــم در 
آینــه ی جامعــه ی خــود بــودن، فاش کــردن ســویه ها ی  پنهــانِ جــاری در 
روابــط خانوادگــی و اجتماعــی در کشــورمان کار خاصــی انجام نــداده. تمام 
ــدد،  ــش می بن ــمانمان نق ــر چش ــرم در براب ــران ح ــوی کبوت ــه در کوک آنچ
ــواده ای  ــر از خان ــا اگ ــت. حتّ ــی اس ــائل بغرنج ــه مس ــی دارد و ن ــه تازگ ن
ــی  ــه یک ــان را ب ــاوند خودم ــان خویش ــیم و زن ــده باش ــدد برآم ــلًا متج کام
ــن  ــای چنی ــلًا فض ــیم، کام ــرده باش ــه نک ــه بدرق ــا ی  زنان ــن زیارت ه از ای
ــم  ــت می دانی ــت اس ــی وق ــت. خیل ــوس اس ــان ملم ــافرت هایی برایم مس
ــان غایبنــد، احتمــالًا یکــی از اصلی تریــن  کــه وقتــی مــردان در جمــع زن
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مضامیــن گفتگــوی آنهــا همــان غایبــان باشــند؛ درســت مثل 
زمانــی کــه آنهــا در جمــع مــردان حضــور ندارنــد. ایــن نکتــه 
نیــز کــه در یــک خانــواده هــر خواهــر و بــرادری مشــکلات 
اســت  ممکــن  وجــود هم خونــی،  بــا  و  دارد  را  خــودش 
ــر  ــند، دیگ ــته باش ــرش داش ــاوت نگ ــم تف ــا ه ــنگ ها  ب فرس
نیســت.  نویســنده هامان  ســاده دل ترین  بحــث  موضــوع 
کوکــوی کبوتــران حــرم رازی را فــاش نمی کنــد؛ آنچــه 
ــد.  ــان می کن ــدی بی ــا هنرمن ــم را ب ــه می دانی ــت و هم هس
ــام  ــردن تم ــرای تبدیل ک ــان را ب ــاعت از وقتم ــر دو س حداکث
ــب  ــر طل ــه هن ــم ب ــنیده  ای ــده و ش ــا دی ــه باره ــی ک چیزهای
می کنــد و نــا بــه جــا اســت کــه مثــلًا در پایــان نمایشــنامه از 
ــه جســتجوی  ــر ب ــه در هیئــت زائ ــم ک ــی را دیده ای اینکــه زن
مردانــی می گــردد تــا مدتــی بتواننــد مخــارج زندگــی خــود را 
تأمیــن کنــد، بــه وجــد بیاییــم. قبــلًا هــم خوانــده و دیده ایــم 
کــه آدم هایــی کــه امــروز چــادر ســر می کننــد، چنــد ده 
ــروز  ــیدند و ام ــاس می پوش ــاه لب ــل زری کوت ــل مث ــال قب س
بچه هایشــان مثــل "ســهیلا" بــا دیــدن عکس هــا ی  قدیمــی 
بــا تعجــب بپرســند: »جــداً مامــان؟ دکولتــه! تــو خیابــون؟«. 
ــر کشــور  اغلــب می دانیــم کــه آنچــه در ســال ها ی  گذشــته ب
ــه  مــا رفتــه، بســیاری از مــا را از مســیری کامــلًا متفــاوت ب
ــت  ــب هوی ــن ترتی ــه ای ــی کشــانده. ب ــد در زندگ راهــی جدی
امــروزِ  بســیاری از مــا از بطــن خــود سســت خواهــد بــود امــا 
ــا آدم هــا  ــی اســت؟ در همه جــای دنی ــز عجیب ــن چی مگــر ای

ــوش  ــاهِ دکولته پ ــس زری کوت ــد. پ ــر می کنن ــان تغیی ــت کشورش ــر حکوم ــا تغیی  ب
هــم می توانــد زائــر چــادر بــه ســر بــارگاه موســی الرضا باشــد. آیــا حــالا کــه آقــای 
ــا  ــه ی مشــهد را برایمــان برداشــته ت ــادری دیوارهــای یکــی از صدهــا مهمانخان ن
نگاهــی بــه زندگــی زائرانــش بیندازیــم، بایــد فکــر کنیــم کــه او اســاس مقولــه ی 
زیــارت و تقــدسِ ایــن آییــن مذهبــی را زیــر ســؤال بــرده؟ قطعــاً خیــر چــون کافــی 
اســت نگاهــی بــه زندگــی خــود و اطرافیانمــان بیندازیــم تــا نمونه ی کامــل »هرکس 
از ظــن خــود شــد یــار مــن« را ببینیــم. از طرفــی دیگــر، اغلــب می دانیــم کــه در 
ــز  ــد کج دارومری ــا بای ــود دارد ام ــدید وج ــا ش ــی گاه حتّ ــا  اختلافات ــام خانواده ه تم
ــی  ــه و رقابت های ــا ی  کهن ــس کینه ه ــرد؛ پ ــی ک ــم زندگ ــار ه ــت و در کن ــش رف پی
ــاده خواهــد  ــا افت ــز برایمــان پیش پ ــر وجــود دارد نی ــواده ی زائ ــن خان ــان ای ــه می ک
بــود. جذابیــت کوکــوی کبوتــران حــرم در زدن حــرف جدیــد نیســت، بلکــه شــاید 
ــه هــر حــال خوب گفتــن  در خوب گفتــن آنچــه هســت و بارهــا گفته شــده باشــد. ب
خــود موفقیتــی بــه شــمار مــی رود وقتــی بــا انباشــتی از نمایشــنامه هایی مواجهیــم 
ــا  ــده ی ــه خوان ــف آنچ ــم در تعری ــک ه ــزاره ی کوچ ــک گ ــا ی ــان حتّ ــه در پای ک
ــن گمــان را داشــته باشــم  ــرد. اجــازه می خواهــم ای ــم، دســتمان را نمی گی دیده ای
ــرم در  ــران ح ــوی کبوت ــرای کوک ــناختی ب ــه و جامعه ش ــا ی  روانکاوان ــه تحلیل ه ک
ــت از  ــر اس ــون بهت ــد؛ چ ــم نباش ــی مه ــا ی  آن خیل ــته رفتگی دیالوگ ه ــر شس براب
ــرگرم کننده  ــوب و س ــنامه ی خ ــک نمایش ــم ی ــور می توانی ــه چه ط ــن اینک ــن مت ای
ــم.  ــل کنی ــنایش را تحلی ــخصیت ها ی  آش ــه ش ــا اینک ــم ت ــاد بگیری ــیم را ی بنویس
مخصوصــاً در زمانــه ای کــه اینجــا و آنجــا بــا دانشــجویانی مواجهیم که در دانشــگاه 
در رشــته ی ادبیــات نمایشــی تحصیــل می کننــد و کوکــوی کبوتــران حــرم را پیــش 
ــن  ــای صح ــام کبوتره ــرای ش ــه ب ــد ک ــور می کنن ــی تص ــر کوکوی ــدن، ذک از خوان

حــرم تهیــه شــده.               
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محمدعلی سجادی
کارگردان سینما

قاب های خالی از عشق

»سینِ کشیده ي سکوت
روي برف هاي چِقرشده
تا بي انتهاي سرديِ اشیا

تــا اجاق کمجان کلماتي بي هرم و رنگ
و گریه هاي بي صداي صدااا

کــه الفبایي نمي یابد براي گفتن
همچون درختان به برف نشســته

که درخلسه ي زمستاني
به دنبال بهارِ احتماليِ در راهند براي شــکُفتن!«
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»زندگــی یــک وجــه پیــدا و یــک وجــه ناپیــدا دارد و کار ســینماگر ایــن اســت   
کــه وجــه ناپیــدای واقعیــت را نشــان دهــد. کار هنرمنــد مثــل ظهــور عکــس اســت« 

ــارش(. ــاره ی آث ــف درب ــوی زویاگینتس )گفتگ

درون مایه ها  
داســتان فیلــم بی عشــق، داســتانی تــازه نیســت و ایــن عیــب نیســت.   
گم شــدن یــک پســربچه ـ آلیوشــاـ بهانــه ای بــرای جست وجوســت در بی عشــقی. 
ــق  ــا زویاگینتســف از طری ــه گوی ــی ک ــه«ی آنتونیون ــم »حادث همچــون داســتان فیل
ــار او بــه ســینما علاقه منــد شــد و از تئاتــر گریــزی بــه ســینما زد. آنجــا  دیــدن آث
نیــز مونیکاویتــی گــم می شــود و در پــی ا ش جســت وجو می کننــد و او را نمی یابنــد 

ــادی. ــیِ فره ــاره ی ال ــم درب ــور فیل ــد؟ همین ط ــان را نمی یابن ــا خودش ــی آی ول
ــاختمان های  ــی، س ــای خال ــنگی، فضاه ــی س ــی، روابط ــرد و برف ــای س فض  
مخروبــه کــه ریشــه و پیشــنیه ای در ســینمای تارکوفســکی هــم دارد؛ امــا در اینجــا 
رمانتیسیســم روســی و عرفــان مســیحی رویکــردی کمتــر انتزاعــی دارد. لخــت و 
عــور و عیــان می گویــد و ابهامــی نــدارد. همچــون عنــوان خــودِ فیلــم »بی عشــق« 
و همــه ی فیلــم شــرح و بســط همیــن عنــوان اســت. ازدواجــی در حــال متلاشــی 
شــدن  و روابطــی دیگــر در حــال شــکل گرفتــن کــه تنهــا تغییــر از یــک وضعیــت 
بــه وضعیــت مشــابه دیگــر اســت. بی اعتنایــی بــه بچــه از ســوی پــدر )بوریــس(، 

بــه فرزنــد دیگــرش از زن دیگــر )ماشــای جــوان( هــم ســرایت می کنــد. 
مــادری کــه در همــان فصــل آغازیــن ـــزمانی که زوجــی خشــنود بــرای   
خریــد خانــه می آینــدـ تــو را مجــاب می کنــد تــا گریه هــای در خلــوت پســربچه را 
عمیقــاً درک کنــی؛ مــادری کــه خــود ادامــه ی مــادر خویــش اســت. در دایــره ای 
ــهْ کــه نباشــد و نیســت. و نبــودن اش گویــی چنــدان  از بی عشــقی، پســر همــان بِ
ــه  ــه می دهــد و زن هــم ب ــی اش ادام ــه زندگ ــرد ب ــزد. م ــر نمی انگی ــی ب هــم اتفاق
ــش.  ــینه ی تن پوش ــر س ــیه ب ــام روس ــا ن ــردازد ب ــی می پ ــای برف ــش در فض ورزش
ــد،  ــرت می کن ــان پ ــه ســوی درخت ــم ب ــاز فیل ــه پســر در آغ ــی را ک شــاید آن رُوبان
نشــانه ی ســاده ای از وضعیــت پســربچه اســت در کل اثــر. وقتــی ژانیــا و بوریــس 
ــا هــم گفت وگــو می کننــد، ژانیــا می گویــد  ــر ســواري ب هنــگام جســت وجو ســوار ب
کــه او خانــواده نمی خواســته و بــه اجبــار تولــد بچــه را پذیرفتــه. غم انگیزتــر اینکــه 
ــی  ــزده ول ــد ن ــن ســال ها لبخن ــار هــم در طــول ای ــک ب ــد پســرش ی ــادر می دان م
ــی  ــر. گوی ــی ای دیگ ــد و زندگ ــر می کن ــودش فک ــی خ ــه رهای ــا ب ــی تنه ــاز گوی ب
پســر همــان بِــهْ کــه گــم و گــور شــود. ایــن حــس درونــی اوســت کــه او از ســوی  
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پــدرِ ســردمزاج و مــادر دلســنگش دریافــت مي کنــد. البتــه کل فضــاي فیلــم چنیــن 
اســت. همــه ی روابــط و مناســبات انســانی در فیلــم غیرانســانی و رباتیــك اســت. 
ــا حــرکات پیــچ در پیــچ، بــل  ــا نمافصــل ی ــه ب ــر برســون کــه ن ــار روب همچــون آث
ــوط  ــد. هب ــه مي رس ــن اندیش ــان ای ــا بی ــان ب ــن زم ــاده و کمتری ــاي س ــا برش ه ب

انســان و تهی شــدگی از روح. 

بیرون از قاب؛ برُشي از گفتِ فیلمساز  
»امــا نویســنده ی بســیار مشــهور قــرن نوزدهــم روســیه نیــکلای گوگول کتابی   
دارد بــه نــام »نفــوس مــرده«. کتــاب بــا صحنــه ی قهرمــان اصلی ســوار بر کالســکه 
تمــام می شــود. چــون خیلــی ســال پیــش اســت و شــخصیت اصلــی دارد از شــهر 
ــی روی؟«  ــا م ــیه کج ــد: »اوه روس ــول می نویس ــکلای گوگ ــی رود، نی ــش م زادگاه
ــرای ســؤال  ــدارد. بنابرایــن ب ــی ن در ادامــه گوگــول می گویــد که ایــن ســؤال جواب
ــا روی  ــی ژانی ــخصیت اصل ــه ش ــکانس ک ــن س ــدارد. ای ــود ن ــخی وج ــما پاس ش
ــه  ــته، ب ــش بس ــیه نق ــه ی روس ــینه اش کلم ــی دود و روی س ــی م ــتگاه ورزش دس
ســلام کوچــک مــن بــه نیــکلای گوگــول می مانــد. هنــوز هیــچ جوابــی بــه ســؤال  
»روســیه کجــا میــروی؟« وجــود نــدارد. داســتان خــود مــن؟ ]میخنــدد[ خــب، مــن 
ــن  ــدادش را مطمئ ــردم. تع ــم ازدواج ک ــه ه ــار مرتب ــه چه ــد دارم. س ــار فرزن چه
نیســتم ]میخنــدد[. شــایدم پنــج بــار. همیشــه دعــوا میــان دو طــرف وجــود دارد. 
نــه بــه شــکل نمایشــی کــه در فیلممــان نشــان دادیــم. البتــه کــه ایــن داســتان ها 

ــد.«  ــئت می گیرن ــنایانم نش ــتانم و آش ــودم، دوس ــخصی خ ــتان های ش از داس
 

زبان و بیان و چشم و گوش  
ــرش  ــل در نگ ــت، ب ــب کلام نیس ــوع در قال ــده و موض ــن ای ــه ی ای ــا هم ام  
ــاز  ــار در آغ ــرگ و ب ــی از ب ــانِ خال ــد. درخت ــان می ده ــاز رخ نش ــینماییِ فیلمس س
ــث در  ــا مک ــا ب ــن نماه ــر ای ــاز ب ــد فیلمس ــته و تأکی ــان نشس ــرف برش ــه ب ــم ک فیل
طــول نمــا، خــود نشــان از همگنــی زمســتانِ طبیعــت و زمســتان آدمــی ســاخته 

دارد.
قاب هــای خالــی، یــا عبــور آلیوشــا و عــدم بــرش نمــا و باقــی مانــدن در قــاب   
خالــی روی مــکان و فضــا، یــادآور شــیوه ی کار آنتونیونــی اســت در بیــان همیــن 
اندیشــه: بیگانگــی و تنهایــی آدمــی در جهــان معاصــر البتــه از نــوع عرفــان روســی 

و نــه بــا رویکــرد انســانگرایی یــا فلســفه ی اصالــت وجــود.
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فیلــم بــر رونــد جســت و گــر و جســت و شــونده، اســاس ســینمای معمایــی را   
می ســازد، امــا بــه هیــچ رو رغبتــی بــه هیجــان یــا حــل معمایــی احتمالــی نمی کنــد؛ 
بــل هراســی پنهــان زیــر بــرف، زیــر پوســت آدم هــا نجــوا می کنــد گویــی؛ آن هــم 
ــد  ــانمان می ده ــتش نش ــه از زیس ــری ک ــوی بص ــنا؛ در کورس ــك و روش در تاری
)یادمــان نــرود کــه فیلمســاز از اهالــی ســرزمین بــرف و یــخ اســت و شــاید زاده ی 

بــرف!(.
ــپزخانه  ــه زن وارد آش ــی ک ــون فصل ــان، همچ ــای گاه درخش ــای دوربین ه ج  
می شــود و چیــزی بر مــی د ارد و مــي رود بــا بســتن در بــه ناگهــان بــا پســر روبــه رو 
ــد و بی صــدا  ــاد بزن ــه تنهایــی اش، و می خواهــد فری ــوده ب می شــویم کــه پنهــان ب

ــد. ــگ می زن ــود چن ــک در خ ــغ مون ــوی جی ــون تابل همچ
ــت  ــا حرک ــی ب ــی طولان ــوان( در نمای ــوقش )آنت ــا معش ــه ی زن ب ــل مکالم در فص
ــم از  ــا ه ــته. ام ــا را نمی خواس ــه آلیوش ــد ک ــن می گوی ــه انگیزِ دوربی ــرم و خلس ن
سِــقط جنیــن می ترســید و هــم از بچه دارشــدن. زاده شــدن آْلیوشــا حاصــل 

ــه  ــرده ن ــه نک ــق را تجرب ــقي. او عش ــچ عش ــوده بي هی ــوهرش ب ــتباه او و ش اش
ــان  ــن می ــد. پســر ای ــن کن ــا شــوهرش. حــالا می خواهــد چنی ــه ب ــادرش و ن ــا م ب
ــر  ــای آخ ــه نم ــاخه ها ک ــراز ش ــر ف ــان ب ــون آن روب ــزان همچ ــت آوی زاییده ایس

ــازد.   ــم می س ــم را ه فیل
ــر  ــر کل اث ــل ب ــه حای ــردی ک ــگ س ــناور و رن ــی ش ــتاب و نماهای ــن بی ش لح  
اســت و تأکیــد بــر روابــط ســاده و روزمــره بــرای ترســیم روزمرگــی در طــول نماهــا، 
ــتاب و  ــازی پُرش ــا آغ ــد«، ب ــمِ »تبعی ــر در فیل ــود دارد. اگ ــا نم ــوه ی بُرش ه و نح
ــرم می شــود و در  ــه همــان نیمــه نرســیده، ن ــه ناگهــان ب کوبنــده روبه روییــم کــه ب
فضایــی روســتایی و خانــه ی قدیمــی گویــی بــا فیلمــی دیگــر مواجهــه می شــویم، 
ــي از  ــه نَم ــر گاه ب ــالا اگ ــد؛ ح ــذوب می کن ــو را مج ــت ت ــی یکدس ــا ریتم در اینج

مــلال برســد. 
نمــای دو نفــره بــا همــکار اداری اش کــه در حــال غــذا خــوردن دربــاره ی طلاق   
حــرف می زننــد، یــا نماهــای طولانــی دیگــر در ســردخانه کــه روی ژانیــا و بوریــس 

ــفه در  ــتر مکاش ــه بیش ــد ک ــان ده ــازه نش ــی از جن ــه صورت ــد، بی ک ــز می مان متمرک
روح اســت تــا خــودِ حادثــه کــه ایــن شــیوه ی بیانــی کل اثــر اســت، خــواه بپســندیم 

یــا نپســندیم. 
اکثــر نماهــا متوســط اســت و دوربیــن ســاده و متــوازن بــا آدمك هــا همــراه اســت. نــه   
پیــش می افتــد و نــه تــو را بــه خــود می خوانــد. تقطیع هــا عمــداً بی شــتاب صــورت می گیرد. 

فضاهــا و آدم هــا بــا هــم همگن انــد. یکســانی فضــا و مــکان و آدم در نماهــای بــاز.
صحنه آرایــی )میزانســن ها( بســیار طبیعــی اســت یــا واقع نمایانــه طراحــی شــده. 
بــه گونــه ای کــه هیــچ تصنــع یــا چیدمانــی حــس نمی شــود هرچنــد تمامــاً چیــده 
شــده. همســانِ آن نورپــردازی هــم چنیــن اســت. تاریــک و روشــن، بــا رنگ هــای 
ســرد ـــدر نســخه ی خانگــی کــه چنیــن بــودـ همه چیــز خاکســتری اســت. توازنــی 
ــاز  ــه فیلمس ــان آنچ ــع، در بی ــدان بدی ــه چن ــوب، ن ــم خ ــک فیل ــز. ی در همه چی

ــداوم ســینما )ســینمای شــاعرانه(. می خواســته، در ت
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»بی عشــق«، بی شــور و شــوق، بــدون دغدغه هــای گذشــته، خــوب یــا بــد، بــدون   
شــخصیت هایی کــه در فیلم هــای ساخته شــده قبــل از فروپاشــی شــوروی کــه از ســرمای هــوا 
و گرســنگی و فقــر رنــج می بردنــد، روســیه ای را تصویــر می کنــد کــه طبقــه ی متوســطی شــبیه 
بــه تکنوکرات هــای غربــی در آن شــکل گرفتــه؛ قشــری کــه بــه ســرعت از ظواهــر تمــدن غربی 
الگوبــرداری می کنــد و در رقابتــی بی رحمانــه از خــود هویت زدایــی کــرده و از ریشــه های خــود 
ــار  ــق تر و گاه سرش ــق بی عش ــم بی عش ــان در فیل ــرد. زن ــه می گی ــرفت فاصل ــه ی پیش ــه بهان ب
ــه  ــب ک ــرا، فرصت طل ــطحی نگر، مصرف گ ــی س ــان اند؛ مادران ــه فرزندش ــبت ب ــرت نس از نف

ــه اهــداف خــود می بیننــد. فرزنــدان مانــع پیشــرفت و دســتیابی ب

نازنین مفخم
تدوینگر

تدوین و فیلمبرداری »بی عشق«

محمد آلادپوش
مدیر فیلمبرداری
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ــا  ــد. آنه ــی نمی کنن ــه ای را زندگ ــچ لحظ ــه هی ــته ک ــوش و آراس ــی خوش پ زنان
لحظه هــا را در موبایل هــا ثبــت می کننــد. دیگــر از مــادران ژنده پــوش دوران 
سوسیالیســتی کــه هیــچ نشــانی از ظرافــت زنانــه نداشــتند، خبــری نیســت؛ و نــه 
حتّــا از مادرانــی کــه موضــوع شــعرهای فیلمســازان پیشــرُوی اواخــر سوسیالیســم 
و بعــد از فروپاشــی بودنــد. بی تردیــد ایــن رخــداد بــه جغرافیــای روســیه محــدود 

نیســت و چــه بســیار در اطــراف خودمــان شــاهد آنیــم. 
عشــق و روابــط انســانی معمــولًا در نــگاه و کلام شــکل می گیــرد، کــه در ایــن   
فیلــم نــادر اســت. زنانــی کــه چشــم از موبایــل برنمی دارنــد مگــر در فروشــگاه ها 
و هنــگام خریــد، و هــر روز بــا کلام و گفتــار و گفتگــو بیگانه تــر می شــوند؛ 
ــوند  ــل می ش ــونت متوص ــه خش ــت ب ــان عاقب ــه خواسته هایش ــتیابی ب ــرای دس ب
ــان و مــادران عشــق  ــان نباشــد. از نظــر فیلمســاز در جامعــه ای کــه زن اگرچــه عی
ــازی  ــه ی آغ ــن نقط ــود و ای ــدار می ش ــره پدی ــزار چه ــه ه ــونت ب ــد، خش نمی ورزن

ــه.   ــار اعضــای جامع ــر کالبدشــکافی از رفت اســت ب

ایــن یادداشــت گفتگویــی اســت میــان دو دانشــجوی ســابق ســینما کــه بــه عــادت 
ــم و  ــاره ی مفاهی ــو درب ــدن و گفتگ ــم دی ــم فیل ــار ه ــادتِ در کن ــده؛ ع ــل ش تبدی
ــرای انتقــال آن مفاهیــم؛ مخصوصــاً  نحــوه ی بهره گیــری از عوامــل و نشــانه ها ب

ــد.   ــه کارن ــغول ب ــه در آن مش ــی ک ــای تخصص در حوزه ه

فیلمســاز بــر محــو شــدن روابــط انســانی و عواطــف بیــن شــخصیت ها تأکیــد   
می کنــد و آن را سرچشــمه ی بی پناهی هــا و همــه ی تلخی هــا، تــا ســر حــد 
مــرگ می شناســد. واضــح اســت کــه در ایــن فیلــم امــکان اســتفاده از کلام بــرای 
ــه و  ــر رفت ــم فرات ــن ه ــف از ای ــود. مؤل ــدود ب ــر مح ــورد نظ ــر م ــه تأثی ــیدن ب رس
صداهــای دیگــر را هــم بــا ظرافــت در بــازی صــدا و ســکوت مــورد اســتفاده قــرار 
می دهــد. هیــچ ضربــه و شُــوک ناگهانــی در حــوزه ی شــنوایی وجــود نــدارد و تلخی 
در عمــق و ســرمای خاصــی بــه بیننــده رخنــه می کنــد. از موســیقی بــدون ملــودی 
و ظاهــراً ســاده اســتفاده می شــود. تبدیــل و تغییــر صــدای محیــط )آمبیانــس( و 
نســبت تبدیــل آمبیانس هــا بــه یکدیگــر کــه نــه تنهــا در مقطــع صداگــذاری بلکــه 

ــه شــده.  ــع نماهــا در نظــر گرفت ــی شــده، در تقطی ــن پیش بین ــگام تدوی هن
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کــه   )O.S( اُو-اسِ   / پشت شــانه  نمــای  از  فیلــم  در سراســر  تقریبــاً  م.آ:   
شــخصیت ها را بــه هــم نزدیــک می کنــد، اســتفاده نمی شــود؛ در ســکانس 
رســتوران کــه بــه علــت انتخــاب کادر عریــض و تنگــی محــل فیلمبــرداری 
و همچنیــن لحظــات کوتاهــی کــه زن بــه مــرد جدیــدش نزدیــک می شــود؛ 
همین طــور هنــگام گفتگــوی پلیــس بــا زن در خانــه کــه کوچک بــودن فضــا 

فیلمبــردار را محــدود کــرده، یکــی دو نمــای اُو-اسِ وجــود دارد. 

ــی  ــوِل( باق ــان )آی-لِ ــم انس ــاع چش ــه ارتف ــع ب ــتر مواق ــن بیش ــاع دوربی ارتف  
ــه خورشــید  ــه پســربچه ب ــم ک ــدای فیل ــل ابت ــد مــورد مث ــر از چن ــه غی ــد، ب می مان
نــگاه می کنــد و تغییــر نقطه دیــد وحشــت ایجــاد می کنــد و بــر بی پناهــی پســربچه 
ــش  ــرار دارد و ارتباط ــگر ق ــت آرایش ــر دس ــه زن زی ــی ک ــا زمان ــود؛ ی ــد می ش تأکی
ــا  ــا او شــبیه هیــچ رابطــه ی دیگــری نیســت؛ و یــا هنــگام روبــه رو شــدن پــدر ب ب
جنــازه کــه دوربیــن از بــالا پــدر را نــگاه می کنــد و او هــم ماننــد پســربچه در برابــر 

موقعیت هــا ضعیــف و بی پنــاه اســت.  

ن.م: تعییــن طــول نماهــا کــه مشــکل ترین کار تدوینگــر مخصوصــاً نســبت   
ــد  ــی واح ــا هدف ــل و ب ــن اص ــع همی ــود، تاب ــاور ب ــای مج ــا نماه ــا ب ــن طول ه ای
انجــام گرفتــه. هرگــز بیننــده بــه دلیــل طــول نمــا غافلگیــر نمی شــود و هرگــز نمــا 
ــد. ــات را بیاب ــه جزئی ــن ب ــت پرداخت ــده فرص ــه بینن ــود ک ــی نمی ش ــدر طولان آنق

ــر  ــه هدفــش نزدیک ت ــاز هــم ب ــه فیلمســاز را ب ــز تل م.آ: عــدم اســتفاده از لن  
می کنــد؛ ولــی در ایــن فیلــم اســتفاده از لنزهــای بــاز باعــث می شــود ویژگی هــای 
ــودن  ــط ب ــی از محی ــازی و بخش ــوع یکسان س ــک ن ــا ی ــوند و ب ــده نش ــراد دی اف

ــیم. ــه رو باش روب
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ــاژ در نظــر  ــی را در دکوپ ــا هــدف خاصــی اولویت های ن.م: اینکــه فیلمســاز ب  
داشــته باشــد، بســیار خــوب اســت؛ بــه ویــژه وقتــی بــا در میــان گذاشــتن هــدف و 
تبــادل نظــر بــا فیلمبــردار، تدوینگــر یــا عوامــل دیگــر تصمیم آنهــا پخته تر می شــود 
ــا  ــد. ام ــه کار می گیرن ــه هــدف خلاقیتشــان را ب ــرای نزدیک شــدن ب و آنهــا هــم ب
ــر می شــود و اجــرا  ــت شــرایط خــاص دســت و پاگی ــه عل ــن تصمیم هــا ب گاهــی ای
ــی  ــف حکمران ــر مؤل ــر تفک ــزار ب ــبک ها و اب ــود س ــبب می ش ــد و س ــیب می بین آس

ــد. ــش باش ــد نجات بخ ــی می توان ــن اولویت های ــال چنی ــاف در قب ــد. انعط کنن
م.آ: بلــه؛ بــرای رســاندن یــک مفهــوم بیــش از یــک راه وجــود دارد و هیــچ   
قاعــده ای بــرای مشــابهت همــه ی نماهــای یک فیلــم وجود نــدارد. در همیــن فیلم 
می بینیــم کــه نــه تنهــا شــخصیت ها روابــط نزدیــک ندارنــد، بلکــه مخاطــب هــم بــا 
آنهــا احســاس نزدیکــی نمی کنــد. بــه ایــن منظــور نماهــای بســته از شــخصیت ها 
ــچ  ــویم و هی ــر نمی ش ــخصیت ها نزدیک ت ــه ش ــوزآپ ب ــدارد و از مدیوم کل ــود ن وج
همذات پنــداری اتفــاق نمی افتــد؛ مگــر بــا پســربچه در ابتــدای فیلــم کــه عواطــف 

انســانی ماننــد انــدوه، تنهایــی، و نیــاز بــه مهــر مــادری بایــد در او حــس شــود.
ن.م: دقیقــاً در تدویــن هــم ایــن موضــوع در نظــر گرفتــه می شــود. پســربچه   
در ابتــدای فیلــم بــه بیــرون خیــره می شــود و ســپس بــا اســتفاده از نمــای نقطه دیــدِ 
ــد و  ــاس کن ــربچه احس ــگاه پس ــود را در جای ــه خ ــود ک ــته می ش ــب واداش او مخاط
بــا قرینه ســازی در انتهــای فیلــم وقتــی دوربیــن بــه ســوی همــان پنجــره حرکــت 
می کنــد، مخاطــب خــود را کامــلًا در موقعیــت پســربچه و مشــارکت در احساســات 
ــع  ــود، واق ــیده ب ــرک از آن ترس ــه پس ــی ک ــام چیزهای ــه تم ــد. در حالی ک او می یاب

شــده؛ خانــه خالیســت، و او بــه مــرگ پیوســته. 
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طــول زمانــی ایــن نماها متناســب بــا نماهای ابتــدای فیلــم و بــرای جایگزینی   
بیننــده مناســب اند. در مــورد حفــظ فاصلــه بــا شــخصیت های اصلــی هــم تقطیــع 
ــگام جســتجوی پســرک  ــی در نماهــا نمی شــود. هن ــع حضــور شــخصیت اصل تاب
در جنــگل شــخصیت  اصلــی از کادر خــارج شــده و تأکیــدی بــر حضــور او نداریــم 
ــورت  ــات، ص ــروه نج ــراد گ ــی از اف ــی، یک ــخصیتی فرع ــاس ش ــر اس ــرش ب و ب

ــت. ــرک اس ــد، پس ــال می کن ــن او را دنب ــه دوربی ــخصیتی ک ــا ش ــرد. تنه می گی
درشــت نمایی  و  برجســته  چیــز  هیــچ  فیلــم  ایــن  فیلمبــرداری  در  م.آ:   
ــرای  ــم ب ــده ه ــای پیچی ــا کاره ــت، حتّ ــی در کار نیس ــچ هیاهوی ــود؛ هی نمی ش
ــر  ــد. تصاوی ــدگار می کن ــق و مان ــی را عمی ــود، و تلخ ــم گیر نمی ش ــب چش مخاط
ــردار  ــه و فیلمب ــی صحن ــن طراح ــی بی ــه در هماهنگ ــتند بلک ــفید نیس ــیاه وس س
عناصــر رنــگ حــذف شــده اند، نورپــردازی از منطقــی واقعگرایانــه پیــروی 
ــه  ــری ک ــا عناص ــونده ی ــرار ش ــر تک ــر از عناص ــدی تصاوی ــد و در ترکیب بن می کن
ــی از  ــل نمای ــود؛ مث ــتفاده می ش ــد، اس ــن می زنن ــر دام ــدنِ تصوی ــه بی روح ش ب
ــا نماهایــی از جنــگل  مدرســه کــه ســتون های عمــودی در آن تکــرار می شــوند ی

ــود.  ــاس نمی ش ــا احس ــته ای در آنه ــه ی برجس ــچ نقط ــه هی ک

ن.م: در جنــگل فقــط هنــگام حضــور پســرک از نمــای نقطه دیــد او اســتفاده   
ــخصیت و  ــه ش ــب ب ــدن مخاط ــک ش ــیوه های نزدی ــی از ش ــن یک ــود و ای می ش
ــوقش  ــه معش ــی زن ب ــگام نزدیک ــن هن ــت. دوربی ــگاه اوس ــن در جای ــرار گرفت ق
ــرد.  ــرار می گی ــا ق ــه از آنه ــا فاصل ــد، ب ــک زوج باش ــه ی ی ــد اوج رابط ــه می توان ک
ــه  ــی ک ــول مدت ــد. ط ــام می ده ــو انج ــه جل ــی ب ــت آرام ــمندانه حرک ــه هوش البت
ــض  ــه مح ــه ب ــت ک ــه گونه ایس ــد، ب ــت می کن ــد حرک ــت و بع ــت اس ــن ثاب دوربی
شــدت گرفتــنِ حــس کنجــکاوی مخاطــب و نیــاز بــه پاســخگویی بــه آن حرکــت 
ــا  ــن زمان بندی ه ــد. ای ــان می رس ــه پای ــا ب ــت نم ــان حرک ــود و در پای ــاز می ش آغ
ــه دســت می آینــد و عــدم  ــه و تأمــل تدوینگــر ب ــا اســتفاده از تجرب و انتخاب هــا ب
دقــت در تعییــن آن بــه روایاتــی نظیــر روایــت پیچیــده ی بی عشــق آســیب جــدی 

می کنــد. وارد 
یکــی دیگــر از تمهیــدات کارگــردان بــرای نشــان دادن زندگــی خالــی از روابــط   
ــم  ــه ی مه ــت و نکت ــش اس ــه موبایل ــتگی زن ب ــخصیت ها وابس ــان ش ــانی می انس
ــه ی  ــه او در صفح ــویم ک ــکاو می ش ــه کنج ــم و ن ــه می دانی ــا ن ــه م ــت ک ــن اس ای
موبایلــش چــه می بینــد؛ آیــا در حــال خوانــدن پیغامــی اســت یــا بــازی می کنــد یــا 
ــا چهــره ی زن و نشــان ندادن صفحــه ی  ــه ب ــد. حفــظ فاصل ــار را مــرور می کن اخب
ــی  ــا زندگ ــد ام ــا ن ها زنده ان ــا انس ــد: اینج ــر می کن ــم را واضح ت ــامِ فیل ــل پی موبای

نمی کننــد.

ــت و  ــاک اس ــیار خطرن ــا بس ــن نماه ــدام از ای ــر ک ــول ه ــن ط ــم تعیی ــاز ه ب  
هــر لحظــه امــکان دارد مخاطــب از دنبــال کــردن فیلــم منصــرف شــود یــا عــدم 
حفــظ ریتــم بیننــده را از فضــای فیلــم خــارج )و خــودآگاه( ســازد. برخــلاف آنچــه 
بــه نظــر می رســد، طــول ایــن نماهــای ثابــت مثــل داخــل جنــگل یــا ســاختمان 

ــد. ــت می کن ــی تبعی ــب خاص ــت و از تناس ــان نیس ــر آن یکس ــروک و نظی مت
ــا  ــه تنه ــش ک ــه موبایل ــه از اُو-اِسِ زن ب ــف اینک ــکات ظری ــی از ن م.آ: یک  
ــخص  ــود؛ مش ــتفاده می ش ــگ دارد، اس ــاط تنگاتن ــا آن ارتب ــه ب ــت ک موجودیس
ــچ"  ــا "هی ــی او ب ــد؛ گوی ــه می بین ــل چ ــه ی موبای ــر صفح ــاً ب ــه زن دقیق ــت ک نیس

ارتبــاط دارد و بــس.

ــد و  ــی می کنن ــی همراه ــول زندگ ــا را در ط ــذار م ــای تأثیرگ ــا و فیلم ه متن ه  
مصداق هایشــان ارجاعاتــی می شــوند کــه فراتــر از روزمرگی هــا بــه کلام و ارتبــاط 
مــا بــا یکدیگــر غنــا می بخشــند. تجربــه ی شــخصی مــا شــاهد صادقــی بــر ایــن 

نکتــه اســت.
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مهران کاشانی
فیلمنامه نویس

حادثه ی محرک غیر منتظره

ــردازم.  ــه بپ ــاختار فیلمنام ــه س ــر ب ــت مختص ــن یادداش ــم در ای ــعی می کن س  
ــان  ــد و آن چن ــتانه ی جدایی ان ــه در آس ــت ک ــی اس ــتان زوج ــه داس ــتان فیلمنام داس
ــی  ــد و گوی ــی ندارن ــان توجه ــر بچه ش ــج پس ــه رن ــه ب ــان اند ک ــر مشکلاتش درگی

ــدارد.  ــی ن ــدام اهمیت ــرای هیچک ــربچه ب ــت پس سرنوش

ــرد و زن و  ــی م ــغول زندگ ــان مش ــا را آن چن ــاده ای دارد . و م ــلات س ــم پ فیل  
روابطشــان بــا معشــوقه ی هرکــدام می کنــد کــه مــا هــم نســبت بــه کــودک غفلــت 
می کنیــم و فراموشــش می کنیــم. فیلمنامه نویــس از همیــن نکتــه بهــره ی فــراوان 
ــر  ــه، غی ــن فیلمنام ــوت ای ــاط ق ــی از نق ــت یک ــود گف ــه می ش ــی ک ــا جای ــرد ت می ب
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منتظــره بــودن حادثــه ی محرک اســت. تمرکز برکشــمکش پــدر و مادر و روابطشــان 
خــارج از کانــون خانــواده، ایــن تصــور را به وجــود مــی آورد کــه حادثــه ی محــرک، در 
همیــن حیطــه اتفــاق بیفتــد. همه چیــز چنــان ســاخته و پرداختــه می شــود کــه مــا 
نیــز ماننــد پــدر و مــادر از حضــور کــودک غافــل می شــویم و در غفلــت مــا، حادثــه 

ــد. ــاق می افت اتف

عمومــاً در فیلم هــا بعــد از حادثــه ی محــرک و عــدم تعادلــی کــه در شــخصیت ها   
ــد. ــان برگردن ــادل طبیعیش ــه تع ــد ب ــلاش می کنن ــخصیت ها ت ــد ، ش ــاق می افت اتف
به جــز در ســاختارهای فاقــد پیرنــگ، در هــر دو الگــوی شــاه پیرنگ و خرده پیرنــگ، 
بعــد از حادثــه ی محــرک شــخصیت بــا موانــع فزاینــده ای مواجه شــده و به واســطه  ی 
تلاشــی کــه بــرای غلبــه برایــن موانــع  می کنــد، دچــار تغییــر می شــود و ایــن تغییــر 
همــان چیــزی اســت کــه فیلــم را واجــد معنــا می ســازد. داســتان ها روایتگــر یــک 
ــر و در  ــتر و قطعی ت ــر بیش ــن تغیی ــه ی ای ــاه پیرنگ دامن ــوی ش ــه در الگ ــد ک تغییرن

الگــوی خرده پیرنــگ دامنــه ی ایــن تغییــر کمتــر و نســبی تر اســت.

ــش  ــود پی ــا وج ــه ب ــه ک ــورت گرفت ــوری ص ــلات ط ــی پ ــم طراح ــن فیل   در ای
ــبات  ــا و مناس ــری در رفتاره ــده، تغیی ــان تکان دهن ــی چن ــه ی محرک ــدن حادث آم
شــخصیت های اصلــی فیلــم از ابتــدا تــا انتهــا دیــده نمی شــود. غالبــاً در فیلمنامه هــا 
بعــد از حادثــه ی محــرک و شــکل گیری هــدف بــرای شــخصیت ها، ســتون فقراتــی 
ــد  ــا فیلمنامه نویــس  بتوان ــی اســت ت ــن محمل ــرای  داســتان ایجــاد می شــود و ای ب
بــه بهانــه ی پیگیــری تماشــاگر بــرای یافتــن پاســخ بــه ســؤال اساســی فیلــم ) کودک 
ــخصیت ها را  ــر ش ــا تغیی ــم، ی ــری فیل ــطح ظاه ــر س ــه؟(  در زی ــا ن ــود ی ــدا می ش پی
پیگیــری کنــد یــا تأملــی جــدی در مناســبات اجتماعــی جهــان فیلم داشــته باشــد . در 
ایــن فیلمنامــه جــای هــر دوی اینهــا خالــی اســت و عمــلًا بعــد از حادثــه ی محــرک  
هیــچ تلاشــی بــرای تغییــر شــخصیت ها نمی بینیــم؛  کــه بــه نظــر می رســد عامدانــه 
ــن  ــادر درچنی ــدر و م ــار پ ــی در رفت ــم از بی تفاوت ــن حج ــه ای ــارغ از اینک ــوده؛ ف ب
شــرایطی باورپذیــر نیســت ) و به نظــر می رســد فیلمســاز قصــد داشــته ایــن کرختــی 
در رفتــار مــرد و زن را بــه شــرایطی کــه در آن زیســت می کننــد، نســبت دهــد. امــا 
دریــغ از هیــچ تعمقــی در فضــای اجتماعــی جهــان فیلــم . فیلــم در ایــن زمینــه ســرد 
اســت؛ کرخــت اســت؛ و ایــن کرختــی ربطــی بــه مضمــون فیلــم نــدارد بلکــه ایــن 

کرختــی در انتقــال حــس اســت.
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حیاط دانشکده ی هنرهای دراماتیک، ۱۳۵۴
دوران دانشکده ی هنرهای دراماتیک  عکس از محمدرضا شریفی؛ آرشیو فیسبوک ک. ب. ن

۱۳۴۳ تا ۱۳۵۹                      
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دانشــکده ی هنرهــای دراماتیــک ســال ۱۳۴۳ زیــر نظــر وزارت  فرهنــگ   
و هنــر وقــت در چهــار راه آب ســردار تهــران بــا عنــوان هنرکــده تأســیس شــد 
و پــس از چنــد ســال بــه »دانشــکده ی هنرهــای دراماتیــک« تغییــر نــام داد و 
بــا وقــوع انقــلاب فرهنگــی در ســال ۱۳۵۹ بســته شــد.  اســفند ســال ۱۳۹۳ 
مراســمی در تــالار شــمس تهــران برگــزار شــد و تاریــخ دانشــکده ی هنرهــای 
دراماتیــک و دانشــکده ی ســینما و تئاتــرِ دانشــگاه هنــر، کــه زیــر نظــر وزرات 
علــوم در خیابــان ورزنــده واقــع اســت، جمــع بســته شــد، و حاصــل مراســمی 
ــر«. در آن زمــان،  ــوان »پنجــاه ســالگی دانشــکده ی ســینما و تئات ــا عن شــد ب
مــن چنــد مــاه مشــغول کارهــای پژوهشــیِ مراســم بــودم و جلــب دانشــکده ی 
هنرهــای دراماتیــک شــدم و خصوصــاً دربــاره ی دکتــر مهــدی فــروغ خواندم؛ و 
تعجــب کــردم کــه بــه فعالیت هــای فــراوان او -هــم در حــوزه ی تئاتــر و هــم در 
حــوزه ی موســیقی- بســیار کــم پرداختــه شــده. آن ســال مدتــی پیش از مراســم 
ریاســت دانشــگاه هنــر تعــدادی از اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه را مســئول 
برگــزاری ایــن مراســم کــرد، و مــن و اکثــر دوســتان دانشــجو کنــار رفتیــم، یــا 
اگــر هــم کمــک کردیــم،  دیگــر مســئول نبودیم. مراســم بــا موافقــان و مخالفان 
ــراوان  ــا ف ــا و بحث ه ــد، و گفتنی ه ــام ش ــکده انج ــردن دو دانش ــی  فرض ک یک
ــه مناســبت  ــم ب ــم گرفتی ــد آمــد و تصمی ــدار« پدی ــی گذشــت و »پدی ــود. مدت ب
ــوع  ــرد، موض ــش ک ــروغ تأسیس ــر ف ــه دکت ــکده ای ک ــه، دانش ــالگی مجل یکس

کارمــان شــود. 

افــراد عزیــز زیــادی هــر یــک بــه نحــوی در آمــاده کــردن ایــن گــزارش   
کمــک کردنــد؛ از آنهــا سپاســگزارم. از پروفســور ســیروس فــروغ، پســر دکتــر 
مهــدی فــروغ؛ از دانشــجویان ســابق دانشــکده ی هنرهــای دراماتیــک کــه بــا 
ــد از  ــازه دادن ــتم و اج ــاط داش ــبوک ارتب ــق فیس ــا از طری ــادی از آنه ــداد زی تع
ــه بعضــی از آن اطلاعــات در صفحه یشــان هــم  عکس هــا و توضیحاتشــان ک
هســت، اســتفاده کنــم؛ از فریــد بزرگمهــر، همایــون امامــی، بــزرگ خضرایــی، 
حبیــب مهدیپــور، مهــری مدیرتمــدن، رضــا جابــر انصــاری، علــی شــکیبافر، 
ــو  ــن، مین ــاپور پورامی ــی، ش ــس بلورچ ــری، الک ــد مظف ــدن، حمی ــی تم عل
ــال، ناصــر آقایــی،  فرشــچی، عطــا ثروتــی، فرهــاد توحیــدی، عطــاءالله کوپ
لالــه پورقدیــری، عــزت گوشــه گیر؛ از ادمیــن صفحــه ی فیســبوکِ کلثــوم بانــو 
ــایت  ــبوک و س ــه ی فیس ــن صفح ــتی، ادمی ــد بهش ــر )ک.ب.ن(؛ از مجی تئات
دانشــکده ی هنرهــای دراماتیــک؛ مســعود مهرابــی، مدیــر مســئول مجلــه ی 
ــهبازی و  ــم ش ــی؛ کاظ ــک کریم ــی؛ باب ــد معین ــور؛ ناهی ــدی علیپ ــم؛ مه فیل
ــا  ــان )از 1342 ت ــذر زم ــران در گ ــر ای ــاب تئات ــان کت ــراز، مؤلف ــم کیان اف اعظ
ــه ی  ــه خان ــن صحن ــاب ای ــف کت ــان، مؤل ــانه ماهی ــراز(؛ افس ــر اف 1357( )نش
مــن اســت )زندگــی، اندیشــه و آثــار حمیــد ســمندریان( )نشــر قطــره(؛ امیــن 
پاک پــرور؛ ابــوذر عزیــزی؛ دکتــر اشــرف بروجــردی، مدیریــت ســازمان اســناد 
و کتابخانــه ی ملــی ایــران؛ حــاج ســیدعلی عمــاد، مدیریــت کتابخانــه، مــوزه 
ــت  ــی، مدیری ــه ایمان ــر نادی ــلامی؛ دکت ــورای اس ــس ش ــناد مجل ــز اس و مرک
ــه نامشــان جــا  ــراد دیگــری ک ــر؛ و تمــام اف ــه ی مرکــزی دانشــگاه هن کتابخان
افتــاده و امیــدوارم ایــن قصــور را بــر مــن ببخشــند.  در ایــن گــزارش نگاهــی 

ــک.  ــای دراماتی ــکده ی هنره ــه دوران دانش ــم ب ــذرا می کنی گ
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ــیس  ــت تأس ــد در جه ــروغ داده ش ــدی ف ــر مه ــه دکت ــی ب »... مأموریت  
ســازمانی بــه منظــور اشــاعه ی هنــر تئاتــر از طریــق تربیــت هنرمندان مســتعد و 
لایــق و فهیــم، و نتیجه ی آن، تأســیس »اداره ی هنرهــای دراماتیک« در ۱۳۳۶ 
بــه ریاســت خــود دکتــر مهــدی فــروغ شــد. بــا توجــه بــه اینکــه تشــکیلات یــاد 
شــده نتایــج مثبتــی به بــار آورده بــود، در ســال ۱۳۴۲ از طــرف وزارت فرهنگ و 
هنــر، مجــدداً بــه دکتــر مهــدی فــروغ مأموریــت داده شــد کــه مقدمات تأســیس 
یــک مدرســه ی عالــی را فراهــم ســازد و او پــس از مطالعــه ی لازم بــه طــرح و 
تنظیــم اساســنامه و برنامــه ی دروس و ســازمان یــک مؤسســه ی عالی آموزشــی 
کــه بتوانــد نیــاز مملکــت را از لحــاظ تربیــت هنرمنــد و محقــق تحصیل کــرده و 
شایســته تأمیــن ســازد، پرداختنــد و ســرانجام دانشــکده ی هنرهــای دراماتیــک 

در ســال ۱۳۴۳ تأســیس شــد« )شــهبازی، ۱۳۸۷، ص۲۶۲(.

۱( نمایشنامه نویسی و ادبیات دراماتیک  
 

۲( سینما و تلویزیون  

۳( هنرپیشگی و کارگردانی  

4( دکورسازی و صحنه آرایی  

5( نمایش عروسکی  

قرائــت متــون فارســی، تاریــخ هنــر، زبــان خارجــی، زیبایی شناســی، جامعه شناســی، تربیــت بدنــی، تاریــخ تحــولات اجتماعــی جهــان )پیــش از میــاد(، تاریــخ تحــولات اجتماعــی )بعــد از میــاد(، 
ســلفژ و تئــوری موســیقی، تاریــخ فرهنــگ ایــران )پیــش از اســام(، تاریــخ فرهنــگ ایــران )پــس از اســام(، زبــان خارجــی ۱و۲، ادبیــات عامــه، تاریــخ تئاتــر )یونــان و روم(، تاریــخ ادبیــات دراماتیک 
ــر )قــرون وســطا - رنســانس – دوره ی معاصــر(،  ــی نمایشنامه نویســی، قرائــت متــون فارســی، تاریــخ تئات ــا اصــول و مبان ــان و روم(، آشــنایی ب ــان و روم(، خوانــدن و تحلیــل نمایشــنامه )یون )یون
تاریــخ ادبیــات دراماتیــک )قــرون وســطا و رنســانس( خوانــدن و تحلیــل نمایشــنامه )قــرون وســطا و رنســانس(، قرائــت متــون فارســی، تاریــخ ادبیــات دراماتیــک )دوره ی  معاصــر(، خوانــدن و 
تحلیــل نمایشــنامه )دوره ی معاصــر(، نمایشنامه نویســی ۱ و ۲، فــن نمایشنامه نویســی، تاریــخ نمایــش در ایــران، فــن سناریونویســی، فــن انتقــاد در تئاتــر، خوانــدن و تحلیــل نمایشــنامه بــه زبــان 
خارجــی، دســتور زبــان فارســی، تحلیــل موســیقی، معانــی و بیــان و عــروض و قافیــه ی فارســی، تاریــخ و ادبیــات و اســاطیر پیــش از اســام، میتولــوژی )علــم اســاطیر(، تاریــخ ادبیــات فارســی، فلســفه، 
متدولــوژی، هنرپیشــگی، خوانــدن و تحلیــل نمایشــنامه های فارســی، نمایشنامه نویســی رادیــو و تلویزیــون، مبانــی اســتفاده از امکانــات نــور، روان شناســی، اصــول تعلیمــات ســمعی و بصــری، اســاطیر 
شــرق دور، نمایشــهای عروســکی، بررســی هنرهــای دراماتیــک شــرق دور، بررســی نمایشــنامه های شکســپیر از نظــر ســبک و اجــرا، بررســی نمایشــنامه های کاســیک فرانســه از نظــر ســبک و 
ــی از نظــر ســبک و اجــرا، تاریــخ  ــی از نظــر ســبک و اجــرا، بررســی نمایشــنامه های روســی از نظــر ســبک و اجــرا، بررســی نمایشــنامه های مــدرن اروپای اجــرا، بررســی نمایشــنامه های آمریکای
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ــی، تاریــخ تحــولات اجتماعــی جهــان )پیــش از میــاد(، تاریــخ تحــولات اجتماعــی جهــان  ــان خارجــی ۱و۲، زیبایی شناســی، جامعه شناســی، تربیــت بدن قرائــت متــون فارســی، تاریــخ هنــر، زب
)بعــد از میــاد(، ســلفژ و تئــوری موســیقی، شــناخت اصــول و مبانــی ســینما و تلویزیــون، تاریــخ فرهنــگ ایــران )پیــش از اســام(، تاریــخ فرهنــگ ایــران )پــس از اســام(، قرائــت متــون فارســی، 
ــایل  ــک و وس ــک اپتی ــاژ، فیزی ــی و دکوپ ــی و تلویزیون ــای رادیوی ــه ی برنامه ه ــی تهی ــول فن ــرداری، اص ــی و فیلمب ــم، عکاس ــل فیل ــش و تحلی ــینما، نمای ــبک های س ــول س ــخ تح ــپکتیو، تاری پرس
ــی و  ــی تکنیــک فیلم هــای مســتند، هنرپیشــگی ســینما، کارگردان ــم، کارگردان ــاژ فیل ــون، مونت ــی ســینما و تلویزی ــم، کارگردان ــل فیل ــخ تکامــل تکنیــک ســینما، نمایــش و تحلی ــرداری، تاری فیلمب
فیلمبــرداری ۱و۲، اصــول فــن صدابــرداری، تنظیــم نــور، کارگردانــی ســینما، کارگردانــی و تکنیــک نقاشــی های متحــرک و فیلم هــای عروســکی، هنرپیشــگی ســینما، تمهیــدات ســینمایی )تــروکاژ(، 
اصــول فنــی مدیریــت و رهبــری ســینما، دســتور زبــان فارســی، تحلیــل موســیقی، تاریــخ تئاتــر )یونــان و روم(، تاریــخ ادبیــات دراماتیــک )یونــان و روم(، تاریــخ تئاتــر )قــرون وســطا، رنســانس 
و دوره ی معاصــر(، تاریــخ ادبیــات دراماتیــک )قــرون وســطا، رنســانس(، خوانــدن و تحلیــل نمایشــنامه )قــرون وســطا، رنســانس(، تاریــخ ادبیــات دراماتیــک )دوره ی معاصــر(، خوانــدن و تحلیــل 
نمایشــنامه )دوره ی معاصــر(، پرســپکتیو رنــگ و نــور، فــن سناریونویســی، روان شناســی، اصــول تعلیمــات ســمعی و بصــری، اســاطیر شــرق دور، نمایش هــای عروســکی، بررســی هنرهــای دراماتیــک 
ــی از نظــر ســبک و  شــرق دور، بررســی نمایشــنامه های شکســپیر از نظــر ســبک و اجــرا، بررســی نمایشــنامه های کاســیک فرانســه از نظــر ســبک و اجــرا، بررســی نمایشــنامه های آمریکای
اجــرا، بررســی نمایشــنامه های روســی از نظــر ســبک و اجــرا، بررســی نمایشــنامه های مــدرن اروپایــی از نظــر ســبک و اجــرا، تاریــخ مذاهــب و ادیــان، ادبیــات تطبیقــی، تحقیــق در متــون فارســی

ــان  ــی جه ــخ تحــولات اجتماع ــاد(، تاری ــش از می ــان )پی ــی جه ــخ تحــولات اجتماع ــی، تاری ــت بدن ــان خارجــی ۱و۲، زیبایی شناســی، جامعه شناســی، تربی ــر، زب ــخ هن ــون فارســی، تاری ــت مت قرائ
)بعــد از میــاد(، ســلفژ و تئــوری موســیقی، تاریــخ فرهنــگ ایــران )پیــش از اســام(، تاریــخ فرهنــگ ایــران )پــس از اســام(، قرائــت متــون فارســی، هنرپیشــگی ســینما، کارگردانــی و فیلمبــرداری 
۱و۲، اصــول فــن صدابــرداری، تنظیــم نــور، کارگردانــی ســینما، کارگردانــی و تکنیــک نقاشــی های متحــرک و فیلم هــای عروســکی، هنرپیشــگی ســینما، تمهیــدات ســینمایی )تــروکاژ(، اصــول فنــی 
مدیریــت و رهبــری ســینما، دســتور زبــان فارســی، تحلیــل موســیقی، خوانــدن و تحلیــل نمایشــنامه )یونــان و روم(، آشــنایی بــا اصــول و مبانــی بازیگــری، تاریــخ تئاتــر )قــرون وســطا، رنســانس و 
دوره ی معاصــر(، خوانــدن و تحلیــل نمایشــنامه )قــرون وســطا، رنســانس(، تاریــخ ادبیــات دراماتیــک )دوره ی معاصــر(، خوانــدن و تحلیــل نمایشــنامه )دوره ی معاصــر(، تاریــخ ادبیــات دراماتیــک 
)قــرون وســطا، رنســانس(، تاریــخ ادبیــات دراماتیــک )دوره ی معاصــر(، فــن بیــان، شمشــیربازی، بازیگــری و کارگردانــی، اســتفاده از صــوت و نــور در تئاتــر، اصــول و مبانــی کارگردانــی، هنرپیشــگی 
ــل  ــدن و تحلی ــران، خوان ــش در ای ــخ نمای ــه، تاری ــت صحن ــون فارســی، مدیری ــت مت ــم، قرائ ــل موســیقی، حرکــت و پانتومی ــان فارســی، تحلی ــم، دســتور زب ــون، گری ــو و تلویزی ــی رادی و کارگردان
نمایشــنامه های فارســی، مدیریــت و تجــارت تئاتــر، روانشناســی، اصــول تعلیمــات ســمعی و بصــری، اســاطیر شــرق دور، نمایش هــای عروســکی، بررســی هنرهــای دراماتیــک شــرق دور، تاریــخ 

مذاهــب و ادیــان، ادبیــات تطبیقــی، تحقیــق در متــون فارســی

قرائــت متــون فارســی، تاریــخ هنــر، زبــان خارجــی ۱و۲، زیبایی شناســی، جامعه شناســی، تربیــت بدنــی، تاریــخ تحــولات اجتماعــی جهــان )پیــش از میــاد(، تاریــخ تحــولات اجتماعــی جهــان )بعــد 
از میــاد(، ســلفژ و تئــوری موســیقی، تاریــخ فرهنــگ ایــران )پیــش از اســام(، تاریــخ فرهنــگ ایــران )پــس از اســام(، قرائــت متــون فارســی، آشــنایی بــا اصــول و مبانــی دکورســازی، پرســپکتیو، 
طراحــی و ماکت ســازی و نقاشــی، تاریــخ تحــول دکورســازی و ســبک های آن، پرســپکتیو رنــگ و نــور، طراحــی لبــاس، تاریــخ لبــاس، دکورســازی عملــی ۱و۲، تاریــخ نمایــش در ایــران، خوانــدن 
و تحلیــل نمایشــنامه های فارســی، تنظیــم نــور، کار دوخــت لبــاس تئاتــر، شــناخت رنــگ، آرایــش صحنــه، دســتور زبــان فارســی، تحلیــل موســیقی، تاریــخ تئاتــر )یونــان و روم(، تاریــخ ادبیــات 
دراماتیــک )یونــان و روم(، خوانــدن و تحلیــل نمایشــنامه )یونــان و روم(، تاریــخ تئاتــر )قــرون وســطا، رنســانس(، تاریــخ ادبیــات دراماتیــک )دوره ی معاصــر(، خوانــدن و تحلیــل نمایشــنامه )دوره ی 
معاصــر(، هنرپیشــگی، روان شناســی، اصــول تعلیمــات ســمعی و بصــری، اســاطیر شــرق دور، نمایش هــای عروســکی، بررســی هنرهــای دراماتیــک شــرق دور، بررســی نمایشــنامه های شکســپیر از 
نظــر ســبک و اجــرا، بررســی نمایشــنامه های کاســیک فرانســه، از نظــر ســبک و اجــرا، بررســی نمایشــنامه های آمریکایــی از نظــر ســبک و اجــرا، بررســی نمایشــنامه های روســی از نظــر ســبک 

و اجــرا، بررســی نمایشــنامه های مــدرن اروپایــی از نظــر ســبک و اجــرا، تاریــخ مذاهــب و ادیــان، ادبیــات تطبیقــی، تحقیــق در متــون فارســی

قرائــت متــون فارســی، تاریــخ هنــر، زبــان خارجــی ۱و۲، زیبایی شناســی، جامعه شناســی، تربیــت بدنــی، ســلفژ و تئــوری موســیقی، ادب عــوام، تحلیــل فرهنــگ عامــه در ایــران، تحلیــل افســانه های 
ایرانــی، اصــول و مبانــی نمایــش عروســکی، نقاشــی ۱و۲، کارهــای عملــی نمایــش عروســکی ۱و۲، تحقیــق در متــون فارســی، فــن بیــان )فیزیولــوژی تنفــس(، دکورســازی نمایــش عروســکی، اصــول 
و مبانــی کارگردانــی نمایــش عروســکی، دســتور زبــان فارســی، روان شناســی کــودک، تحلیــل موســیقی، تاریــخ تئاتــر، مبانــی موســیقی و آواز، خوانــدن و تحلیــل نمایشــنامه ی عروســکی ۱و۲، آواز 
ــا عروســک، تکنیــک ســاختمان عروســک، تحلیــل عملــی نمایشــنامه ی عروســکی، دکورســازی عملــی نمایــش عروســکی،  ــازی ب جمعــی، تاریــخ نمایــش عروســکی، ترانه هــا و افســانه های ملــی، ب

کارگردانــی نمایــش عروســکی

رشته های پنج گانه ی دانشکده ی هنرهای دراماتیک
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اعضای هیئت آموزشی دانشکده )۱۳۵۶-۱۳۵۵(

دکتر مهدی فروغ 
دکتر سعید فاطمی  
کاوسی   امیرهوشنگ 
دکتر احمد محمدی 
دکتر علی اکبر فرورقی 
طالقانی    محمدعلی 
جعفر توکل
دکتر حسین لسان

نصرت کریمی 
رکن الدین خسروی  
اسماعیل شنگله  
حمید سمندریان 
خلیل موحد دیلمقانی  
دکتر مینو ورزگر  
خسرو حکیم رابط  
کیومرث منشی زاده  
پرویز صالحی شفا 
ابوالقاسم خورشیدی

بهبهانی  محمدطاها 
خجسته فرسائی  
تامارا مانی قلم
زیبا پرهام

فن انتقاد در تئاتر
زبان فرانســه، تاریخ ادیان و مذاهب، میتولوژی، تاریخ ادبیات اســاطیر ایران

تاریخ تحول ســینما، تاریخ تکامل ســینما، نمایشنامه نویسیِ رادیو و تلویزیون
قرائت متون فارســی، ادب عوام، تاریخ فرهنگ ایران

تاریخ هنر، جامعه شناســی عمومی، متدولوژی، فلســفه، جامعه شناسی هنری، زیبایی شناسی
انگلیسی زبان 

شــناخت اصول و مبانی سینما
دســتور زبان فارسی و تحقیق در متون فارسی

بازی با عروســک، هنرپیشگی ســینما، کارگردانی و تکنیک های عروسکی
فــن بیان، بازیگری و کارگردانی، حرکت و پانتومیم

خواندن و تحلیل نمایشــنامه، خواندن و تحلیل نمایشــنامه ی عروســکی، بازیگری و هنرپیشگی سینما
آشــنایی با اصول و مبانی بازیگری

تاریخ ادبیات دراماتیک، تاریخ تئاتر، خواندن و تحلیل و نمایشــنامه
خواندن و تحلیل نمایشــنامه به زبان انگلیسی

نمایشنامه نویســی و اصول فن نمایشنامه نویسی
تاریخ تحولات اجتماعی

مونتاژ، کارگردانی ســینما، کارگردانی و فیلمبرداری
دکورسازی عملی

 کارهای عملی عروســکی، بازی با عروسک و دکورسازی عروسکی
طراحــی، تاریخ لباس و کار دوخت لباس

طراحی و ماکت ســازی و تاریخ تحول دکورسازی
نقاشــی، دکورسازی عملی و آرایش صحنه
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شکوه شهرستانی
محمود شیبانی  
بهروز یاورزاده  
حسن فیاد

بیژن زرنگار  
محمدقلی سیار 
محمد روشن

حسن محمدزاده 
داود ملک صدیق  
محمد خلج 
رفیعا   بزرگمهر 
فهیم  عبدالحسین 
ابراهیم مکی  
مایل بکتاش  
دکتر اکرم امیرافشاری 
دکتر شهین دخت کامران مقدم  
امین السادات شهمیری 
دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی 
دکتر جابر عناصری  
گلین دولت آبادی 
بزرگمهر شیرین 

بهشتی   هوشنگ 

ســلفژ و تئوری موسیقی، آواز جمعی، تحلیل موسیقی
گریم

تربیت بدنی
 فن سناریونویســی، تحلیل فیلم، کارگردانی و تکنیک فیلم مســتند، اصول تمهیدات ســینمایی و نمایشنامه نویســی رادیو و تلویزیون

شمشیربازی
هنرپیشــگی رادیو و تلویزیون، مدیریت و تجارت تئاتر و مدیریت صحنه

قرائت متون فارسی
فیلمبرداری و کارگردانی

عکاسی و فیلمبرداری
تنظیم نور و اســتفاده از صوت و نور

فیلمبــرداری و کارگردانی و تنظیم نور
بازیگری و کارگردانی

نمایشنامه نویسی
تاریخ نمایش در ایران

تاریخ ادبیات دراماتیک، تاریخ تئاتر، خواندن و تحلیل نمایشــنامه
تاریخ فرهنگ ایران

پرســپکتیو، اصول فن صدابرداری، اصول تعلیمات ســمعی و بصری، پرسپکتیو رنگ و نور
تاریخ فرهنگ ایران

زیبایی شناسی متدولوژی، 
 طراحی و دوخت لباس

دکورسازی عملی
هنرپیشگی رادیو و تلویزیون
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پ

گزیده ای از پایان نامه های دانشکده ی هنرهای دراماتیک

177

چهارم |
ی 

شماره 
ت | 

سینما، تئاتر، و ادبیا
ل 

جیتا
ی دی

جله 
| پدیدار؛ م



178

چهارم |
ی 

شماره 
ت | 

سینما، تئاتر، و ادبیا
ل 

جیتا
ی دی

جله 
| پدیدار؛ م



179

چهارم |
ی 

شماره 
ت | 

سینما، تئاتر، و ادبیا
ل 

جیتا
ی دی

جله 
| پدیدار؛ م



180

چهارم |
ی 

شماره 
ت | 

سینما، تئاتر، و ادبیا
ل 

جیتا
ی دی

جله 
| پدیدار؛ م



نشریه ی دانشجویان دانشکده ی هنرهای دراماتیک )نمونه  صفحات شماره ی اول - بهمن۵۱(
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نشریه ی دانشجویان دانشکده ی هنرهای دراماتیک )نمونه  صفحات شماره ی دوم - فروردین۵۴(
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نمونه ای از تولید انتشارات دانشکده ی هنرهای دراماتیک
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چند نمونه  از تئاترهای اجراشده در تالار دانشکده ی هنرهای دراماتیک

زیتون
اسفند 1355 و فروردین 1356
نویسنده: آرمان امید
 کارگردان: رکن الدین خسروی
بازیگران: مصطفی طاری، بهروز بقایی، هومن آذرکلاه، 
مجتبی یاسینی، شراره مهرینفر، شادی مهرینفر
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آفتاب پرست و چوپان
1353   
نویسنده: یونسکو
کارگردان: مهدی فخیم زاده
بازیگران: محمود جوهری، اردوان مفید، داریوش 
مؤدبیان، ناصر آقایی، مصطفی طاری، گیتی جوادی

پهلوان اکبر می میرد 
1354

نویسنده: بهرام بیضایی
کارگردان: محمود جوهری

بازیگران: هاشم ارکان، ماهرو بدیعی، محمود جوهری، 
مهدی منتظر، محمد شب زنده دار، علی شریفیان، فریده 

تهرانی، غلامحسین لطفی، فریدون فرهودی
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تبعیدیها
   آبان1352
نویسنده: جیمز جویس
ترجمه: همایون نوراحمر
کارگردان: فرید بزرگمهر
بازیگران: فرنوش مشیری، مصطفی طاری، ماهرو 
بدیعی، علی رامز، علیرضا لردگوئی، مهری مدیرتمدن

باغ وحش شیشه ای
1351

نویسنده: تنسی ویلیامز
ترجمه: مهدی فروغ
کارگردان: هما روستا

بازیگران: مهوش افشارپناه، محمود جوهری، 
ماهرو بدیعی، ناصر آقایی
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وقت ناهاری
  1351   
نویسنده: جان مورتیمر
مترجم: اسماعیل شنگله
کارگردان: اسماعیل شنگله
بازیگران: مهری مدیرتمدن، فریده صابری، 
علی تاجرمشایی

پنچری
آبان ماه 1354
نویسنده: فردریک دورنمات
مترجم: حمید سمندریان
کارگردان: مهدی صفاری
بازیگران: مهدی صفاری، علی آشوری، محمود دادگر، 
عباس اسلامی، پورفریدونی، صابری
توسط گروه تئاتر روشندل

بهارهای از دست رفته
1344 

نویسنده: پل واندنبرگ
کارگردان: شاهین سرکیسیان

بازیگران: بهرام وطن پرست، اصغر آقاخانی، مرتضی 
عقیقی و دیگران

محل اجرا: هنرکده ی هنرهای دراماتیک )در سال 1344 
هنرکده هنوز به دانشکده تغییر نام نداده بود(

در منطقه ی جنگی   
خرداد 1355

نویسنده: یوجین اونیل
ترجمه: تقی زاده – صفریان

کارگردان: محمدعلی شکیبافر
بازیگران: بهروز بقایی، حسین عاطفی، محمود هندیانی، 

علی شریفیان، محمود جعفریان، علی ساغرچی، خلیل 
حاج آقایی، سعید فلاح

کاندیدا برای خوردن
1352   
نویسنده: اسلاومیر مروژک
ترجمه: ایرج زهری
کارگردان: علی تاجر مشایی
بازیگران: علی حاجعلی عسگری، علی تاجر مشایی، 
مصطفی طاری، قاسم پورشکیبایی، بیژن گلرنگ

تیاله
   آذر 1355
نویسنده: مصطفی رحیمی
کارگردان: محمدرضا کلاهدوزان
بازیگران: سهراب سلیمی، فرید شهریاری، جعفر 
ساجدی، هومن آذرکلاه، حسن مهمانی، سهیلا سهیلی، 
جمشید جهانزاده، سعید کشن فلاح، محمد هندیانی، علی 
شریفیان، جلیل حاج آقایی/ طراح: جمال طاهری

بوسمن و لنا  
1355
نویسنده: آثول فوگارد
کارگردان: رجب محمدین
بازیگران: جمشید جهانزاده، فرزانه نشاط خواه،
 صمد نائینی

ماندرا گولا   
اردیبهشت 1356
نویسنده: ماکیاولی
کارگردان: عبدالحسین فهیم

دورگه  
1355 
نویسنده: لنگستون هیوز
کارگردان: رجب محمدین
بازیگران: سهراب سلیمی، فرزانه نشاطخواه،
 مجتبی یاسینی

آوازخوان طاس 
دی 1352
کارگردان: مهدی فخیم زاده
نویسنده: اوژن یونسکو؛ ترجمه: مهدی فخیم زاده
بازیگران: فریده صابری، مصطفی طاری، لاله 
پورقدیری، مهرانگیز مدیرتمدن، مهدی فخیم زاده، 
نورالدین استوار
توسط گروه نمایشی دانشجو

مذاکرات محرمانه میان قدیسین )آدم و حوا( 
1352 
نویسنده: نادر ابراهیمی
کارگردان: رضا کشانی
بوسیله: گروه نمایش هگمتانه همدان

بازیگران: ایراندخت میرهادی، احمد بیگلریان، بهمن 
محیط آذر، اکبر کاشانی، حسن مهتابی، صادق عاشورپور، 
سیدحسن قاری، محمود نصری، محمد کشتی آرا

استثنا و قاعده   
1352

نویسنده: برتولت برشت
ترجمه: مصطفی رحیمی

کارگردان: رضا کرم قشقایی
بازیگران: ماهرو بدیعی، محمدرضا خوشنویس، محمد زرین پژوه، 

داود دانشور، فرهاد سبزعلیان، غلامعلی شریفیان، فرهاد قدیری، 
عبدالصمد صمدی، بهرام قاسملو، یداله وفاداری، محمود هندیانی

گدا و سگ مرده
1355 

نویسنده: برتولت برشت
کارگردان: محمد کریمی هراتی

بازیگران: آرمان امید، بهروز بقایی، مجتبی یاسینی، 
محمود افشار، حسین عاطفی، منصور دهقان، 

مسعود دلخواه
فقط سه شب اجرا شد.

سالگرد   
1355

نویسنده: آنتوان چخوف
کارگردان: تاجبخش فنائیان

بازیگران: جمشید جهانزاده، علی حسامی، هادی حداد 
کاوه، رؤیا نیساننو، غزال ایراندوست، هومن آذرکلاه، 

اله یار مقدم، حسین حقیری
فقط سه شب اجرا شد.

محاکمه ی ژاندارک  
 آبان و آذر 1356

نویسنده: برتولت برشت
ترجمه: عبداله کوثری

کارگردان: رکن الدین خسروی
بازیگران: هومن آذرکلاه، آرمان امید، روبرت باده گیر، بهروز بقایی، 
کاظم بلوچی، حسین بیکزاده، جمشید جهانزاده، آزیتا لاچینی، بهرخ 

حسین بابایی، داود دانشور، منصور دهقانی، و دیگران

در انتظار گودو   
آبان 1355

نویسنده: ساموئل بکت
کارگردان: عبدالحسین فهیم

بازیگران: بهروز بقایی، داود دانشور، 
احمد سپاسدار، حمید مظفری

ماه در کایلنامو می درخشد  
1352 

نویسنده: شون اوکیسی
ترجمه: بهروز تبریزی

کارگردان: موسی بساتینی
بازیگران: داریوش مؤدبیان، خسرو شایسته، علی تاجر 
مشایی، لاله پورقدیری، بیژن گلبرگ، علی عسگری، 

غزال ایراندوست، مصطفی طاری، مهرانگیز مدیرتمدن

وزیرخان لنکران   1352
نویسنده: میرزا فتحعلی آخوندزاده

تنظیم: ایرج جنتی عطایی
کارگردان: خسرو شایسته

بازیگران: مصطفی طاری، نورالدین استوار، قاسم شکیبافر، فروغ 
مقدم، مهوش افشارپناه، هاشم ارکان، لاله پورقدیری، داریوش 

مؤدبیان، مجتبی متولی، علی شریفیان، محمد شب زنده دار، احمد 
سلیمی، محمدرضا عالمی، فرشید موفق، بیژن بیرنگ
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مؤسس اداره ی هنرهای دراماتیک )۱۳۳۶(

مؤسس دانشکده ی هنرهای دراماتیک )۱۳۴۳(

رئیس دانشکده ی هنرهای دراماتیک )۱۳۵۱-۱۳۴۳(

آهنگساز، موسیقیدان، و مدرس هنرستان عالی موسیقی

مؤلف و مترجم

دکتر مهدی فروغ )۱۲۹۰ - ۱۳۸۷(
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 تعدادی از آثار منتشر شــده از دکتر مهدی فروغ

موسیقی: چگونه از موسیقی لذت ببریم/ تألیف آرون کوپلند، ترجمه ی مهدی فروغ، انتشارات فرانکلین، ۱۳۳۴	 

ساربان: آواز شماره ۲ به همراهی پیانو /Sareban  / تصنیف مهدی فروغ.	 

خرقه ی حافظ: آواز شماره ۴ به همراهی پیانو /Khirqe of Hafiz  / تصنیف مهدی فروغ، ۱۳۳۶.	 

المنه لله: آواز شماره ۹ به همراهی پیانو/ تصنیف مهدی فروغ.	 

فن نمایشنامه نویسی/ لاجوساگری، ترجمه ی مهدی فروغ، انتشارات کتابفروشی زوار، ۱۳۳۶.	 

هنرپیشگی و کارگردانی غیر حرفه ای/ اثر د. ج. دزموند، ترجمه ی مهدی فروغ، ۱۳۳۶.	 

نمایشنامه ی پدر: درام در سه پرده/ اثر اگوست استریدبرگ، ترجمه ی مهدی فروغ، ۱۳۳۶.	 

باغ وحش شیشه ای/ اثر تنسی ویلیامز، ترجمه ی مهدی فروغ، نشر معرفت و فرانکلین، تهران ۱۳۳۶.	 

خانه ی عروسک و اشباح/ اثر هنریک ایبسن؛ ترجمه ی مهدی فروغ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب  ، ۱۳۳۹.    	 

مردان موسیقی/ تالیف والاسبراکوی، هربرتواینستاک؛ ترجمه ی مهدی فروغ، ۱۳۵۱.	 

مداومت در اصول موسیقی ایران: نفوذ علمی و عملی موسیقی ایران در کشورهای دیگر/ تألیف مهدی فروغ، اداره ی کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، ۱۳۵۴.	 

شاهنامه و ادبیات دراماتیک/ مهدی فروغ، اداره ی کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، تهران ۱۳۵۴.	 

شاهنامه و ادبیات/ مهدی فروغ، هنر و فرهنگ، ۱۳۶۳.	 

شعر و موسیقى/ مهدی فروغ، سیاوش، ۱۳۶۳.	 

بتهوون/ ترجمه و تألیف مهدی فروغ، اصفهان: نیما، ۱۳۶۵.	 

• A Comparative Study of Abraham’s Sacrifice in Persian Passion Plays and Western Mystery Plays/  by Mehdi Forough , 1970.
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پایان نامه ی دکترای مهدی فروغ  
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   لیلی فروغ، فخری زمان دولت آبادی، مهدی فروغ، سیروس )علی( فروغ
۱۳۲۹        

احمدآرام، اسفندیار بزرگمهر، محمد معین، حسین گل گلاب، کمال الدین جناب، 
محمدحسن گنجی، مهدی فروغ، غلامحسین مُصاحب؛               خرداد ۱۳۳۶ 

مهدی فروغ، دی ۱۳۴۸
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اداره ی هنرهای دراماتیک
در کنار حمید سمندریان        

مهدی فروغ، فخری زمان دولت آبادی، سیروس فروغ
در آمریکا

مهدی فروغ، نود سالگی
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 	)noormags( مقاله های مهدی فروغ در نورمگز

بزرگداشت استاد مهدی فروغ در آمریکا، و سخن دیگران درباره ی او	 

دکتر مهدی فروغ را بیاد بیاوریم! نوشته ی عزت گوشه گیر	 

مهدی فروغ در ویکیپدیای فارسی و انگلیسی	 

 بیشــتر درباره ی دکتر مهدی فروغ

ویــژه: پخــش ویدیــوی صحبت هــای پروفســور 

ســیروس فــروغ، فرزنــد مهــدی فــروغ، درباره ی 

ــدار ــاراتِ پدی ــوب و آپ ــال یوت ــدرش در کان پ
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https://www.noormags.ir/view/fa/creator/38260
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/38260
http://chehreh.net/2008/10/post-39.html
http://chehreh.net/2008/10/post-41.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Mehdi_Forough
https://fa.wikipedia.org/wiki/مهدی_فروغ
https://www.aparat.com/v/nEHrZ
https://youtu.be/dgQ_9GvmcfI
https://youtu.be/dgQ_9GvmcfI
https://youtu.be/dgQ_9GvmcfI


پرویز شفا )۱۳۱۷ - ۱۳۹۶(
رئیس دانشکده ی هنرهای دراماتیک )۱۳۵۹-۱۳۵۷(

مؤلف و مترجم
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 تعدادی از آثار منتشر شــده از پرویز شفا

زنده باد مکزیک؛ نوشته ی سرگئی آیزنشتاین؛ انتشارات مروارید، ۱۳۵۳	 

فصلی در سینما ۱۳۵۵	 

سینمای زمان )فصلی در سینمای ۲( ۱۳۵۵	 

استعمار و ضد استعمار در سینما؛ نشر توس ۱۳۵۶ یا ۱۳۶0	 

سینما سلاح تئوریک؛ نوشته ی جیمز روی مک بین؛ کانون فارغ التحصیلانِ مدرسه ی عالی تلویزیون و سینما، ۱۳۵8	 

سینمای سوم )سینمای چریکی(؛  جیمز روی مک بین فرناندو سولاناس، اکتاویو گتینو، ۱۳۵۹	 

فاشیزم در سینما )با همکاری شهاب الدین عادل(، ۱۳۶۲	 

سینمای آفریقا؛ نشر هدف، ۱۳۶۴	 

سرگیجه؛ نوشته ی دن اویلر؛ )ورتیگو( )با همکاری ناصر زراعتی(/ نشر هرمس، ۱۳88	 

آمریکای الیور استون: سینما، تاریخ، و مناظره؛ نوشته ی رابرت برنت تاپلین؛ نشر هرمس، ۱۳8۹	 

جنگ، نیرویی که به ما معنا می دهد؛ نوشته ی کریس هجز )با همکاری ناصر زراعتی(، ۱۳8۹	 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88_%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C


پرویز شفا در دانشکده

پرویز شفا و هوشنگ کاووسی
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 	)noormags( مقاله های پرویز شفا در نورمگز

محتوای کتاب های پرویز شفا	 

تحلیل و بررسی فیلم سرگیجه از پرویز شفا	 

آنچه در بزرگداشت »پرویز شفا« )در دانشگاه هنر( گفته شد	 

پرویز شفا در ویکیپدیای فارسی	 

 بیشتر درباره ی پرویز شفا

  آخریــن ایمیل  ارســالی بین احمد ضابطی جهرمی و پرویز شــفا

افتخــار مرتبــه ی  اظهــار  بــا  و  ارادت عمیــق  ابــراز   ، گرم تریــن درودهــا  بــا   
ــما از  ــی ش ــاد گرام ــز ی ــر آرزو دارم. هرگ ــول عم ــتی و ط ــان تندرس ــاگردی؛ برایت ش
ــه در  ــروز ک ــد. دی ــد ش ــده و نخواه ــان دور نش ــاگرد کوچکت ــن ش ــی ای ــره و زندگ خاط
خانــه ی ســینما مراســم اهــدای جایــزه ی بهتریــن کتــاب تألیفــی ســال 1395 ســینمای 
ایــران بــود، هنــگام دریافــت جایــزه ی ویــژه ی  هیئــت داوران، به خاطــر تألیــف کتــاب 
ــوده ام،  ــا ب ــون انه ــون و مره ــه مدی ــتادانی ک ــن از اس ــه ت ــن ،  از س ــای تدوی تکنیک ه
ــر هوشــنگ کاووســی،  ــی، از شــادروان دکت ــی نمــودم: از حضرتعال ــرده و قدردان ــاد ک ی
و از اســتاد بزرگمهــر رفیعا.خوشــبختانه اســتاد رفیعــا در ســالن مراســم حضــور داشــتند 
ــی خوشــحال شــد  ــا خیل ــد. اســتاد رفیع ــرار گفتن ــورد تشــویق حضــار ق ــه شــدت م و ب
ــد  ــا حضــار ببینن ــود ت ــی ب ــز بســیار خال ــرار داد. جــای شــما نی و مــرا مــورد مرحمــت ق
ــز  ــفای عزی ــز ش ــتاد پروی ــت اس ــلاص ، دس ــوق و اخ ــا ش ــر ب ــن حقی ــه ای ــه چگون ک
و  »شکل شناســی  کتــاب  تألیــف  جایــزه ی  کــه  نیــز  گذشــته  ســال  می بوســد.  را 
گونه شناســی فیلــم مســتند« را در مراســم مــوزه ی ســینمای ایــران دریافــت می کــردم ، 
ــاد. ــتدام ب ــرم مس ــر س ــما ب ــایه ی ش ــردم. س ــاد ک ــرم ی ــتاد دیگ ــی و دو اس  از حضرتعال

استاد عزیز ،همیشه در خاطر منی. 
شاگرد کوچک و دست بوست : احمد ضابطی جهرمی

اسفند ۱۳۹۵

نامــه ی محبــت آمیــز و پــر لطــف انســانی  بی نظیــر را کــه شــما باشــید، بــا   
افتخار دریافــت کــردم. شــما شایســته ی تمــام جوایــز علمــی و هنــری هســتید از آنجــا 
ــرای  ــد ب ــای تردی ــه ج ــد ک ــه داری ــیع و پر مای ــات وس ــا اطلاع ــه ی زمینه ه ــه در هم ک
کســی ایجــاد نمی کــن د و بــه همیــن دلیــل اســت کــه در همــه ی محافــل علمــی، شــما 
در صــدر قــرار داریــد. بیــش از انــدازه بــه مــن لطــف کردیــد و مــن محبت هــای شــما را 

ــید.  ــروز باش ــاد و پی ــم. ش ــوش نمی کن ــتم، فرام ــده هس ــه زن ــا روزی ک ت
ارادتمند، پرویز شفا
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https://www.noormags.ir/view/fa/creator/53897/%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2_%d8%b4%d9%81%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/53897/%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2_%d8%b4%d9%81%d8%a7
http://chehreh.net/2008/10/post-39.html
https://saniba.org/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D9%81%D8%A7/
http://www.manzoom.ir/review/5761942/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87
https://www.khabarazma.com/3547293/%D8%A2%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%C2%AB%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D9%81%D8%A7%C2%BB-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF#!
https://fa.wikipedia.org/wiki/پرویز_شفا


ویــژه: پخــش ویدیــوی »دربــاره ی پرویز شــفا و 

مــرور آثــار او« در کانال یوتوب و آپــاراتِ پدیدار

|  کاری از مجله ی پدیدار   |
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برای افســانه، به پاس مهر و دوستی بسیار ارزشمندش  
                                          که بهترین یادگار آن روزهاســت.

یــک روز ســرد زمســتان اســت. ســوز ســردی در هــوا پرســه مــی زنــد. یــک   
ســرمای خشــک. طــوری کــه گونه هایــت را ماننــد زنبــور نیــش می زنــد. دســت ها 
ــا شــتاب  را هــم، البتــه اگــر از جیــب بیــرون مانــده باشــد. همــه می گذرنــد. گاه ب
ــود. از  ــراف خ ــه اط ــه ب ــد. بی توج ــر در گریبان ان ــه س ــا هم ــدی. ام ــه کن و گاه ب
عــرض خیابــان می گــذرم و کمــی آن ســوتر دری آهنــی مــرا بــه خــود می خوانــد.

ــوقی  ــردم، ش ــور می ک ــر آن عب ــه از براب ــار ک ــر هرب ــال های اخی ــن س ــام ای در تم
ــود.  ــته ب ــواره بس ــا آن در هم ــرم. ام ــه درون بنگ ــه ب ــید ک ــه می کش ــن زبان در م
ــی  ــدم؛ عمارت ــارت را می دی ــای درون عم ــود و فض ــاز می ب ــتم در ب ــت داش دوس
کــه خاطــرات مــن و خیــل دیگــری را در خــود جــای داده بــود. حــالا ایــن خاطــرات 
ــل  ــایند. مث ــن بگش ــر م ــن و خاط ــه ذه ــی ب ــه راه ــد ک ــر می زدن ــت در پرپ در پش
ــد.  ــور نیاب ــت عب ــد و رخص ــر بزن ــک پرپ ــی تاری ــره ی اطاق ــت پنج ــه پش ــوری ک ن
ولــی انــگار امــروز در بــاز اســت. چــه خــوب! ذوق می کنــم و خــود بــه خــود آهنــگ 
گام هایــم تندتــر می شــود. حــالا برابــر در ایســتاده ام و بــا شــیفتگی بــه درون نــگاه 
می کنــم. بــه آپارتمانــی کــه بــر حیاطــی نــه چنــدان وســیع می نگــرد، و حیــاط کــه 
پیــچ می خــورد و در پشــت ســاختمان امتــداد می یابــد. یــاد آن روزهــا بــه خاطــرم 
ــه ی  ــید. بوف ــه می رس ــه بوف ــورد و ب ــه می خ ــد پل ــا چن ــاط آن روزه ــی دود؛ حی م
ــش  ــکان باریک ــت بالا.پل ــورد و می رف ــه می خ ــم پل ــارش ه ــا کن ــکده. گوی دانش

ــان را آنجــا  ــه ناهارم ــی ک ــز و صندل ــد می ــا چن ــه ای ب ــوز در خاطــر دارم. بوف را هن
می خوردیــم و گاه اســتکانی چایــی چاشــنی گــپ و گفتمــان می شــد. گــپ و گفتــی 
ــه ای از  ــت و گاه در هال ــود می گرف ــه خ ــت ب ــی از سیاس ــا رنگ ــتر وقت ه ــه بیش ک
نــور و رؤیــا و اندیشــه خــود را تعریــف می کــرد. دیگــر از رهبــران سیاســی جهــان 
ــورد ارجــاع  ــا م ــدام در صحبت ه ــه م ــار برجای مانده یشــان ک و تدبیرهایشــان و آث
قــرار می گرفــت، خبــری نبــود. از زیبایــی بــود و هنــر. از ســینما بــود. از لطافــت 
و هنــر. از رنــوار و برگمــن و برســون، یــا فــورد و یانچــو و گــدار. اگر چــه آن روزهــا 
پودوفکیــن و آیزنشــتاین ســکه ی رایــج بــازار ســینما بودنــد، تــا جایــی کــه اســتاد 
ــرش  ــد و عم ــر باش ــادش بخی ــه ی ــان ک ــی عرف ــر غلامعل ــان، دکت ــل فیلمم تحلی
ــه تحلیــل "اکتبــر" اختصــاص  دراز، یــک تــرم تحصیلــی واحــد تحلیــل فیلــم را ب
ــم،  ــت فیل ــش در اهمی ــیِ غلیظ ــه ی اصفهان ــا آن لهج ــه ب ــی رود ک ــادم نم داد. ی
بینابیــن می گفــت در جهــان تاریخــی، و جهــان ســینما، یــک اکتبــر بیشــتر وجــود 

نــدارد.
ــتند. ــش می نشس ــا روی ــه بچه ه ــی ک ــه پله های ــته ام. ب ــر گش ــته ب ــه گذش ب  
ــه داخــل می رفــت. ــاز می شــد و ب ــزرگ ب ــراس نســبتاً ب ــه یــک ت ــه ب ــی ک پله های

ســال 58 اســت. از ســعید خواســته ایم کــه بیایــد و برایمــان صحبــت کنــد. ســعید 
ــم  ــه باش ــر گفت ــا دقیق ت ــر ی ــای تئات ــر و بچه ه ــتاد ب ــه اس ــت. البت ــتادمان اس اس

همایون امامی
دانش آموخته ی سینما

از دانشکده ی هنرهای دراماتیک؛
مستندساز، پژوهشگر

یک گوشه ی پاک و پرنور
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بچه هــای بازیگــری و کارگردانــی تئاتــر. ناراضــی اســت. جمعیــت زیــادی پاییــن 
تــراس نایســتاده اند. مــا کارمــان را خــوب انجــام نداده ایــم و ســعید ناراضــی اســت.

ــمان،  ــر آس ــرده ب ــره ک ــتی گ ــا مش ــد؛ ب ــد و می آی ــن نمی زن ــان را زمی ــی رویم ول
ــان  ــران پنه ــد حاض ــه از دی ــوری ک ــم ط ــن ه ــد. م ــت می کن ــه صحب ــروع ب و ش
بمانــم و جلــب توجــه نکنــم، پشــت دیــوار کوتــاه تــراس نشســته ام. هدفونــی بــر 
گوشــم و ضبطــی در برابــرم و بــا دقــت و شــوقی مثال زدنــی بــه ضبــط ســخنرانی 
ــد. ــی نمی مان ــم باق ــی ملای ــد؛ ول ــروع می کن ــت ش ــا ملایم ــعید ب ــغولم. س او مش
تنــد می شــود از ظلــم می گویــد. از آزادی و از وعده هــای انقلابــی کــه قــرار اســت 
ــا تمــام لطــف  ــت اجتماعــی را ب ــم و ســتم را محــو و آزادی و عدال بنیان هــای ظل
ــد  ــش تن ــت و حرف های ــمان اس ــر آس ــعید ب ــت س ــازد. مش ــتقر س ــش مس و ارزش
ــم  ــون برگوش ــه هدف ــال ک ــان ح ــا در هم ــم. آنج ــوند.من می ترس ــر می ش و تندت
ــرم  ــم ب ــد، بی ــرل می کن ــه ی شــدت صــدا را کنت ــت عقرب نشســته و چشــمانم حرک
مــی دارد. بیســت و پنــج بهــار را پشــت ســر گذاشــته ام، و بــا همکلاســی های جوانم 
کــه هجده- نوزده ســالگی را ســیر می کننــد، کمــی تفــاوت دارم. بــه اصطــلاح 
را  ســخنرانی اش  او  و  می شــود  تمــام  ســعید  صحبت هــای  محافظه کارتــرم. 
می چســباند بــه راهپیمایــی از همانجــا تــا ســفارت آمریــکا کــه در ادبیــات رســمی 

ــود. ــاد می ش ــی از آن ی ــه ی جاسوس ــوان لان ــا عن ــانه ای روز، ب و رس
هــوا  کمی ســرد شــده و نوشــیدن یــک اســتکان چای در آن ســرما می چســبد.   
ضمــن اینکــه وقــت ناهــار هــم هســت و معــده ام سوزشــش را شــروع کــرده. در 
ــه حتمــاً از  ــا آن کیــف دوشــی زیبایــش ک ــان هــم هســت. ب ــی عرف بوفــه غلامعل
فرانســه خریــده و بــا خــود آورده. گوشــه ای ایســتاده و چایــش را می نوشــد شــاید. 
نمی دانــم چــه می شــود کــه ویــرم می گیــرد بــروم و یکــی از شــعرهایم را برایــش 
بخوانــم؛ شــعری کــه از کبوتــری می گویــد کــه گلوله خــورده و هنــوز مختصــر رمقی 
بــرای پــرواز دارد؛ رمقــی کــه برفــراز چارراهــی بــا چــراغ راهنمایــی تمــام می شــود. 
ــد و  ــی می بخش ــراغ راهنمای ــه چ ــش را ب ــرخی بال های ــد و س ــرو می افت ــر ف کبوت
ــی نگاهــم  ــم چــه گفتــه و چــه شــنیده ام، ول ــد. نمی دان چــراغ قرمــز باقــی می مان
ــی از  ــرد. یک ــود می گی ــه خ ــرده، ب ــش ک ــود را آرای ــم خ ــت قل ــه هف ــری ک را دخت
دختــران دانشــکده کــه او هــم چــون مــا ســوداهای بســیاری در اســتقرار عدالــت 
ــجو  ــم؛ دانش ــم می آی ــه خش ــب داده. ب ــی" لق ــر رنگ ــه او "خ ــی دارد، ب اجتماع
حرمتــی دارد، شــأنی دارد. شــأن و شــوکتی برخاســته از حضــور فعــال در مبــارزات 
سیاســی، اجتماعــی و حــالا ایــن دختــر کــه این طــور خــود را هفــت قلــم آرایــش 

کــرده، ایــن شــأن و شــوکت را بــه بــازی و ســخره گرفتــه و بایــد بــه او فهمانــد کــه 
"هــر بیشــه گمــان مبــر کــه خالیســت/ باشــد کــه پلنــگ خفتــه باشــد" و کســی هــم 
نبــود کــه بــه مــن، کــه بــه مــا بفهمانــد او هــم مثــل تــو دانشجوســت و اینجــا قــرار 

نیســت کســی بــرای نحــوه ی آرایــش و پوشــش دیگــری تصمیــم بگیــرد.
ــاز  ــج از لای در نیمه ب ــردن ک ــا گ ــه ب ــن ک ــت و م ــان سرماس ــم هم ــالا ه ح  
دانشــکده ای در چهــارراه آبســردار خیابــان ژالــه، بــه درون می نگرم. به جســتجوی 
خاطــرات روزهــای رفتــه، کلاس هــای درس، شــوق فعالیــت سیاســی، رقابت هــا، 
ــه  ــتی هایی ک ــراه آن، دوس ــان هم ــق ها و اندوه ــتن ها، عش ــر گذاش ــه س ــر ب س
ــخ و  ــد، تل ــی جــدای از خاطــرات خــوب و ب ــی، می بین ــگاه می کن ــق ن ــی عمی وقت

ــم. ــت. بگذری ــن دوستی هاس ــو همی ــدی ت ــا عای ــیرین، تنه ش
در آن ســوز ســرما زمســتان احســاس می کنــم گــرم شــده ام، خاطــرات یکــی   
ــه امــروزه تنهــا  ــد. خیــل اســتادانی ک ــه ذهنــم هجــوم می آورن پــس از دیگــری ب
ــاد،  ــان دراز ب ــه عمرش ــر ک ــی دیگ ــان و برخ ــت و خاطره یش ــی اس ــان باق نامش
ــی  ــد، و برخ ــر می برن ــال دیگ ــه س ــالی ب ــود را از س ــر خ ــور مؤث ــان حض همچن
ــرد. ــد در همــان خاطــرات گذشــته جســتجو ک ــه دیگــر حضــور مؤثرشــان را بای ک
ــرد.  ــرک ک ــا را ت ــی زود م ــه خیل ــود ک ــتادی ب ــت  و اس ــریفی دوس ــا ش محمدرض
ــه  ــو ک ــود و ت ــجو ب ــواره ی دانش ــار هم ــی داد و ی ــرداری درس م ــی و فیلمب عکاس

ــوب  ــی او را خ ــگاه واقع ــأن و جای ــوی، ش ــر بش ــه او نزدیک ت ــودی ب ــته ب توانس
ــودی: ــه ب دریافت

ــن اش  ــرای گرفت ــد ب ــا بای ــی ی ــس را می گرفت ــن عک ــد ای ــا نبای ــون ی »همای  
مــی ز دی! بالانــس 

نمی شد رضا. نمیشد.  
خــب نمی گرفتــی. نگرفتــن یــک عکــس متوســط مایــل بــه ضعیــف، بعضــی   

ــت.« ــم اس ــن تصمی ــا بهتری وقت ه
و تــو یــادت می آیــد چنــد جلســه ای کــه از درس عکاســی گذشــته بــود، رضــا   
تکلیــف تعییــن کــرده بــود کــه بــه پــارک برویــد و عکاســی کنیــد، و تــو عــلاوه بــر 
ــد  ــودی و چن ــدان بهارســتان زده ب ــه می ــارک ســاعی، ســری هــم ب عکاســی از پ
عکــس هــم از آنجــا گرفتــه بــودی و حــالا ایســتاده بــودی و بــه چرخــش قلــم رضــا 
خیــره شــده بــودی کــه روی کُنتاکت هایــت خــط می کشــید و بــه اصطــلاح آنهــا را 
برایــت تصحیــح کادر می کــرد تــا بــروی و در لابراتــوار عکاســی کــه اکبــر قاســمی 
اداره اش مــی کــرد، آن را چــاپ کنــی. لابراتــواری کــه درســت زیــر پله هایــی قــرار 
داشــت کــه حیــاط را بــه طبقــه ی اول ســاختمان اصلــی دانشــکده کــه روبــه روی 
ــود کــه  ــر فــرازش تراســی ب در قــرار داشــت، متصــل می کــرد. همان جایــی کــه ب
گــه گاه از آنجــا ســخنرانی ای صــورت مــی گرفــت. و ســیالیت ذهــن تــو را مــی بــرد 
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بچه هــا تــرم آینــده بــرای درس تحلیــل فیلــم، مــن برخــلاف روش رایــج، تنهــا 
یــک فیلــم را برایتــان تحلیــل می کنــم. فیلمــی بــه نــام اکتبــر، ســاخته ی ســرگئی 
ــا آمیــزه ای از  ــار دیگــر کــه همیــن معنــا را بــه صورتــی دیگــر و ب آیزنشــتاین. و ب
ــد: اکتبــر  ســاخته ی آقــام آیزنشــتاین! برنامــه ی تحلیــل  ــان می ران ــه زب طنــازی ب
فیلــم تــرم بعدتونــه. و تــو کــه از مرحلــه پرتــی، دســت بــالا می کنــی و می پرســی:

یک ترم و یک فیلم!
و او پاســخ می دهــد اگــر بتوانــم اکتبــر را فقــط یــک دور در طــول تــرم برایتــان   
تــا بــه آخــر تحلیــل کنــم، کلاهــم را بــه آســمان خواهــم انداخــت. درس پــس از 
ایــن مقدمــه شــروع می شــود. واحــدی بــا عنــوان "مبانــی مونتــاژ" و تــو حــالا کــه 
ــه کیبــورد اســت و ایــن مطالــب را می نویســی، تعجــب می کنــی. ســال  دســتت ب
ــا آن لهجــه ی اصفهانــی  اول ســینما و مبانــی مونتــاژ؟ و عرفــان کــه درســش را ب

شــروع کــرده:
            » با نمای کلوزآپ ریتم ایجاد می شــود. ریتم های تند و ... «

و دســتش مــی رود و در طرحــی از قــاب یــک فیلــم صورتکــی را می کشــد تــا تــو اگر 
نمی دانــی، بدانــی کلــوزآپ یعنــی چــه. تــو امــا بــه هــم ریخته ای. بــه تصویــر روی 
ــود.  ــده نمی ش ــاب دی ــه اش در ق ــانی و چان ــالای پیش ــه ب ــی ک ــگاه می کن ــه ن تخت

بــه همــان ســخنرانی ســعید و یــک بــار دیگــر همــان مشــت گره کــرده در خاطــرت 
جــان می گیــرد و لبــاس ســیاهی کــه پــس از شــنیدن خبــر رفتــن اش یــک ماهــی 
بــر تنــت نشســته بــود تــا ســوگ اســتاد و دوســت را از یــاد نبــری و بدانــی ســوزِش 
درونــت از کجاســت. گذشــته از محمدرضــا شــریفی، اســتادان دیگــری هــم بودنــد 
کــه قاعدتــاً بایــد حــالا روحشــان بــا روح رضــا محشــور باشــد. اســتادان نازنیــن و 
فرزانه هــای چــون دکتــر هوشــنگ طاهــری، پرویــز شــفا، دکتــر جابــر عناصــری؛ 
و آنهــا کــه زنده انــد و همچنــان می توانــی در لبخنــد پرمهرشــان آموزه هایــی 
ــا،  ــط، بزرگمهــر رفیع ــم راب ــی. اســتادانی چــون خســرو حکی ــرای فراگیــری بیاب ب
ــا  ــا ب ــه زاده )بعده ــود حیدری ــان، و محم ــی عرف ــر غلامعل ــدی، دکت ــعود اوح مس

عنــوان دکتــر محمــود کویــر(،  کــه عمرشــان دراز بــاد. 
ــرارت درس  ــه باح ــه چ ــد ک ــرم آم ــان و به خاط ــی عرف ــر غلامعل ــم دکت گفت  
مــی داد. بــا تمــام وجــود. پیوســته و پشــت ســر هــم، و اگــر کســی در ایــن میــان 
ایــن پیوســتگی را بــر هــم مــی زد. آزرده می شــد و متلکــی نثــار می کــرد. به خاطــر 
ــر  ــار ب ــا فش ــچ را ب ــد، گ ــیاه بنویس ــزی روی تخته س ــت چی ــی می خواس دارم وقت
تختــه می کشــید. بــا شــور و شــوقی مثال زدنــی. شــور و شــوقی کــه گاه بارقــه ای 

ایدئولوژیــک می یافــت:

بــه اصطــلاح نمــای درشــت بســته. و تــو کــه فــرق بیــن کلــوزآپ و کلوزشــات را 
نمی دانــی، از ایــن کــه تصویــر پــای تختــه هِــدروم نــدارد، برآشــفته ای. انگشــتت 

و دســتت بــه ســرعت بــالا مــی ر ود:
استاد این کادر مشکل ندارد؟  

ــا دلخــوری  ــده، ب ــه از اوج حــس تدریســش بازمان ــن ک ــان ناراحــت از ای عرف  
حرف هایــش را نیمه تمــام رهــا می کنــد و می گویــد چــه اشــکالی؟ تصــور و 

ــه؟ ــته چی ــت بس ــای درش ــو از نم ــر ت تصوی
ــی  ــی و می گوی ــاره می کن ــه اش ــرح روی تخت ــدروم در ط ــی هِ ــای خال ــه ج ــو ب و ت

کادر مــن ایــن اســت.
عرفــان از ایــن کــه وقتــش بی خــودی تلــف شــده، گــچ را محکــم بــه تختــه   
ســیاه پرتــاب می کنــد و بــا ناســزایی بنشســته بــر لهجــه ی اصفهانــی اش می گویــد:

لعنت به کادرت!
ــاد  ــه ی ــم، ب ــگاه می کن ــکده ن ــاط دانش ــه حی ــتاده ام و ب ــه ایس ــا ک از همان ج  
ــم  ــا ه ــد ب ــال ها بع ــد، و س ــدا کردن ــر را پی ــا یکدیگ ــه آنج ــم ک ــی می افت زوج های
ازدواج کردنــد. برخــی ماندنــد و برخــی خیلــی زودتــر از آنچــه می شــد تصــور کــرد، 
ــاط  ــد در خاطــرات حی از هــم جــدا شــدند. از عشــق های نافرجامــی کــه حــالا بای
دانشــکده جســتجویش کــرد و تــو بــه خــودت فکــر می کنــی؛ بــه حــس نابــی کــه 
ــه  ــا ســخاوت ب ــه ی دانشــکده می اندیشــی کــه ب ــه کتابخان آن ســال ها داشــتی و ب
ــتان  ــر دبیرس ــال های آخ ــه در س ــه ات ک ــورد علاق ــر م ــا دخت ــی داد ت ــازه م ــو اج ت
ــه  ــلًا او را ب ــی و مث ــوت کن ــا دع ــه آنج ــات ب ــس ریاضی ــه ی تدری ــه بهان ــود را ب ب
بهانــه ی یادگیــری جبــر و مثلثــات ســیر ببینــی. حــالا کــه نزدیــک بــه چهــل ســال 
ــرم و قدردانــش  ــگاه گ ــه ن ــری می اندیشــی ک ــه دخت ــو ب ــذرد، ت از آن روزهــا می گ
را در موجــی از معــادلات ریاضــی بــه جانــت می ریخــت. دختــر محجــوب دیــروز 
حــالا بــرای خــودش پســری دارد ســی و چندســاله، و تــو نمی دانــی در مــورد آن 

روزهــا چــه حــس و قضاوتــی دارد.
آقا! میشــه کمی کنار بکشی؟  

پیرزنــی را بــا چــرخ خریــدی پــر گوشــت و میــوه و ســبزی می بینــی. کنار می کشــی   
کــه بگــذرد. دســت زن کــه دســته ی چــرخ را گرفتــه و بــه دنبــال خــودش می کشــاند، از 
ســرما بــه کبــودی می زنــد؛ و تــو همچنــان نگاهــت را در حیــاط دانشــکده می گردانــی. 
ــدار  ــا کتاب ــر باشــد، ب ــه اگ ــه ای ک ــی از آتــش کــه نیســت. کتابخان ــه جســتجوی منقل ب

خســته اش تنهاســت. و غبــاری کــه بــر همه جــا نشســته.یک بنــد انگشــت شــاید.

203

چهارم |
ی 

شماره 
ت | 

سینما، تئاتر، و ادبیا
ل 

جیتا
ی دی

جله 
| پدیدار؛ م



ــاط  ــه حی ــرون می آمــدی، درســت ســر پیچــی ک ــه بی ــه ی دانشــکده ک از بوف  
ــل  ــی متص ــاط اصل ــه حی ــکده را ب ــتی دانش ــک پش ــاط کوچ ــان حی ــا هم ــوت ی خل
ــم دانشــکده  ــو شــناخته می شــد:"گروه فیل ــن تابل ــا ای ــه ب ــود ک ــی ب ــرد، اطاق می ک
ــم  ــای مه ــم فیلم ه ــلاش می کردی ــه ت ــم ک ــی بودی ــک". گروه ــای دراماتی هنره
ــد و بیشــتر  تاریــخ ســینما را گیــر بیاوریــم و نمایــش بدهیــم.  انتخاب هــا آزاد بودن
بــر وجــه هنــری فیلم هــا تأکیــد داشــتیم. اگــر چــه اگــر فیلمــی از چاشــنی سیاســت 
ــن  ــی از ای ــامی برخ ــت. اس ــاب داش ــتری در انتخ ــانس بیش ــود، ش ــوردار ب برخ
فیلم هــا بــه ایــن قــرار بــود: اکتبــر )آیزنشــتاین(، رزمنــاو پوتمکیــن )آیزنشــتاین(، 
جنــگل آســفالت )جــان هیوســتون(، ســگ آندلســی )لوئــی بونوئــل(، حــرف بــزن 

ــره. ترکمــن )رضــا علامــه زاده( و غی
  همایــون پــس از ایــن یادداشــت جنــگل آســفالت چــی شــد؟ تــا ظهــر بیشــتر 

نداریم هــا! وقــت 
بهت می رسونم. نگران نباش.  

و خــودت نگرانی.بــه دنبــال بحــث تنــدی کــه داشــته اید، ممکــن اســت دیگــر   
خاطــرات خــوش تدریــس ریاضیــات تکــرار نشــود. نگرانــی دســتپاچه ات می کنــد.

نــه، دســتپاچه واژه ی مناســبی در ایــن مــورد نیســت. گرفتــه ای. دلتنگی. افســرده 
شــاید و حــالا انــوش از تــو می خواهــد تــا ظهــر یادداشــت جنــگل آســفالت را بــه 
ــفالت؟ و  ــدام آس ــگل؟ ک ــدام جن ــی ک ــودت می پرس ــو از خ ــانی. و ت ــتش برس دس
انــوش کــه در حــال ظهــور یــک یــا دو حلقــه فیلــم عکاســی در یــک تانــک ظهــور 

اســت، بــرای تخلیــه ی دارو بــه درون اطــاق گــروه مــی ر ود و تــو می گــذری.
ــت های  ــدد و دس ــای متع ــا کتاب ه ــزی ب ــت می ــتاده پش ــت. ایس ــا آنجاس رؤی  
نشــریه. لبخنــدی مــی زنــی و مــی گــذری. کتابــی در دســت دارد. کتــاب در قطــع 
جیبــی: جنبــش چــپ شــیلی: میــر. رؤیــا بعــداً بــا ســهراب ازدواج کــرد. ســهراب و 
رؤیــا بازیگــری و کارگردانــی می خواندنــد. دیــر نگذشــت کــه از هــم جــدا شــدند.
ســهراب و رؤیــا، ترانــه و اکبــر هــم. از آلــوارت و موســی هم خبــر ندارم. ســفرهای 
دانشــجویی فرصــت خوبــی بــود بــرای نزدیکــی بچه هــا بــه هــم و شــروع فصــل 
ــا  ــه م ــل هماهنــگ می شــدند و از دانشــکده ک ــه از قب ــی ک ــی. اتوبوس های دلدادگ
را ســوار می کردنــد، تــا بــه مقصــد برســیم، حــرف و صحبــت و ترانــه و ســرود بــود 
کــه بچه هــا می خواندند.یــادش بخیــر مجیــد کــه بعدهــا مجــری تلویزیــون شــد، 
بــا دهانــش آهنــگ بهــاران خجســته باد را می نواخــت و بعــد همــه بــا هــم می خواندیم: 

هــوا دلپذیــر شــد گل از خــاک بردمیــد / پرســتو بــه بازگشــت زد نغمــه ی امیــد ...
بــادی مــی وزد و بــا ســوزی کــه درخــود دارد، تــا عمــق جانــم نفــوذ می کنــد.   

ــرم. ــره می ب ــوب خاط ــی خ ــه مهمان ــمانم را ب ــتاده ام و چش ــان ایس ــن همچن و م
ــا  ــازه احســاس می کنــم پایــم کمــی خســته شــده. ولــی ســوز ســرما خســتگی پ ت
ــپیدش  ــای س ــا موه ــم. ب ــا می افت ــاد عباس آق ــرد. ی ــرم می ب ــی زود از خاط را خیل
همــواره جلــوی در دانشــکده می ایســتاد. اگــر نــه، می توانســتی درون کیوســکش 

ــش: چطــوری گل همیشــه بهــار؟ ــد مهربان ــا همــان لبخن ــی. ب او را ببین
ــد و  ــد. احم ــال و احم ــم. کم ــال نگفت ــم و از کم ــکده گفت ــفرهای دانش از س  
همســرش کــه گویــا از بچه هــای ادبیــات نمایشــی دانشــکده بودنــد؛ هــر دو بعدهــا 
از ایــن دنیــا رفتنــد؛ و کمــال هــم ســرطان گرفــت و مــرد. خبــر بســتری شــدن اش 
ــان  ــای خیاب ــی از کافه ه ــه یک ــدن اش ب ــرای دی ــی ب ــن داد. وقت ــه م ــود ب را محم
ــرون  ــتیم بی ــا داش ــود و از آنج ــده ب ــروب ش ــودم، غ ــه ب ــدن رفت ــون لن کنزینگت
ــدن ســرخ و ســیاه  ــه آســمان لن ــاد دارم ک ــه ی ــود و خــوب ب ــم. غــروب ب می آمدی
شــده بــود. محمــود گفــت: کمــال در بیمارســتانی در لنــدن بستریســت. نمی دانــم 
ــید و  ــر کش ــال پ ــد کم ــی بع ــد. کم ــرم آوار ش ــر س ــر ب ــروب دلگی ــن آن غ ــرا ای چ
ــران  ــن ای ــان م ــی آن زم ــاید، ول ــرد ش ــل ک ــم ایمی ــرش را برای ــود خب رفت.محم
ــن  ــی از ای ــاد دارم. در یک ــه ی ــش ب ــا و متلک های ــال را در لُغُز ه ــا کم ــودم و تنه ب

ــم نوشــابه ای  ــا کمــال رفتی ــم، ب ــه بودی ــه شــیراز رفت ــه ب ســفرهای دانشــجویی ک
بخوریــم،  کــه بــر خــلاف همیشــه هــوا بــس ناجوانمردانــه گــرم بــود، نوشــابه را 
ــه هــر دویمــان ذائقه یمــان ســیاه  ــوکا ک ــا ک ــم: پپســی ی هــم ســیاه ســفارش دادی

بــود!
نوشــابه فروش نوشــابه ی گرمــی بــه مــا داد. کمــال نــه گذاشــت و نــه برداشــت   

ــو؟ ــدش ک ــس قن ــو پ ــا همــان لهجــه ی شــیرین شــیرازی اش گفــت: کاک و ب
روزهــا رفتنــد و مــا ماندیــم. ماندیــم بــا نشــخوار خاطره هایمــان. چــه شــیرین   
و چــه تلــخ. و دوســتانی کــه اگــر کــم و بیــش و بــا فاصلــه ای طولانــی یکدیگــر را 
ــی  ــود ول ــان می ش ــل محفلم ــته نُق ــای گذش ــل خاطره ه ــی زود نق ــم، خیل می بینی
مــن دوســتی از آن روزهــا برایــم باقــی مانــده کــه زندگــی مجســم اســت. ارزش و 
مهــر مجســم اســت. جــدای از مهــر و ارزشــش، او را  کــه نــگاه می کنــم، گذشــته 
ــا آن را  ــوم ت ــاب می ش ــته پرت ــه گذش ــم، ب ــر بگوی ــا بهت ــود. ی ــده می ش ــم زن برای
زندگــی کنــم. اگــر چــه دیدگاه هــای امروزمــان دیگــر بــا گذشــته تفــاوت دارد ولــی 
گذشــته برایمــان همچــون مقطــع روشــنی از زندگــی مطــرح اســت؛ گوشــه ای بــه 

قــول همینگــوی »پــاک و پــر نــور«.
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گزیده ای از عکس های دانشکده ی هنرهای دراماتیک

امیرهوشنگ کاووسی در حال سخنرانی در تالار نمایش دانشکده
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حسین عاطفی، داوود دانشور، بهروز بقایی، محمد هراتی، گیتا گرکانی، ۱۳۵۵  
          عکس از محمدرضا شریفی / آرشیو فیسبوک ک. ب. ن

تیم فوتبال دانشکده ی هنرهای دراماتیک، ۱۳۵۲  
عکس از محمدرضا شریفی / آرشیو فیسبوک ک. ب. ن
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                				نمونه	ی	کارت	دانشجویی	دانشکده	

بزرگ خضرایی، ناصر زراعتی، کوروش افشارپناه، حبیب مهدیپور
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در آمفی تئاتر دانشکده، نمایش معدن چیان

کسری رضایی، رضا جابر انصاری
مسافرت دانشجویی جنوب به سرپرستی استاد محمود کویر، نوروز 59

نورالدین گیلانی، محمد حقیقی، شاپور پورامین، عباس بختیاری، رضا جابر انصاری، زهره مجابی، 
پروانه سلطانی، قاسم زارع؛ اسفند ۵۹؛ سالن زیرزمین خوابگاه دانشکده، خیابان ملک، عروسی دوتن از دانشجویان
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شهلا اعتدالی خو، فرید بزرگمهر
مربوط به پروژه ی کلاسی، خیابان ژاله )اطراف دانشکده(

حمید سمندریان و هما روستا

اسماعیل شنگله )در وسط(

سعیدسلطانپور،محسنیلفانی،ناصررحمانینژاد
سهتنازاستاداندانشکده
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رضا جابر انصاری، کلاهدوزان، گروه تئاتر بهرنگ ری 
 هنگام طی دوره ی تئاتر آماتوری در ری؛ از طرف دانشکده کلاهدوزان به عنوان 
معلم دانشجو این دوره و گروه را سرپرستی می کرد
نمایش عاقبت قلم فرسایی نوشته ی غلامحسین ساعدی

دوره ی سه ساله ی آماتوری تئاتر زیر نظر مستقیم دانشکده ی هنر های دراماتیک 
در حیاط دانشکده، عکس از ناصر آقاییو استاد خسروی با سرپرستی وآموزش محمدرضا کلاهدوزان
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آرشیو لاله پورقدیری

آرشیوفیسبوکک.ب.ن آرشیوفیسبوکک.ب.ن

آرشیوفیسبوکک.ب.ن
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هیئت  داوری پایان نامه در دانشکده، دی ۱۳۴۹
هوشنگ کاووسی، نصرت کریمی، مهدی فروغ، ؟، جعفر محجوب
عکس از آرشیو نصرت کریمی

آرشیو لاله پورقدیری
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فرید بزگمهر، محمدعلی کشاورز، ۱۹۷۱-۷۲

علی تاجرمُشایی، محمود جوهری، موسی بساتینی، قاسم پورشکیبا و رامین اعزاز

ناصر آقائی، منوچهر افتخاری، مهری مدیرتمدن، مهرالسادات مرتضوی، )ایستاده( احمد توکلی محمدرضا شریفی، فرید بزرگمهر، مبینی، شهاب داداشی، اسفند ۱۳۵۲
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کلاس موسیو ریموند )استاد بلژیکی(
فرنوش مشیری، ژیلا سهرابیناصر آقائی، ؟، صمدی، منوچهر باباشاهی، فرید بزرگمهر

محمود جوهری
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کسری رضایی، حمید مظفری، جواد سلیمی
آرشیو فیسبوک ک. ب.  ن

دکتر مهدی فروغ و پیتر بروک، اوایل دهه ی ۱۳۵۰  
                                          در حیاط دانشکده 

 ژیلا سهرابی، ماهرو بدیعی، فریده دریامج، آذر فخر، فرنوش مشیری
تمرین نمایش ملاقات بانوی سالخورده )به کارگردانی حمید سمندریان در تالار مولوی(
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ویــژه: پخــش فیلــم کلاســی »عدالــت به شــرط 

چاقو« )۱۳۵۸(، ساخته شــده در حیاط دانشــکده 

)۸ میلی متــری(، در کانــال یوتوب و آپاراتِ پدیدار

|  کاری از مسعود مهرابی  |
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https://www.aparat.com/v/8hRBE
https://youtu.be/T7ho7EImuJ0
https://youtu.be/T7ho7EImuJ0
https://youtu.be/T7ho7EImuJ0


   چرا تحصن اختیار می کنیم؟ 

   خواسته های ما چیست که این همه ما را سر می دوانند؟
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طباطبایی، حسینعلی )۱۳۵۵( نقش مراکز آموزش تئاتر در تحول و گسترش هنر نمایش در ایران )در پنجاه سال پهلوی(؛ 	 

انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، دانشکده ی هنرهای دراماتیک

شهبازی، کاظم؛ کیان افراز، اعظم )۱۳۸۷(؛ تئاتر ایران در گذر زمان )۲( از ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷؛ انتشارات افراز	 
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| عناوین مطالب شماره ی دوم پدیدار، خرداد 1396 |
 

+ سینما

کنش انتقام در قیصر و صادق کرده؛ بررسی تطبیقی از منظر »اخلاق« محافظه کاری مُورال در برابر عصیان اتیک. رامتین شهبازی	   

تاریکخانه ی ایدئولوژی. متین احمدی	   

انسان شناسی در سینمای دیوید کراننبرگ. محسن سجادی	   

سفر قهرمان در هری پاتر. پیوند اقتصادی	   

بررسی روابط ممکن بین سینما و اخلاق. دکتر سید محسن هاشمی	   

بازتاب فرهنگ و باورهای عامیانه در سینمای وحشت ایران؛ با نگاهی به دو فیلم "شب بیست و نهم" و "آل". زیبا کرمعلی	   

بایدها و نبایدها؛ درباره ی دگما 9۵. الهه اسماعیلی	   

سر و صدا؛ نکاتی درباره ی آلودگی های صوتی. رضا گدازگر	   

نامه  از زنی ناشناس؛ درباره ی ساخته ی فیلمساز اتریشی، مکس اُفولس. پوریا هدایتی فر	   

پادشاه رنگ ها؛ نگاهی به رنگ در سریال "کارآگاه حقیقی". خاتون فاروقی	   

تأثیر تبلیغات ماهواره ای بر فروش فیلم ها در ایران. خشایار رحیمی	   

معرفی کتاب "کارگردانی سینما" نوشته ی "فرانسیس گله باس". ابوالفضل فرخی	   

تأثیر فناوری رایانه بر زیبایی شناسی هنر انیمیشن. محمدرضا دهستانی	   

مروری بر کتاب "کالیگاریسم" تألیف امین اصلانی. بهار پژند	   

نگاهی به فیلم تئاتر "سالومه و دکتر کالیگاری" ساخته ی امین اصلانی. پویان غلامرضازاده	   

روایت با متن چندرگه؛ درباره ی فیلم تئاتر "سالومه و دکتر کالیگاری". دکتر احمد الستی	   

گفتگو با امین اصلانی پیرامون ارتباط کتاب و فیلم تئاتر، و محتوای آنها. پویان غلامرضازاده )صوتی(	   

+ ادبیات

کالبدشکافی درام افلاطونی. احسان علیرضایی	   

مردی هست که عادت دارد با چتر بر سر من بکوبد )اثر فرناندو سورنتینو(. سینا میرعربشاهی	   

   + زندگی با رمان؛ ویژه ی محمدحسن شهسواری؛ به بهانه ی انتشار حرکت در مه:

پاگرد: آواربرداری سکوت نسلی سوخته. ساسان فقیه   .1

نویسندگی در ایران؛ گفتگو با محمدحسن شهسواری در زمستان 92. مهام میقانی   .2

رمان نویسی در دوره ای که سرعت سکه ی رایج است؛ گفتگویی کوتاه در خرداد 96؛ مهام میقانی )صوتی(   .3

+ پرونده: منچستر بای ده سی؛ یک فیلم خوب یا یک فیلم معمولی؟

حسی از حضور چخوف در سینما. دکتر نادره سادات سرکی  .1

انگیزه ای برای زندگی. ساسان امیرپور  .2

تدوین غرق در درام. مسعود سفلایی )صوتی(  .3

شخصیت مهم تر از داستان. امیررضا نوری پرتو )صوتی(  .۴

ترکیب صدا در خدمت حس صحنه. علیرضا علویان  .۵

فیلمبرداری واقعگرا. علی لقمانی )صوتی(  .6

قرینه سازی در فیلمنامه و کارگردانی. شهرام مکری )صوتی(  .7

+  گزارش: نگاهی کوتاه به هشتمین جشنواره ی مونولوگ دانشگاه هنر )مونولوگ9۵(. غزاله بداقی 

| دانلود شماره ی دوم مستقیم از سِرور دانشگاه هنر |

| عناوین مطالب شماره ی اول پدیدار، بهمن 1395 |

+ سینما
مهمان مامان و نظام نشانه ای خوراک؛ دکتر فرزان سجودی	   
سفره های همگرا؛ خوراک در فیلم "یه حبه قند" ساختهی رضا میرکریمی؛ ندا خنیفر	   
خانه ی  پدری کجاست؟؛ رامتین شهبازی	   
گذر از مرز در "ابدیت و یک روز"؛ علیرضا اجدادی	   
خوانشی از فیلم "روزی روزگاری در آناتولی" اثری از نوری بیلگه جیلان؛ متین احمدی	   
آسیب¬شناسی گرايشات فمینیستي در سینمای ایران؛ با نگاهی به سه فیلم؛ محسن سجادی	   
باشگاه مبارزه راه فرار از زندگی روزمرّه؛ پیام غنی پور	   
مارلا، زخم کوچک؛ تحلیلی فروید مآبانه از باشگاه مبارزه؛ مهیار ماندگار	   
باران قورباغه در ماگنولیا؛ امین صامتی	   
بررسی هوش¬های چندگانه ی گاردنر در هدایت بازیگر مبتنی بر سیستم استانیسلاوسکی؛ احسان طیب	   
معرفی کتاب "فیلمنامه ی کوتاه"؛ ابوالفضل فرخی	   
نظریه ی مونتاژ اسلاوکو وُرکاپیچ و سرگئی آیزنشتاین؛ دکتر شهاب الدین عادل	   
موسیقی آثار برگمان؛ مروری کوتاه؛ تینا شهنواز	   
نورخوانی و محدوده یابی در تشکیل یک تصویر استاندارد؛ سروش علیزاده	   
مصاحبه  با پرویز صیاد درباره ی سهراب شهیدثالث؛ محمد خشایار	   
ساختار و کارکرد روایی صحنه های ترانه در انیمیشن های بلند دیزنی؛ مهدی حیدریان	   

+ ادبیات
بررسی نشانه شناختی گفتمان فرهنگی "رؤیای آمریکایی" در درام نوین آمریکا؛ احسان علیرضایی	   
روایت هولدِن در رمان "ناتور دشت" اثر سلینجر؛ بهار پژند	   
" من اورلاپی هستم"؛ اثری از هربرت روزن دورفر؛ ساسان فقیه	   
مطالعه ی تطبیقی نمایشنامه ی »لیر« اثر ادوارد باند و نمایشنامه ی »شاه لیر« نوشته ی شکسپیر؛ مهام میقانی	   

+ پرونده ی سریال آینه ی سیاه؛
+ گزارش ویژه ی سیزدهمین نهال )نهال 95( و بزرگداشت سهراب شهیدثالث

| دانلود شماره ی اول مستقیم از سِرور دانشگاه هنر |

http://padidarmag.art.ac.ir/file/download/page/1515487538-padidarmag02.zip
http://padidarmag.art.ac.ir/file/download/page/1515487147-padidarmag01.zip
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| عناوین مطالب شماره ی سوم پدیدار، شهریور 1396 |
 

+ بخش سینما

    اسب شریر را بنگر؛ سینما پارادیزو و تمثیل غار افلاطون. محمد هاشمی	 

    هدف وسیله را توجیه می کند؛ مروری کوتاه بر ارتش سایه ها اثر ژان-پیر ملویل. پوریا هدایتی فر	 

    عناصر میزانسن در نگاره های کمال الدین بهزاد. محسن سجادی	 

    دندان نیش و کنایه ی لانتیموس. مروری کوتاه بر آثار یورگوس لانتیموس. فرید متین	 

    اشک ها و لبخندهای ایرانی؛ مروری مختصر بر سینمای موزیکال ایران پس از انقلاب. ندا خنیفر	 

    بلندپروازی های پایان ناپذیر شاعر انتقام؛ نگاهی به The Handmaiden از پارک چان-ووک. امیررضا نوری پرتو	 

    دو فیلم با یک تدوینگر؛ تدوین تام کراس در ویپلش و لالا لند. مائده معینی، پرنیان مصطفوی	 

    گفتگو باحسین جلیلی، فیلمبردار و استیدی کم اپراتور ایرانی )مرداد ۹۶(. ابوالفضل آبشت	 

    معرفی کتاب نگارش فیلمنامه ی کوتاه، از ویلیام اچ. فیلیپس. ابوالفضل فرخی	 

    آلبوم عکس صحنه و پشت صحنه؛ شاهد تولید فیلم کوتاه. شاهین دانشور	 

    نگاهی به انیمیشن های کوتاه مطرح سال 201۶. غزل عابدی	 

 	

+ بخش ادبیات

    فرار از اردوگاه 1۴؛ درباره ی ادیسه ی شگفت انگیز مردی از کره ی شمالی تا آزادی در غرب. بهار پژند	 

    بررسی رمان ابلوموف گنچارف و اقتباس از آن. ساسان فقیه	 

    خشونت علیه خشونت؛ از سنکا تا آرتو. نازنین طوفانی، آرمین شیروانی	 

   + زندگی با رمان، ویژه ی احمد پوری

      دو قدم پشت درخت توت؛ درباره ی دو رمان احمد پوری. ساسان فقیه. 1

      سفر در زمان؛ گفتگو با احمد پوری )تیر ۹۶(. مهام میقانی. 2

+ بخش پرونده: قاسم هاشمی نژاد؛ شخصیت یکتای ادبیات

    ایوب و خواب گران. دکتر نادره سادات سرکی. 1

    مروری بر آثار قاسم هاشمی نژاد، بر اساس کتاب راه ننوشته؛ دکتر سیدمحسن هاشمی. 2

    زیستن مثل هاشمی نژاد؛ نگاهی به آثار متأخر او. دکتر اسماعیل بنی اردلان. 3

    برای قاسم عزیز. نسرین جزنی. ۴

    قدر عشق؛ نویسنده ای چون او. سهیلا عابدینی. 5

    پاکیزه تر حتی از دقایق دریایی ما؛ به یاد دوست قاسم هاشمی نژاد. سیدحمید شریف نیا. 6

    زمان هیچ وقت از آدم های جدی خالی نمی ماند. علی اکبر شیروانی. 7

    کتاب صوتی طبقات صوفیه با صدای قاسم هاشمی نژاد. ناصر حشمتی. 8

    گفتگوی ابراهیم گلستان با مجله ی کرگدن درباره ی قاسم هاشمی نژاد. 9

فهرست دقیق و کامل آثار قاسم هاشمی نژاد )تا شهریور 96(. 10

 	

+ بخش گزارش: جشنواره ی نهال 96

    بزرگداشت محمدحسین فرج. 1

    فهرست نامزدها و برندگان نهال 96. 2

    اختتامیه. 3

    صدای زنگ انحطاط؛ درباره ی فیلم هنوز نه ساخته ی آرین وزیردفتری. آیدین آری آ.. 4

    غافلگیری با دست خالی؛ نگاهی به هنوز نه. فرید متین. 5

    وقت نهال؛ در حاشیه ی اکران وقت نهار بر پرده ی نهال. متین احمدی. 6

    گفتگویی کوتاه با مجید برزگر، تهیه کننده ی فیلم های هنوز نه و وال ها. امین پاک پرور. 7

    خونابه های زشت و زیبا؛ زبان بصری در مستند کوتاه سرخ ساخته ی فرهاد افسری. رضوان پاکپور. 8

    مرثیه ای بر نهالِ عاجز بستوه. رضا کبیری زاد. 9

 مرور چند فیلم برجسته ی نهال 96 و نکاتی پیرامون جشنواره. پیام غنی پور. 10

    در مطالب 4 تا 10 گزارش نهال به این فیلم ها اشاره می شود: هنوز نه )آرین وزیر دفتری(، وقت نهار )علیرضا قاسمی(، سرخ 
)فرهاد افسری(، آپوفیس )خشایار رحیمی(، به خاطر النی )محسن احراری(، آسمان آبی زمین پاک )مهیار ماندگار(، اتاق شماره 

4 )پویا عاقلی زاده(، اشیاء گمشده )حامد نجات(، جایی برای آرامش )جمیل عامل صادقی(، وال ها )بهنام عابدی(، جاده ی کاغذی 
)سحر طرزی(، بارسلونا )محمد روحبخش و کتایون پرمر(

| دانلود شماره ی سوم مستقیم از سِرور دانشگاه هنر |
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